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۴ کر ررش یر 


ی یتاکن یه سیون ماو مد از ماد اي وی و36 
کو رقف ناگی از یمتح هی E‏ و Tee‏ 
فرماتی از طرف ازدهاک ی 
شا ساگ a sa0a‏ ر سوب یس سیم | 
سوگند در تالار مادها وه رورم فده اج وج جری r‏ 

۳ گنج کرزوس و و ناریح اوه اس رز :۱۱۳3۱ 

پیتگرئی کاهن دلفی ی E ema a e‏ 
الهام کوبارو See‏ هه O ECAC REORDER‏ 
کللاه خو دی که در شازدیبسی فر ود افتاد O ETN‏ ۱29 
کوروش با اسپارطیها رونرو مي شوک ...من :۱۷ 
خهمای ملد ای اه وی N SLE‏ 
شارنک شهر بان نیا ی 
ظهور تحرلات بزرگ STS Rama‏ 
آشعت‌ی کوروش i SR‏ ی ی یر و 
۴ در انش باختری FAST SER RETETEEN‏ اس 
کاو اسه ها سا موم رها ها e e N a‏ ره وق ی ۱۳۳۱۳۲ 
کوروشن راه ژرتشت را یش می‌گبرد. هه ماه اهنت رن ۱۳1۳۵90۰2 
او کشرز ا و أ ae‏ 
هيبت ریگزار سرخ SEPA PT‏ ۱ 
توسعه خطهای هرز a‏ ی 
حطر قله‌ها یر ۱ 


قضاوت کوروشی خرباره باختر بالد -..... ۳۳۹ 

۵ بابل سقوط می‌کند EBA BEEMAN SESS aE‏ 
تشن شوو د و6۰ gS‏ ی ی TT‏ 
برای بعقوب اقیبن چه بیش آمد کرد SEEDER AE‏ 1۳۹۳ 
آنچه تبوتید پتهان می‌داشت! ی 1۱1 

ز تدای خدابان gn‏ یرجم و و از تهج ANTER‏ 

تفر گر ده مر دوی i PTF RE PAINE‏ 
دروازه نامرتبی A‏ سر خی ی aay‏ را هار ی EEE Er ETO‏ ۱۳۱۹۲ 
aa‏ وس ی او داد ماد تا ماه انا اخدن مت نع ۳۱ 

اشن مردم را گرد هم آوردما Eme a CE‏ | 
مراجعمت عردان سرود جوا اه ی زو LR EET‏ 

م دعوت مغ. O e‏ و بت 
جاده‌ها به‌سری دربا هی رود و یس و ۳ 
تاریخ خاهوش اس برس o‏ 

غر نوع خدایان دیگر که باشتد . DRL TE‏ 

جنگ در جلگة‌ها. A ES‏ 

۷ بایان کار دی و وا مس His‏ دش یس ۰۰ ۳ 
دولت جهانی ی 
کوووشی و ډار ږو شر jag EEE‏ 

د هخامنتباث . E E O EER TE‏ ی 


۴ اقا گرزرش لیر 


روبرو شدن ایراتی با یونانی . 
تیاکان ما و خاور و باختر,... 
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کو روش و اسختدر ASN aE‏ ی یت 
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دیباچه مترجم 


آقای هارولد لمب. مولف کناب حاضر یخن و وروش گبیر که من 
انجلی ان حدود یک سال پیش ۱۹۶۰۱ میلادی) در تو یورگ اتشار بافت؛ در 
میات ایرانیان ناشناس یست. چندین پار په شور ما مسافرت کرده و مطالعاتی 
بدجا او رده و در تاريخ و ادب و داستانهای اران و بعتسی ملل مجاور غور نسوده 
و اتتشارانی شرید بدشکا مقالات و کت در آن مر رعا به‌وجرد آوزده 

ب که اکثر آنها از انخلیسی به‌ژبانهای دیگر از انجمله به‌فارسی ترجه و طبع 
که الفا مع وف او تطیر: عرو ایران: عم عيام سک خان شیمور 
لنگ: جتگهای صلیبی؛ سلیمان فایم, اسکنلدر مقدونی (که این کتاب اخیر را 
اشخانت. تب مه کردم و دز نهن اء ۳۳۵ :1 همکانین ای سس اتعشارات. 
فرانکلی:, و توسط کتابقروشی زوار در طهران طس وتشر شل) می وف و مشهور 
است. سبک مولف محترم در خمام این تالیقات شرح مطالب تاریخ به‌شکل 
وس و داشت که خواندین آن را موق آنتا و شین می کن مسافرگهای 
مزال در کشررهای مربرط به‌داستانها و معاشرت او با مر دم و.مطالعات اق دږ 
باب کل شه ۽ خال انیا حالشات ت او را از لحاظط حفایی تاربحی و خوراص روح 
و او ضاغ ابجتماعی فلا و اثرام خاورسانه نی وتفند قراو مي دعتد, 


عا کی روشی 5 سم هایگ ترجهه أن تقد یم شم پان ارجبند ی شود 


تا ما۱ 


۹ 0 تزررش ۲ بح 


ثار یخی است ومان ماتند با ومائی است تاریخی؟؛ کر چه سواف محترم در 
هیچ‌یک از این دو نوع ادعایی ندارد. متن انخلیسی کتاب چتان که اشاره شد 
بعتا ۱۹۶۰ مناد يس کر یت کال یت دز امز یکا انتشار یات و ارس 
اام تاد گرد یا تت‌صیل شو رانعالی نی نها دههرار ‌ِ بانعند ال 
عوقع که نظرعا موجه به کوروش کی بنیانگذار شاهنشاعی ابران معط و فست. 
شا الست ابی که او طف جک او دوم ای مات ما در ات ماداد و 
ارژش و اهسست جهانداری او تالیف ياه بقارس نها 5 شردد. زوئ این نطر 
هن تة اشارا ایکلت» ۱ اتجام این حدمت ,| از ابتخانتب تاها شمه د و 
حدس ا وم ی های | لہ افای حمابرن ضتعتی. شرا در اشتمام تهاب ام ب تشریا 
کرد. لخر تیدر یکت به کار پر داخم سے ابی سیکسا کی یج 4 نا راتو يسين 3 
ورای جر ده وار مق لست و حه ان به خحظط دست در تلد یه 

جال او انت نمی دانم ملاحطظای 0 باک سیگ ۳ اهالت تین به نجل شا 
کرام تسات اولا خر کسن کتاب را عفدفت توان از ت مو در زان 
هي کند و بهوسعت لخت‌شناسی او افرین هي وید و اق را یک شاموس تاطی 
می لاو ۵. در غین حال با و حرد اب اه | سی کک تاره مل نکی :ی 
ارات کاب بسا مبهم ر تسعه تسام و در مواردی ع فرص تعد و عختی مظطالب 
ان هنم گاهی معناقضی نه‌نظر آمد و این سک به‌قضاوت ایی در کتاب 
PLE TO PEL OEY TE‏ پیش او سار تالثات آقای لهس نه کار رتغ که شاد 
تخب احوال و راو سب و سای در ات فاته انس 

دوم آنکه با اینکه این کاب نیز مالا سایر کتایهای سم لب داش نة ند 
مطالعات و یات و مجر تات او اباد داد 8 ات و يه وشن نچا وزی 1 


خن رم جیره شده سح مختصر EE‏ هم روی داده الت و ۳ 


عیناجه ترم 3] ٩‏ 


ئی به‌حساب داستان هم تمی توان اغماض کرد زیرا با اینکه داسحان م اند 
تیروی تخیل را در بسط و تفصیل و تزیین وفایم تاربخی به گار برد از طرف دیگر 
تمی‌تواند وقایع یا اشخاص واقعی را تفییر دهد و موجبات سوء‌تفاهم فراصم 
اورف هخا بانذانه (مندانه): لاآقل بەقول یکی دو متبع بوثانی+ ماتند گزتفن در 
کناب «یرورشی کوروشی» دختر آزدهاگ آخرین یادشاء ماد و زت کم جیه و تابر 
ابن مادر کوروش ده ته ژن ازدهاگ و دخ بیخت‌التص ا واک در ضحت تمام 
این خیر تردیدی هم باشد مسلماً وی دخحر بخت‌التصر نید همچنین آقای 
قولف زگ بارو) راکه به‌فیط بونانی ( کنرباس) و به‌خنبط بایلی (او کبارو) باشل 
حکملار شوشان می‌داند در صورتی که تواریخ قدیم؛ او را حکمدار ناجیه 
( گر تیوم) می خوانند که تایه‌ای بوده ميان رود دباله و زاب سفلی و دجله. ایا 
آمیتیقی) به‌مو جب روایات بر ادخ اژدهاگ وده له کیبارو. العه اسئله 
دبک از این یل ترات پیدا کرد درمعن ناما حه ایشان به حکم اینکه تر شان 
بیشتر به‌داستانسته زیاد مقید نبوانلاه متلا کلملا گوروش وا بەمو جي فرضی 
اصل و وبشه بابلی به‌معنی «جوپان» گرفته ګر صورنی که عستشرقین سابند 
(برستی) آن را از کلمه ( کورو) حور (خورشید) دانسعه‌اند. نیز تام آستیاگ 
(آستیاژ) را با تبمیّت از (المستد) به‌معنی زوبین انداز (آرتی تسویک) گرفته؛ در 
صوزت که بو ست اث ر عبت کله (ازدعا یگ هي دناد , 

تاسیدن تقاط جغرافیایی با نامهای وضفی مانند (دربای گیاه) به‌جای 
جلخه‌های شمالی اروپا و (سرزمی گود) به‌جای دره تغلیس؛ و (کوعهای سفید) 
به‌چای کر عهای عععاز و ( کره بلررین) به‌جای دماوند و (دریای کبود) به‌جای 
دریای سیاه و تظایر آن اگرجه داستان را رنهین تر می کلت از طرف دیگر خر اننده 
زا سر درعم کے که می دارد. 

شمجتی (امر دریبا) با ورو د در باه و رسب دریا) را ارو در ان جه ک ده که 
مغلوع ي روق ةماعد است, در کلمه ام درناه جخ (امو) به‌اغلب 


i" 





Amy, ۵‏ انیا ایآ یات i:‏ 


ل 
رس نام مخ است. عرب آن را جیجون نامیا و ایرانیان غر از اسوذریا 
(وخشاب) یا (وخشاو) هم می‌تامیدند که صبط (0508) یوناني از همان کلمه 
فارستی است. مبیردریا را عرب سیون نام داد و طاهرا نام ایراتی أن (یخشرت) 
است که یه نانبان به‌خکل ”ناسا خط گر دند. ‏ نو دقان و مختقان مناد 
بارنلد, تارن. نتریج؛ عفپومهایی نظیر وود دریا و رود ریگزار به‌ال مو نام 
نیت نفلاده‌اید و خبری از ان تعییر ندارند. 
در باب بعضی تامهای دیشر منگو در در کتاب سیر سی ترات :همین قل 
ماحظلات اپار تمه د. ما (ارعنگ) با (مازیا گرسن) به‌گولن بوستی اهل ماد 
حت از شاندان شاه بوده و معلوم نیست چرامو لب مححرم او را ارمئی داسته. 
مادها و ارهتییا با اينکه خر دو از اقرام ایرانی بوده‌اند؛ فوم واتد تب اند 
"پسی از این چند نخته که به‌طور نمونه و با وعایت اخعصار سذکور افتاد و 
منطر عمته از أن موجه ساختن, حو اننده بود که کلیه ارال و رواباث کات را 
حفایق تاریخی تصور نخند؛ بایدپار دیک اطیار دارم که اين ايبن سن 
حیت‌المجموم هرگز بدون فکر و "تحقیق نو تنتا نشیده و مسخصوضاً در وراه 
عبازات و ووانات آن: ولو گاهی با حقیقتهوفق ندهد. خسن ثیت و ماخ 
دوستی و امت موف سحترم سیت بداب اند هستتر و این ععتی برای هر کسی 
که ان را بەدقت بخوانل طظاهر است. بتابراین و گرروشی کر در ردق داستانهای 
تاریخی مربوط به کشور ما موقم ممتاژی خر اهد داشت و مطالعه کندگان دقیق 
به‌ارژتن آن یی خو اهند برد 
عة تماند ون سوا محترم در باه قذشنته دز تسه اوت شرا 
حشنهای شاهنشافی بهطه ان یل انتعادات جر ئی سور را به‌ایشان اظهار 
تمو دم و ابئان با مهر و تر اضم مرا مجاز ساختند آلها را در این ترجمه گوشزه 
نمایم: چنالکه رک خود می تب اند حط نماید. در ترجمه این کناب اهتمام 
به‌عمل آمد: منبوم عین عباوات بدون تلخیص با تفیبر به‌سلک فارسی دراید و 
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واه مرجم 8 ۲۷۱ 
تا انا که اکان دازده سیک و روشو. مد لفت محم ظ اید دز مین جانخه در 
لر ست آنتدگان ار مك چو د اا سح در مه اردی جرا توصیح با اوو کل" مطالب 
مح یادداشتهایی به‌طرر یاورفی مم قشبت که اة اتج متو ده واقع 
کف 

ځا در پایان؛ این ترچمه ناجیذ را به‌شورای «جشنهای دوغزارویانصد ساله 
ناحا ik‏ تقل ب دار ر 
ا موز 
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تج ال س مرا : ۴ یی 
دکتر رضازاده شفق 





مراجع مهمی که مربوط به‌بطالی این هعدعه سمئن است برای تعطییق و تجفیق سورد 
طالعه واقع گر دت: 

۱: ۱۳ تال‎ fRanfrchey Namen ۱۲۱۱۱۲۲ 1959, 
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گر وس رایس ) " ام فعروفیسته و در ووزگار کیا کا ایا سب 


تھی نے ا 


آھے۔ 


معداولترین نامهای مرداثه در امریکا بوده. با اینهمه این نام در ایتدا از 


پادشاعی. که تست بهضا تاش تاه بوذ و شر محر تاریخ حهاك EE‏ 


هي کرت 2 یس ز م۵ .با وچدد اید در پبرامن ای نام اقوال مشپهوری 
فاك فا مت بطل « بط رژ دیو اوه قو انين ماد اه و یارساه غالا و 


شردمندان خاور, همچنین لالب دیگر راجم ۳ أو اير ايت 
مانند 9 کرزوس» غیبگوتی دلنو نو برج بابل: 

لی اینهمه اسراری نیست زیراشپاخان ااب عهد قدیم را 
TE‏ ی نوی مادعا و بار سها نامیدة شنده در 
صغیحات ان پا اعتناق حاص کر عده. یکی از آنها در آغاز کتاب عبرا 


امده که گوید « کوروش پادشاه فارس چنین می‌فرهاید: بهوه خدای 





س باب 


اتاو فقا اي اة وروی ج ھا چا چ خی ا 
کوروس ثلفظ کردند و به‌تدریج به‌غرانسوي سیروس و انگلیسی سایرس تلغ شد 

۲ در پاپ نوشتة بر دیوار رجوع کید به کتاب دابیال در تتاب عهد. عتیق (توراة) باب 
پنجم و در پاب مادهاو پارسها رجوع شود به تتابیای سلاطین و اشعبا و ارمیاو استراز تب 
پد عنیفی؛ در باب خردمندان خاور رجوع شود به کتاب انجیل متی, (بدا به‌مشسرین یسوی 
این خر مدان خاور مغان ابران بو ذهانق.) 


۳ 


۴ اقا گوووش گس 
اسمأنها جم چالک رسن ۴۳ ن دادو ۴ هرآ اهر قرسو ده اسست که 
عیارت «ممالک زهین تخیل آمیز به‌نظر می رسد ولی در آغاز کتا. 


غ r : 1 N‏ 3 ۲ . ت 2 3 1 | ۳ 
دیک اسر ال مالک میرن نو مراب اناا 5 2و NEHÊ‏ انوس 


(این امور واقع شد). این همان انجشورشی است که از هند تا حبش پر 
صك و پیست و عفت ولایت سلظتت می کرد" 

این پیامیران فجر تاریخ در بات شخصی که سې شتاختند و در 
دنیای آن زمان که در نظر آنان بین زود سند و نیل علیابسظ می‌یاقت, 
وجود داشت حتیشت را می‌کفتتد. این شخعس پعتی کوروشی در مان 
اسار تاریخ تیم خود سر عحیبی است, معمای مردم «هیتی! که 
و موز بد تا حدی معلرم کشبته؛ یودای رو اي ا که در 
سواحل دربای بزرگ یعتی هران وجو 3 غت تس ده و قولت 
مهخامتشی که بعد از ز گوروش هرر ر کد.ابه تفصیل در وفایعنامها ثیت 
گردیده ولی شخ کوروش عنوز مرموز است. از مثشاء مجهولی 
تلهور نمرد با اپنهمه اولین دولت جهانی منظم را او پدید اورد. وق 
فرح ی با ارمات نوين به‌وجود آورد که بر فرض عم کنال مطلوزب نبوده 
باشید در هر صورت سیر تاریخ را عرش کرد و جهاب باستان و ادوار 





1. اخشورش به‌موجب کتاب استر (عهد عتیق) پادشاه آیران بود که ب ه‌عقيدة بعضی 
دانشتدان تحریفی است از کلسه ار تسیر 

تمدن مینوی (۱۳۳) يتام حتمدار غوس عار ت است از لنش بح الجرایر 
در هزاره سوم پیش از میلاد و قوم هیتی بین ۲۰۰۰و ۱۲۰۰ در آسیای صغیر تمدنی 
داشتند و یکی از مراکز حکومت آنها ژبوغاز کوی) کنوتی بود. نام آنا را خی شم ضبط 
کر دهاند. تزادشان ار تالی بوک 

۲ گویا منخلور مقلف از مرعوز بودن کورونی وجود داستاتهای یونالی و شیر آنست 
دربار فان بادشاد. 


دیبنجه کا ا 


عهد «اورا کلدها و فراعنه و اشور و بابل را پایان داد. به‌ایتگه وی اي 
کارهای شگرف را چرا و چکونه و با چه منظور انام داد و چه نوع 
وسایال در اختیار داشت و برای استفادء از آنها از کنها مدد گرفت و 
بالاتر از ایتها ابنکه: کید او کر نه ادم بود پاسخی که توجیه 
اتی ذاشته با ترات فاد ولن اجار جواییی :سات و جرا 
درنافترن ان تھا یک زان داریم. او لا سی توانیم هد زد گالیی او با 
پژوهض کنیم بده وك اینکه په حوادث تالی ان تو جه وا تم باشیم. و 
فط چیز‌هایی را که ذو ! ن زمان وجود داشت در نظر اریم: اژ گر شها و 
صند لبهای عاج و پلکان ساروجی که به‌اتشکده‌های سنگی هدایت 
نی کرد و غیربادان که مراقلیم انش بردند. می توائ از آتعکده‌ها پرون 
انیم و به‌اپلخی اسبهای ممتاز رو یم ا هرز سرژهیلی برسیم که دور تا 
دورش به‌جای عار زاون : در چنین عملی ممکن | 

در عالم خود تخیل کیم که در قلمر کرچک کوروش هستم و 
سی ترانیم سرام ساب فاص ایجا هم برویم. این عهد که بحت از آن 
مي‌کتیم اوایل فرك ششم پیش از میلاد می شود که فرعم د ععسر نک ۲ 
از سالاله سای بود و هشت سال از واژگزن شدن ارابه‌های نخه در راه 
گرکمیش "به‌ دست پخت النصر پادشاه سرزمینها و بابل می گذشت. در 
سرزمین اسراییل پوشم در محل ارمه گدن" به‌دست همان قرعون 


فک ان شتا ۳ بیّه 3 یه بامردم سے د وو اط نس کر وان 


hn 





۱ اور )نام شهر بزرگ قدیم دولث شر واقع در جنوبي بین التهرین اس ت که تا رن 
۲ پیش از مياد وجود داسه. 
اس ,3 ۵۵ .2 
1 لو ۸ در کثاب اتجیل فارسی پاب سکاشتات وتا ار مجدون خبط ات 
که ةلفط ری نز دیک تر اسشا 





۷۴ 8 کررزش کر 


بیخت‌الثصر به‌بابل به‌استارت بقع سس ه بو تیا 
می کرد ل آنا از ممرکة بیابانهای پهناور که هسیر اسیرال بوذ فاصله 


زباد داشست. 


1 هرحشتر تلفظ ایرانی نام پادشاه ماد لست که پونانیان کیاخسارس ۳۳ تافظ 
کودند. کلسه از نه جزء مر کب است: «هوه ب‌یعتی خوپ اوه باععنی مود مستره بدمعتی 
دولت پس مشهوع کل هوخشتر بعنی ذولتی که رش خوب دارذ. 


نشیمن در کوهستان 





بیجه‌ها ی دروا ل 


او : را به‌نام کوروتن می خواندند ؟ که نام پدرتی شم بود و این کلمه معن 
چویان میداد + ولی این جران شغلل گر سفند‌دا: 


وج نلیاشمت. السته صدها 
رهه بر دامثه اب ن کوههاً می چریدند و تا الجا که برفهای قله‌یا آب نو شد 
تزدیک سے شلاند, 

پاسباتی این رمه‌هابه عهد؛ مردم سالدیده و سگهای شبانی بود, میان 
مردم افساله‌ای شایم بود که.شاه چویانی به‌نام کوروشی ملت خود را 
یاسانی مي‌کند و آنها را نان و ت کی ری سی ‌نماید و از حبواتات 
وحیی و شیاطین و عارتگران آدمیزاد.مصو نمی دارد. 

مادرش بعد از زاییدن او در گذشساوابی‌ذرنگ اعضای خانواده گرد 
آمدند و گفتند زادگاه بچه.برای سکونت: سناش تیت و قرار دادند 
به‌چراگاههای رین روانه شوند. ولی پدرش کمپوجیه پس از تأمل چنین 
گفت که: این کار تنها با نظر خانواده نمی شود بلکه بايد شورای سه قله 


۱ بق .| زا علمنه می وین اجا کور وش :نن ن قدیم شوش تى جویان آنه 
انه در کنات وق ند ی کتاب انیا باب ۴ دا ان پانشاه راشان خود د خواند ولخ 
به‌عفيده دانشمندان دیگر نخلیر «یوستی؛ السانی از ریشه اپرانیست و فی خور با 


کو یل اس 


a" 


1 


۰ ا کزرزفن کت 


شم مر اثفت کنا و باه عالره هر از ست اژ انتبها صادح ۲ اسر در ه 
ران اسب و آدم ستاو گان استی و در واقع بهشتی اسصت!۷ کو جيه شاه 
گر چگ یار سیان» فخر ی لجوج داشت. در ها که او مي کت در ار تفاعات 
شمال شرقی بود و رودی سل آسا از قعر آن جاری بود که کذشته از 
اور دنت آب متقیجر ای ناشید هم بود. کمبو چیه ثرمان داد در ساح 
مقابل رود آتشکده:‌های دوگانه بسازند و شبانگاه؛ شمله آتشس مقدس بلند 
تة به نظر او ان محال یر از تقلد یس ات و انتی؛ در مفایل وما 
هم‌سنگر طبیعی تشکل مي داد. کاروان تاز راتان آنا و پارسه گرد" نام 
نهادند که به‌معنی ارذوگاه پار سيان می آید؛ اله نمی شد آنجا را کاملا شهر 


تاسیلد.. 
گذراند که سکنه آن حود را پزتراز سکنه هامودنشیتان اراضی پاین 
می‌پنداشتند, در همپنجا کوروش از بنج واشتی سالگی به‌اسب سواری 


خو گرفت در صورئی که کودکان هامون در این سن مشغول باژی با 


۱ تلفقا قدیم ایرانی آناهیته (به‌معنی بی‌عیب) در لین ایران باستان ربذالنوع آب 
ضبتیت به‌ایشان گفتم کلم (پاسارگاد ) به‌تظلر تحر یف بونانی از (پارسه کده) عي‌اند. عشارالیة 
ابن موضوع را در ذفتر خود یاذداشت کرد و پس از مراجعه به‌مراجم قدپم در کتاب مورخ 
انتگندر» بعتی کورتیوسی (علااهاال) 15ا8 ,عناااتنات که زار و تیصد سال پیش می یت 
خبط پارسهگده (:۲۳۵۵۷) را پیدا گرد کد آن را بعضی قدمای یوئالی داردوتاه بارسیان» 
ترحساه گر دند پس به‌احتمال قرب بهقین این کلمه (ماربة گذه) بو ده نه (پاسارکاد). داس 
خود السند اپنست که آن تام واقعی اولین پایتخت. پارسیان بوده و (پارسه گرد) تافط 
فی نشف ۵ موش کتاب احير آقای هار ولد لخسب: شين سبط را يه کار برده که ما ظیق لخن 
امروز (پارساگرد) یعتی شهر پارسی هقبط کردم نطبر دارایگرد و سوسنگرد و بروجرد و.. 
ال 

رجوع کید به تاب اعپراطو ری ابران تالیف المستد. 10۰۱۵93 جاب شیکا گو ۱۹۴۸ 
اشن رد 


پل 28ج یر در وازخ 1 ۲ 


عروسکهای گلی می‌شدند. کوروش با عموزادگان خود چه پسر و چه 
دختو سوار اسبهای برهده مي‌شدند و یال اسبها را می‌گرفتند و دست 
بدشتت بکد یکر می‌دادند. آنان متاهده می کر دند که با فقط بیرال و 
اسیزان پیاد» می‌روند. این سواریهای مستمر سبب شد آتان به‌سافرتهای 
دوردست روند و به‌پیادگان به‌نظر یحی نگرند. #اعبا)" مهتر گرروش که 
اهل گرگان برد عقیده داشت که کرروش دز سواری مانتد پدرش کمہوجیه 
یک شاه کو چک است. 

کوروش مج خود را پیش چشم غلام خود تکان داد و از بازوبند نقره او 
بلوری آویزان شد که روی آن دو بر فبوده نقشی شده و زسر ریما 
اژدهای سه سوه دیده مد که بزرگترین دیرها بود. آتگاه گفت؛ اسا 
من با این نشانی پسر پادشاء بزرگی هبتم نه کوجک. تو چرا شاه کوچک 
گفتی ؟» امباه دستهای خود را یون بلوار چرمی خود پا کرد و 
فاد اہی زا مایت کره: ین سر حوکل (تعان الاو گفت: تن پادتاه 
ماد را دیده‌ام که کشوری بزرگ را با مردم زبانهای گوناگون اداره می‌کنده 
تیان او پاک پت ون پر قو ها بر یک سوزمین نو یه درد 
دارای:یک زبان حکومت می‌کند. آیا شاه کو چک نیست؟» 

کوروش جوان از معلومات او حیرت کرد و از کم وجیه حقیقت امر را 
پوسید. گمیوجیه به‌فکر رفت و ریش کوتاه خاکستری خود را با دست 
مالید و گفت: «تا مقصود چه باشد, میا قبای ما مرا بادشاه بزرگ 
ساسا زی عارجیاب مرا فتاه کو چ می اها کنو ززش گنفت 
اعقیله خودت چیست؟» کموجبه پس از اندیعه چتیس اظهار ذاشت: 
امن که کم و چیه باشم می‌فویم این سرزمین پارس را که سن دارم و اسبهای 
نغوت و مر دال تیک دارده خداياك بزرگ به‌می عظا کر ده‌اند و به‌باری آتان 


۱. Eli 


۴ ا ۰ گررزشن گنیر 


آنجا را نگهداری می‌کنم,۷ این را کم رجیه خود به‌حود مي‌گفت و در ضمن 
جواپی به گوروش بود که در آن موقع قانع شد؛ ولی چند سال بعد که آنا را 
بهخاطر فی آورد خوشت نمی آمد ولي می دانست که بدرش راست گفته. 
این جوات زااکه نام چویانا داشت چنین: آمو تة پو وقد که مهمترین چیز 
راست‌گوئیست. ایتگونه جوانان در آن روزگاران که هنوز به‌سن شمشیر 
بسترن تسده ردنك چنین مطالب را در دربار از آمرزگاران خرد فراعی 
گرفعد. در تسین روشنایی روز» خواء با شعله سرخ خاب راه با پردة 
ثار نارات آثان بر بلکان شتگ سیاه گرد می آمدند. کمبوچیه در نظر داشت 
در سر دز و سوی پلکان پهتاور: محسمه سنگی اروام کار بگذارد تا کاخ او 
را تگهبانی کنند... ولی ازیافمل متصرف شد و گفت برای انتخاب بهترین 
نگهباناته درگاه فکر زیادی باید کرد نیزه‌داران و شکاریان هم به‌نگهباتی 
سر در او نمی پرداختند: فقظ‌شلامانی فانند اما در آتجا چمیانمه 
می نشستند و منتظر مي‌شدند تا چون اغپان برای دیدن کمپوجیه یایند و 
از انب پیاده شوند؛ لگام آنا را بگیرند. این آیندگان چتد صدقدمی در 
راهی که از آجر قرمز وسعط باخ پر از درختان چار کنیده شده بود 
می رفتند؛ آنگاه غالبا شاه را مشاهدء می کر دند که از ایوان خانه به‌باعبانان 
بانگ می زند. مهمانان معشخصی که از بین‌التهرین می آمدند وقتی تنه‌های 
گرد درختان را که ابوان بر روق آنها استوار برد دیدند لبخند زدند و 
کمپوجیه با عصبیت اظهار داشت خانه او معبد نیست که تا با سترنهای 
سنگی صاف استوار شده باشد. ولی حقیقت امر آنکه میلی هم نداشت 
ببیند سنگهای تراشیده وا بیاورند و به‌باغ و کاخ توبتیاد او حمل نسایند. 
سرائی که در مدارس درباری درس می خواندند به‌اشارات نرشنتی اشنا 
نودند و ناچار به کلمات شفاهی آموزگاران خود اکتقا می‌کر دند. الیته اکر 
مرو ملع اف ا می رد آلان اتد اا اقلا مر کر 


چدهابی دررازه لها ۳۳ 


چون نمی‌توانستند با قلم روی الراح گلی با با مرکب بر کاغذ یاییروس" 
نويد تاچار بودند هره را سې شتیدند مانتد دانه غربال شده که در 
محفظه خشک نخهداری می‌شود در حافطه رد ذخیره کنند. شمچت 
زوئ تیمکتهای چوبی ساده هي تدستند و به‌شاعران و سرایندکان که 
داستانهای سرزمین نيا کان خود ایران و مسکی قد.یمی‌شان اریان وی" که 
در شمال شرق وافع بود می خواندند گوش می‌دادند. مراقبت می‌شد تا 
کرروش فراموش نکند که وی آریاثی و سوار کار و کشورگشاست. وی 
سرودهائی را که به‌نام آقتاب و هفت اررنگ آسمان شمالی خوانده 
هی شد» شوش مداد و خکمت معالجه با یاه و فلسقه اداد را 
فرامی‌گرفت و مجبور بوره هسائل مربوط به‌اعداد را در هن خود حل کند 
و به‌مطالب پغرنج جواب پیدا نناید. (نظیر اينکه آن چیست که قله کوهها 
را مبی‌پبوشاند سبس ناییدا س فردد و بهدزه‌ها می رود و بار دیگر ناپیذا 
می‌کردد تا یوان و انسان را غذا بد هل لته بر قاچ که آب می شود که 
به‌شکل رودخانه درمی آید و حبوبات را سیراب می‌کند!) جرانان مسن‌تر 
که ریش داشتند و شمشیر به کمر می‌بستند تمام اینگونه تعلیمات را برای 
کودکان خلاصه و آسان می‌کردند و می‌گفد آنچه مهم است شخ باید 
سبواری خوب بداند و تیراندازی آموزد و راستگر باشد. 

کوروش اولین فرزند مادری بود که در جوانی درگذشت؛ یس برادر 
نداشت ولی نایرادری و عموزادگان داشت که بااو درهی آويختند. 


۱, ۲۸۲۲۷5 نام تیاتی که در قدبم در مصر فراوان بوده و از آن خورا کی و قماش و لاد 

۲ ۸0۷۵ تام یکی از تقاط قیرین سوزمین ایوان است که در کتاب اوستا آمده 
به‌عقیده پعضی داتشمندان در شمال غرب به‌سرزمین میان رود ارس و رودکور (یا کوروش) 
قغفار اطلاق می‌شد که بعدا آنجا را اران می‌نامیدند. پرخی دیگر آنجا را در شرق ایران 
می‌دانشد. نام اران در ان کلمه مستتر است 


Ê ۳‏ گرر رش لبم 


مخصوصأً بسران جنگاوران و اعيات و اشراف بهاو کج نگاه می‌کردند زیرا 
او را یکی از اهالی بارسا گرد می دید ند که رجحانی به آتان نداشت. 

دانش آموژان پس از اهار برای سواری به‌چمتزارها می‌رفتند و در 
رودها شنا می‌کردند و تیراندازی یاد می‌گرفتند. کوروش به‌دیگران برتری 
نداشت مگر در شنا و در آن میقم حرفهای مسخره آمیز آنان را در باب 
خود می‌شببد. روزی دسته‌ای از جوانان مسن‌نر فرار دادند او را به‌بازی 
شمشیر فراخوایند! و او ممنون شد. آتشن روشی کر دند و دامنهاي خود را 
به کمر زدند و مخمر هومه ! نوشیدند. آنگاه آواز شروع شد ونی و دهل 
به‌صدا درآمد و جوانان جستن کردند و با شمش رها بهم تاختند و بر 
سپرها گوبیدتد. چتانکه بیش از رقص به‌چنگ شبیه شد و شمشیرها از 
کون هماوردان رنگین کشت ول هیج یک تسلیم دیگری نمی‌شد و از 
زخمی شدن تمی‌ترسید. 

این ر قح شمشیره مان حوانان مت اقلا بوذ و از تنادات قدیمی اوباییها 
به آنان رسیده بود که در کمر اسب می‌گشتند و چادرنشین بودند و به‌دور 
آتش انجمن می‌کر دند. کوروشی هفت‌ساله از این داستان خبری نداشت 
ولی رقص و دعل زنی؛ خر او را می‌شورانید. سرانجام جوالا رشیدتری 
به‌نام مهر داد پر یکی از رسای ماسپی " به‌سوی وی آمدو به‌او گفت آبا 
هی تر صید ی ؟ 

کوروش گفت: ته. مهرداد عادتا وقتی به‌یسری صحبت می‌کود سر 
خود را که زلفی زردرنگ از آن اوبات بود نکان می‌داد. مج گرروش را 
گرفت و بازوبند شاهی را به‌سوی تور بلند کرد و گفت تو نقش اژدها را در 


۱. ۱100۳۵ نام گیاه مقدس که به‌موجب آبین باستان هندیها و زرتشتیها از مظاهر خدا 
بحخوب بوذ و شم خود آن در مراسم قربائی و تهیه مشروب سقذس به کار هی رفش. 
۲ ادرک نام نکی از طوانت بارسیان. 


چه‌های ترراز: ها ۳۵ 


این باژویند داری. هیچ به‌صورت شیطانی این دیو نگاه کرده‌ای با نه؟ من 
آنها را در همین تاریکی ذیده‌ام و ازدها در آلجا کمین کرده؛ می‌ثرسی پیش 
پروی و با او روبرو شوی؟ کوروش به‌انديشه رفت. تو گوئی بايد لفزی را 
جوابگوئی کند. با اییکد رعنی به‌او رو داد مي‌دانست که تباید در مقام 
ازمایشس شجاعت با عقب گذارد. پس سرشی را تکان داد. 

عهر داد گشت: اناز خوت ما راه را به‌سوی کمیتگاه نشال می دهم 
ولی بايد نا صبح ممتظر باشی و گرنه ازدهای سه رویه و مارهای پیچان را 
تمه اه دبد:! 

انگاه اسیها را برداشتند. ماسیی از پیت و کوروش از عیانه و پسری 
دیگر از پس به‌راه افتادند وی کرروشی پیشر از لام کردن اسب نو ده 
شان خود که ! گرا" نام داهو ر داد سگ را که شبیانکاه دم در 
خوابیده بود با خر د نگاه دارد. کش از آنسگاه عزیمت کردند و از سوی 
زود به‌راه افتادند و مدئي از وسط بوته‌ها قذشتتد تا اینکه کوروش 
به‌ژوشنائی ستارگان به‌دیدد پیرامن خود قادر شد. درین بین محیط راسه 
یف و سم راسا او فقس رر کد حرف موسر کرو رش زو دج 
استشمام کرد و دریافت که نزدیک دریاچه راکد شور و یستان ساحلی 
هستند. در ایتجا فهر داد به‌اطر اف نکر ست و به‌دو ستخیاره که دور آنپا از 
رسوب نمک سفید شده بود رسید. آنگاه به کوروش اشاره کرد پیاده شود 
و لگام کره‌اسب را از دست او گرفت و به گوش او گفت راه مبان بوته‌ها را 
پیش بگیرد تا به‌سنگی که بر باست و سها سر ذارد برسد و دز برایر آن 
دست به سیته بایبستد و صدا تکند و اکر این کار را درست انجام دهد 
ضدای دیو را خو اهد شنید که به کمیتگاه خود می آید و صدای اژدهارا نیز 
خواهد شتید. یس آنان برگشتند و کوروش از ميال انبوهبوته‌ما عبور مرد 


|; CAF 


۶ اک گررزلی کے 


و معبری به‌نظرش رسید ولی سیر خود را به‌واسطه مه فلیظ درست 
تشسخیص نمی داد. گاهی دور او قشر نمی لمعه می زد؛ یکباره قشر 
بشکست و باهایشی در آن قرو رفت و احساس کرددانمک سرد یاهای او را 
می‌مکد, در این حال شامة او را عفرئت فراگرفت و به‌خاطرش امد که دم 
ازدهای زمراگین است و از بیم خونشس در عروقش سرد شد. 

وقتی دستهای جوینده او ستگ تار سردی را که بلتدتر از خودش بود 
تماس نمود» فریاد خود را در سیته جب کرد و سنگ بزرگ» بهچشماو با 
سه سر دیده شد که کویا به‌سوی او خم مي‌شد. ناهان به‌زانو افتاد و 
دسنهای برکشیده‌اش در کل یخ‌زده قرو رفت. بوته‌های اطرافش به‌نظرش 
عظیم می امد و خیالا ی کرد آگر راه خود را گے گند ممکن است 
به گودیهای لجن راکد بیفتد که نه بخواند بدود ونه شتا کند. پې در 
ضورتیکه رفته‌رفته سردتر مے شید در اتعطاز یماند تااینکه صسدانی 
خاموشی را بشکست. گوئی جیزی از عسان گذرگاه پشت سر او به‌سوی 
سنگ می امد و آن ذیروح بود» زیرا صدای شهیی و زفیر او شنیده 
سی‌شد. پسر با انگشتان لرزانش بازوبندش را چک زد و آهته گفت: من 
گوروش هستم پسر پادشاه بزرگ هخامنگی از نزاد آریاتی. اساسا هر 
وقت نرس به‌او رو می داد این جمله را تکرار می‌کرد. وان در پشت سر 
او در لجن تمک تقلا می‌کرد و تفس می‌زد. کووش یکباره فریادی برآورد و 
خنده زد. معلرم شد ار «گره بوده که به‌سوی او می آمد, این سک تیرومند 
شکاری از دست: گان رها شدهو ایداسیها را گرفته و به‌سنی سیاه 
باتلاق رسیدء بود. در انجا نقی برآورد و به‌اظراف تگاه کرد. روی یک 
بوته پهن شده بروی دستهای خود بیارمید و خواب او را در ربود. کوروشس 
آسوده‌خاطر گشت زیرا اگر خطری در پیش بود سگ او را متوجه 
می‌ساخت؛ چنانکه بسی تحذشت که #گرا بکباره سر غود را بلند کرد 


سان درواز: ه] ۲۷ 


زرا از بت بوته‌ها و بر ده هه صدائی آعد. کوروش به‌دقت نگاه کرد و 
بهشکل سگ هم توجه نمود. گر سر خرد را آهسته برگر داند و بو کشیلد 
و سم خود را روی شحه‌ها نهاد. ظاهر] 1ر آئچه را نسو ی آنان می امد 
می‌شناخت و مخالقعی با آن نداشت. آینده از حرکت بازایستاده قریادی 
بلند زد و چبین گفت: رای آدمیزاد: برای ازدهای سه سره نگهیان طلنت 
زیرزمین چه ارمقان آوردی؟ آت را فروگذار و دعاگی تا جائت در امان 
ناشد.» سگ ساکت ماند. کوروش ارمغانی تداشت تا اهدا کند و تضور 
کت تیان مدز زان ھی مج نز ریو سای 
روشن نمود گوروشی راه را به‌سوی عقب پیدا کرد. در کنار باتلای مهر داد با 
همراهان و اسبهای زین فرده ایستاده بود. جوانان با دقت به کوروشیو 
سن ناه می کر دند و مه داد ای مال تمو آیااسه مورت دیو زا 
دیدی و صدای او را شنیدی. کورازش بشو از یاسخ تأملی نمود سپس 
ت ؛ لاله هن فقط سن ایستاده‌ای را دید م و صنلا سما با شید ما 
مهرداد کفت: «صدای مرا شنیدی؟ این چه کرت می‌زنی ؟۱ 

کرروش کوچک جواب داد: #بلی؛ زیرا غیر از شما کی جای سرا 
تمی‌داتست که تا دم صح در آنجا ماندم» سر سهرداد خشمگین تکان 
خورد و در حال سوار شد و چیزهایی گفت و تنها به‌راه افتاده ما 
همرامان خرد را برحذر داشت و کفت این کوروش هخاهنشی را بیایید 
مخضوصا وقتی که دور؛ بلوغ و تعقل او برسد. از این ثاریخ به‌بعد وق غالا 
بر ضد کوروش حرف می‌زد ولی دیگر به‌گرل زدن او برنخاست گرچه 
بتیزگی بین آن دوابه‌دشمتی کنید. 

کوروش برای مصون ماندن از شر آنان به‌فکر خود افتاد و از رود تند با 
شنا عبور نمود و به‌ساحل مقاب[ رسد و بر فراز سدگهای گردنه‌ای 
به‌داخا غاری رفت. از این غار که در ارتفاع گردته بود جنگل‌های 


E ۸‏ کو رش کي 


بارساگرد و آتشکده جقت دیده می‌شد. کوروش از آنجا رفت و آمد کاخ 
پدر و مراسم آتشکده را مشاهده می‌کرد و ميان نخته‌سنگها آرمیده و 
به‌صدای تناهيد که او را ی خر اند کوش می داد: چوان مبی‌دانست که آن الهه 
گرامی ارتفاعات در چشمه‌سارهای کوستان به‌صر می‌برد و به‌ندرت 
ده چم آدسان تلاهر هي ردد کاهی اراده هي کرد دز خدابهای انشاری 
به‌جست و خیز بیاید و بسا در میان افشان آب که معروضی نور دید 
خورشید می‌گشت رنگهای خیره کسده پراکنده می‌ساخت. کوروش 
صلدای این الهه را در نجوا و قهقههٌ آب که از گردنه سرازیر می‌شد؛ اشتماع 
هی کر د: صدای موسیقی درون غار متعکسی سی کر دید ل به‌نام ناهد 
تقدیسی می‌کشت. آریتائلها مراب بودند آب جاری را آلوده تسازند, 
کوروش که به‌ده سالی رسید به‌اپن الهه زیبا ارادت ورزید و بیعت نمود؛ 
شابد او رابا مادر خر دشی که ای زا ندیده برد و فععل می دانست در دخمه‌ای 
نز دیک غار ناهد مدفون است» اشعداه ی کر دادر هر صورت عقیده 
داشت که دستهای الهه او را موقم تصاد م با تخته ستگها یا ربوده شندن 
به‌وسیله سیلابها نگه می‌دارد. مهرداد درباره ار می‌گفت وق خیلی 
خیال‌پرست است, ما هم یک عقایدی داریم ولی او می‌کوشد خیال را 


صووت عمل یل شلد . 


پرتاب یک تیر 

عفیده دیگران هم این بود که کوروش کم باور ولی برتحیل است. در 
همان اوان داستان اقدام متهورانه او در افتادن روی باتک به‌دهن‌ها اقتاده 
بود این بچه دهاله افتباز سوار شدل به‌اسبهای تسيالی داشت در 


۱ 15 نام چند شهر > تاحیه است که معروفترین آنها یکی ذر مغرب ابران و دیگری 
در خراسان و ديرق در فار س بوده و اون نسبا ضبط م شود 


جەھ دررازد ]۲ 


صورتیکه آن اسب برای کودکان خظرناک برد این اسبها از دورترس 
چراگاه‌های پارسیان آورده می‌شد. قدمهایشان استراز نبرد ولی انداهی 
ستگین و کشیده داشتند و تندرو و جنگی بودند و موقع جنگ دشمن را با 
دندان مي‌دریدند و به‌ژمین می‌گوبیدند زیرا از انسان باکی نداشتند. موقم 
ناخت در میدان موازنه را حفظ می‌کردند ولی با اببهمه کوروش؛ سواری 
اسب نیسیائی را دشوار می‌یافت. 

شامگاهی وی با عده‌ای به‌تعقیب پلنگی پرداخت و به‌طرز بدی فرو 
افتاد. پلتگ از میان بوته‌ها رو به‌تخته‌ستگی دوید که زیر آن پثاه جرید و در 
داخل غار و تیزار از نشانه شدن به‌زوبین محفوظ بماند ولی کوروش سعی 
مي‌کرد سواره آن را بیردد اسب نیسای او خود را به‌انبوه بوثه‌های خار 
زد و به‌سروقت پلیگ رسید. کوروشن با خم شد آن را با زوین بزند پایش 
از وکاب دررفت و سرازیر شد کوان گوثاهی؛ در حالی که از تصادم 
بهستگ صلدمه خورده بود به‌پوژه آن حرا که غرسن مې کرد ناه تخود 
آنگاه پلنگ از هول بدرچست و وقتی که اران او به کمکشی شتافند او 
به حال حیوان وحشنزده می خندید. فقط بنش موفم افتادن از خلیدتن 
خارها زخمی شده بود! وی در جواب شکاری مععحب چنین گنت که این 
پلنگها زیاتی به‌خاندان ما لمی‌رسانند. تباکان من هحامنتپان کله و پوست 
پلدگ برخود می‌پوشاندند. یکی از جوانان گفت حارس خانواده من هم 
شیر است ولی ابن دلیل نمی‌شود که من خودم وا روی آن بیندازم. حیوان 
شما در زفت. گوزوشی بر خاست و به‌ستگها نگاهی کرد و گفت من فی دانم 
کجارفته و کناستشن کحاصت. ولی چوك همراهانش تر دید تمودند أن را با 
ود برداشت و گفت اسبها را در پبشت سر بگذارتد. آنگاه مه سرج 
شکافی برگشت و بدانسوی که تار هم بود بالا رفت و برابر سنگی صاف 
که در واقع راه را گرفته بو د زسید. اثری از بلنگ نود ولی شی حواناتی ۶ 


۲ لا گوروش لیر 


که زد جتنگیان سوار مس دویدند معاهده کرد. دیگران هم به‌تماشا 
برداختند) این تقش مجلس شکار نود ژیرا حبوانات از سوارات 
نمی‌گر بختد بلکه به‌همراهی انان می دویدند. یکی از آن هیال بر سیا این 
چیست؟ کوروش به‌طور شاعرانه اظهار داشت که در ژمان شاکان ما آانگاه 
که آدمی از مرحله حیوائی به‌در امد و به‌استعمال آتش و استفاده از آب 
توآنا گر دید بادشاه اتال گیومرس نود که مراف آتان آیین پا در آن هنام 
دیوها از طلمات شمالی حمله آوردند و پسر او را کشتند. کیوفرس شلاح 
بر تن کرد و جنگیان خود را بر خواند و آنان روبه‌راه شمال پیشروی کر دند 
تا انتقام پسر پادشاه را بستانند. گفته‌اند که بر سر راء همه شیرها و یللگها و 
بو زنلنگها بدأتان بو ستتث ابی حوانات مهر بات به‌نا کاب ها باری کر دند تا 
به‌دیرها فیروزی یایند و اتتقام فر نت پادشاه رابگیرند. 

شتوندگان این افانه شاعران را مي ذانبنتند ولی در مر صورت از 
تاپدید شدن بپر شکاری و از دیدن تقو لونحه ستگ در شکفتی بودند. و 
خر نداشعند که آن کی را ستی‌تراش‌های بارسا قردبه‌فر مان گوزوشی 
کندهاند. عادات آربائی‌هاي سیار بر این بود که آثار و اخباری از خود و 
خدایان خود به‌خصوص «مهر» که خدای حتنگاوری نود در غارها یا بر 
لو حه ست‌کها باق گذارند, جوت مهر داد خبر حادئه ببر را شنید در حال 
ختم اظهار داشت اگر از کرروش پیروی کید شما رافقط به کک دز 
هدایت خواهد مرد زرا کتگ دز یک سرزمین ناموجود خیالی و یک 
قلعه افسانوی ارواحی بود که مداع در ارتداعات مقاغ می‌جنختد. متظور 
مهر داد ان نود که کوربدش همراخان خرد را رادار به‌جحت‌حوی بیهوده 
خو اقا ساخت. 


۱ الو کتک در که آرن زا کتک هشت شم نامیده‌اند» نام قلعه‌ای بوده و ذر شاعتابن 
کم اة 


جع تروازه کا ۳۱ 


در همان ماه شکار ببر بود که کوروشض ریشخند کننده خود مهر داد زا 
گرید. این اتفاق در راه تدگ میدان تیراندازی حش امد اب میدات براي 
اسپ‌دوانی هم به کار می‌رفت زیرا بارسیان مشق تیراندازی را بروی اسب 
در حال تاخت می‌آموخنند. روزی که کوروش بعداز ظهر سختی گذرانده و 
درماتده شله بوداو ازاین میدن می‌رفت وگمانش کشیده رد صذانی یک 
امیر جنگی تیسیائی را شید که بهاو نزدیک می‌شود. چون نیک نگاه کرد 
مهر داد را دیل که سوار اس رو بهراه در حرقت است 

در این موقم مهرداد وضع جتگاوری به‌خود داده و شمشیر بر کسر و 
سپر به‌پهلو آویخته بود. تا کوروش را شتاخته با خلولت فرپاد زد سر از 
راه بیرون توا کوروش بن‌تعرکت در راه بماند. پس مهرداد زویین شکاری 
خود را بلتد کرد و به‌اسب خود زو به‌پیش هی زد. اسب لیسیائی از برابر 
آدسی هرگز برنمی‌گشت, 

کوروش خشمگین گشت ر عضلانتن گره بست وا بدون تأمل تیری از 
ترکشس به‌در کشید و با نیروی تمام آن را از کمات رها کرد. تیر پرقراز ران 
اسب و زیر سپر مهرداد به‌هدف جست و مهرداد از زین به‌زمین سرازیر 
هن AE‏ تبر که نوک مغفر ی داشت مهرداد را مانند گرا 
زخم‌خورده نقش زمین گرده بود یک غرور خشونت آمیز خشم کوروش 
را به‌در برد. مهرداد با یر که در رالش فرر رفته بود ور افتاده و کسی جز 
یک دختر هضامنشی که کوزۂ آپی را بر تارک خود میزان کرده بود حاقضر 
نبود زخمی شدن حریف را مشاهده نماید. کوروش او را به‌تام ۱ کاسندان! 
می‌شداخت که اغلب حین انجام کارهای خود به کنار میداد می آمد و مشق 
جنگیان وا تماشا می‌کرد, کوروش او زا صدا کرد و گفت تا غلامان را خب 
کند و مهرداد را بدیناه گاهی حمل کنتد و خود کماتتی را به‌دور انداخت و 
به‌است ایتاده تزدیگ شد و به گمر آل ب, جست, دخح ی با السماس 


۲ لعا کردزش کر 


به کوروش گفت: برو به‌دربار پدرت: زود باش زود پاش!! 

ولی کوروش کار دیگر کرد و از گردته مدخل پارساگرد اسب را رو 
به‌تز دیکترین ده ماسپی‌ها تاخت. بسیار ملول شده بود و بیم آن داشت که 
تبر ای میان قبایل: عداوتی خوتین به‌وجود آورد. چون ناچار خبر زخمی 
شنت مر اف گوش ماسیی قا می رید اغنام روان ازلین خی 
باشد که آن خبر را برساند. این جوان عیبی که داشت بدون فکر اقدام 
می‌کرد. موقع غروب که گله‌ها باز می‌گشتند وی به‌ده رسید و اسب 
تیسیائی را از ميان کرد و خاک که کله بلند کرده برد گذراند و به‌خانه‌ای 
ستگی مخصوص اشراف رفت و در ایران انجا بدون صرف نان و آب پیام 
خود را خطاب به‌میزبانان بدین‌گوته آغاز تمود. 

ومن اینجا آمدم زیرا مهرداد؛ فرزند ری شماه با تیر من به‌زمین 
افتاده. من دلیلی برای زدن او نلداشتم مگر ایتکه او می‌کوشید سواره از من 
بگذرد. اکنون فضاوت با شماست.! 

کرروش در حالتی که بدون اسلحه بود و کلاه نمدی مدور و دستمال 
کرد او را کرد گرفته بود و دور قبای کوتاه او با کمربند استوار شده و 
شلوار چرمی و موزه‌های نرم بلند مخصوص سواری به‌پا داشت تقصیل 
وقعه را با وضوح و دقت ببه‌ستمعین خود بیان کرد. مساسپی‌ها پس از 
مخورت اظهار داشتد که انان حق قضاوت ندارند و لازم است ملله 
به‌نظر کاویان ' برسد. کوروش قبل از حرکت کمی از نان و اب که زنان نزد 
او اور دند صرف کرد. مهرداد از زخم خود نمرد ولی دیگر قادر تبود سوار 
اسب شود پا به‌سواران بپیوندد و در بیاده‌روی هم محتاج عصالی بود زیرا 
بی عصا رانش دود هي کر د. 

کاویان ماسیی‌ضاه در برابر صدمه‌ای که بهمهر داد رسیده بود خارتی 


۳ 


۱ عاویان یا کیان بی بر رگان :اغنان 


۳ و‎ ae 
از خاتراده کمبوجبه معلالبه نکرد. بعدهاه کسوچیه موضوع را به‌طور‎ 
خلاصه به کوروش جنین گفت: «تو به‌تحریک ختم تیرانداختی و فقط‎ 
بسا ژرتگی به کار بردی که راست ترد خو یشان مهر داد رې , حالا مځ‎ 
است مهرداد برايی کشتن تو بی فرصت کر دد؟ کر چه زیاد عقیده ندارم! و‎ 
بعد از تأملی گفقت‎ 
ابلی ایتکار را خواهد کرد و کیفر عم تو نتانه‌ای خواهد برد که باتو‎ 
خواهد مانده کوروش کفت آن نشانه جیست؟ کگقت حافظه تو. کوروشی در‎ 
این موفع توجهی به‌این حرف نتمود ولی بعدا دریافت که پدر ملام او‎ 
درست پیشخوئی کرده بود. زیرا مزاج حاد او هسان طور که رعد بشت سر‎ 
برق بیاید برای او بدبخم با آورد. ان پائیز بعد از جشن خرمن؛ یدرش او‎ 
را که به‌سن معتاد رسیده برد سد سربازی باد داد و ذر برایر آتشکده‎ 
دوگانه» شمشیر و کمربند خوده بعش اسلته معمول اسواران بهاو نو شاند‎ 
و تعد از آنکه دسحهایت_ را ماد ز مین درز اانه باکت گر دند او در آنسا؛‎ 
تنهاء به‌پاس پرداخت و فقط موبدائی مرافب آتش بودند. ابن موندان‎ 
خر نی ابا سای زنل ی وم واا مان متفر‎ 
دوخته بو دند مگر طالم سعدی تست به‌قر زئد بادشاه مشاهده کند. در آن‎ 
هتگام اتتظار نزدیک شدن یک ساره دنیاله‌ذار با دیدن گاو تر طلایی را از‎ 
مپان منظرم‌های کواکب داشتند. در صمن گرروش اندیتید که شمفیر‎ 
یک سلاح دیزاین آربالی است و بی‌اثرتر از نیز؛ دراز و کمانهای نوین‎ 
بخان است.' نیز به‌خاطر اورد که چگرنه تمام شمه را در باتادای تیگ‎ 


به‌استلار ادن ا؛دها کذ خدراند و صدای مه داد را شند. 


Srikit ١‏ با E‏ 8 3 يتلل بوخاپی , نیش ۷۱ ام یش 1 آتام شد یم ایراتی 
تشه فام تتا اتتا فز وف 


۲ اقا گرردس کی 


اس‌هاوان حدا ساخت و از طرف دیخر کوروش را برخلاف فپ 
به‌سرباژی واداشت. وق با دقتی به‌شکاف صحره‌ای که در انجا به‌غار 
ناخید یناه برده بود نگرست. ایا ظالم زندگاتی بر دست خدایان 
اهر ست گوزوص این له ۱ لاج :ساد او به‌فکر و بازواك 
خودشی بود و امید زبادی هم به شمشیر آهنین خود که نمی‌توافت آذ را 
چناتکه باید به‌ کار برد تذاشت. شمشیر بر کمره بر سر راه مهر داد را که 
علیل شده بود و می لکد مخاهده کرد. وی به‌دوش کاسندان تکیه می کر د 
ولی تا کوروشن را دید دست از دختر برداشت و اهتمام تمود تنها راه رود. 

کوروش از راه به کنار رفت. مهرداد با چتمهای براق و بعضی درونی 
به‌سوی کوروش نگاه کرد و سلام به‌فرزند بادشاه نکرد و کاسئدال مسر 

کوروٹ پان ده ساله بود کشپدرش دز ر بافت عداباي اسه به‌دربار 
دولت ماد جما گند 3 آو سی از جر سمتت تە قانم نادانا 3 اعبات اعلام نمر د 
که کوروشی نخستین فرزند و جانشین اوست و کرروش در این موقم سر 
فرود آورد تا دست خود را بهدست پدر گذارد و سوکند یاد گند که با دست 
و دل در راه عظمت پدر خدمتگزاری نماید و امن و امان شاه را حفظ 
کل و هرفز بر خالاف قسو جیه شاه بانشال۱ عسملین نکند, انشان نام 
سیر و هی چراگاه بوذ که بسن بارساگرد و فرزشای شاهان روز سند ماد 
امتداد هی یافت. از قوائیت باستال بار سیان بو د که جر خاه بادشاهی از کتوو 
خود بیرون رود جانشیتی برای خود تعن نماید تا افر در زاء کته شد 
رجال کشور برای تعن جانشین با هم ستبزقی راه نندازند. قافون دانان که 
براعات این رسم را متظوز داشتد فر گفتند با این همه گوروش تردید 
داشت در اینکه سرشناسان کشور مپل نداشته باشند تاج ممتاز هزین با 


برهای طرق‌داز و سرتاج بالهای سیمین با ٹوک خورشید مشعشع ژرین را 


دای نرواز: کا لیا 


در هر صورت الب این سرشناسان و اعیان موقعی که اتتهای 
حرکت به شجال شهر مادها می خواند که در جنک مادها شرکت کنند, آتان 
که در چنان جدگها سمت فرماندهی داشتد لاحشعره» لقب داش تند و 
دیگران که از جنگ برمی‌گشتند ختایمی با خود می آوردند که خانه‌ها و 
زنهای خود را با آن آرایشش مي‌دادتد و یک سوم آن رابه‌خزانة شاهی 
هی دادند. لت بست شت بنج گنل و آناتکه کشته في سس ال وسایانی 
به‌خانواده خود می قر ستادئد و آن وصایا در مجمع عمومی خوانده می‌شد 
و آن کشتکان به‌عنوان فهرمانان شتاخته می‌شدند. این رسم بقای صلح 
هیال سه قبله از زمال مامت ها کم له به دء است. 
کشاورزی کندو زبده بماند بهثر از آنست که کته شود و عنرات قهرمانی 
اق 

ولی امیای گرگانی با این نظر موافق نبود بلکه می‌گفت پاذشاه بزرگ 
ماد که نام نیزه انذاز دارد و سرزمبتهای وسیعی را فعم کرده و حعی 
خد متگزاران او روغ عطر بو می کد و سققهای کاخش با بهتریرم عطلذاها 
تزیین شده» بهتر است اتسان پیش او مگسپراتی کند تا به‌دربار تو عهتر 
ناش 


۱ خشتره :205/010 پدععئی دولت و حکوهت, وخرب ۸۲۳ یهععنی قرهاتروا 
می‌آند: جزء اول کلسه هماننت که در کلمات شپرنان و هریو رو شهریار آمده اننت. 
خشتربه ااانا در حامعة تلو نام طیقه دوم پعتی طلیقه ناو رانستد. در پاپ لش 
خشتره در غاد اطااعی کت کردم 


۳ عا گررزتی لیر 


هتکامی که کوروش در غیاب پدر روی صتدلی عاج می‌نشسست و غذا 
می‌خورد کسی نبود مکسهای او را بیراند. برستوها و سیاه‌مرغها غرو 
می‌آمدند و ریزه‌های نات را که به‌زمین ستگفرشر می ريحت هی چید ند 
زیرامیژها در حاط اندرونی نهاده مې شد در ضورتی که بایست در آنجا 
تالار بار عام بسازند که تخت مرهر در مشرق آن نهاده شده باشد. 

این پرندگات از اشیانه‌های خود خس و خاشاک می‌ربختند ولی قائون 
پارسیان مانم آزار آنها بود. کمبو جیه معمولا این سوي و آنا سوی می‌رفت 
و خدت‌گزاران را دستور می داد یتشاد لین عاج را پشت سر او حمل کنند تا 
هر جا پیش امد بر آن آراء گیرد و حکوهت کند. پیش از آنکه خدمتکاران 
غدا بیاورند متظر می‌شددئله کوروش یک رسم هخامشی را برپا دارد 
یعتی دسجها را بلعد کند و سر به‌سوی اسمان کیرد و بگوید: ادرود به‌ار واح 
دام و کاههای سودعتد. درود بامردم ما از رو مرد هر جا باشعد انا که 
پندار ثیک دارند و وجدانشان از شر میراسیت»: سیس یک باله فم‌وزه‌ای 
بر دست دارد و بگوید: اکر باي می‌کنيم بهر آنکه هسه مارا آفریدا 
ووا ان و مهر زا ماعطا ری جک مهار ار ساج 
جاده‌ها را به‌سوی وان رودها امتذاد داد و سیلها را از کرهها به‌نشم 
ادهیان سراژیر لمود.» و با این کلمات: جرعه آبی را که در دست دارد 
به‌زمین فشاند. 

فقو لا پنی از بایان غذا و صرف شدن کاکهای عسلی و مریای مره و 
پنیر» تی نواخته می شد و تاعری پیر دستها را به‌سوی کوروش بد 
می‌کرد و بعد از تعظیم چنین آغاز می‌کرد: «گوش فرادار ای کوروش پسر 
پادشاه هخا منشی .! 

این شاعرال: همواره از زندگانی و کارهای هخامتشی داستانسراشی 
می کردند قا مهمادان خودرا معترن سازند ولی کرزوئن از شید نکارهای 


بیدهای ذرراز: © ۲۷ 


شبیه به‌افسائه بوسته نیا کان خود بیش خرد یزار شده بود. متهور بود که 
مات بجر میرن را وا الحت اا ی مر اماق ورد ما 
می‌کرده. حتی سه سر اژدها را بەقول بعضی شعرا با یک ضربت و به‌قول 
ذیگرات با سه ضربت از جای برکنده. ولی با اينهمه کوروش عقیده داشت 
که هنوز شر از بین رفته بلکه مدام آماده است در ساعات تاریکی از کام 
خود ژهریاشی کند. در باب عهحامتتم ها انديشه کرد و به‌این تبحه رسید 
که این قهرهان جنگ لست فگر بادی از هنحامی که بارسیان مهاجر 
اسبهای تیسیائی را اکتشاف گردند و شمشیرهای درازق را که آهدگران 
شمالی هی ساختند به‌دست آوردند ر سلح و سواره بر دشمنات خود 
چیره گشنند. کوروش اولن در سرزمین میوه‌حیز گرگان که در سواجل دربا 
نود جر کت فی کرد ولی اکنوزن کک چا ,همانطور که امیا اظهار داشت تخت 
قدارت ادها ادارء می شد. 

کوووش خطاب به‌امبا گفت: من آب‌سزمینها رآ بازمی‌ستاتم, مگر آتها 
متعلق به‌تیای من نود؟ 

اما گفت: سک یی روباه وحشی پارس می‌کند. 

از وفتی که کوروش جانشین کمبوجیه شده بود خوشی نداشت زیرا 
تمام اوقات از بیداری بامداد تا خواب شب گرفتار تشریفات می‌شد. در 
واقع او سایه کمبوجه بود و بیش از یک سایه هم نتفوذی نداشت. کاهی که 
گله‌داری برای شکایت از ایتکه سک پارسا رد گوسفتد او را کشته پا 
پمایران می توا کوروش کیت او را مر شمیدولن قاخیارا قراوامن دادند 
اگر می خواست برای جبران آفت به‌باغبانی مقداری نقره دهد خزانه‌دار 
اشکال می‌کرد و می‌گفت باید از کمبرجیه دستوز پرسد. این خزانه‌داز 
شمشهای نقره و ساير هدایا را در صندوفها که در تالار غذاخوری نهاده 
شده بود جمع و دخیره می‌تمود و آنها را شباتگاه قف می کرد و حساب 


۶ ا گرد ی 


هزینه روزانه را در حافظة خود تکه می داشت کوروش با اعسراطن 
فی کت دخیره کر دن تقره در صدوفها جه ودی دارد ولی شنجور 
می‌گفت ایتکار به موجب قائون پارسیان است. کوروش مجبورا کلیه قوآنی 
پازسیان و مادها را که تذوین تشده برد حفظ می کرد. تا آنجا که او 
می‌دانست قوائیتی در حافظه سرشناسان بی تغیبر مانده بود و در واقع مغل 
این بود که آنها مختض کهسالان است که برای محدرد ساختن جواننان 
به کاو می‌برند. هدگامی کوروش در اثر خشم قانون‌دالان را دستور داد آن 
قوانین را عفییر دهحد؛ آنان اتکشتان خود را به‌لبهای از ریشی و شل 
پوشیده خود نهادند و به‌شگفتی گفعند؛ که می‌نواند قرانین پبارسیان و 
فادها را تعیب دهد؟ 

دیوی نگذشت: دخترک کاکبنان هم اسیاب ناراستی برا گوروش 
فراهم آورد زیرا وی از اینکه مشارالیها براق مهرداد ناتص‌الاعضا هر دم 
هدایای موه و غیره هی آورد آشفحه مي شند و نمی دانئست که کاسندان این 
کار زا مخصرضا پیش چتم کرروشی اام می‌دهد و برایشش غر یت جلر ه 
می‌کرد که این دختر انگوئه مرافیت ازو تماید بدود ایتگه خود عاسپی 
باشد. زیرا وی از خانواده اهیا هخاهتلی و در حقیقت به‌بی فاصله 
عموزاده کرروش می‌شد و پذرش در آلسوی رود بزرگتربی باغ گیلاس را 
داشت., به‌موچب قوالین اجدادی» مردان اتی فقط از قله زن 
می‌گرفتند و عموزادگان یا دائی‌زادگان مع‌الفصل را بعتی فرزندان آناد را 
می‌توانستند بگیرند. اوفاتی کوروش بان دختر که زلف سیاه مواجی 
داشت نظاره می کر د. 

خود نیز مانند شبر موهای کوتاه زرد خرقائی داشت, روزی بهار تفاع 
کتار رودخانه بالا رفت تا اقامت‌گاه دختر را ند یکی از روزهای گرم اوایل 


اتتا موقم ال نی یخی نو 3 3 ول بر فر از تیال از باه یکل آیشار 


دی درراژه آقا ۳۹ 


جهند: که به‌تالابی متلاطم می‌ریخت و ناچار محل آمدوشد اله 
نگهداری یعنی تاهید بود بسیار خبوشوقت گتشت. فواره‌طوری بالا 
می رفت که جلو ساحل مقابل را می‌گرفت و چون تیک نگاه کر د دخثری را 
با چپرة خندان در آن ساحل مشاهده نمود. قبای سفید موح‌داری تن او را 
پوشانده بود: فورا کاستدان را شدانعت که سید گیلاس در دست داشت و 
بهاو تعارف می‌کرد ولی فاصله رودخانه ماتع از پذیرفتن و گرفتن آن 
ارمعال بود. صدای کاسندان هم در برابر تعره رودخانه شتنده نمي شد 
ولی متل این بود که از دور سر به‌سر کوروش می‌گذارد. 

گوروش نیزه خود را برانداخت و بند رویوش خود زا باز کرد و ضلوار و 
موزه‌های خود را درآورد وه گرداب تالاب شیرچه رفت و تصادم تنش را 
با سنگها حس نمود و با امواج مبارزء نهود تا اینکه از وسط خاره‌سنگهای 
زير باخ یروت جهید, دخترک سجلارا فرو فداشت و بدر رفت و چون وی 
به‌او نزدیک شد او خود را به‌سوی درختال وحشی زدولی پای افزارهایشن 
بدز رقت و میان ثازیکی درختان افعاد. کوروش او را قرفت و از سیان 
درختان بیرون شد 

زلف دراز او ساد تقابی جهره‌اش را فراگرفت و چون دستهای 
کوروش به‌تن نرم و گرم او خورد فریاد آرامی برآورد و سرانجام گوروش 
که خشم فاتحانه داشت او رابا ملایمت دربر کشید. و جوت او را رها گرد 
دخترک بیحرکت بماند و چشمان خود را به‌اسمان دوعت, سس گفت: 
من می‌ترسم بالاسر تو شخص دیخری هم دیده می شد, 

کاسندان پیت از ترک گفعن آن مسل ارقغانی به کوووش داد که عبارت 
برد از ستجاق زیر گلو که قبایتی را نکه می‌داشت. بر سکک سیمین او لکه 
خوت سیته او چسبیده بود روز بعد کوروش سک شمخیربند خود را 
براق او آورد و گفت اکنون ما میادلة هدایا کردیم و با هم پبوستگی حاصل 


a‏ ۳1 فقو ارش المع 


نمودیم و از آن پس دغدغه خاطر کاسندان ژایل شد. 

مواقعی که او همراه زنان دیگر برای تماشای مراسم درباری هی امد 
سکک کوروش را که ساییده و براق کرده بود بر سبئه می‌زد. کوروش 
نوع مباهات در خود احسباس می کرد زبرا دختر را متعلی به‌خود 
می‌بنداشت. روزی هنگام غروب که کمبوجیه سر سره غذا مشغول 
اهشاء قربائی نود گوووش دست کاستدان را رفت و از ميان زنان 
به حضور آور د و به‌همه هبخامتتیان اعلام نمود که کاسندان دختر فرناسب 
رانه‌زتی برگزیده است.۲ دعترک بی درنگ در برایر کنو جه که به‌شگفتی 
اندر شده بود سر هرود اوردو او زلف مشکین وی را با ارامتی مالف داد و 
سپسی پیشانی او را بوسیل و او را به‌عروسی خود پذیرفت و بیاله به‌یش او 
بداشت که هم او و هم کوروشی‌از آن نوشيدند. ولی شبانه کرروش را نزد 
خود خواند و دستی به‌بیشانیم چن دار ویش و د کشیده ففت؟ 

این دختر زیبائی داقعی هخاستسم‌دارد و بزرای تو فرزندالد برازنده 
خواهد وود و پس اه نے و ادامه داد: سادر تو شم تست بدن 
همین طور بود و به‌هفت ستاره سوکند که هلوز هم گرمی تن ار را بهیاد 
دارم. بعد کمی ابروان خود را بهم چید و گنت اکنرن که این اقدام را گردی 
فکرهایت را جمع کن و با من مشورت نما و در فکر یک عروسی دیگر 
باش من یک شاهر‌اده عاد را رایت در نظر خر فته‌ام. 

گوروش در جواب این کلمات مطنطی چبزی نگفت زیرا تی خواست 
نی دیقر در کار خود پل بخصوص که آن زن از مادهای مغرور باشد. 

کاستدان زلف دوست‌داشتی خود را پائت و سکک پردار را بر دبهیم 
باترانة خود نصب کرده بر سر نهاد. چرن مردان دیگر بر او نگاه فی کر دند 


۱ اگ به‌موجپ اخبار عدما دختر یک آیرانی بهنام فرناسب و زن وروش و 
بهقوٍل هردوت مادر کمیوچیه و پردیه‌بوده است. [یوستی ) 


یچاق بررازه ۳ ۴۱ 


چشمان خود را پایین می آررد و دیگر با مهرداد که بغضی نسبت به‌شوهر 
او داشت حرفی نزد. موقع آسدن به‌خانة کوروش لباسهای زرباف و 
زس الات سیمین زياد که در صتدوفهای محقور جرب صدا داش 
شده برد با خر دآورد. همجتیرن دو نیمه کاسیی همراه او بودند و یدرش 
باغی به‌ظول یک کیلومتر که در ساحل, رود واقع بود بهاو داد. چو وارد 
شد در برابر آتش تعظیم مودبانه‌ای کرد و بنهمانید که این آتشگاه از این 
به‌بعد آمال خائوادگی اوست. در واقع از هر راه خودش را مهربان و 
خوش آبند جلوه می داد. 

آنگاه کاسندان گفت من دیگر از ان زد دوم باکی ندارم. کوروش مانئد 
شوهران غصر جدید که از عصر ظلمانی حیوانی به‌در آمده باشند در 
جواب اظهار داشت: زت دیگرف در کار نست. 

کوروش شیها که صدای رودنخانه سکونْ را به‌هم می‌زد حراب الپۀ 
ناهید را مبی‌دید و اکتون آنا یکر رای در خط کاسندان در کتار او 
تفس می‌زد. مگر نخستین هم آغرشی او با تس برابر آب افشان الهه وقوع 
یافت؟ مر همات وقعه نشاله لطف ناهید نبود؟ 

در آن باب کاسندان ساکت بود و در باب مسائل فعلی مربوط 
به کوروش مداخله می کر د. مثلا یگ موفع به کوروش ايراد کرد که چرا 
به زمیتهانی بدون همراهی سرشناساد مي رود و این ايراد ا بود زیرا 
وی با نگهبانان و مهتر خود اهبا و باسبانان سگالی می‌رفت و سرشتاسان 
مشغول کار خو دشان بږدند که ES‏ عبارت بود از اماده ساشختن 
اسراران برای شرکت در جنکهای عادبها. 

کاسندان کف کوروش میات بارسیان رفاقتی اند رفاقت حتگاوران 


۱ اتو تلسبی که تام قرئخی بحر خر ر هم از آتست لام یکی از اقوام یوم ابران 
پیشن از عضر آمدن اریاییها بو و 


۴ 2 کوروتن کر 


تیست. بژرگان دیگر در آن شرکت م کن فقط تو نمی کنی. 

کوروش گشت آنال می خواهند شرکت کنم. کاسندان گفت: ولی مهر داد 
نمی خواهد و دیگران تر را می خواهند زیرا کمبوجیه از آنان مالیات 
تمی‌گیرد. در هر صورت پدر تو خواهد سرد و چون آلا روز رسید تو 
وفاداری دیگران را چگونه نامین خواهی کرد؟ به‌خاطر ذاشته باش که تر 
هنور شهرت جنگاوری کسب نکر ده‌ای, 

کوروش گفت مقصود تو از دیگران چیست؟ 

کاستدان با علاقمندی به‌روی او نگاهی کرد و انگشت خود را باند کرد 
و گفت: اله اول امي ها و ماراقر ها که با مال ما سنه قنبله هی شرد. انيا 
چتاتکه خودت بهتر از هیمس دانی هفت یله دیخر است که کرمانیان 
کوبر از جمله آنهاست و مردیان راهن که فضولانه نام شهر خود را شهر 
بارس تهاده‌اند -نه خیر من شنیده‌ام بونانیها آنجا را یرسپولیس می نامند - 
همچتین دایاها. آیا همه این ده قله را ایک امد نه‌خود بسته‌ای؟ 

گوروش هرگز چنین کاری نکرده بود و نگرانی زنش سای تفریح او 
مي شد و با ختده بهاو م یکت که خزاین بازساگرد را به‌دست روسای 
قاب خالی خواهم نمود ولی کاسندان خو شش نمی آمد. می گفت درست 
است نقره باغ ر کی مطلوبست ولی پارسیان گنوی آفان نام.را بیت 
دوست دارند. تلها یک راه هست که شخص هم مالا بددست آورد و هم 
نان و ان عبارئست از تخر ممالک و ملل دوردست., 

سپس به‌طرزی که گوثی په آتشکده خطاب می‌کرد چنین گفت: از ژمان 
تیا کال ما فره شاه ما از فتوحات بوده. این نضستین نار بود فاسندان 
عبارت باستانی قره‌شاهی رابه کار می برد و ضاعران آن را در سروده‌های 
خرد استعمال مي‌کردند, کوروش از این اصرار او خوش خود را از دست 
داد و خشم‌آلوده گشت و گفت: من هنوز در اينکه بعد از مرگ کضوجیه 


بجعا ترراله اکا ۳۳ 


چه خواهم کرد فکری نکرده‌ام. در موفعش می‌فهمم چه بايد کرد 
در وافع او فادر نود نفشه بکد و احرا کتد و هر وقت بیتی آمدی 
می‌شد از روی غریزه عمل هی‌کرد جتان که در باب ترویح کاسندان 
نقشدای تداشت و پس از دست به‌دست دادن با او تصمیم ازدواج لمود. 
یس از آنکه متارالیها بسری زاید دیگر از خیال همراهان کوروشن 
فارغ گشت و نقشه‌های خود را بەبچه‌اش تمرکز داد و بچه را به‌نام 


بدربزرگشی کمیوجیه نام نهادند. 


کوروش به کوش غازها.می‌یرداخت و از رفتن از روذها به‌قله کوهها 
ته لميا شد. و در انتکار به‌غازهانی تصادفی هي گرد که ڈو عافد 
چنگلهای ارتفاعات پنهان شده بود و شکارچیان جرأت نزدیک شدن 
به آنها را نداشتند مگر به‌عزم شکار بز کواهي. در جوار تهرهائی که از برفها 
جاری می شد بتست خاره سنگها کودالهائی در صخره‌ها باز شده بود این 
گودالها طیعی به‌تظر می آمدند تا ایتکه یکیار کوروش به‌یکی از آنها خزید 
و معلوم شد بیعو له‌ایست با ستگ بریده شده. کف ایا در اثر اتشهائی که 
زازشن کر ډه الو نب ا شال فتاه اس وتا بو ۵ ر شور خاشاکی در اطراف 
باقی بود. با خود اندیشید که درگذشته مردم در آنجا می‌ژیسته‌اند و 
می کو شیده‌اند مدخل‌های انجاها را یهن دارند. در پارساگرد کسی از 
وجزد ین ولنهای پتهان خبر تنافست. وی جرت کورزقن شرح نها 
نهمسرمی ی گفنت ترجه شد که کنیزکان کاسپی تا کر به‌دعت تمام 
گوش می‌کردند. اله اگر هم آنها راز آن بیفوله‌ها را می‌دانسخند حتما 
به کو روش فاش نمی کر دند. کاس ها مردهی تصش بر سياه پر ده و اولن 
سکن فلات بو دند. کوروشی در دورات طفولیت آنها را به‌تام مردم باستان با 


TF‏ ان گرروعی قنور 


مردم خاکی می شناخت که مانند موش خرعایی خاک راگود می‌کر دند و با 
دست حبویات می‌کاشتند و محصول درو می‌کردند و همین کوزه 
هی ساختند؟ حلی برای خود با خشت خانه می ساختد. 

کمپوجبه اهتمام نمود آتان را وادارد خشت را بیزند و آجر سازند تا در 
پرابر سیل و باران دوام داشته باشد و از شسته شدن با آب باران مصون 
بماند. هم‌چنین آنان را مجبور تمود برای ذخیره آب به‌موسم تابستان و 
ختکالی با ستیگ و شاخه سد سازند. 

کاسیي‌ها با زباتی بندوی تکل می گر دند و داستانهای حماسی نداشتند 
و از این لحاظ نسبت به‌فاتحین اریاتی متمایز بودند, به‌جای جنگ با 
اسلیحه مر دانه در دزدی ماه بودند و در مرکم معروض شدلن به‌مهاجمه از 
دهات. خود می گر بختند و به جت‌کاها یناه هی نو کئال 

بی کوروش دراکتشاف غارشا: تصور کرد از ناء گا «های کاس هاست 
ولی در هر صورت این غارها مدت ها اش آدمیزاد نندیده اوا سی 
بارسی‌ها با بومیان سر و کاری نداشتند. مر قاط که شکارچیان ما 
جنکیاتی از راه تقتن دز خرمی‌های جو به‌روستائی دختران می‌رسدند. در 
واقم میات کاسپی‌ها و آریائیها فرق زبادی بود. ایرائیان که این نام را از 
اطلاف به‌تمام آریایبهای فلات گرفتدد سوار اسب نییائی می‌شدند ولی 
کاسیی‌ها اسبهای یلندموی داشعد و بارهای خود را کول می‌کردند و 
صیعیگر انشان از مغقر و آهن ابزار و اسلحه می‌ساختند. در صورتی که 
ایرانیان از فلزات نرم‌تر مانند تقره و مس چیزهای ظریف‌نر می ساختند و 
از نظر دام ایرانیان پودتد که گاو شبرده و گارمیش تربیت می‌کردند و رعیّت 
بومی گو سفند و بز نکه می‌داشتند و زناد السه پشمی مي نافعند. از حیست 
عبادت کاسپی‌ها خدایان خود را بنهان ده مي‌داشتند و برای برستش و 
قریانی به‌جنگاها می‌رفتند. هیچ کاسپی جر غلامان حق ورود به‌پاررساگرد 


یجفهای ثرواره اه ۳۵ 


نداشت. کوروش به‌تدریج ملاحظله گرد که آنها در مسکنهای قلی خود 
فزونتر می‌گردند و به کمبوجیه خبر کرد ولی او عیبی در آن افزایش ندید و 
قشت چیز حوبیست. کوروش برسبد چه خوبی دارد که ایرانیان 
به کاسیی های به‌این شماره ژیاد حکرمت کنند؟ 

آنگاه پدرمی در حاا ل کهائتی نگاهی تمود و با سوال لغز مائندی چنین 
برسید: آیا ما ایرانبات با کدامین بنج چیز زندگی می‌کنیم؟ کوروش بیش از 
ینج چیز می توانست تصور کد ولی می داتست مقصود پدرش چیست و 
چه جوابی را متوقم است. در این بین پاسخ ایام تحصیل خود را به‌یاد آورد 
ایا بذر و ابزاری که آن را مي‌کارد و آب که آن را می‌روباند و دام که به کشت 
آن کمک مي کند و زحمت:اشسانی که آن را به‌بار مي آورد.؛ 

کمبوجیه سر خود را تکان داد و گفت: اکنون فکرش را بکن که ها هیچ 
یک از ابن پنج چبز را جز تخمی/که من دخیره کرده‌ام تداریم در صورتی 
که کاس ها هم آنها را دارند. خرب و 3انی که آناد از زمین صعیشت 
مي‌کنند و ما از آتان و نتیجه این است که از ما متتفرند و می‌ترسند. من فکر 
آثان را لسبت به‌خودمان نمی توانم تخیر دهم ولی اگر کاری شود که اتان 
پتواتند خائواده‌های بزرگ به‌وحود اورئد و شکم سیر داشته باشتد البته ما 
را کمتر دشم, خوافتل داشت. 

کوروش پیشگوئی یدرش را موقعی که به‌همراهی «ولکا» به‌شکار بز 
گوهی رفت به‌خاطر آورد: این شخص سگائی یک بز کوهی از دور بر فراز 
آبادی دید و کوشید تا آن وا با تبری بهیائین اندازد. فقط یک مسگائی 
می‌توانست چتین عملی کند و موفق هم بتود. سگایها به‌کره اسیهای 
روستانی سوار م شدند و در ميان درختال کمن مي کر دند و دیوار متحي 
پالاسر خود را مراقت سی نمودند. در چتان جائی عمکن برد دیرها باشتد 


و لعره را بیندازند و در چتین مواردی بارسا گردیها بهز:حمت مې توانستند 


۴ 1 گزرری کیت 

جسارنت کرده به آن قلفقا لزدیک گردند ولی چون ولکا در کزه نان ترلد 
یافعه برد از خدایان جال بیمی تداشت. نتاگهان سگهای شکاری که همراء 
آنها یودد برجستند و از اسبها گذشتند و به‌سوی جهتی که بو کنیده 
بودتد رو تهادند. این سگها ایزیک پوزیلنگ را تعقیب می‌کر دند ولی پی بز 
کوهی را نمی‌گرفتند. کوروش نز خود را مسکم گرفت و به‌اسب خرد 
هین زد و پشت سر سخها تاخت و مشاهده کرد پک مرد کاسیی مسن که 
لباس چرمی داشت از سکها فرار می‌کند و او درست غوقعی رسد که 
سگها یاهای آن مرد را که موی سفید بزرگ خانواده از ژیربند سرش 
سرازیر شده بود زحمی فی کر وت وفوا آنها را تا دشت‌گیره نیزه خود 
عقب زد. این مرد دستمال, بری به‌بازو بسته بود و کوروش به‌زعم ایتکه 
اشای دزدیده‌ای ناخند دعرو اکان راباز کند ولی فعلوم شد وی آن نان 
جو و پیر و اتار است. عجیب هنظر س اة یک ریش سفید ده غذای 
یک روز را به‌قله کوه پردارد که در اتجااعبرف کند. کوروش به‌بالا تظر کرد 
و مدخل عاری را دید و مردی غير کاسیی را مشاهده کرد که در ان غار 
ایستاده و ار را مي‌پایید و او به‌صدای بلئد گفت: 

خیلی ممنونم که سگها رفیق مرا تخوردند» ابا دایلید با من شام صرف 
کنید؟ این غریبه مالند کوروش جوان بود و اسلحه تداشت ر صررتش 
افتاب خورده بود. کمربند رسمانْ مولی قبای خاکستری او را به‌هم 
می‌بست و به‌جای چکمه پای‌افزار معمولی داشست. زبالن ترم خاوری 
حرف ی زد و نز بینات درخشاتی تداشت تا رتبه او را تشان دهد کوروش 
پیاده شده و دستمال بند را به‌سوی او برد و سگها پس از بو کرد آل غریبه 
ساکت شدند: کوروش با کنجکاوی نام خانوادگی و قبیله و سفصد او را 
برسید. وی پس از مبادله اشارات با مرد کاسیی. اظهار داشت که ذیگر 
خان اده‌ای ندارد و سطظورس از ماف نت اس احصت است:, 


دعا نررازه ها ۴۷ 


کوروش گفت: واسیشی را بکو. تو از یک سرژمین خاوری آمده‌ای و 
تتاحتده تین و هیال دهاتان یناه جسته‌ای و تو را نهانی اعاشه سی کنند. 
چضمهای: زاغن مره غریبه از بخشم برق زد و باافهرختدی اظفار داشت 
اتقاق می افند که باور تمودن به حفیفت مشکل تر از باور کردن به‌دروغهای 
مفید باشد, ای شکاری جوان حفیقت این است که یک مغ؛ دیگر خانواده 
با نله ارد انگاه پارچه را با دقت بر وشن کنح د و غدا را دو قت 
تم د. کوزه آبی هم با فاسه‌ای در مدخل غار بود. دست و بای این شتخصی 
که خود را مغ می نامید با گیزه‌ثر و لطیف‌تر از آل نود که از مسافتي گر ته 
باسشتك, دو این خا جنس کت کات می تم س ۳ مرک بتاه آرردهام. يدای 
بتاه گاء برای 11 آسدهام که دهاتیان ۵ به مد قن آنه هی و یج شور تیدا 

0-0 مانتد شار ئ جف می رللا کر یه ماع ان معیه لا دزبار باذشاه ر 





ترجیح می‌دادند. کوروش پرسد آنچه شي جوئی چیست؟ جواب داد 
صلح و امان هخامتشیان. این را گفت و کاسه را از آب کوزه پر کرد. معلوم 
است که غریبه تمي دانست با شاهراده شخ عی‌فوید, کوروش گفت: 
می‌خواهی من باور کنم که دهایات) چه در امن چه در ستیزگی ؛ در بان...۱ 
عخامنتیان اطلاعی دارند؟ شریه مت بای ایتعلور به‌تظر می آید. جنانکه 
داستانی دارند که سرتاسر سرزمین کاسیی ها معروص تاخت و تاز آربائیها 
قراز گرفت که یا ضمقیر و آنتن آمدندو قنشعد:ولی ان سهاچین: جر 
سرزمین پادشاء هخاهنشی توفف کردند و سنا جستند و امنیت برفرار 
نم دند. شما که علامت ب ها هخامنتی بر خود زده‌اید آیا در باب 
بناهندگان کبود و فراریان از مرگ خاک شوشاد" خر ندارید. انگاه با 


ا تام شهر و ناحیذ شوش خوزسنان, در کتاب هد عتیق (توراق) و در تتیبه شوشان» 


A‏ آصا گر رن گر 


رفتاری که شبیه به‌رفتار نجبا باشد از پرسش خشن خود پرزش طلبید و 
خواهش کرد کوروش بنتیند و در صرف شام شرکت کند و لو ایتکه 
شرکت در طرز فکر نداشته باشد. کوروش اول ميل نمود ولی بعد امتنا 
ورزید ژیرا تمی خواست با بناهنده‌ای به‌واسطه شر کت در ناد باره گر دن 
هم‌پیمان شود و در آن مغ مدعی کمربند شمشیر نداشت یک نوع غرور 
مخفی احساس نمود و با یک حال ودیع رو به‌سوی مسیر ولکا نهاد که از 
بی بز کوهی رفته بود. و چول به‌پشت سر نگاه گرد غریبه و ریس‌سفید ده 
را با هم متغول صرف غذا دید و بالای سر آنها له خا کحری رنگ مانتد 
حصاری در زیر ابرها جلوه می‌کر د. 

به‌نظر کوروش چلین رستیلا که این مغ با وجود داستان شاعرانه‌اش از 
رفن به‌دروازه بارساگ د اختر از شمر ده 


شهر مرگ 

بناهندة دیگری از دربار احتراز نمی‌تمود ولی به‌در خانه کوروش آمد. 
باربرانی که‌پشتب سرش می آمدئد بارهای اجناس را که از یک کارران با 
کاروان خر اورده بودند بر زمین نهادند. وی خود را اهبیروه با عبری 
معرفی کرد و گفت بناهنده است به‌این معتی که شاهش را در جوار آبهای 
بابل اشير کر ده بودند. ان آبها در واقع کانالهائی بودند و قابل مقایسه با رود 
پارسا گرد تبودند. این باز رات ریشوی عبری بر گوش خود حلقه‌ای سیمین 
داشت که یک نوع علامت نیمه بردگی بود و در لای برگی مقداری فر 
مععلر به کاستد ان تقدیم نمرد. میسن بوقجه‌اي باز کرد که داراي پارسه 
ارغواتی شاهانه بود و از عمق دربای بزرگ حاصل شده و شایسته یک 
باثوی هخامتشی شمرده می‌شد. کاسندان میل به‌داشتن آل قماش کرد 


بچه‌فای در رازه عا ۴۹ 


گرچه عبری هر زراع آن را دوشه کل ' می‌گقت: کوروش پارچه را تبسند‌ید 
و به‌چای آن یک جفت باژوبند ژرین برای او برداشت که بر روی ان 
صبورت شیردال " تفن قد یرد و اظهار داشت که ارایش راقع ایس 
است وگرته پارچه را همه کس تواند بوشید. 

پس از پایان معامله و بعد از آنکه عبری بر وقق معمول باژرگائان اخبار 
خاوجه را تقل نمود به گردشی پیرامن پارساگرد پرداخت و گوئی چیزی را 
می جست و ثمی یافت. سر شام به‌هخامفتپان گفت این شهر دپوار ندارد و 
اظهار نمود که اولین بار در عمرش است که شهر بی‌دیوار می‌پیتد. حتی 
گرد شهرهای بزرگی مانند نیوا و بابل باروهای ایمگوربل و تیمیتی بل 
تو سل بخت‌التضر ساختم‌شد. سی دعا کرد و کت بهره نگهدار سا کنین 
این شهر باد. کوروش خدالی ندنام هوه نمی شتاخت با ایبهمه می داتت 
یک طربه ممکن است دام هاشته ب اتف که رای او جه است. 
عبری افزود که حتی در شوشان به‌سر/زاه با اجر هحکم برج و بارو 
شی ساز ند کو زوق حرف آن مم را که در باب شوشان گفته بود آنا دز 
سکرات مرگ زمین واعم است به‌یاد آورد. خود او مدتها پیش که با جواتان 
همراه خود از کاروال راه جراگاههای تسیا برمی‌فشت به آنجا به‌متظور 
اکتشاف ویرانیهائی که وفتی فصر باشکوه عیلام و مان کوه و دشت وافع 
بود رقت و ائچه.را نق م کر دند مشاهلء گر ده بود. مزارع گیاه گرفته و 
جنگل‌های برنده و یابانهای شسته شده با سپلابهای حاصل از سدهای 
شکسته چشم را میی‌زد. خرابه‌های عمارات مسکین روباهها و تالارهای 
بزرگ :عیلام مقر دزدان و راهر نان کنته برد و علت مرگ ابن سرزهین 


۱ نام یکی از اوزان و واحد پول دریل و مبان عبرالبان (5106:2) 
۲ ر وچمه 7/۲1۱ بد کار رفتد که جانو ریست افسانوی که سر شاه یادال و تنه شیر 





دار ك 


+ کر زر لیر 


مسکون را بر سر در خالی آنجا بر یک لوحه سیگ وشته بودند که دير 
رهگدری ات را بدین مضمون برای کوروش برخواند. او به‌حافظه س د؛ 
سن آشور سی بال شاه بزرگ همه ممالک, اثائه متبت کاری شد را اژ این 
اعطافها برداشتم. اسبها و استرهای با دهنه‌های زرین وا از طویله‌ها بر گر فتم 
و فیه‌های مغفری معد را طعمه حریق ساختم. خدای عیلام را با تما 
تت و آلاتش به آشور بردم. ید سې وده بادشاه تو أم نا بح ەجا 
عظیم سنگی گاومیشهای تگهبان دربار را بدر بردم. اینک سرتاسر این 
سرزمین را ویران کردم و مردم آن را کنتم و مقایر آن‌ها را معروض آفتاب 
داشتم و استخوان آنان را که به آشور و ایشتار! عقیده نداشتند با خود 
بردم. خدایان من ارواح این مردگان زا همواره در عداب و بدون غدا و آب 
خواهد داشت. به حکم این کنیبه آشوریها عیلام را مورد حمله قرار دادند 
و ایس حادثه ناچار سه تل بتر از ان زماتاتفاق افتاده با انهمه بترا هنور 
ویران: و متروک و معروض حرارت افتالف‌هانده بو اکر روش در پاباك این 
داستان گفت؛ این است که این شهر ها بزرگ به‌یابانهای وسیعی مدل 
شده و مسکن ارواح گشته‌اند, 

عبری سر جوب خود را تکان داد و دستهای خود را بلند کرد و گفت: 
جه بزرگ است غقل فرزند هوشیار کم وحیه. در حقیشت حافظه‌اش ما 
توهار وشته‌ایست ولی این ارواح شوشان گاوآهن‌های کشت را از من 
خریدند و در برابر حواله نره به‌تجارتخانه اگبی بابل دادند. 

شبانگاه که کاسندان به‌اطاق خواب وارد شده عقیده خود را در باب 
این مذاگره چنین گفت که اکر هرد تاشتاس شو شان را او تو هي سازند و 
ثروتی دارند و با بانکها معامله می کد پس باید به‌پارسا گرد باح بدهند. 


— س مت س‎ o mm س ص ت ا ل‎ mm" 


آ 
چو چا 


بجی مروازه 10 ۵1 


کوروش گفت زت زبایم ياج نراک چه بد‌هند؟ خمتا نمی تانست بده 
نوع گاوآهن کشت مي‌کند, کاسندان جواب داد: الیته برای حمایت! شما 
ای شوهر خردمتد من نمی‌نوانید مدعی شوید که یک شهر برای مصون 
مساندن از شر مهاجمین و دزدان حمایت لازم ندارد: ابا شوش یا 
به‌اضطلاح این بازرگان «شوشان» -در مرکزانشان واقع نخده آیا در آنجا 
امتیتی مانتد امیت کمانداران پارسی وجرد دارد؟ 

کوروش به‌این استدلال زنتن ختدید و گفت: اپس اکر من باج بخواهم 
آیا نام مرا چه می‌گذارند؛ راهزن یا فاتح بیگاته؟ پدرم کمبوجیه چه فکر 
خواهد کرد؟] 

ايشه میل نداشت کیش سبز بشود. ولی ار گفت: کوروش بهتر 
است به‌جای این حرفها در فکر پسزّت کمپوچیه باشی. 

تسه این مذای انت این تشه ؟ E E NYE‏ ۳ کل ۱ 
جرکت کرد زبرا معمولش این بود که در باب هر موضعی تردید حاصل 
نمود جرد رسیدگی کند. سان اسواراتی که او را همراهی می‌کردند عده‌ای 
از اشراف قهرمان گرماتی بودند و انانْ از ایدکه شمفیر‌هایشان بیکار دز 
آتشکده‌ها آویزان بود و در اتظار شروع جتگهای تازه مادی صبرشالا 
سر آمده بود. راه طولانی به‌سوی شوشان از ميان کوه‌ها پیج می‌خورد و 
په گردثه می رسید و از آنجا رو به‌دشت هرب سرازتو مو شد فر آنن گردنه 
با درواژ؛ طیعی, راهزنان مانند گرگها هجوم آوردند ولی تا کمانهای 
پارسی را دیدند مانند بزها رم کردند. گرمانیها یک تیر را هم بیهوده 
ذرنمی‌کردند, هنگامی که آنان از تهه‌های دامته به‌ابرهای گرم گرد د رآمدند 
شال‌گردنی خرد را روی دهانشان کشیدند و بای بددعتی نهادند زرا 
گرهستانی هیچ وقت به‌اختبار خود توی گرمای زمین پست نمی‌رفت: 
بسسی نگذشت کاروان به‌آبشارهای زود شوشان رسید و گوررش 


٣‏ عا گوزوش کنر 


سبزه‌زارهای زمینهای کاشته را میان پیابان قهوه‌رنگ مشاهده تمود. سر 
پیچ رود أن طرف یک یل سنکی که تعمیر شده بود شهی شب شاد دده 
می‌شد. ارواح کارهای عقید انجام می‌دادند. تا چوپانان سواران را دیدتد 
برجستند و گاو و گوسفند خود را به‌پناه گاه سوق دادند. کوروش سربازان 
خود را به‌پل هدایت نمود. فقط گرماتبان برای تأدیب افراد گریزان شمشیر 
به کار می‌بردند و پیش از انکه عده زیادی کشته شود پارسیان به حصار 
رسیدند, به‌همانطرر که مرد عب ي گفعه بود ابن قلعه وبران‌شده به‌دست 
آشوریها: مرکب از دیرارهای اجری بود. اقرادی با سپرها و نیزه‌ها بر فراز 
دیوارها و مدخلا دروازه‌های وی ان ایستاده بودند. قهر مانان گرمائی معلوم 
داشتند که سیر ‌های شو‌شاب به‌جای فلز برای با چرم تعبیه شده و اظهار 
داشتید اگر کوروش آتان را تير باران کد می‌توانعد دروازه را بخیرند و 
داخل قلعه گردند. البته اولین مهاجمین بهغرین امکان را برای گرفتن اسرا ر 
نایم می‌داشتند. کرروش گاوآهنی رکه ظاهرا یک دهاتی فراری جا 
گذاشته بود امتحا کرد. این گاوآهن رری یک دکل عمودی یک قوطي 
بذر داشت و داخل دگل لوله مانند خالی بو د و از انجا دانه‌ها به‌زمین شتم 
شده سرازیر می‌شد. با این ترتبب یک نفر می‌توانست در عین شیار کر دن 
زمیی بذرافشاتی هم بکند. این نوع گاو اشن تازگی داشت. پی از امسحان 
گاو آمن: کرروش فرماد داد سپاهیانش پیش از اهتمام به‌دخول به‌قلعه آن 
را در محاصره نهند تا لبروی طرف را تخسن کنند. ولی پیش از آنکه این 
اقدام به‌عمل آید مردی تبها و بدون محافظ پیاده از دروازة بزرگ بیرود 
آمد. قبای مغزی‌دار بلد اشراقی نتن داشت؛ ولی علامت تاج و درجه یا 
طلا نداشت. فقط نشانی بر سیثه‌اش بودکه معلوم شد صورت شوتیتک! 
شدای بزرگ عیلامی‌هاست و آن خدای آفتات بود و به‌او دادگری نسیت 


اسان :1 


بچسی د«ررازه اعا ت 


داده سی‌شد. وی به‌وضم نظامي سر بهبالا قدم زات تا برابر اسب نیسیانین 
کوروش رفت و به‌ژبان فصیح فارسی فت ای پسر کمبوجیه مار که 
می‌خواهم. پار دیگر به‌نام خودت یک سوارق پیشتاز قبلا بفرست و من تر 
را سر پل پیشواز می‌کنم. من گوبارو غرمانفرمای شوشان و سواحل و 
آبهای شور هستم. عجب اينکه گوبارو لقبی برای خودش از قبیل حاکم از 
طرف یادشاه با خرد شاء بر خودشی تبست. سپس شاهزاده هخامنشی وا 
دعوت کرد که با کسان خود در آن فصر ناتمام غذای محقری صرف کنند و 
ایر اتیان برای دعرت نخاههای تردید امیز به‌شم گر دتد. گونارو بی‌درتگ 
اظهار نمود در صورتی که مهمانان ترجییح دهد خده‌تکاران غذا رابه‌بیروت 
قلعه می آورند و اژ آنان پذیرایی می کند. کوروش پیش خود این چتن 
فرارداد که مسکن است این فرمانده زیرک شهر ويرال خطرناک راقع شود 
ہس گفت بهتر است شما بدوا کلیه قرائ مسلح را از قلعه بیرون آورید تا 
پارسیان آنجا را بازدید کتند. و افزود که هن خیلی عایلم کارهای شما را 
بینتم زیرا احیرأ که آمده بودم اینجاها مسکن روباهها بود 

گوبارو پیش از آنکه نعظیم بها آورد و شود را مطیع فرمان میهما 
معظم خود تشنان دهد: کمی مکث نمود. ولی بعد گریا به‌زیان عیلامی 
فرمان داد قصر را تخلیه نند و قلعه‌بانان به‌سوی ساحل رودخانه روانه 
شدند. کوروش جنکاوران خود را با گر ماتیان بی آرام مأمور حفظ دروازه و 
اسبها تمود و پارسیان دیگر پشت سر او در حال مراقبت اينکه میادا دامی 
گترده شده باشد موضع گرفتند. در تالار مدخل که با کاشی‌های آبی 
پوشیده و هتوز ساروح آن تختکیده بود با کمال تعجب فواره‌ای متاهده 
نمودند که آب افشان مي کرد و در جب آن دختری بلتدقامت که با بارچهٌ 
کتان شاهی تمه نقاب انداخته و ابروانش همچو کمانهای سیاه کشیده 


تمه ا عطر بر لین ناز گ جو د ز ده دز اتظار ایغاده اھ لب ۳ رار کب روش 


الما اقا شروش کیبور 


کرنوش کرد و برخاست و یک سیتی شبربنی و کاسه آب انگور بهاو تقدیم 
تمود. چهره نیمه باز او گرروشی را به‌یاد کاسندان که در يشت فواره ناهد 
ٹم می‌کرد انداخت و آن را به‌فال تیک گرفت: گوبارو اظهار داشت که 
این دختر هن است که زیبالیهای بابل را برای خاطر خوابهای خاک 
اجدادی عیلام که آنجا را هرگز ندیده بود فراموش کرد. 

معلوم بود که آنان تمولی نداشتند زیرا سعرنها غبارت از ساقه‌هایی 
معمو لین درخت خرما برد که به‌ساروح استوار شده بود کوروش موقم 
آشامیدن آب انگور و قبل از تعارف آن به‌سران عشایر شروع به‌تعریف 
چشمه جاری و زیبائی شاهزاده خانم نمود و عقیده پیدا کرد که انچه 
گونارو گفته» راست اسنت وتا دختر در گرو آنانست خطری در کار تست 

گوبارو بیان نمود که موفقع نات در سپاه بخت‌الشصر مهتدسی 
آمو خته و سم تجدید عبات شوشان را چچ هم توضیم داد که پس از 
وبران شدن سر مين آنان به‌دست اشیوریان: تعضی از بقیةالسیف 
عیلامیان به‌سوی کوهستان شرقی به‌حکومت هخامشی پتاه بردتد و 
غده‌ای که در آل مان خانواده گوبارو باشد به‌سوی خغرب به‌باروهای 
محکم بابل گريشتند. پس از سقوط نیتوا خشم و خصومت آشوریها ماتند 
گرد دی برایر باد از ہین رفت, پس گوبارو مأموریت خود را در نرزد 
بخت‌النصر کنار گذاشت و به‌موطن خود برگشت و بل کوشش تمود تا آن 
سرزمین رادوباره حاصلخیز گرداند. آن وقت به کوروش خطاب کرد و 
گفت اگر شما در چنین حالی بودید و بارسا کرد مجلل شما بهوبرانه مپدل 
می‌شد: سوئ مدفن تیا کان خود بازتمی گفتید. 

ولی به‌نظلر کوروش در یارس ابتیه خراب کردفی زياد شود و هئوز در 
کتار رود او تباکاتی از ار مدقون نبردند. با این حال معظور مرد عیلامی را 


١‏ منخلور روده کوره یا د کو روه است که به‌نام کو روش تامیده غی‌شود 
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دریائت و تصدبق کرد. عحب ایتکه درین بین دخترک زیبا که نامش 
من راد مگ روا اتو مدای ارام گفت: ای فسم پادشاه 
بزرگ به‌حال ما ترحمی تما ببچارگي ها را مشاهده کردی! شبانگاه سران 
بەدور کوروش گرد آمدند تا در باب مناسبترین محل اردوگاه مذاکره 
نمایند. موقع روز که سوار بودند شوشانئیها در ید قدرت انات برد ولی 
شبانگاه که می‌خوابیدند همکن بود با کارد عبلامی‌ها کشحه گردند. 
گوروتی دستور داد چادرها را در برامین دروازه قلعه تسب گند که در ان 
صورت اکر از بیرون مورد حمله قرار گر فد به‌داخا قلعه یناه برند و اگر از 
فصر معروش هجوم سدند بتوانند سوار اسپهای خود گردند و به‌راه افتند 
و مهتران را دستور داد میگپای نخهبان را نه‌اطراف بکمارند. آنگاه با کمال 
ملایست به گوبارو گفت چون جشگاوران زیادند روا تست در اطاقهای کا 
ازدحام کنند. گوبارو از الطاف شتاهانه امش سیاسگزاری تمود و 
خد‌متکاران را فرمان داد غذاها را که باجحله تهیه شنده و عبارت از کاب 
بره با آدوبه و شیر بی‌پلو بود بیاورند, می دانست که بارسیان هرگ عادت 
ش ابخو اری نداوند. بعد از دا در یک فاصله مطلوبی وی همراه با 
مپرشناسان خود به‌حدمت کوروشی رسبد تا علت آمدن او را سوال کند. 
به‌تظر گوروش این عیلامیها مانتد ان مرد عبری دیدء شدند که مقاصد 
خود را زیر پرده تعارغات بنهان می‌دارند و چون به‌تطقهای سیاسی اشنا 
نبود فکر خود را صادقانه فاش کرد و کارهای آنان را در آباد کردن عیلام 
که به‌قرل او بالاخره قسمتی از اتسان است ستوده و پشنهاد کرد عیللام 
تحت‌الحمابه کم جیه دراید و در فقابل سالانه باچی پر دازد. 


.كاوس ه‌تلفظ ایرانی آهیتستن را عولف محترم دخعر کوبازو حتمران شو سان 
تلمداد کر ده ولی به‌حکم مظان تاریخی وی دختر ازدهای بادشاه فاد مود که بیدا به‌عقد 
کو روش دراهد, رک یوستی: ناسهای ایرالی 


#۶ اھا تروش کر 


این عبلامی‌ها بیشتر از ریاست؛ قانون‌شتاسی بلد بودند. گوبارو از 
گوروش خواهش نمود برای او سالانه عده‌ای اسب حوب نیا بفرستد و 
کوروش گفت به‌موجب قانون پارسان از دادن اسب نیسیا به‌دیگران 
ممنوعند. گوبارو خنده‌ای زد و گفت: با این همه هر بهار کمبو جیه خودش 
اسبهای نر و عادیان هائی به‌دربار ماد می‌برد و این درواغم باجی است: 

کوروش پاسځ داد که پدر تاجدار من در انشان مستقل است و هدایای 
اسب سفید فعط نشانه دوستی نت به‌ازدهاک. نزه‌انداز است. گورورش 
انتطور عضی هی‌گرد که ظاغرا کویارو می خوامت اشاره کنند به‌ایتنکه 
عیلامیها باج را به‌مادیها بايد بر دازند نه به‌پارسیها ولی گوبارو در جراب 
گفست: 

ما شم تشانة دوستی خود را به‌ییشگاه محترم هخامنشیان پیروزمند 
تقدیم خواهیم داشت. آنگاه یک سیاهین از جیب کمربند خود به‌در 
آورد و انچه بر آن به خط میخی نو شته‌بوه ب‌خوانند. فن بخت‌النعر 
کندانی هتم دادستر ی من تا آن‌جاهاتی که خووشید می تابد می رسد. 
اینک می گریم بیچارکان و ستمدیدفان از من دادرسی خواهند! و گفت این 
سرزمین احبا شدة سن تحت حمایت بخت‌التصر حکمدار بابل بزرگ بود. 

بالاخره کوروشی دریافت که دیگر مطلبی نست. البثه می‌تواتست روز 
بع با اسواران شو د اموا ساکن شرشائیان را یغما کند ول التماس استه 
دختر را ب‌یاد آورد. و قرارداد با آنان با مروت رفتار کند. یکیاره با قلی 
روش خنده‌ای زد و گفت: بسیار خوب آقای گوبارو با هم دوست بشویم؛ 


فقظ حفر اشا دو سې يکي او ان قاو اه های تم اخسان خود را به‌هن 





| تغط بونانی استیاخس 8۱۳و ہشارسی قدیم ازدهاک تام اخرین بادشاه مادی 
(یونتی ا سات تار نج راسو رن آیران ال ات که ر ار شتنه یک ۳۵۱۱ )ناگ ] 
به‌سعتي, الیره انداز: حل کر ده که نار از رفشه ایرالسست 
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واگذار. گوباروبرای تخین‌بار به‌شگفتی اندر شد و گفت: سوگند 
به آفتاب شور شیک قول یک هخامشی از یک قانون نقش بو سیگ 
استوارتر است, هن تعهد تو را شتیدم ای کوروش! 

بامداد دیگر موقعی که سواران بازسیان اشپای خود را به‌عرایه‌ها جمع 
مي‌گردنده گوبارو کاواهتی با چند کیسه برنح و ادوبه مهیا داشت, گفت؛ 
برفج و ادویه مختصر پادگاریست برای کموجیه. سپس کوروش را از 
کسانک, جداگانه سریل راهنمایی کرد که تعره آب ضباق آنان را خاعوشی 
می‌کرد. مدتی, حکمران شوشاد گوئی با آبهای جاری راز و نیاز می‌کرد و 
خطوط صورت برکتیده‌اشی ترم شله بود. یس با صدای شلایمی که 
کوروش آن را بهزحمت هی ترانست بشنود چنین گفت: کوروش من ده 
مائند ان مرد عبر پیامیرم و ته ساخ کلدانیان ستاره‌شتاسم. روح فن در 
گرو عیلام است. من با گمال مهوت نرد له بانی و نقشه کش بزرگ یعنی 
بخت‌التصر خدمت گردم. خدا او را طول عسر بده ولی در عپن حال 
هفت دیو بیماری او راک فتار کتد! انگاه دای خود را اض هتر کرد و 
آدامه داد: :هر قاه نقتو ی بخت‌التصر رده سرا اسب تندی بشو و میتی 
من .ای. آن وشت معلالب مهم را مورد بحت قزار می‌دغیم! تو با کمال 
اطیتاد می‌تراتی ثنها پیائی. این آخرین جمله را که می‌گفت با صورت 
محسم به آبها نظاره می‌کرد. با این صضحت گویارو رابطه تفاهم با هخاهتشی 
را فویم‌تر ننود. 

سواران پارسی از ترک گردو گرهای شبوشان سمتودا شسدند. یر از 
مخسراتی و مورچه‌یرانی درم انده شده بودند. کوروش در بازگشت 
به‌پارساگرد کلیه آنچه را که واقم شده بود از عذاب مرگ تا آخر حکایت 
کرد و فقط آخرین صحیت خصوصی قوبارو را فاش نکرد. در این سین 
اشک چشمان کاسندان را بر کرد و گفت: عیلامیان تو را گول زده‌اتد ر 


لا لعا گوزوتن لیر 


باچی به‌تو نداده‌اند. ولی کوروش از بابت گا وآهن ممنون بود ولی می‌گفت 
مشکل بت ال به یی کاسپی باد داد کاری را که دو نفر اتحام می داد او یگ 
تته اتام دهد, 

حصاد دی شماه پدر به‌دربار مادها سرود. ارزو داشت تخصا معنی 
باحگذاری بلدساذ‌ها را در بایك. دز ابن گرم زحمت تهیه نقشه خاصی هم 
به‌خود نداد. وگرنه در صورنی که قبلا فکری می کرد از خطر مصون 


سر ود شارت نیوا 

همدان تهر یادتاهی که به مرک دیگر حکرمت می‌کرد: در 
شمالیهای سردسیر دوردست,واقم بودد فلاع آنجا که از سنگهای جدید 
خا کستری رنگ ساخحه شده بود بر قراز کاجهاف تیره‌رنگی دیده می شد 
که در پایین قله‌های برقی رشد کرده بود. نام شهر معنی مجمم عام سی داد 
زیرا مادها مي گفتند که نختین تیای تامي آنان کلیه قبایل مادی را اولین بار 
در انجا در بای که مقدس الوند گرد آورد. شمجتی. همملدال در تقظه 
ملتفای کاروان شرقی و غربی و خط سیر میان دریای گرگان و درواز؛ راه 
به‌ادشت تیئو | واقم هی شند. 

خود مادها ایرانی یعنی هم‌نزاد پارسیان بودن و هنوز قبایلی ذاشتنن, 
مادها و پارسها هر دو به‌یک زبان تحلم می‌نمودند. ولی در باب اور 
میختلف نظم آنان یکسان نبود زیرا مادها سه سل پیش از پارسیها 
سرزمینهائی زا فتح کردند. دز صورتی که پارسیان در آن زمان راسا جائی 
را تگرفتند ولو شوشان نیمه ویرانْ باشد, مادها از زمان هوخشتره 


أ nekr‏ هوخستر بهسعتی دوست خوپ (خویشهر) مي أید. نام پادشاه ماد 
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فیروزمند گشتند. این یادشاه جنگاور خن سیاه منم را روی نظام 
آشوریها بهو جود آورد. مگر اینکه سواره نظام پارسی را هم به آن اقزود. 
ینابر این ماذها هو خشتره را بانی امیراطور یی خود هې دانتند با اینکه هرز 
فکر صححی راجم به‌اپ اطوری نداشتند. فتخ آشور اسان ولی اقتباس 
طرز کشورداری آشور دشوار بود. 

ازدهاک نده‌اتداز فرزند رشید فو شه دسو ر داد لو حه سیه 
بسازند و بر آن کارهای سه تن از تياکان نامی او را نقر کرده بودند. ایس 
لوسحه را در تالار مهمائی به‌مهمانان نشان می‌دادند. ازدهاک تاریخ خاندان 
خود را حفظ بود و تقل صی‌کرد ولی به‌خاطرش نمی‌رسید که پدرشی 
هوخشحره تمام عمر خوه را یر کسر اسب گذراند. دز صورتی که از اوقانت 
خود را سر سفره‌های سهمائی و دز جرعسرای زثال صرف می نمود که در 
آنجا شاهزادگاتی از دربارهای هلف وید که از آنجمله ماتدانه 
دختر مخت‌التصر معروف بود. با این ساط عقیده‌ازدهای این بود که 
شکوه شاهی او با آن بخت‌اللصر برابر است و صلح بین ذو کشور مستند 
به‌احیرام متقابل و سوازنة قوا است. ساذها یک نوی جنگی 
شکست‌نایذیر و از ان سبری کلدانبها مسعحکمات رخته تابردار داشتتد. 
راقع اهر این است که ازدهاک تازه به‌عقام اصالت رسیده بود و در برآبر 
آشنور یک غبطه باطتی داشت. این است که از تملق. خوشتی سب آمد تا 
جبران غطه کند. در این حال سخت‌النصر دیوانه‌وار به‌ساختمان ستگر های 
عابر و سذ‌ها اشتغال می ررزید. 

بازرگان جهانگرد عبری که گاو اهتهای تخم‌افشان را به گوبارو فروحته 
نود در برابر یاهای پای‌افزاربوش اژدهاک زانو زد و پارچه ارغوانی شاهی 
شود را به سهو لت در کاخ هيدان تقد گرد. اشراف ماد هر گز چائه نمی زدند 
زیرا نازرگاتی بلد نبودند ولی اگر خشمکین هی شدند ممکرد بود کالای 


۶ ها گرررش گر 


بازرگانی را ترفیف و خودش را طعمه سکان قرار دهند. عیری در وصف 
وضع راه‌ها بنابر مصلحت شهر نازیا و خشن مخامنشی را مانند باغ 
بهشت تعریف تمود و چون در زبانها دست داشت باغ ایراثی را که اب در 
ات زیر سابه درختال جاری می‌شد با کلمه ابرانی فردوس (که او پارادایز 
تلفظ می‌کرد) نامید. بالطیع پیش آمد نمود بازرگانان عبری که شرح 
مسافرت خود را به‌بابل می‌دادند؛ تقل کردند که بهوه باغی به‌سوی عشرق 
آفریده است که فردوس آدم است. و این موضوع جزو اقوال اثبیای آنان 
گشت. ولی آنْ عمل البعه بعد از تحولات بزرگ یعتی بعد از مرگ زمین 
تحقق پیدا نمود. به‌حساب تقویم بعدی عیبریان کمپوچیه و کوروش 
به‌سال ۵۶۳ میلادی به شو همدان رهسیار شدند. این تاریخ یکسال پیش 
از مرگ بخت‌العصر و دو سال بیشی.از آزاد شدن جهریه کیم ' شاه عبریها 
بوذ, گرچه انح آزادی اسارت بهوزد را بایان نداد. 

دره بارساگرد به‌طور بی‌سابقه‌ایدلکش بوداو چوك کمپوجیه و 
کرروشی به گردنه که درواز؛ شمال محسوب می‌شد رسیدند کوروش اسب 
خود را برگرداند و نخاهی به‌چمنزار بهاری متقش با گلهای لاله اقکند و 
گفت: عزیمت از اين دره مانند رئح ژخمی دردناک است. کمبوجیه چون 
ابن را شنید ت 

پسرم اگر ابنطرر حس می‌کنی پس چرا آنجا را ترک می‌گونی. این روج 
نخهبان تو است که حرف می‌زند وانگهی قانون هم تو را فنع می‌کند که 
همراه من از مرژ بیرون شوی. حالا یادم آمد که دیخب به‌خواب ديدم دم 
زر | یا ازدهای؛ تو را تماس کرد و به‌تو در این مسافرت صلمه زد 
بدینگونه کمبوجیه هر وقت در امور نطیر می‌نمود از خوابهای خود نقل 
می‌کرد. کرروش خیلی مایل بود برگردد ولی تسلیم تطیر تمی‌گشست. پس 


hikin ۱‏ (بخت‌النصر اي . م 


پجه‌فلن در زاره کا ۳1 


خنده‌اي زد و گفت: من هم به‌خواب دیدم آنگاه که اسب خود را بوسر 
قروازه هفملان لکام کردم جم سی سر کر نوش تمه دند ‏ 

کمب و جیه گفت: تا تو چنین روزی: را ببینی از تنت آتش زبائه خواهد 
کي 

بهتر است به‌صدای روح تگهبان خردت گوش داری. بالاخره یکی از 
سه دیو که تو را در سایه خود گرفته زندئی را بایان خواهد بخنید. 
کوروش با تذکر در خود یکباره گفت کدام سه؟ 

کمیو جیه برای توقیف اندیشه او شانه‌اش را فشار داد و گفت: آل سه؛ 
خشم است؛ زد ناشتاس و تهرر کورانه! کوروش یاسخی نگفت و پدرشی 
پیت از جک اول ابزار جنگ خوذ وټ ټم را می‌سنجد و آدم دیوانة فورا 
دم مرگ می رود. 

شو این موقع کوروش اسب خود را نیت حرکت داد و واععا شر در 
طالح او در کار بود. 

در مرائع اسبهای ییا توقفی کردنت دو اسب نر سفید و یت رأس 
مادیان به‌عتوان ار مغانت به‌ازدهاک با خود ی داشتند ولی مامورین تشخیص 
مالیات مادی که با سح فیان در اتظار آنپا بر دئد آن امپهای بی گر یده را 
گرفتند ببخصوصی که در این موقع موقم بچه گذاری گذشته بود. کوروش 
مشاهده کرد که آن چند اسب که با خود آوردند فقط جزئی از تعدادی بود 
که مادها از پارسیان می‌خواستند. ولی مشاهده تاخوار دیگری در کاخ 
فشار می اوردند شاه را ببینند گم شده بود و برای او رئج‌آور بود که بییند 
پدرش با اضطراب و شتاب تاج پردار مخصوص مراسم را بر سر و شثل 
سفید پاکیزه خود را زیر ویش پریشان خود چنگول می‌زند. کوروش 


۲ ا کوروشن کی 


اقدامی به‌تغیر موزه‌های نوک‌دار و کالاه منگوله‌دار خود نکرد. ححی مللازم 
سکائی او ولکا بازوان خود را با بازوندهای زرین تزئین کرده بود تا 
غنایمی را که بیش از حرکت به‌دربار ازدهاک به‌دست آورده برد عرضه 
بدارد. موقع ورود انها نگهبانان با کلاه‌خود برنجی و اسلحه درخشان از 
فلسهای ماهی نزه‌های متصالب خود را عقب نکشیدند تا اتکه حاأحس 
دربار با عصائی شیر سر با شتاب برای خیرمقدم هخامتشیان دویدتل با 
اچ نها را صقب نگکید‌ند‌ها اینکه ولکا را واذاخحد کسان و کر کی 
خود را بردارد و او با اگراه عمل نمود تا بتراند پشت سر کوروش به‌عهماتی 
برزد. تالار بزرگ مانند جایگاه سکان شگاری در موقع عدا دادن بر از سر 
ر دا بود. انان اھ شا روق تمتها افتاده ور حال خوردن 

شت یا مکیدں شیرینی به‌هملعگر بهە‌زیاتهای عجیب و غریب داد 
می زدند. دود غدا و بخور در برابر قباهای ازغوانی که زیر زیشهای سیمن 
و جواهر می درخشید پردهاۍ به وجود آورده بږد: 

ازدهاک از فراز تخت بلند مرمر سعید خود براین مجمع پرغوغا 
ریاست می‌کرد و صورت رتگ پریده او ميان تاج آبی زربن و ریش 
مجعدنوک دارش نمودار می‌شد و مان جمعی نگهانان استاده ماد که 
آرایشن:و ذرجه‌های مختلف داشتند بر سریر خود می تشستا کوروشی او 
را با حيرت نظاره مي‌کرد ر یکباره حاجبی زیر ارئج اوزد و آهسته گفت: 
به‌زنان امپراطوری نگاه نکن. یک تالار خلونی پشت سر ازدهاک واقع بود 
و جلو آن پرده‌ای از عاج سوراخ‌دار کشیده بودند که ظاهرأ زنان از بشت 
آن مجلس مهمانی را می‌پاییدند ولی کوروش انان را نمی‌دید. شاعری در 
پایگاه تخت قریاد خود را فوق نعره‌های مجلس قرار می‌داد. از آلجا تا تاج 
بردار لرزان کسو جه را دید دادی زد نا همه ساکت گردند و برخاست و 


تعارف گرد و کشت ایتک عم ژاده فر پادشاه اتشاب ۲ ایتک فر زنك او ۳ از 


بجدظای ثررایه اق ۳ 


ابنکه تعارف او با همین اظهار پایان یافت کوروش متعجب شد سپس 
حاجب برای آثان راه باز کرد و :انان را به‌میز کوچکی در جبوار شاعر و 
پایین تخت ازدهاک بر اطراف سریر نشاند و گوروش را به‌نیمکتی در 
فاصله پنج طول نیزه از سریر راهنمائی کرد. با اشاره عصای خود او را 
ميان یک شر عشیره آموری که بوی شتر مي‌داد و نک کلدانی که رنشی 
حلقه‌دار مصنئوعی و گر دن‌بند طاائی طلسم‌یتد داشت برنشاند. در این بین 
صدای عستکر تاپذیر شاعر از تو آغاز نمود و ازین قیال خطاب تمود. در 
مقابل سریازان فاتح مادی خون در کوچه‌های ینوا به‌مچ یای اسبها رسید. 
تشهزار و چندصد تن در برایر چشم فرمانفرمای سابه‌یوغ اسیری 
دراعدند. کی می‌توانسته شماره ارابه‌های بازر آراسته و استرها و دام و 
خر‌ها را تین کتد؟ صدای نالد در کوشهای بادشاه ماد که حکمران 
ممالی زیاد است مانند فو شع وهای مب اه 

ابن خطابهای شاعر در میا سر و دای مهمانین ستغرق شد و این 
تغمه غارت ینوا به‌نظر کوروش شبیه بود به محتویات لوحه فیروزی که از 
طرف فر مانفرمای نیتوا یعی آشوبنی بعل بر ویرانهای شوشان نصب شده 
بود. کوروش به‌مناسبت رفتار خلاف ادب که با پدرش به‌عمل آمدء برد 
خشمگین بود ولی با هم‌سغره‌های جدید خود از راه مالایمت صحبت کرد 
در متاك حت گشقت: ۱آبا این مجسمه سنگی ژن هم جزو غتایمی است 
که از آشوربان گرفته قد؟» روبروی ازدهاک ستگی مطح ارغوائی رنگ 
پر دیوار نصب شده بود که تصویر زن حلعت‌پوشی تاجداری را در حالکه 
رو شیر غراتی برتشسته بود تشان سی‌داد. بالای سرش ستاره‌ها و 
به‌دستتن نیزه‌ای دیده می‌شد. آموری بتمالر با کمال ادت پیش از آنکه 


4 ورین غ۴ سه نام سکته قدیم بومی کتفان و شرق و شرپ پحرالمیت که در توراة 
از انها ذ کر شده. 


۳ لا گررازش لین 


حرف بز ند گوشت جویده را از دهن به‌پیرون تف کرد و کفت: نها این رن 
بابد الهه تیرو باشد زیرا سوار شیری شده| ولی کلداتی حرف او را قطع 
کرد و گفت: این الهه ایشتار است که هم نیروی نگهداری را مالکست و هم 
ترو ویران ساختن را. وی نگهبان ملکه ما ماندانه است که این باتوی 
بزرگوار بابلی را به‌اپنجا آورده! 

آموری در حالیکه انگشتان انگشتری‌دار خود را قوی سبتی اتجیر 
می‌کرد گفت که او را روسبی بزرگ بابل می‌نامند: کلدانی مانشد اسب رم 
کزده شیهه کشید و گفت: بهتر است‌پیشی از آنکه از ایشعار بدگون.: تأمل 
کی که زهره ستارة او است و خدایان همه ار را دوست دارند و آنگاه که 
عیلامیها چسارت به‌یغما پردن مجسمه او را کردند مرگ به‌سراغ آنان 
رفت. او نامهای کونا کون دارد زرا در تمام سوزمین‌ها حاضر است. زنان 
رازهای او را تکه می دارند و کقیااو آناد زا مایت می‌کند و ممکن است 
مردان را تابود سازد! این را گفت و جفتمان سیاه‌ار به‌سری کوروش 
برگشت و به‌صدای آهسته بهاو زمزمه کرد: زود چیزی بخور. ازدهاک 
دوبار به‌طرف تو نگاه کر د. 

گرروشی با هیجائی که داشت ميل به‌میره‌ای که در پشش روق هم 
چیده بودند نداشت, گرچه ولکا با اشتهائی که خود داشت به گوش او دم 
می‌زد. کوروش با شتاب پائ مرغی برداشت و از روی سر به‌ولکا داد و 
صدای بادشاه به گوشش رسد که می‌گرید: کوروش غذای ما این اندازه 
نی مزه است بااینکه از زهر هی‌ترس ؟ در حالیکه ازدهاک بهاو 
می‌نگریست کوروش خاموش و ترشرو دیده می‌شد و کمپوجیه با نگراتی 
فی اناد امساک از خوردن در سفره تاهی حیلی زنندگی داشت ژیرا 
تشان می داد که کوروش مایل نود مهمان ازدهاک گردد ولی بر آن دفیشه 


نتوانست خود را به خوردن وادارد و اگر هم می‌گفت مارم درزغ می‌شد. 


چد‌های دروازد اقا لا 


در فکر بهانه پیدا گردن بود که دستی بازوی او را گرفت و توی ظرقها کرد. 
این کار را نک کی از تگهباتان اتجاخ داد در یک نقبی کشیدن جای خود را از 
بای دیوار ثرک کرده و هي جراست او را بدین‌گونه به څوردت وادارد. 
گوروش براهروخته و خشمتاک بازوی مود را به‌دور انداخت., ولکا 
بی‌درنگ تکهبان را گرفت و بهشدت پرت کرد و سپر برتجی او بر سنگ 
کربیده شد. انگاه دو ستریاز از طرف دیو ار دویدند و نیره خود را بر بشت 
سگائی فرو بردند و او در تشنج شدید فرو عاطید. کوروش از تیمکت 
خود برخاست و شمتی خود را بر کید و به‌سیر فاتلین ولکا کویدن 
گرفت و آنها افتادند و خرنشان جاری شد. عده‌ای از نگهبانان مادی هجوم 
آوردند و از سیرهای خوده بندای دور خوروش کشیدند و راه را بر او 
منود کر دند و به‌طرف دیوار فشتاوزش دادن بالا حره گورونی در انر 
خشم خونریزی کرد و امان حریم‌شاهی رايه‌هم زد. و به‌سرعت تمام 
نیزه‌حای وا که از رت خضم بر او بلند نله بود بگوفت و ادها با 
سکوت نظاره مبی‌کر د. بکباره صدای زئی در ثالار بلند کشت: من مانداند 
هستم. این پسر هن است. نیزه‌ها را پائین نیاورید. این جوان هیخاهتشی را 
که فرزند من امت زیان ترساتیدا 

وز کو.ینده این سختات دیده نمی شد و پشت برده بود ولی فرمان او 
را مانند این که خود ازدهاک فرمان می داد کار ستد. کوروش هرگز اندیشه 
طالع خود را در دل راه نمی‌داد و اعتمادشی فقط به‌شمشیرشی بود؛ آنْ را 
قرو قذاشت و به‌مادها اشاره کرد ولا را بر ‌دارند. ولی تا بهار پر سند 
درگذشت. کوروش نگاهی بهاو افکند و بی‌اخثار و کورانه به‌فصد خروح 
زوبه‌رآهروها نهاد ولی بشت سر خود صداي بای شتد و برکشت و 
خراجه‌ای قباپوش دید که تفس‌زنان با کفشهای سرپائی آمد و به‌او چتین 
کف ١ای‏ کوروشی بزرگوار کار بدی کردی ولی فلب مدکه مادر توه 


۴ لها گرزوش گس 


متوحه تو است و دستور مدهل تا حلول شب و سته شدن درها در ایتا 
پنهان گردی, بیا به‌محل امنی!» این را گفت و رو به‌ییش نهاد و به کوروش 


اشاره کر دشت سر او برود. 


زحم اله بزرگ 

در این راهروهای کاخ مادی کرروش روح رهتمای خودفروشی "را 
حاضر می‌دید که در طرف راست او با او همراهی عي کد و ار را امعه 
آگاه می سازذ که از نشی و هس خطر هتر جه او است. تأکتون توروشی مانند 
بچه‌ای که در رحم مادر باشد داخل کوه‌های کشور خود مصولن برد. به‌شر 
جا می خواست سوار مني‌شد و صدمه‌ای مهاو تج رسید و اکنون گو شت 
تنش می‌لرزید و فروشی بهاو دستور می داد هرچه زودتر به‌طویله برود و 
همراه امسا به‌فردوس پارما کرد شتابد. ولی او پشت سر حواحه تفس 
گرفته رفت و فکر کرد که تتها تدب اضر توائد دزاین کمین‌گاه دضمنان او 
را حفظ کند. با این وضع فراری که به گوروش پیش‌آعد کرد دیگر دور 
یسربچگی خود را همیشگی پشت سر نهاد. 

خواجه او را از در بشت به‌موزاری برد. در انتهای اتجا برچینی دیده 
مې شد که ذوینا سنگی ذاشنت و سو فراز آل مک کار ازفدضاک را 
درحالیکه شیری را با تیزه می‌زد نشان می‌داد. کوروش در ابتدا به معنی این 
نقتی بی نبرد, خواجه به‌اطراف خود خود تگاهی کرد و بدر دیوار تب یشد 
رسید. در بسته بود ولی او میله ای را از سوراخ شبکه باریکی برکتید و در 
را باز کرد و به‌کوروشی اشاره نمود تو برود و گقت در ایتجا کسی سراغ تو 
تخواهد آمد. بعد به‌دیوار خاکستری کاخ پشت باغ؛ که برفراز با یک 
مهتابی دبده فی شد و با سایباتی چادر مانند بوشیده بود اشاره کرد و 


۱ ۳۳۷۵۵ فروشی با قروهر در این ژرتشتی: روح و فرشته و روح نگهبان: 


تفای در رازه اط ۳ 


آهسته گفت: ٭آنجا اطاقهای ماندانه است که با اسلحه تیز حراست 
می‌شود دستور او این است هتگامی که ستاره‌ها کاملا بدرخشند به‌سراغ 
او بروی, ار جرآت پیوستن به‌ماندانه را داشته باشی تجات خواهی 
یافت.» کوروش تا پا به‌داخل پرچین نهاد خواحه ملکه در را بست و میله را 
به‌جای خود استوار نمود و به شخامتشی و آثار خوشوفتی در چشمان سياه 
او نگاهی انداخت و در موزار تابد ید گشت. کوروش اول آثار سم جارپایان 
بر خاک دید. سپس در داخل نرده برچین‌ها به‌بوته و گیاه وحشی برخورذ و 
خواست در بوته‌های عرعر پنهان گردد. یک جفت بز کوهی بدر جستند و 
فرار کردند و یک گورخر بدر پرید و پشت سر آنها رفت. گوروش که در 
کوهستان به‌رسم حیوائانت مألوف برد فهمید که آنجا شکارگاهست و 
ازدهاک قرار داده برد حیوانات دام افتاده را در داخل کاخ خود شکار کند. 
گوروش تازه در باه بوته‌های محر دراز کشیده بود که شیری تناور پیدا 
شد که به‌سوی در نزدیک می‌شد و از زیر آل دم می‌کتید. با اینکه 
گوروتی سلاحی در کمر نداشت با این حال از تزدیک شد شیر به‌در 
باکی پر خود راه تداد. البته ار شیر مورد آزاری راقع می‌شد بهاو حمله 
می‌کرد ولی این شاه حیرانات -چنانکه مردم شهر او را بدین تام می خوانند 
-بیشتر متوجه بود تا آدسی که مانند او بهدام افتاده بود. بالاخره شیر 
برگشت و سر به‌سوی تارمی دراز کشید و کوروش نیزه دراز کشیده 
به‌انتظار فرو رفتن آفتاب پشت قله‌های برفپوش گردید. چون پاسبانان دز 
باغ بیروتی بدید شدند و با تیره‌ها بردوش دوبدو روانه گشتند توقفی 
لمو دند و به‌شکار گاه نگاشی انداختند و کوروش دای ختده آنان را 
شببد. تاگهان فکری بر کوروشی زد که این مادها جایگاه او را می دانند و 
فو ان ووت هار خواجه به آنان کے قلفه وما دز اران له اه 


خر شمزگی خرشححال خواهند شد. در غین حال اگر او بخواهد از مان 


۴۸ کا گور وش گس 


پاسگاه‌ها که مراقب او بودند ولو در تاریکی بدر رودا بس دشوار خواشد 
و ك 

در غین این خیالات از مرگ ولکا غمین بود و می‌اندیشید که به‌جای 
تعقیب خدمتکار خود که در حال مرگ بود کاش شمشیر خود زا در نیام 
نگه می‌داشت و به‌جنگ فاتلان او می‌پرداخت و عمل بیفکری انجام 
نمی‌داد ولی اکنون که با آرامش مطالعه می‌کرد دریافت که خواجه ظاهر| 
خیرخواه او بوده که برای او برگشتن به کاخ را محال ساخته, و در باب 
اینکه ماندانه چگونه زنی ممکن است باشد يا اینکه چرا یکباره اظهار 
لطف به‌او می‌کرد تعجبی نمی‌نمود زیرا کمترین خبری در خصوص یک 
باتوی شاهی بایل نداشلکا! پلکه بیشتر نقشه فرار از میات پاسبانا: باغ را 
می‌کشید و بهترین راه که به‌نظ رشن وسید این بود که آنان را به چپز دیگری 
هنته جه ساز د. جوت آخرین لمعهغروب ناتلاید کشت و دسعه‌های سعارکان 
طلوع تمود کوروش متظر شد تا در تن از نکهیانات رای نهاه کر دن بددر 
تزدیک شدند. آنگاه کوروش هم به‌سوی در نزدیک شد و میله قفسه در را 
بسرکشید و زود به کتار رفت. شیراز دریچه بدرجست و بنای فرش 
به‌پاسبانان گذاشت و آنان رو به‌فرار نهادند. از سر و ضدائی که برخاست 
معلوم شد شیر اینور و آنور می‌دوید تا راهی بیدا کند. کوروش قدم‌زنان 
هسوی ديرا ریاغ رو کرد و چول تند رفتن در جائ تاشناس خطر داشت شت با 
دست سنگهای درشت کج و پیج نهاده را لمس می‌کرد و مبی‌چسبید و در 
شکافها جای پای پیدا می‌کرد و به‌سرعت بالا می‌رفت. در زیر» مشملها 
شعله می زدند و آنان ہی صید شیر افتادند. و بالای سر اوا سیمای زتان 


ج 7( بت رو . ساخته و تظرش بهتقل تاریخ 
بو ت و ند على المشهور عاندانه دختر پختالنصر وز ارف ازدهای وده پلکه دختر ازنهاک و 
ژن کمبوچیه و مادر کوروش یونه ست. 


بنجدهای, 2ررارة El‏ ۴۹ 


در نور مهتاب پیدا شد. آنان نشاب نداشتند و از این حیت کورزش دانست 
که بر ده‌اند. به‌بالا آمد و چون او را دیدن فرار گردند. گوروش ده‌سرعت 
بشت سر آنان رفت که راه را گم نکند, دختر گان تند ببه‌داخل برهده‌های 
آویزات رفتند. تاگهان فور سفید اطاقی که از شعله چراغها و انسکاس آنان 
به‌بر ده‌هائ سقید اريشم به‌و جرد افده بو د جشمان او را خره نرد و آن 
نوژ روی زنی می‌افتاد که با تنی راست و بی‌حرکت بالای نخت مرعر سفید 
نشسته و باهای خود را روئ عجسمه مرمری دو شیر نهاده برد. در اولین 
نگاه وی مانتد مجسمه یک الهه حلوه می‌کرد. چتمان او زیر طاقهای 
ابروانٌ نمکن بود عقیقی باشد ولی زنده بود و کتیزکان دور سر او دور 
می زدند بدون اينکه افواتماس کتد. از بیرون تعره خشساک شیر 
به گوش می رسید و گوروش فههید که زخمی شده و عنقریب کشته 
می شود. چتمان بانو درشت تیو به‌صلدای اهسته گشت: تن حدمتگذار 
مرا پا آهن سوراخ می‌کنند که زیانی بدادمی نرنتاند. سپس با دیده 
خشمناک رو به کوروش تهاد و گفت: برو خودت را پا کیزه‌کن. فورا دو تن از 
کنیزکان برخاستند و باژوان کوروش را کرفتند و او را باملایمت به‌اطاقی 
بردند که در آنجا حو کاشی وجود داشت و جوار آن یوشاکهای کتانی 
آویزان بود. این آب جاری ترد و جامی زوین برای آب عهیا نهاده نو دند. 
دختر ال به‌سرعت بالاپوش او را د رآوردند و پس از شستن چرک و خرن 
دست و پای اوه تنش را با عطریات تظیر گرد کاج و کندر مالیدند. سپس 
تیغهای بوته‌های کاج را از سرش شانه کردند. حرکات آنان نرم بود و 
دستهای لطیف آنان تن او را نوازش می‌داد. به‌روی او با مهربانی. تسم 
میی‌کردند و خستگی او رفع می‌تد. معلرم می‌شد. ماندانه کیزان خود را 
خوب تریت کرده است. کرچة این بانوی تخت بین شیر کشته شده را 
خدمت‌گذار خود تامید و شر در واقع حیواد الهه بزرگ یعتی «ابشتارا 


۶ لا گرروش شیر 


موب فی‌شد ولی صدای او صدای ملکه ماندانه بود. موقعی که 
کوروش به‌تالار سفید برگشت روگ فر شهای ترم بی دا پا نهاد. در أن 
صحن چراغها خاموش کشت و حلقه‌مای بخور معطر از پیش پرده با 
تایش نور ضعیقی پیدا می‌شد که به‌شاته کوروش می رسید. ماندائه 
هماتطور با تقاب بود و آل نقاب عبارت از روسری ریشه‌دارق بود که سر و 
دهاش را می‌پوشانید و از روی شانه‌ها به‌تنش آویزان می‌گشست. نیز شلوار 
ریشه‌داری تا زاتو‌هاي او را پوشانده بود. کوروشی به‌زیبائی آنا زد یی برد 
ولی از سن و سال و نیز منظور او بی‌خبر بود. ماندانه رل خود را خوت 
بازی می‌کرد. سکوت کوروش او را متعجب ساخت و گفت: پسر هن 
کوروشی» تمی‌دانم چرا در تالار به حمایت تو برخاستم غير از اينکه دیدم 
در نتیجه تهور احمقانذ خود بی دفاع,هستی. من پسر دیگری ندارم, اکنون 
آیتی هم بین ما یدا شده و آن کشعه شدن ثییر است. موقم آمدت تو و این 
ایت از مادر تو ال بزرگ است! ماندالهانرل را گفتاو خاموش شد و الته 
اطوار الهه به‌حودش ته بست و چنین ادامه داد: کاش در معنی این آیت 
یقین داشتم, ناچار خدای آسمانی ناظر مناسبات ما است و به‌هر دو ای 
با قدرتی تازل شده. 

کوروش در حبرت بود که چراماندانه سخی درباره خصومت 
شوهرش ازدماک نگفت. البته چون عروسی ای عروسی سیاسی بود که 
از دربار بابل م آهد ممکن است ذهن او پى مائل دیک می‌رفت, دیدن 
چشمان مشارالیها در آن نیمه ناریکی دشوار برد و دود مخور گلری 
کوروش را می‌گرفت. سانداته شبیه زن عایدی دیده می‌شد که حن قربانی 
کر دن در حال تقال باشد. کوروش عتدذکر شد که از ار سیاسگزاری تم ده 
بس چنین گفت: من از تولد مادری تداشته‌ام من در مقابل خسن نیت مله 


باشځوه مادها احترام علبی دارم. 


جه‌فای غرراره 2 ۷٩‏ 


به‌نظر کوروش مثشارالیها خند؛ مختصری زد ولی در واقع اظهارات 
ا3 خطلوانت امیید نموده بود. ماندانه سر خود را تکان داد و روسری از 
صورت سفید او افتاد و چنین گفت: جران هخامنشی تاکنون هیچ جرات 
بیرون رفتن از کوه‌ها و میدان گاه‌های اسبهای جنگی خود را کرده بودی؟ 
اگر تدها شوشان باشد که جای حفیریست من تصور می‌کنم تو به‌شهرهای 
بزرگ مسافرت خواهی کرد و جز این راجع به‌طالع تو اطلاعی ندارم مگر 
این‌که از علایم می‌دانم آنْ مسافرت عادی تخواهد بود با این همه از اینکه 
تو را به‌پسری خود داشته باشم محفلوظم. سيس خم شد و دستش .مج 
کوروش را تماس کرد و گفت: تو بر ضد شر تنها این طلسم پرها را به‌پازو 
کرده‌ای بهتر است ان را آزفایش کنم. به‌عقيده من یک بازیچه کودکانه 
است. کدام قدرت از اسماد‌با پر, امه و کدام قدرت می تواند شرّی را که 
در زس ریشه انداحنه جیره شود 

حقیقت این‌که بازوبند کوروش بیش اتشان خانوادگی نبود. 

و ناهید الهه حامی در خودش تھا در آبهای سرد رودها ظهور کرد! 
موهای مجعد ماندانه به‌صورتش افتاد که خیلی مشگی بود. گوروش با 
تزلزلی گفت: خانم من بدی زیاد دیده‌ام خشکی و میانان خالی از سکته 
آفات و قحطی, ماندانه با اینکه بهاو نزدیک شد فگرش به‌دور محوجه بود 
و گفت؛ ہرم کوروش.محه‌اش همین است» تبها یگ بانر هست که ال 
بزرگ است و او را زنال بیشتر می‌شناسند تا ردان ژبرا تنها مر دان خواجه 
می‌توانند در عبادتگاه او حدمت کنتد. تو مشکل از آنان باشی. اغلب او 
خوت مردان دیگر را به‌عنوان قریائی برمی‌دارد و نطقه انان را به‌متظور 
تولید دیگران می‌گبرد. واضح است که تولیدات مرقوق است به‌اراده او 
زیرا هر وفت او -که نامش را در بابل ایشتار گویند -به‌غالم پایین بی‌حدود 


۷۲ ا کرروش کے 


ارال و که قلمرو نر گال ' و کانون شره می‌رود. آن وقت زمین فوق از خورشید 
می‌سوزد و غالات می ختگد و اب تلم هی شود و تمام سطح زمین 
سی شیرت چنانکه خودت مر دن آل را دیده‌ای. ماتداته مستغری افکار خر د 
دیده می‌شد و صداي ترم او ادامه سی‌بافت که می‌گفت: تنها ابتار 
محبوب بود که جرأت رفتن به‌هقت دروازه دوزخ و تختگاه ر گال رفت که 
قرتهای بی‌شمار است در انتظار مرگ زمین و پیروزی دوزخ است. دربان 
هر دروازه دوزخ مانع ورود او می‌شد و باتوی محبوب هر یک رابا رشوه 
راضی نمود و گلاشنتی: کنوروش گفت: یس جرا تین چرأت داش خها! 
مانداته جواب داد: نه» هرشی داشته, به‌اولین دربال خشی تاج مر صع خود 
راء به‌دومی گوشواره‌هنایش را و به‌سومی گلوبند جراهرنشان را داد. 
کوروش از اینکه ماندانه داستال ود را آغاز کرد و از مطلب خارج شد بر 
خود می‌شورید. زلف سياه او ژوی گلویسفیدش افتاد. و موقعی که 
زنجیر جواهرات او روک فرش می‌افعادووسری از هم کار رفت و روایت 
خود را ادامه داد: وقتی به‌دربان چهارم رسید بازوبند پر از طلای خود را از 
بازو و مج خود باز کر د. ماندانه در عبن خم شدن به‌سوی پاهای خود؛ بقیه 
مطلب را می‌گفت؛ به‌ششمی کمربند سنگی ژایمان و به‌هفتمی پوشش 
راتهای خود را داد. 

درین یبن روسری او به‌کنار رفت و او به‌پا خواست و خود را به آغوش 
کوروش فشار داد و کوروش چون نازوان خود را به‌گردن او آریخت از 
کوچکی جنه او تعجب نمود. شب دیرووقت بود که ماندانه رشتهای خو د را 
بو رد وروسری خود نایدا دون اک کی ما را شار 
نماید انگاه که او کوروش را به‌بیرون راهنمائی کرد تاریکی همه جا 


۱ تاه ابوعل تام خدای عالم سل و عالم افوات همچتین خدای حبك وشار 
به‌عوجب عقاید آشور ی 


بچدهای در واز: YT‏ 


مستولی سل ۵ وك کوروشی حر کت خود وا درست کس نمی کرد و فقط 
حرا کت مالدانه را درم یافت و موفعی که جسارت حرف زدن بیدا تمد 
بک سئوال احمقاته کرد: خرب سرانجام به آن بانو که به‌تخت نر کال رسید 
جه اشاق افعاد؟ ساتلانه آشپی بر آورد و در صو رت که E‏ کوروشی و 
گرفته بود گفت: پسرم کوروش تو هنوز باید خیلی چیزها یاد بگپری با 
اینکه زنی را در برابر خود داری. حالا که می‌خواهی بدانی چون ایشتار 
بر هته در پرابر نر گال استاد ملکه ار که بپلریشن استاده برد از خد فر باد 
کشید و با افسون خود افات و امراض را مانند دسته‌های سک یفسوی 
ایشتار روانه ساخت و با این بیش آمد نانو در دوزح زنداتی کشت تا اینکه 
خدایان عالم بالا در یافتتل که ختکسالی و بیماری بر ژمین ظهور گرد. پس 
و کسی را از قانیان برگزیدند قربائی کنند تا بانز را آزاد نمایند مگ به‌زمین 
برگردد و خضارت و زراعت آن را بازکرګالد در آن وقع کوروش یقبن 
تداشت که آنا ان داستان اختراع زنی است که بهلوی او قرار دارذ با 
تیست, ولی بعد معلوم کرد که ملکه بابل حفقت همان را گفته که آمو خته 
است. عقیده مشارالیها این بو د که باید نفسی قدای ایشتار بشود و شاید در 
آن مرقع کسی راهم در نظر داشت. موقع مرخص کردن کوروش صدایش 
زنده‌تر شد و چیین گفت: کرروش ذهن هن حالا روشرن‌تر شده و اکتون 
هعتی شگون کشته شدن شیر شکار شده را می‌فهمم. تو پیش از اکتساب 
شکو ه یادشاهی ۽ مساق ت طولانی خواهی داشت و انگاه در مس 
مهتایی بیش من برمی‌گردگ. 

پدر کوروش طریق جلب فالهای نیک را می‌دانست ولی ماندانه به‌تفأل 
خودش عقیده داشت و به‌نظر کوروش خیلی معلبوغ می آمد که وق بعد از 
پدر و ازدهاک تھا به‌این کاخ ماندانه بازگردد. با این نظر بهاو گفت: بلی من 


E ۷‏ گرررش کر 


بد اشا بازمی گردم و ماندانه سوی با عالافت تصدیق کان داد و گشت؛: 
الات کار تو این است که برای رھائی چان خود از اشجا سروت روی از این 
خواب و خبال بپرون شو و این را هم به‌دست بگیرا انگاه در تاریکی 
ختجری در غلاف بهاو داد که دسته آن به‌شکل سر زنی يود بر تن ماده 
شري و از ژر ساخته شده برد و بهاو دستور داد آل را با خود بر دارد که 
یادگار او باشد ژیرا معنی آن این خواهد بود که حمایت محبت آمیز ملکه 
ماد شامل حال کوروش است. و گرنه از نظر حربه خیلی موثر تبوده سپس 
گفت: پسر من اکنون برو نزد تنها کسی که می توان تو را بی‌مدعی به‌راه 
اندازد, هارییگ! کاو خشت ه "یا فرمانده کلیه یرما عتسلح امت ز 
فرمان مطاع کلیه نیروهاق دولت پادشاء است. به گول زدن هارییگ اهتمام 
تورزی که پیج دادن دم یک گاو وحشی اسال‌تر و ساده‌تر از آن خواهد بود. 
کوروش جوابی نداد و او س‌خود رابه‌بیبه کوروش فتار داد و آهی 
برآورد و گفت: برو و به‌فکر بازگکت فیروزمندانه باش؛ ولی چنین فکری 
از ناحه من احمقانه استا. 


کوروش از برج عبوز می‌کند 

جو ماندانه کوروشص را به‌تاریکی خر ستاد» وک حیبرتزده با تتی 
برافراشته و روحی اشفته روانه شد. کیرک دست او زا قرفت واز بله‌های 
بار یگ به چراع تصسعیقیی ر ساند, در جوار ان یر اجه خو ابز ده‌ای می اباد 
از پشست سر او عرد تنومتدی به‌پیش امد و از زیر ابروا پرمزئی به کوروشی 
س ا ب 

۱ ۵ بیط بوتانی ۲۱۸۳۶ بخول خاور شناسان هانشد بوستی السالی؛ 
ازات و از خانواده شاخی عاد بوده نه ایراتی ازمتی نان له مولف منجرم در صفحات پد 

۲ کاوی خشتره به‌تلفغد امروزی کیشهر ععتی دارد ولی لقبی برای فرغاندهی بفاین 
شکل معمول نبوشه. 





یجه‌های در رازه ا ۷ 


نگاهی انداخت. قبای کوتاه خشن چرمی بر تن و گلوبند سنگین طلایی 
ن تاه داشت و صورت پهن پریكه او از خستگی افشرده دیده هي شلد 
وی به‌خواجه اشاره‌ای کرد و او به‌شعاب به‌باغ رفت و چراع زا بر داشتو 
پس از آن سرکرده کلاه خودی بر سر خود نهاد و جبه ززیافتی به‌دوشهای 
خود کشید و شال‌گردن کوروش را به‌روی چانه‌اش پرآورد. این صرکرده 
متشخص که ناچار همان هارییگ بود کوروش را پشت سر در سایه 
خوذش داشت تا اینکه وارد حیاطی شدند که در اتجا اسعرهای سفید 
سته و به‌دکل غرابه خواب الد ده می‌ایستادند. رانتده عرابه از خواب برد 
و لکامها رابرکشنید. کوروشی از ستاوه‌های آسمات قر سمت اار اش در نات 
که ساعتی بدقجر ماندة: هوای سرد مغر او را روش کرد و مترقفب شد. 
وی در که ‌بیمائیهای خود استر و آزین چرخهای بی‌ریخت به کار تمی‌برد: 
سواتجام گفت: این چرخی مرا کنجا برمی‌دارد؟ 

گوئی تس سرکرده به‌سوی ریش هنچعدش آویزان می‌شد و این 
کلمات وا - خشم‌الوده با آب دهان بیرود پراند: آنجا مبی‌روی که هاو 
می خواهد! انگشت ابهام خمیدة او دسته طلائی خنجر را که دست 
کوروش بود تماس کرد؛ کوروش آن را تند بدر کشید و به‌کمر نهاده و 
به‌صدائی که گوئی شمشیر بر سبر زدند گفت: سرگار هارییگ من راهی را 
می‌روم که خودم برگرینم؛ مگر اينکه افراد مسلح بیشتری بخواهی هرا 
اسیر کتند. از روزی که من و یدرم به‌خاک شما قدم تهادیم با ما رفتار سگ 
شکاری به‌عمل آنده که به‌حکم پادشاه عدا بدهند. آیا من اسیر هشتم؟ 
هارییگ اولین بار به‌دقت برویق کرروش نگریست و گفت: کوروش؛ 
شاهزاد» انشان: تو می‌توانی به آنجا بروی که پدرت در نگراتی ریش خود 
را می‌جود» او تو را به‌موطن برمی‌دارد. ممکن هم هست تا ازدهاک از 
خواب پرخیزد نزد او بروی و اژو و از اینکه در تالار پذیرائی او حونریزی 


E ۳‏ کرو شیر 


گردی و به‌حرمرای او رفتی پوزش‌طلبی, هر یک از این دو راه را 
تو را که وارث اسبهای اتشان هستی می‌بخشد. ولی بعد می‌کوشد روح تو 
را در تهاد تی نیمار کند. زیرا تو گناهی را مرتکب شدی که از قل و خیانت 
بزرکتر است و احمقانه بهحیتبت و عظمت دربار بزذرگ همدان لطمه وارد 
آوردی: کر‌روش که تأتر خود را پنهان مي داشت بی‌اختیار شد و داد زد. 
عظمت دربار همدان حرف توخالی دهن دیرانگان است؛ طبل بلتد بانگ 
کتاقت بداتت را هي بوشاند؟ آبا اکر این اشتخاهی ترس نداشته باشند یاز 
هم در داخل دیوارهای کی بتهال میی گر دند؟ ای نکهانات دروازه‌های 
شما سردم بی‌خانه هشند که دهز ور قود سیمیی اجیر کر ده شده‌اند, ازدهاک 
رواد مرا نمی تواند بیمار سازد زرا رواد ن از کترت تنفی: خود يمار شده 
است: هارپیگ انی به‌فکر فرو رقت دوهتورتی کبه خطوط چت مهای 
نیم‌بسته آوچین خورده دیده می‌شد. پس با یک نوع انزجار چن گفت: 
از اسواران پارس به‌من بده سپاه نیزه‌داران شما را پامال کنم و دربار 
حکه مت شما را ذرون دی ار هایش محصور سازم. هارپیگ دما زد و 
گفت من شمارا تزد یکهزار کماندار پارسی می‌برم. کوروش با حيرت 
محظر شد هارپیگ این حرف خود را توضیح کند. معلوم شد مدلکه ماتدانه 
حکم کرده کوروش ئه از پدرش باری جوید و نه به‌مرحمت مادها ناه بر د. 
خودش بجوید می حواست ولی آن راه کدام بو د؟ 

شما را با اسنات به‌طوری که شاینعه است استصال خواهتد تمو د و هر 


بچسسان دراژه © ۷۷ 


دشمتی را که بخواهد به‌شما نزدیک شود دفع خواهند کرد. پس تا این 
انلاژه کار زو هراد است ولی چے کی که فست شا شعي توائ هماند 
شوشان در اردو برابر دروازه مدان بماتند و انی هنک بهد خضو فص 
یر سال به کجا می‌روی. هارپیگ اشاره به‌سوی شمال نمود و گفت: آن 
سوی از گردنه کوه‌های برفی به‌آن طرف آبادی‌های ما و جوار دریای نمک 
زیراکسی نخواهد پرسید در آن جهات چه گذشته و در من به‌اعحار 
ازدهاک از لحاظ توسعه قلمرو او افز وده و در رد فتر جات او محسوت 
خو اهلد شد. در شمن گذشتن تکسال رفتار تور در مهمانی بادشاه و 
شکار فاه خر سر | راسو س خب اهد. گر دید با لا مانتد فراع سی سل و 
خواهد بود آیا موافقید؟ کوروشن متوجه دای زینهار فروشی خود از 
سمت زاستتر شد. در یشتهاد ماریگ هم مضمون مانوسی مسسوس 
می‌شد. خود ملکه از بازقشت فیروزمندانه او سخن گفته بود. آیا هارییگ 
با مشارالیها درین باب صحبتی کرده بود؟ در این صورت ناچار ان صحیت 
شب بیشن به‌عمل آمده. عارییگ گقت اگر در نیت هن شک داری؛ می 
خودم تو را به‌اردوی پارسیان برمی‌دارم و یسرم در گردنه کوه به شما ملحن 
خواهد شت کوروش ملعفت دشد عاریگ چرا این حرف را زد فکر دز 
ابن نقشه‌های تو درتو او راخسته هی کرد در هر صررت مخ از 
کوهتان دورادور او را تحریک می نمود و نمی توانست از ترس 
عقب انشینی کند. در پاسخ گفت: بسار خوب؛ سرگرده مادها) ھی زام 4 
این زا گفت و به‌عرابه برجست و رانتده لکامها را برکشید. روشتائی فجر از 
دست راست به اسمان آفده بو د که آنها از کاخ رو به‌دامنه‌ها پە سرغت 
سرازیر شدند. در دست چپ که طرف ثحس باشد یک شمله آقتاب ارج 


۸ اقا گپررتش کے 


قله برف الوندکوه را روشن کرد و به‌تدریح به‌سرخی مایل شد. کوروشی 
این نشاته بدشگون را اهمیتی فائل نگشت زیرا هنوز گرم محبت‌های 
فاندانه بو 3. در بات تحوست برج نگهبائی هم فکری تکرده بود. 

این برح در دروازه شمال په آسمات بلند می شد و در همدان فقط مادها 
اجازه داشتند در داخل دیوارهای خارجی آن بروند. خود برح به‌افتشار 
ازدهاک پر هوخشتره ساخته شده و در وافع از زیگورات ابابل تقلید 
شده بود که قله‌اش سر به اسمات می سود؛ و برح بابل امیده می شد و کلمه 
بابل معتی باب‌اللّه زیا دروازه خدا) می‌دهد. طبفه اول ان از ساروح سیاه و 
طبقه دوم براق صاف و سفید» طبقه سوم به‌رنگ خون قرمز و طبقه چهارم 
به‌رنگ ثارنجی و طبقه پم که رو یه اسمان اوج سی گر فت به‌رنگ ار غوانی 
و طیقه شم از نقره خالصی ورین طبقه که بایست به‌زر ساخته شود 
هدوز بنا نشده بود. در این مزقع در لوب بست برج کارفری دیده 
تمی‌شد. فقط یک ذیسروح در کتار هرارو بهخاور نماز می‌خواند. 
هارییگ دور داد عرابه را دآ آدم خاموشن نله داشعند و به‌دقت 
به‌روی او نگاه کرد و در عین حال نگهبانان پشت دیوار در قلعه را به‌روی 
فرماندء خود کشودند. کوروش نمی‌دانست در باب این سرج عظیم 
رنگ‌رنگ که به‌شکل حلزونی رو به‌آسمان بلند می‌شد چه بگوند. 
سرانجام چنین گفت: تا قله این برج خیلی راهست. مارپیگ گفت یا این 
حال به‌هر کی که به‌ابتجا می ابید شکره پادشاه مادها را تمابان می ساز دا 
موقعی که تاج زرین فراز برج ساخته شد امیراطوری مادعا استقرار 
می‌یابد. در این موقم زایری که در جوار آنان با هبای خاکستری رنگ 
می‌ایستاد و هنوز بازوانش به‌منظور دعا به‌پالا برد یکباره اظهار نمود: تا 





۱ الاو به‌سعنی برح مدرج بایلی و اشوری که به‌عتطور معید. می‌ساختند. اکتون 
یک ار نکو رات جر شوش جر فار قار چن شهج 


یه شا دیات ۳ 4 


قله برج تاج پوش گردد» حکومت مادها ذرهم می‌شکند و نابود می‌گر ددا 
کوروش پرسید: چه می‌گوئی؟ جواب داد: زرتشت چنین می‌گوید! 
کوروش ار را شناخت: همان مغ جوان بود که به‌غار بالای پارسا گرد پناه 
جه بو د. هاریک بکباره سرباژان دروازه را هدا زد و آنان دوان آمدند» 
در سین ال سر شاب ۳ یا یم دز بر ابر قر مانده فر ود آوردند. فیا قرسا 
داد فح را ل شيك نا ژ تا و بازوانشی ۱ از سا زه بەبوغ گاو لمك تیلب و انقدر 
تازیانه بزنند که تن سفیدش سرخ گردد. بع نظری گریزان به کوروش 
انداخت و بات کید جتن اظهار داشت: 
به‌میهمات‌نوازی آنجا شات داده بر از ضفاعت او خودداری تموذ ولی 
وقتی سربازات با کمال خشونت کان جرال وفتار می‌کر دنك چنین گفت که: 
اگر من به‌جای ازدهاک بودم این آواره زا احضار فی‌کردم و می‌برسیدم 
سیب ایتکه می خواهد بر ضد حکومت شورش شود چیست؟ هتخامی که 
يوع را به گردن مغ فشار دادند چشمان سياه مع به‌سوی کوروش برگشت 
ولی او چیژی نگفت. هاریگ به کوروش گفت: شما ازدهاک نستیده و با 
اشاوه رمان داد چرح را اژ دووازه مم و شلتل. ان مما برای قوروسص 
عبرتی بود ول شنوز در این کوهتاد بالای شه‌ها به‌عنه ان شاهرزاده 
نەامشنت جانی کادبی تکیه فن کرد ول م سج بو د که مادها در صوقم» 
بەدروغ توسل می‌جویند وهاتداته هم بهعلل تامعلوم زنانه می‌کر شید او را 
ثاب اراده خود سازد» و هارییگ نیز چیزها را از او یتهان مبی‌داشت.: با 
ابنسال سرنوشت نگهبان خردش ولکا را توام با رفتاری که با خودش 
می‌شد فکر نکرد که چگونه او را از نظر پدرش دور می‌سازند و از همدان 
بیرود می‌برئد و به‌ارتفاعات غریبه و چمنزارهای بادیه‌نشین‌ها سوق 


۰۶ ا کردرش کی 


می دهد که کسی را از آنچه در آنجاها اتفاق بفتد آگاهی حاضل نگردد. 
ننا تود کوروش از آن تبعیدگاه برگردد, ازدهاک سال‌دیده موور دسترر 
داده بود او را نابود سازند زیرا او را برای جانشیتی کمبوجیه‌ی ملایم 
ضالح نمی‌دید. آنگاه که کوروش به‌اردوی تیراندازان سوار رسید کلیه 
تردیدهای او برطرف شد,نعره چارپابان حامل بار و شیهای اسهای تسیا 
عانند نسیم کوهستانی نفس تازه به‌او ددید, جنکاوران پارسی به‌سوی 
عرابه او دویدند و فریاد زدتد؛ خدا را تاس که کوروش ایتصاست. 
نختین کسی که به‌سوی او دوبد مهترش امبا بود که خم شد تاپای 
کوروش را بگیرد و سواران تیزه‌های برچم‌دار خود را تکان دادئد و این 
تلاقی نمایش دوستی خسن تیت بود. ذر این نوقم هاریگ گفت: 
امید‌وازم اکنون به‌حسن تیت مین باورداری, پسرم در شمال با راهتمابان 
محتظر تو است. ایشتار و شمش من نگهدار تو ر یسرم باد, این مرد زیرگ 
مو فم‌شتاس این را گفت و چترح را بشرکت درآوزد. کوروش با تمام این 
حسن ثبت باز شمشیری په کمر بست و به‌رآه افتاد. البح یک جنگ کر چک 
مادی شم در کار بود. مشارالیه خنجر ماندانه را هم با خود داشت زیرا 
سب باز ال ان را دوست داشتد نا کهان ذر راه خر نها روسكو 
فاصدیي از مدان وارد شد که مبار اد ازدهاک را به‌متاست تولد دوهین 
پسر او در پارساگرد به‌او می آورد. در این موقع کوروش بیست و شش سال 
داشت. زنش تام ان پر را ی رده نهاده بود که به‌ععنی بووهند 
می آید. "کوروش این نام را ندید ولی چاره‌ای نیافت. همین که طوفان 





۱ در شبن قدعمترین سنه سافمی بابل تتلمتی بود عبتتی به‌خدایان سه تانه: اعستار 
7۲ و سین اا٩‏ و شمش ۲۸۳51 شمش همان است که بعر کس گو ید و متطلور 
دای اقاب بوده سنن خداین عاه یا در واقع ماه خدا و ایشتار جدانکه مي‌دائیم الهه بزرگ 
بو ذة 

۲ بردیه به‌قول بوستی برین و برز و بالا با برآورتنده و برین‌کننده می‌آید تة بارور و 


بچه‌هایی درواز: لعا إا 


ژمستان کردنه‌ها را مسدود ساخت» کوروش از شهر‌هامی خر هاند. 
به‌ثابیتاگی می‌ماند که راه مجهولی را می‌پیماید. از مرگ بخت‌التصر ر 
ازادی پهرياکیم شاه عبرپها اطلاع نداشت. پیامی هم که کوبارو وعده کرد 
بعر ستد به‌دست کمپوجیه رسید که در باغ خود اندیشناک فدم می‌زد. و 
چون ازدهاک به‌واسطه مرگ بخت‌التصر نیرومند کشت همین گوبارو بهاو 
آب و خاک فرستاد که عللامت اطاعت محسوب می‌شد. در بابل مان 
احبار مردوک و اخلاف فلوی سایق نزاع بود. یکی از انیا غبرانیها به‌نام 
اشعیا این سانحه باب را مشاشدء کرد.و با صدای بلند جين گفت: اهمه 
زاری کنید چون روز خداوند تزدیگ است. هرک به‌سوی فلت خود 
خواهد برگشت و هرک به‌سرزمین خود خواهد گریخت. و بابل فخر 
دولت‌ها و زساثی جلال کلده؛ مانند شهرهای کرموره و سدوم خواهد شد 
که خدا زیر و رو کر دا 

عدة کمبی کفته‌های ار را استماع درگ که کو یا در وافع تدای خداوند 
وة بود و هی گفت؛ امن مادها را بر خد آنال برمی‌انگیزم همچتسن 
تیرهای آنها جواتان را خواهد کشت و رحم نخواهتد نمود.» اشعیا 
مستمعین خود را حبدا کرد که به‌سوی شمال و به کوهستان توجه ګند و 
گفت: «صدای جمعیت کوهها و سلطتت‌های ملتها به‌هم گرد آمد. خداوند 
اقوام قوم قتال را فراهم ساخت: 

حتیقت این‌که نیروی ازدهاگ در کوستان افزایتشی می یافت ومان 
بردم ارارات و اورارتو و تین مته‌ای‌ها و سگاها گسترده می‌شند. دز این 
موقع ازدهاک پیمار شد و میان عده‌ای نوه‌های نابالغ که در پارساگرد دور 
بستر او مي اسستادتد: دز لاش 
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مسیر آریاییها 





کوهستان پناهگاه مردم محسوب می‌شد. گرروش هم به‌همین عقیده 
گروید چه در گرهستان کبود شمال و چه در ارتفاعات صلح‌امیز اطراف 
پارسا گرد ت را درست می یافت. جتگها و یماریها و مهاچرتها همان در جه 
در ےر سح د ستهو از داش که و دخاته ها و تج جي رودها که از 
صحاری به‌در یاها جاری .می شدند. و این موضوع در شهرهای متمدن 
محضور با دیوارها و دارای زاهها همانطور متحقق می‌شد. 
فرار کنتد به‌دوری در ارتفاعات م بوه و تا انجا که مسور بود عساگن 
را پشت سر گذاشته بود. این سلسله کوهها به‌یک بلتدی می‌رسید که 
بهتلعه‌های کرد مي فاندند. با این همه وی بهاشاره اليه بزرگ ۳ 
لتق ربالفی به آن تواحی نی اسه ز فسته. مورکعی که دره‌ای زا ده سو ی اا 
می‌پیمود؛ سواران از زیر جبهه ستگی عبور نمودند که بر آن پیکرهائی از 
ستگهای سقید کنده شده بود و گولی همراه آنان روانه بودند. بعقی آن 
پیک رها مانند خدایان ارتقاعات جلوه می‌کردند زیرا بر فراز نقرشی اند 
گر هها اتات بو دنل . عد و« این خحد متکار زنهای سم بو یله ۴ تا دامتهاین 


م۱ 


۴ گرررش گر 


ذراز الهه تاحداری را که سوار شیم کن سورد تفقیب هي کر دی کم وشن 
دریافت که این‌ها تصوبرهای سکلف ایشتار الهه بانشت که طوری 
پوشیده از خزه بود. یکی از همر‌اهان او که وارتان نام داشت اظهار داشت 
که در باب این خدایان اطلاعی ندارد و آتها باید متعلق به‌ملل قدیمی 
حصار ها یشان ۳ دار حاب بهخد‌ایانی که پتروان تود ۴ ھے کانا شنت 
مانتد غبار پراکنده گردند. چندان عقیده نداشت ولی می‌گفت دور نیست 
این خدایان هکی ناراضي شده باشند زیرا می دانست اله بررگ 
فشک ند است و قدرتش به‌همه جا کر ذه بود و با کنایه اظهار ذاشت: 
پسر هارییگ بود که در دامته‌ها بوسواران پارسی پیوست. خودش ارعنی و 
دوشن تر ارمتی بود که فر‌ماندهی ساه هادی را داشست. او نیز مائند يدږ 
افکاز شود را نها مې داشت و در کال که حاشتب بهاخننده و شاد بو ۵ 
می توانست خود را خیلی ملول تمودار سارک در صت از حاضر و ناظر 
بودن ایشتار با صورت عبوسی چن گفت: راز او را زتها می‌دانند نه مردها 
و زنها ملیت معین با وفاداری نیت به‌یک شاه ندارند. اگر سرزژمینی 
خير شود مردها با کشته می شوند و یا اسیر و مامور اعمال شاقه 
می‌گردند. ولی زنها دیگهای غذا و کودکان خود را گرد هی‌آورند و 
بهخائه‌های فاتحین منتقل می‌گردند تا در آنجا بچه‌های نوين بهوجود 
آورند. همکن است شوهران تازه خود را جادو کنند یا حشی مسموم 
گردانند ولی باز خودشان تمی‌میرند. گر بیتی که یک دخترک سام به:3ر 
شهر اور کلدانیان آب از چاه می‌کشد تعجب نیست بخصوص که زیبا هم 


باشد. شاید الهه بزرگ دخالتی در این کار داشته باشد. شنیده‌ام که پشث 


۰1 11۶ رایعم به‌قوم هس رجوع بهیاد‌داشست گتشه دار این کناب ون 


سیر اریاییا اع ۸۲۷ 
کرههای سقید ' در آن جلکه‌ها یک طایفه کامل مرکب از زئها فقط هت 
که زنده مانده‌اند و در چوار مقابر شوهرال می‌گردند. البته در این باب واقم 
را تمی‌دانم ولی در هر صورت همین را می‌دانم هر مردی را که تسبت 
به‌الهه بزرگ ائدک تعرضی روا دارد به‌سزای خود می‌رسد. 

ظاهرا وارتان از آلهه ترسی نذاشت. فقط سه.چهار تسل پیش بود که 
ارامنه کوهستان کبود را مورد حمله قرار دادند و هتوز هم در فزارغ آن 
حوالی برج و بارو برای سکنای خود می‌سازند. اینان به‌اطمیتان و جرأت 
بای ییاده یت می‌رفتد و با اسلحه فلزی مسلح بودند و تنها تیر و کمان 
نداشتند. چندین .هنک داوطلبانه پفشت مسر ارجات رو به‌قللات رفتند و 
به‌جایی رسیدند که فرع قدیم یک کره تفرد سفید را نه‌نام اورازتو با 
ارارات عبادت. می کردند. از له برقین ازارات دودی مانند آتش علامست 
بایر‌ها بر فی خحاست واک آن اد ات ولد بهددست ادمیزاد مشتعل نشده 
بود ولی ارامته نمی خو استند بر خلاطوایف یتیب ارارات بروند زیرا 
می‌گفتند. آنها طوایف کرد وحتی فقیرند بنابراین غتایمی که درخور 
کوشثی باشد از آنان به‌ذدست نمی آند. 

هاریک به کوروش دستور داده بود که به‌هر یک از دسته‌های راهژنان 
که بر سر راه خود تضادف کتد نابود سازد و بیرف پیروزی مادها و پارسها 
را تا دریای یاه در اقصای شمال برساند. ولی وارتان عقیده نداشت لوای 
یادشاهی را به‌سرزمینهای توینی بر دارند که در تسحه سفر ثروتي عاید 
نگردد و متظورش از ثروت آهن یا طلا یا جواهر بود که برای معامله با 
وحلیان که ان را به‌متظطوز زت عزبز می‌داشتند ارزشي زياد داشت 
می‌گفت اکر سال اندوختن تصیب لغبگر نباشبد بهتر است بمانند و کشت 
زمستانی را انجام دهند. به‌نظر کوروش می‌رسید که خلوص این ارستها 


1 تلو ر مولف محترم از گوههای سفید گوههای قققاز تمالي است 


ھ۸ ها گرریش کے 


تسبت به‌ازدهاک پتتر ظاهری و زباتی است. سلطه او را فی پذیرفتند 
بذوت انتکه در عقویبت اب یکی هنند اساسا اڈ اینکه هارییگ خحدمت 
بهاز دهاک مي کرد مععحب هې شلد 

در جواب وارتان گفت؛! بدر لی بهمن دستور داده و مس أت را تا حد 
مقذور جرا می‌کنم! 

سپاهیانش طرقدار پیشروی به‌شمال پودند زیرا در پایان آن تابستان 
امکان شکار بسیار خوت در پیش بود به‌علاوه کوروش اعتمام داشت از 
مرائم دره‌های بالا عبور کند زبرا می‌دانست تهه علوفه برای اسبها و غذا 
برای فیروزسندی سافان مهمثر از اسلحه‌ي داز یست. در هر یک از مدارد 
جنگ فرماندهان ورزبله کوروش سراغ سواران می‌رفتند و از اینکه 
کرروش جنگ فتی را اشنا تیست.آگاه بودند ولی او زیر بار تمی‌رفت و 
توك داشت یا باید کاملا فرمانلمی کثلا یا هیچ. سرانجام در عبور از رود 
سرزم‌ین گود نزاعی که انتظار آن را ګاشج, بروز گود, یروی اعزامی از 
ایشار کوهستان کبود عبور کرد آبها به‌سوی شمان جاری می‌شد و در 
بایین درختاد کاج پیرامن صرزمین قود بلند می‌شد. اپنجا ذره‌ای بود با یک 
رود تنها که در قعر آن جربان داشت امتداد هی بافت و در پیرامی آن 
حبوبات روئیده بود و در فواصل دهات اطراف گله‌های کو سفند دیده 
می‌شد. در وراء این دره عمیق کرههای مرنفم با فله‌های برفین سر 
مر کشید, مها جمین با تعقی ردش رو بر ودخانه ووانه شدند و راهشان 
به کداری رسید, در اینجا در ساحل مقایل بومیان اسلحه در دست در 
خفاظت و کشک بودند. ایتها وخشی بودند و بوست حیوانات 
می یو شید‌ند و تیزژه داشتند ولی سپر تداشتند. کوروش دید زتاد نیز با کارد 
در دست از پشست سر مردان به‌پیش فشار می آورند. معتی آن وضع این پود 
که می‌خواستند بر ساحل رود از خود دفاغ کنند که در واقع نتها خط 


شیر آریانیها اع ۸۹ 


دقاعی بود. جربان تند خاکشری‌رنگ رودخانه دور تخته س گهاتی که 
محل کدار کذاشته شده بود موح هی‌زد. وارتال در داب این هردم ساحل 
گفت: ایتها چويانهاي ایبری " هند و احم تر از آنند که از آنا پیمی رود. 
اینها نام رود خود را اکوروش» به‌معنی چویان نهادند که رمه‌های آنان را 
سیراب می‌سازد. عرماندهان پارسیان به‌سوی رود سوار شدند تا با 
مشمورت ارمنیهاء موانم و راه تسلط بر آن را بیاموزند و پس از تواقق 
به‌وارتان گفتد جنهیان ارمنی ار یک حرکت شبه‌حمله در مقابل گدار 
تمایتف و رشا شف کن این بن غاز دی ها ودای ها که تر اندازان ضوار بر دنت 
جدا شوند و به گدار بالاتر بروند و بدون مشهود شدن از رود عبور نمایند, 
آنگاه چرن به آن ساحل زفبدند نتاگهان رد را تشان دهند و ایبربها را 
هدف تر قرار دهتد و در مایت اعم تیراندازی ارمتها فدار را بگذرند. 
انگاه دشمن‌بین دو صف مهاجم به‌آسانی شکار گرد به‌نظر کوروش این 
نقعه مور ولی متوجب خم‌نریزی رګاد می شد و لازم ذائننت ذر ن 
موقع که سربازان ورزیده در حال حرکت و امادهٌ رزم بودتد» اقدام فوری 
کند. یس ندا کرد: این قال نیکست که این رود نام مرا دارد و مرا می خواند: 
جائ خود را حفظ کنید, سربازان جنگ را ادامه دادند یکی از فر ماندهان 
ماردی نغرور شجاعت. لگام اسب خویش را با شتاب برگرداند و اسب 
سرعت خود را عوض نمود و به‌افت و خیز افتاد. این وضع توجه کوروش 
را جلپ تمود و خم شد و دست اسب را بلند کرد و ترکی دور سم آن دید 
که از تصادم به‌سگ حاصل شده بود. پس به‌سوار آن گفت: تو که بر اسب 
نکی سواری با پایین! حریف خندید و گفت: ته کوروش» مگر من باید 


۱ فط ھا 11 تام است ہسردم «ییریاه که در کفقاز مې زیسته‌اند و شاید تاکان کرجیهاً 
بو نه‌اند داتة می شود 
۲. ساردي‌ها ودای‌ها دو قییله ایرانی بودند هر پارس 


۰ لعا کروی کے 


بیاده بجنگم؟ کوروش گفت: بلی من نظرم اپن است: سیس به‌دیگران که نا 
تعحب نخاه مې کر دند رو کردو گفت در جاک خود باشید؛ من کو‌روشی 
هخامشی می‌گویم! و خود به‌سوی رود فرود آمد و کمربند شمشیر خود 
را برکند و جبه خود را برانداخت. دیگر موقم حرف نبود و اقتضا می‌کرد 
منفردا اقدام شود. ظاهرا بدون اسلحه و در صورتی کنه دسعهای خالی 
خود را بلند می کرد برود داخل شد و اب به‌زانو و کمرش زد. ولی به‌ کار 
خود اعتماد داشت گوئی فروشی او بهاو فرمان مي‌داد. مردی دیگر خود 
فشار آوردند تا با قدم استوار از رود بگذرند. کوروش اول بیروت آمد و در 
ایتجا ایبربهای پنمالو به‌هم گرد آمدند و نیزه‌ها را سفت جنگ ک دند 
روی یکی از تخهه‌ستگها تسنیا همگرل یبای نگاه کر دن بهاو را تهادند. 
کوروش سر بر اورد و به‌آنان چنین ظا نمود: گوش کید در این مرفم 
که می خواهم برای پادگاتی لشگریان ازدهاگ با شما گنتگ و کنم: بهتر است 
مردم در سرزمین کود برای استماع گرد آمدند و جنخاوران بارس و ازمنی؛ 
خاموش و بی‌سرکت ماندند. در تتیجه با کمک وارتان قراری داده شد که 
به‌موجب ان متارکه شود و برای سیاه کوروش؛ خواربار و چراگاه تهیه 
نمایند. گوروش با امتنان و خنده اظهار داشت: حمله به‌این مردم بدون 
مذاگره اشتاه می شد به‌هفت. ستاره سوکند که ما موفق شدیم. وارتان کله 
تساه خود را تکان داد و کفت. بل موفق شدید ون انن خنجر را یر دارید 
آن وفت خواهید دید. معظورش خنجر اهداث مانداته بود که گرروشن 
به کمر سته بود. کوروشی خنجر را باز کرد و حاضرین همگی از این عمل 


ملول شدند و اه از تهادشان برآم وارتان با تبسم گفت: این مسردم) 
به‌علامت اله بزرگ که بر قبضه این خر است اظاعت کر دند, کوروش 
حشمناک گشته و می‌خواست خنجر را به‌رود بیندازد زیرا نمی خواست 
پهنعا طر علامت. ملکه به‌او اطاعت کس ول تعد تضور گرد که پیزوان او 
برکتت مان ان سااما از گلار گنفت یس ان راھ رار یه کلیس خعوه 
تصب نمود. در این موقم سواران به‌او رسیدند و قرمانده از انشکه او تتها 
رود را عبور کرده بود؛ اعتراض نمود و کوروش قبول نمود که از آن پس در 
اقدامات خود با آتها مشورت کند. 

از آن تاریخ به‌بعد رشته تصمیم در کارها به‌دست کوروش اتاد حراه 


دز ار دو گاه باش خر اه در لان جنگ 


سرزمین گود ا 

کوروش از عرابةٌ بازبر هدایاثی دراو ردو به‌سرآن ایبریها که انتظار هم 
داشتند بخشید و آنان کاسه‌های براق مرمر سفید و شرابخوری و 
چراغهای نقر * مخصوصی شبهای مهماتی بهاو بیت‌کش نمودند. این 
بدوبات؛ موقع موسیقی نی می‌زدند و جوانانشان به‌طرز ناخوش آیند رقص 
مي‌کردند و در حالی که سپرهایشان روی بازوانشان آویزان بوده جست و 
خیز می‌کردند. ایتان که و حشی بودند؛ به‌جای آنکه فکر کشتن مهاجمین را 
کنتد به‌مهمان‌توازی آنان پر داخند. کوروش کان خبد را برحذر کرد که 
اکترن که آنان مهمان این مردم هستند لازست تیغهای خود را در تام نگه 
دارند و براق جبران عرزت نفس آن صرباز ماردی که به‌اسب چولاق سوار 
شده بو د نهاو فر مان داد معصدی مرافت رفتار بارسیان باشد. 


اجرای این کار دشوار نبود. این سرزمین از حیت حبوبات و شکار 


سس تک وت ات مس سسس ل و 


۱ منطو ر مقلف خرة تقلیین است. 


۷ غا کرروش کے 


فراوائی داشت و حاذیه چهره‌های شاداب ابری و تن‌های ورزیده طبیعی 
آنها هم در کار بود. فوفع پذیرائی؛ دور و بی سربازان گرد می آمدند و 
بدیافته‌های اطراف بیر هتهای کتانی انا دست می ژدند. این زنال با وجود 
اینکه زات واردین را نمی دانستند الها وا برآش) بدیرائی شدن به‌حانه‌های 
خود دعوت نمودند و موقعی که مهمانی به‌خانه‌ای وارد می‌شده زنها 
ثرکش مهمان را برفراز در خانه آریزان می‌کردند. با این عم خلع سللاح: 
منظورشان هرگز بان رساندن به‌سربازان نبود زیرا تا ترکشها برون مدخل 
آویژان بود شوهر ها از داح شدن به آتجا خودداری مي‌کر دند. 

بسی نگذشت که کوروش مشاهده نمود زناد زیبای ابری جملگی با 
بازوندهائی دیده شدند که از سریازان گرفته بودند, 

از طرف دیگر ارمیها چندان: مرن نو دند و علاقه‌ای به‌شکار گرا و 
آهو نداشتند و آرزو داشتتد به‌جاي بیغ لههای سنگی ایبریها که بر نبه‌ها 
چشم را می‌زد: خانه‌های خودشان را بهدلا وارتا نا سکوت بر متقلی که 
دود آن می‌بیچید و در اطاق مخصوص او نهاده شده بود نگاه کرد و پس از 
آنی به‌فکر رفتن گفت: کرروش به‌من می‌گویند پارسیان راستکو هسحند. 
گرچه واقعا کار مشکلی است و شمانه تلها پارسی هستد بلکه هخامنشی 
هم هستید که از قبایل شریف ایرانی است و فرزتد بادشاه هم هستد. 
کزرروشی تصلانی لمود و گزش فزا داشت و وازتان ادامه داد اکنتون اک 
به‌هملذان پرگردی و ادعای فتح سرزمین ایبری را نرد ازدهاک یکنی» دروع 
خواهد بود زیرا چنین کاری نکرده‌ای. کوروشی گفت: نه تکرده‌ام. وارتان 
گفت: اقدام شما این بوده که این اییریها را با خودت دوست کی نهدبا 
پادشاه مادها. کوروش گفت: درست است. وارتان با چهرة متشتح پرسید: 
آیا مسکن است علت را بگوئید؟ کوروش بدون اعشتا به گوشه زدن حریف 
گفت: قران مادها فقط ذاخل مرژهای انان قبع است و در خا رج اَن 
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مرزها: قاترت دبگری است که قانون شاهی کویند و اکر بر فرضی ازدهاک 
تنها سوار شود و به‌خارج مرژ رود مثلا به‌دربای گیاء که در آن سوق محل 
ماست بیاید از فراز تخت خر د طق همین فاتون شاه دادخواهی مې کند. 
اکنون من اینجا تتها هستم ولی چون یسر کمبوجیه هتم آنچه پیش آمد 
کند من باید قضاوت کنم, پس در باب این سرزمین بیگانگانن» من خردم 
انخاذ تصمیم می‌کنم و چود به‌همدان رفتیم حقیقت را خواهم گفت. 
سپس کوروش دست ارمتی را رفت و گفت: چرا آشفته هستی؟"وارتان 
اظهار داشت: زمستان که رسید ما را در سرزمین گود' با کوههای برف 
مترفف می‌سازد و فایده نذارد تا موسم بهار مائند خرسهاباایریهای 
رحشی زمسعان را به‌ضو اریم. کوروش دریافت که ارسنی‌ها عقیده 
به‌اجرای فر مان او در باب بغماین ذره‌نشتان ندارد. ثیز تصور مي‌کنند له 
تظامیان اتها بیشتر از آن است که ابر از عیده اعاشه آنها ذر سر ناسر 
رمستان برآیند. سس بداو تشر لن مکی آنها را یمدهات و 
خانو اده‌هانشان بازگر داند! کوروش تصور می‌کرد آگر وارتان طمعی نبت 
به‌درء داشته باشد این حکم او را قبول نخواهد تمود. وارتان به‌سکوت 
اندر شد و نره کوروش را که در دست داشت بر ژالوهای خود کویدنِ 
گرقت. باید دائست که در ایتدا گوروش و وارتان به‌رسم تأبید اععماد 
متقایل» نیز ه‌های خود را معاوهبه کر ده بر دند. سیسی وارتان قفت: کو روش 
تو یا دیوانه هستی که راه رژیائی را می‌پیسالی یا ایتکه یکی از زیرک‌ترین 
اشیتاهن هستی. اکر دیوانه باشی» من اهتمام خواهم تمود جسد تو را 
سدر و کافور زنند و با احترامات لازم به‌پارساگرد حمل کند و به‌مقبره ٍ 
خانه خموشی هخامشیان برند. گوروش خنده‌ای زد و گفت: اگر عائل 
باشم چطور؟ وارتان که با آتش توی منقل بازی می‌کرد گفت: در این 


تس EE‏ چ کک 





ستت جح سس 


۳ ا وروی گت 


صورت من خیلی تعجب خواهم کرد. نامداد بود وارتان لشگریان خود را 
آماده کرد و نها اسلحه را جابه‌جا تمو دند و به‌سوی گدار بازگنشت کر دند و 
رو به‌موطن خود با شتاب نمام روانه تدند و چول عبور کردند خود 
وارتان آنان را تمد و تاين و مهترشی و ده دوازده تن کمانداران 
سکائی که همراهان مخصوص سفری آنها بودند با او ماندند و به کوروش 
گقت: من با شما خواهم برد به‌یاد ار که دا تو تیزه دوستی زد و بدل 
کرده‌ايم. کوروش از حضور سکائی‌ها تعجب نمود و پرسش کرد. وارتال 
گشت: اینها نکهبانان بودند که ازدهاک برای راهتمائی فرستاده بود پسی 
فکری کرد و کفقت: کوروش هن هم عانند ٿو تایم فرهان هستم) نهایت 
اتکه مطایی سلقه خودم همل می نم 

کوروش بلانکلیی عاند. این سچائیها که از طرف ازدهای مه‌عیو آن 
تگهبان برگزیده شده بودند از ضایر چادرتشینان سکائی بهتر بودند که 
وقت خود را پا تیمار اسیها با تزین زین انها ضرف می‌کردند و در قاصله 
یکی فو روز نایدند می شدنذاکه ظاهراً برای تکار در ارتغاعات می رفتند 
ولی دوباره راه خود را به‌اردوگاه پارسیان بازمی یافتتد. اما خدمتکار 
گرگانی کوروش اظهار داشت که روزشماری‌ها کردیم تا به‌دیداردربای 
گیاه تابل گشتيم. ولکا در باب این شکاریان سکانی؛ اطلاعات بیشتری 
داشت ولی وی در تالار ازدهاک کشته شده بود. 

کوروش مانند خرس زمستان را در آنجا نگذراند زیرا در سرزمین 
پست» چیز‌های زیاد دانستی سرا قرفتب باور نداشت داده شدن تام او 
به‌رودخانه تصادفی بوده است. ناچار یک آریائی رهگذر آن نام را داده که 
ععنی چوپان دارد. همانطور که خودش هم استنباط می‌کرده ابریها به‌او 
گفتد که آریائیها در زمان دیرین از دره عبور کردند و نسلی لازم بود نا اثار 
خرابی آن عبر ترمیم گردد. کوروش دزه را تفخص کرد تا علت سالمی و 
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رفاه آنجا را دزیابد. برای شخم زددا زمین؛ برده بیدا نمی‌شد و در واقع 
ختاکش طوری بود که به‌منظور کشت» حاجتی به شم کردن نبود. 

بماری مشاهده ثمی‌شد. به‌نظر کوروش اینجا با سرزمین عیلام خیلی 
فرق داشت که انجا هم گرم و حاصلخز است و ارات و اطلال غور 
میاهیان آشوری را در آن نمایان مبی‌گشت: در ایتجا زمین در حال مردن 
نبود. ایبریها با کمال مسرت از شراب اتگورهای انجا سرگرم می‌شدند. 
گوروش متوجه شد که چطور کوهستان آنان را از خطر حسایت می‌کند و 
فگری گریزان در پاب امکات عمدست کردن ابن مردم کرهستاتی برای 
انعقاد بک دولت مادی و پارسی در مغزمی امد و گذشت. با اینهمه حتی 
در عالم خیال هم راضی ود زندگانی مرفه آیبریها که از نعمات آفرینش 
آفرینندة زمین برخوردار بودند از هم پا شد. ان تعمات عبارت بود از 
اققات گرم و آت صاقف و کار عقوانات اعلی,در یک خاک وب 
وارتان به‌عنوات اعتراض اظهار داشت که این مردم؛ سطح مسکن خود را 
بەدام وا گذار می‌کنند و خرد در اطاق روی آن هي خوایتد و گفت س 
نمی توانم جائی بخوابم که زير آن خوکها زمین را با پوزه خود می‌کنند. 
ب‌عللاوه این ابر بها از اچتناسی که ارزش مادله داشته باشل خیلی کم 
دارند و فقط پوست و مقداری هم مس دارند که ظریق تهب آن را هم اشنا 
یستتد و ضمتا جاده تجارتی یا شهر با معیدی به‌وجود تیاورده‌اند؛ اسا 
زتهای کتجکاو انجا هوششان از آن یک فاومیش ای بختر یست. وارتانا 
باورش نمی‌شد که همین زنان» پرستشکار الهه بزرگ هستند, با اینهمه 
میان حاضرین اردی کسی معقودالاتر نشدء بود که برای فربانی ربوده شده 
باشد. از نخاه‌هاتی که زتها به فشضه خنجر کوروش می‌کردند معلوم می‌ شد 
به‌طللای خالطی آنا می‌نگریستند و ناین متاسبت وازتان برسید دز این 
تواحم طلا ذر کجایيدامي شود و نان فقط جهتی را نتان دادند و قفد انا 


۳ لا رر ری گر 


پشم زرین وارتان 

پس از انکه بر قها با آمدن بهار رو به آب‌شدن نهادند: کوروش با رو 
خر د زو کرت ھاو که ارلا اع ی ر هابت فازاتات و ضتمتا تهنتظرر 
اکتشاف منبع رودی برد که به‌نام او نامیده می‌شد. به‌سرزمپن بهتاوری 
رسیدند و زیر قلل برفی بالا رفتند تا اينکه ژمین به‌طرف مغرب افناد و 
به‌ساحل دریای کبود رسبدند که کولچز امیده می شد و سکنه اتجا ماتشد 
بزها در پرایر این سواران سلح فرار کردند و سواران نخوانستند در آن 
ستگلاخها آنها را تعقیب کند. آتش سرخ آفتاب مغرب پر آبهای آرام 
دریاء تماشائی بود, به‌دو چیر تصادف کردند: یکی انکه در عمقهاي کم 
رودها پوستهای گو سفتل مه کف رود میخکوت شده بود. 

طرف یشم این بوستها به بالا ود که ظاهرا دلیل هم تداشت. همچنین 
اسواران پارسی؛ نخستین کشتیها را دیدن اپنها وسابل حمل و نقل چوبین 
کوچک بودند که آرام آرام با امواح میرکت م کردند و چادرها به‌دکل 
آنها آویزان بود. بعدا که سواران؛ آن مردم یزچران را اقناع نمودند؛ عیوه و 
گندم پیاورند؛ معلوم شد کنحها مال باژرگانانی است که به‌زبان ناشناسی 
حرف می‌زنند. کوووش نام این کشتبانان را ظرف رنگ کن نهاد زیرا 
ظروف و کوزه‌هائی را با دقت رن م‌کردند و باطلای کلکیز مبادله 
می نمودند. ایتال ریش مجعد و چهره زنده و سیاه‌فام داشتند و بویا روغن 
کتجد می دادند و اسلحه خود را برای باژرگانی هی آوردند. و ضمنا فثر صد 
فرضتی بود که بازرگانان کلک مسلط گردند تا آنان را اسیر نموده 
به کشحهای کوچک باروئی ببرند. موقعی که باد نمی‌وزیده ظرف 
رنگ‌کن‌ها کشتیهای خود را نا پارو می‌بردند. هم خشن و هم چانه‌زن 
بودند و به‌طایفه‌ای از آرباییها نسبت داشتند زیرا خود را آکی ‏ می‌نامیدند. 
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و از شه‌های ماطیه ز اسارطه بودند. ظاهر اسیارطي ها بستشر از 
بازرگانی» جنگارری بيه داشتند و چون به کوروش معلوم شد آنها در 
جنگ سوار اشب نمی شوند؛ دیگر علاقه‌اي به‌آتها نداشت. از ایس 
بسازرگانان غربی‌خوشتش نیامد زیرا اهتمام آنها حبازت بوداز ایتکه 
فروشگاهی بر پا دارند و در آنجا کاری انجام ندهند جز آنکه با کمال 
وت در باب قیمت ظروف و یالدهای خرد جانه زنشد. میس بنا کسند 
به‌خوشگذراتی و میخواری و مجادله و گپ زدن در باب الهه‌های 
ناشتاسی و بایبهای عهر ها خود. با این هجه توضوعن را که وارتان 
به‌میان کشیده بود مسکوت گذاشتند. 

این بازرگانان دوره گرد ایک «یشم زرین" صحبت می‌گردند. وارتان 
درخواست تمود یک پشم زرین بهآتها نشان داده شود ولی آننان فقط 
به‌سو ی کلک ی ها اشاره کر دند که در فاصله‌ایی پر ستهای گر سفند راروی 
یگ دیگ مغفری تگال می دادند. وارتاب یس از بشاهده ای عما 
پو متهای تر را که در رودهای تنل اسحوار شده بود به‌یاد آورد. بیش خود 
چشین فضاوت نمود که این کلکیری‌ها بوته‌های طاا را که آب از معادن 
می شوید و می‌آررد؛ لای پشم بوستهای گوسفند که در سیر رود محکم 
استوار می‌کنند گرد هی آورند و طلای خالص را از آتها می‌گیرند. يعد ازین 
اکتشاف لی مابل شد بالاتر برود و از بوستهای زرین کلکیزیها به‌دست 
آورد. امیا هم از کوروش در خواست عي کرد به‌طرف مشری حرکت کند. 
این شخص در گوشه ساحلی در محل موسوم به‌دریای گرگان تولد یافته 
بوذ و جال ات این دربای کرلنتجز راس گرد و گت این دریای مل ار 
تیست و پیش کوروش سوفند باد کرد کا در سواحا. محل او خدایان 
غریبه‌ای از اعماق زمین بدر آمدند و زمن را از آنش مشتمل ساختند و 


تشر آنا هنوژ هم دائما در سوختن است. 


۸ ا ترررش یر 


سپس کوروش به‌امید کشف مبع روت خودش به‌سوی خاور حرکت 
کرک بر سر راه وارتان یوستهائی را که در رودخانه نصب شده بود بر کند 
ولی موقعی که ذرات طلا را که از لای پشم‌ها شانه ضده بود گداخت. فقط 
یک بارچه قو چگ شم داشت که به‌اسانی در نک دنست می توانست 
بر دارد. 

گوروش در حالتکه به‌این زحمت زباد و بهره کم می‌خند.ید» بر سید؛ با 
این طلا چه می خواهی بکنی؟ وارتان جواب داد: به‌دیگران می دهم تا 
طللای بیشتر گیر بیاورم. 

از این تاریخ به‌بعد در بقیه تابستان اردو با بیگانگان سر راه شدیدتر از 
سایق و بدتر از ابریان و کلکیزیان ستیزه می‌کرد و کوروش با تمام قوا 
می‌کو شید برای افراد خوارباز و پرای اسبهای تسیا چراگاه تدارک کند و 
بدینگونه رو به آفتاب مې رفتند و.ادمیزاخ در جوار آنان کمعر دیده سی شد و 
آثار حیات بدوی نایدید می‌گشت نچ رو به‌سوی دریای گرگان رو 
می‌رقتند: یادهای شدید بر آنها می‌وزید و طوفان غبار آنان را خفه می‌کرد 
و زمین مانند گرد زردرنگی جلوه می‌کرد و بوی کوگرد فرا می‌بیچید و 
اسبها روی سراد مذاب سیاه سطح زمین سر می خوردند و می‌افتادند. از 
دورها بیشاییش باد دود می یجید و زیر دوده آتش سرخ لا بنقطم مشتعل 
می‌گشت. اسواران بابی‌میلی پیش می رند و آن سامان را مدخلی 
سرژمین‌های تشیب می‌دندند که انش هم در انجا نقرین کرده بود. معلوم 
می‌شد. واقعا طبق پیشگوئی امبا به کنام ازدها می روند چون گیاه کم‌کم در 


زمین نایدید شدء کوروشی دستور داد عقب برگردند و اسبهائی را که پا آن 


نام سکن تاحبك کلکیر لهات که در قفقاز ساجل شرفی دریای سیاه قسمت 


سیر آیبایبا ۰۵ 4 


دقت نیمار شدء بودند به‌علوفه برسانند و گفت مرا به‌دریای گیاه! 
راهتمایی کنید که سفر ما بایان خوین داشعه باشد! وارتان راهتمایان 
سکائی را ضدا زد و به‌فرمان او بی سرو ضدا یه کردنه رو به‌شمال برکشتند 
ویس اژ چندی به‌بالا رفتن به‌ارتقاعات که به ابر ها سربرافراخه بودتد آغاز 
نودند, ومن دوباره تر شد که در بالای ان میان برده اب قله‌ها از برف 
می‌درخشید. اسبها گلتگها را فاز می‌زدند. وقتی ابرها به‌سوی شما 
رفعتل) سخائی ها لکام کثی کردند و ایستادند. در پیشایش آتان در باینهای 
دور خط عستو سبزی بیدا شل ولی دربا بود خاک بود. 

پیداست که اردوی کوروش سلسله جنویی کوههای قفقاز را عبور کرد 
تا در تشیب رهن که ا وال فایس نامیده می شود زمستان را بگد‌راند ودر 
این زمین است که رود موسوم به‌کورا جاریست. گوروشی در بینرویق 
غریی؛ نه‌ساحل دربای سیاه رد که باززگانان یونانی در انجا سکتا 
جه بودند. بیشروی شرقی پارسپان) ونان را به کال تفت خر بعتی 
باکوی حالیه برد که آنگاه دریای هیرکانیا (گرگان) و امروز دربای خزر 
(کاسپی) نامیده می‌شود. از قرنها به ان طرف نقت سطح‌الارضی در این 
اراضی مشتعل بود. انگاه ګوروش رو به‌شمال, سلسله مرتفع‌تر قفقاز را 
غبوو کر د و به جلگه‌ها آمد که اکنون روسیه است. 


قبر سکائی 

پارسیان در اولین ماه پیشروی‌شان متوجه شدند که سکنه آدمیزاد آن 
سامان همه از برایر انان فرار می‌کتند. انگاه به‌خاکست‌هاثی که از آتشهای 
طولائی مانده و با مواد دیخر مخلوط شده و زير اسهاو سایر دوات پخ 


ام فتظور عو لخت جلکه‌های و مسا ات 
۳ اگ این رود نیز لتاق کو رو گی نامده شده. 


۰ ا گرررش کی 


کته و چرخهای شار انداخته بود رسیدند. برای تعارف با مخاصمه با 
آنان» کسی از بومیان دیده نمی‌شد. در یکی از چادرگاههای متروک هنوز 
آتش نمه‌سرخته دود می‌کرد و ریسمانهای چرمی و کاسه‌های گلی و 
چادرهای پشمباف توی هم رفته بود. کوروش سنگ فسانی پیدا کرد که 
دستگیره‌ای طلائی در آنجا داده بودند و تتیجه گرفت که مساکنین متواری 
محل؛ بادبه‌نشینهای سکائی بوده‌اند که فقط چند ساعت پیش با شتات 
فرار گر ده‌اند ولی اسیران سکائی مانند معمول چیزی نخفتند لااقل بداو 
خر دادند که بعد از کسی یخترری وی بهقرارگاه شاه سکایان خو‌اهد 
رمف که مسا کن سفق دار سصاخته استا. 

کوروش به‌فکر رفت ویس از ترک آخرین رودخانه کوهستان حتی یک 
خانه هم به چشمتن لخورد. ظاهرا که دریای گپاه همه چادرنشین و 
روش دفاع آنها فقط کوج کردن و انتقال اموال بود. اسواران خیلی زنده‌دل 
دیده می‌شدند زیرا نا انگاه چنان چرا گام ندیده بودند که علف تا زاتوری 
سوار برسد و شیدر از شبکه خاکستری رنگ بوته‌های ضخیم با فشار سر 
زند. حجم عظیم علف در برابر باد مانند موح رود آرامی بود که از جهش 
بزهای کرهی حادث شده باشد. گوشت فراوان بیدا می‌شد و نسیالیهای 
شاداب بی آرام گشتند. اسواران با استنان درین باغ بیکران سواری 
می گردند. چون کوروش صدای قهفهه آنان را در آن شامگاه شند: 
خودشی کمی تاراعتي احساض نمود زیرا درست تمی دانست در کجاست. 
در آن روزهای آخر حتی قله‌های برفی کوههای سفید از نظرها بتهان شد 
و در پشت سر ماند. کرروش با مطالعه هفت ستاره (یا هفت آورنگ) مقر 
خود را خمابیش ععلرم نمود و فهمید که رو به‌شمال غربی است. به‌عموجب 
داستات موطن نباکات آریاییها در تقاط دوردست شمال شرق واقع بود ولی 
فاصله آنجا را نمی‌دانستند. غریزة سلیم کنوروش او را به‌سوی شرق 


سبر اریاپیها اع ۱۶۱ 


می خواند که با میمشت دست راست او تطبیق می کرد. علت ابتکه سخایبها 
او را به‌سوی مغرب هي کشاندند این بود که هرجا خو استنط در دریای یاه 
ناپدید شود و در چنان مورد البته کوروش با کان بلاتکلیف مي‌ماند. 
چون کوروش در باب راه صحبت کرد وارتان گفت؛ چرا نرانی؟ اکر 
برگردی کوهستان سفید با تو خواهد بود و اگر هم از کرهستان دورافتادی 
به‌یکی از دریاچه‌های داخلی برخورد خواهی کرد حالا که در این باب 
صحبت می‌کنبی من در پیشروی ها بیش ازین چیزی نمی بینم البته 
می‌توانیم به‌ازدهاک با کمال اطمیتان گزارش دهیم که از سرزمین پهناور 
سحایها نة و دربای گیاه را جزو ممالک او فرار داده‌ایم. 

در این اظهارات؛ چيزي نگرانی کوررش را بیشتر نمود. همکن لبود 
وارتان بی‌قید باشد ولی شاید ازبي نقی مسافرت خسته می‌شد ولی 
گوروش مسوولیت یک پیتوانوا لسیت به‌افزاد خودش احساس می نمودو 
در تتیجه تجر به در یافته برد که تا سمسته فزماندهي ‏ دارد» ممکن تیست از 
تگراتی فارغ گردد. کم‌کم به‌پتاه‌گاهی رسیدند و موقع غروب شد و 
اسوارات در کار چشمه‌ای بارهای خود را فرو تهادند. کوروش هم بیاده 
شد و اسب سیای خود را یلگا برد تا برای شب در محل محصوری 
بندد. رامیا و سایرین هم با تفن پشت سر می‌آمدند. در این حال گاهی 
تیرهائی از دور و برآنان می‌برید و عبقیر آن شتیده می‌شد. تبری ليم تنه 
چرمی کوروض را سوراخ کرد و بوست زیر بازوی او را به‌طرز دردتا کی 
سوزاند. مغل ایتکه آن تیر از تبه بلوطزار مقانل می آمد که سبب فریاد 
تسجب امیر پارسیان شد. کوروش ثیر را که به‌خونیی آقشته بود و در 
فاضله یک قدمی برابر او افتاده نود ب‌داشت: به‌شعاب سوار شید و 
به‌عقب خود نگاه کرد و اسا و یک سخائی و چند گرمائی مشاهده کرد که 
در ضدد حمله به جتگلی بودند که تصور می‌کردند تیراندازان مخاصم در 


" 


۲ اقا کوو وش کنر 


اتجا کمین کر ده‌اند ولی تیری که به‌او خورد از عقب سر آمده بود کوروش 
همراهان خرد را از حمله به‌تاریکی بازداشت و شانگاه اسبها رذیف و 
به‌تخهبانان راحت داده شد. در برامن :حرا مه بلند تشد و افتات صیح 
تأریکی را زود مرتهع ساخت و کوروش در این روشنائی شفاف دو دسته 
از جنگاوران خود را گوثی به‌عزم شکار به چپ و راست اعزام کرد. کمانها 
در راک اسب در هکنه‌هاتی قرار داشت. کوروشن خود در رأمی یکی از 
ان دو به‌راه افتاد و چون پارسیان بهتیه جنگل رسیدند» تند دور زدتد و 
کماتها را برکشیدند. فوئی می‌حواستند وحوش را از کتام خود بیرون 
رمانند. به جای حیوان: سه سوار باریک اندام از کمینگاه بیرون آمدند تا 
بدز روند. ولی اسبهای ورزیده لیسائی؛ مانند عفابها در هوا جرخ خوردند 
و به‌اسپهای کوتاه‌قد. درازه ری جلکه‌نشینان سبقت جستند. یکی از 
سواران کمیتگای شانه تر گشت و آن چو گر از اسب به‌ژیر انداخعه 
شدند و در حین فرار با طتابهای گرهخورده گرفتا و گش ند ولی با کمال 
ختونت با چافو و دندان میارزه می‌کردند. تا ایتکه سرانجام دست و 
پایشان بسته شد. صورت آنها خوشرنگ و تسا تحیف بودند. قباهای 
بشم تیره‌رتگ تا رانهای آنها می‌رسید و موهای بلندشان از زیربتدهای 
سیمیی دور سر آویزان می‌گشت. اينات موی ترم آریائی داشتند. وقتی یک 
سپاهی؛ تیر را از تن آنکه کشته شده بود؛ بیرون کشید معلوم شد زن 
است و آن دو تن اسپر هم زن درآمدند که حرفی جز فریاد تتفر از آنها 
شنیده تمی‌شد. کوروش ترکش آنها را امتحان کرد و معلوم شد تیرها غیر 
از جنس تبری است که به‌سوی او بر تا شده بود که شر دیک نود او را 
بکشد. این زتها اخمقی کرده و همه شب را از کمیتگاه خود: پاس 
می شاده‌اند. همراهان کوروش در حيرت اندر شد‌ند که کداهسی عشسره زنها 
را برای دفاع از شوهران بدان فرستاده است. وارتان گفت: ممکن است 


این زتهای رزمی » اصلا شوهر نداشته پاشتاد او شسیده بود که خمیزه‌ای 
در دریای گیاه وحود دارد که مرکب از زنهاست و کار انها حمله بردن 
به‌مردانیست که بخواهند به‌سوی آنها بتازند که اسبهای آنها را هم 
مر کشتند و خون آنها را بهالهۀ بزرگ فدیه می‌دادند. نگهپانان تأکید کردند 
که ابن زنها متعلق به‌یک طایفه قدیمی مخاصم آنان بعنی سگائیهاست. 

کوروش پس از انديشه دختران اسیر را به‌سوی خود خواند و به‌آنان 
آب و نان داد ولی انان دست نت دند. نگاه آنان به‌نظر کوروشی به‌نگاه آهر ان 
به‌دام افتاده مي‌هاند. یس از آنان با تقتن پرسید برای رسیدن به که سفید از 
کدام راه باید رقت و گفت می‌خواهم ازین دشت وسیم حرکت کنم. آنها 
مقصود او را فهمیدند ر اکر جوات: جهت مقابل مشرق را نشان دادند. 
آنگاه به‌طور غیرمتر قبه» واهنمایان ستگالی ازو درخواست نمودند دختران 
اسیر را با اسبهایشان آزاد کند. کووروش به‌جای این کار با اسواران خود 
درست به‌سوی مشر راه افتاد و خود در پیش حرکت می‌کرد. وارتان با 
تعیب و تمسخر گفت: باز فروشی شما امر به‌این اقدام می‌کند با خود 
کوررش هخامنشی در جستجوی زنان جنگی تازه‌ای می‌گردد؟ ازین کار 
شماء نه اسیران ختنودند و نه راهتمایان| 

کوروش در جواب گفت: هرگز ضرری تدارد انان عکس آن را عمل 
کد که دشمنانشن مې خواهند, 

ولی راهشان به‌اشکال برخورد. حوالی ظهر به‌یک ته‌ای در جلکه که 
ماتند کاسه پزرگ سرنگون دیده هي شد و دور ان حلعه‌ای از اشیاح بدا 
بود رسیدند. که مر غان فراخ ری از آثها به‌اطراف پرواز مي‌کردند بسی 
نگذشت معلوم شد آن اشباح جنگاوران سوارند که گوثی در حال تصدی 
تگهبانی گماشته شده بودند. کوروش پیش از نز دیک شدن به‌آنها تیه را 


دور زد. سپس چول دبک شلف به حقیفت تلخی بو حورد و معلرم شد این 


۴ لا :یروش کے 


اشیاج نگهیانان ابحساد آدمنای ده بر است‌خو الابندی اسبهای مر ده است 
که به‌چونهانی تکیه داده شده‌انل. بر آن ابحساد خشکیده هنور نیز ه و سیر 
آویزات و زنگهای کوچک پیوسته به‌اجساد از وزش باد هنوژ طبن می‌داد. 
شاید اینها سالها در همین وضع بودند. با اینهمه کلية اسلحه آنها دست 
نخورده به‌جای خود نصب بود. گوروش نمی دانست کداعین شخص این 
اجساد مرده را اداره می‌کرده و چرا. در این موقم وارتان فریادي برآورد و 
او را از میات پاسداران نابینا به‌اوج گنبد یاه ووییده برد و از ان بالا که نگاه 
کردتد معلوم شد گیاء آنجا از آن دشتزار فرق دارد. نیز تپه‌های کوچکتری 
اطراف ته یز رک حلقه زده بو د, 

وارتان گفت: اجا سقیوه یک سگائی است و اکر از نظر قطوری آن 
قضاوت شود در اینجا یکی از رسای توانگر و وانا مدفونست, 

کوروش نظری به‌جلگه انداخت و نشان آدمبزاد تدید ولی تجریه بهاو 
باد داده بود که تعدادي از سگائیهای لنشین مملکن است در نهر‌ها که 
بشت بوته‌شا و درختان گر پتهان بود بگروند و دیده نشوتد: با این تظر پیش 
از آنکه فرود آید دبدبانهانی در فله تبه برگماشت و چون رو به‌نشیب سوار 
شا وارتان را مشاهدء کرد که به‌همراهی عرابه کش هاو مهتر ها شبکه بو ته 
و خزه را از سطح تخته‌سنگی تمیز می‌کند و می‌گوید چنین سنگی در این 
دشت جا دیگر یلا یت بتابراین ناچار آن را سکاییها دراک بو شاندل 
مداخل مقبره به‌ایتجا حمل کرده‌اند. آنگاه سنگ را با طتایها و چویهائی 
حرکت دادنذ و کارگران مخغول کندن خاک زیر ان فشنند. اسوارال شم 
گرد امده با علاقه به‌تماشا پر داختند و چون حرفه مادرزاد آئان سباهیگری 
بود این است که کسی از آنان دستی به‌بیل نمی زد. 

بسی تگذشت کارگران به‌مدخلی رسیدند که با تیرهای چویین بسحه 


شله بود. درن بت دیدباتان از بالا فرباد ه‌اسن برآوردند و کوروشی 


مسب ازا آقا ۱۰ 


به‌اطراف خود پرگشت و دید دسه‌های جتگاوران ژن از میات بوته‌ها 
ببر ود هي حهند و چندین صد تس از اناب اسیهای پشمالوی خود را 
به‌سوي تبه روائه کردند, در صورتی که کمانها و نیزه‌هایشان را در دست 
گرفته نودند, دیدن ای تارات قیب دار که یکاره از کمیتخاه بیرون 
تلقف تماقا داشت ولی بهعقبفة کوروش إا ایتهم: حر یف سپاهیان 
ورزیده او نمی شدند. یکی از آنان به‌فاصله یک تبرگاه آمد. ژلفش مانند 
ستبل رسیده برق می‌زد و روی کمانشس تقش کله گوزتی دیده می‌شد. و تن 
باریکش با ابریشم آبی‌رتگ چیتی پوشیده بود. از خود کوروش مسر 
دیده لمی‌شد. دادی زد ولی کی زبانش را نفهمید. پس کوروش یکی از 
هلت ین سحائزن خر د وا خجواست تا ر جمه گند وی از شاه مهاجمین امات 
خواست و نام خود را تیمیریس دختر (گزر) شاه سگابیهای سرمتی ‏ 
معرفی کرد و گفت این زمین ماب سرمتی‌هاست و پدرم درین هدفن در 
اتتظار رجعت ه‌این زتدگائی است. کوژوشن گفت آشسان دادم دیگر جه 
سی‌خواهد؟ تیمیریس کله اسب خود را برگرداند و در صورتی که 
تسر عتا رودحاته سوازیرکن برع گنت شتا ده صت هم کرد و 
مرجم افلهار داضت وی تاریخ حیات خود را ادامه می دهد و از ملکه 
مادرش که نیز در آن تیه در انتظار بازگخشت است ذکر مي کتد. معلوم شد 
پدرش زر با سرمتیهای خود در سرزمین بین کوههای سفید تا دست 
ریگهای قرمز حکمراتی می‌کرده تا این‌که سکاپیهای شاهی به‌سراغ آنان 
آمدند و سرمتیها مدتی با آنان بر آندند تا ایسکه این سگایهای مهاجم 
صلح خراستند و براق تشریف آن شیافتی برپا داشعند ولی در آن ضیافت 
گزر را با امرا و رژسای دربارش کشتند و این خیانت قهرمانان سرمعی را از 
رن رد و زتانشان اجساد آنها را مومیائی کردند و با شایستگی تمام به خاک 


١‏ .ادص دة تام یکی از خبایل قدیم؛ شاید طایفهای از سگاها 


۴ ا کور و کے 


سپردند و خود به‌پاس مقابر پرداختند تا موقعی که حیات نوبن برسد و 
مردگان دوباره به‌این زمین وبه‌نزد آنان برگردند. 

کوروش دریافت اساس حکایت اینکه این طایفة دورافتاده ژنان با هر 
نوغ مهاجمین جنگ می‌کنند؛ واقعا باید همین مسئله باشد که نقل کردند و 
فکر کردند که این زنان الحق وظیفه سنگیتی به‌عهده گرفتند که 
شوافتمندانه است. با اینکه تصور نمی‌کرد تیمیریس جوان بتوآند در مقابل 
وحشیان مهاجم از عهده دفاع برآید. شاید اگر می‌توانست با این امپرزاده 
سرمتی بلامانم گفعگو کند؛ تنایج دیگری گرفته می‌شد. در هر صورت از 
زادگاه سرمتیها پرسید. تیمیریس گفت: آن سوی ریگهای قرمز و بالای 
خاد؛ خوارا" زیرا اشعة خوزشید. کوروش گفت: پس بگو نید باز هم به آنجا 
بروند چون زندگی ایشان بدون حمایت مردان در این محل دیری نخم اهد 
بائید. دخترک در استماغ این حرف باز با صدا خرش آهنگ خود به‌تکلم 
برداخت و گقت من چنین کاری نخواهم کرد مگر اینکه این مقابر ویران و 
از مقام روحاتی ملوب گردد؟ در آن صورت البته پاسباتی از خائه خالی 
وجهی نخواهد داشت. ضمناً مشارالیها با چشمان خشمگین به کوروش 
نردیک‌تر شد و با فرباد بلند چنین گفت: ای هختاعنشی؛ درست است نو 
توانا هستی و من ضعیف و من در اینجا نمی‌توائم يا تو مخالفت ورزم» ولی 
اگر تو به مدفن پدر من بتازی» لفرت من مانند سایه تن موزود توه تو را 
تعقیب خراهد نمود. هرجا بروی من کش خواهم کرد و در عالم خواب؛ 
زبائهای زیادی برای نو تعبیه خواهم نمود با دشمنان ثو دوست و با 
دوستان تو دشمن خراهم شد و بار دیگر در مد نظر تو دیده نخواهم شد 
مگر روزی که تن تو را مبان بازوان خود بگیرم و جاری شدن خون را از آن 
بروی خاک نظاره نمايم. 


1. ۹ 


سیر اریاییه! 6 ۰۷ ۱ 


تا کهان تیمیریسس چهره خود را زیر دستهایش فشار داد و شروع به گر به 
نمود و برای پنپان داشتن گریه؛ سر خود را به‌سری یال اسب فرود آورد و 
یش از انکه کوروش جواب دهد اسب خود را بر گر داند و بدرتاخت ودو 
اسیر دیگر هم بدون اینکه کوروش همانعت کند بشت سر او برگشتند. 

بعقیده کوروش این همان اخلاق زنانه بود که بازیان و خسارت 
هی ترساتدد و اکر وای آنان عملی نشود گر یه راه هینداز ند با آنتهمه از 
شجاعت او خوشفض می آهد. 

بعد در کاوش تیه معلوم کرد که وارتان با سایر حقاران در مدخل را 
بریده و دارند با مشعلها داخا مدقن سی‌گردند و گفت: هن از ابتکار 
خوشم نمی آبد! و کله آضور بانپال آشرری را به خاطر اورد که در 
ویرانه‌های شو شان دیده بود که چطور آشوریان مقابر عیللامي‌ها را خراب 
کردند و رامش و مراسم فرباتقر ارواح آتها را از بین بردند, وارتان که 
دتدانش, مبان ریش ژولیده‌اش می درختبيد گفت: این قهرماتی پارسی تو 
است که به‌زبان آمده مر در این مدفن شیر از استخو ال و دفیثه که 
به‌فوچب خراقات وحشیان خاک کر ده‌اند چیز دیگرق است؟ آنا از اسن 
دختر سرمحی چندان یم داری که که نمی‌خواهی نفرات تو چیژدار 
بشوند؟ کرروشی گفت: نه. در جه بعضی از اسواران با علاقه به‌سوزی 
وارتان و حقاران گرویدند. واقعاً اطاق مدقن که سقف ثیرپزشی داشت 
درخور ناشن امیری که باز به‌این زتدگی خواهد برگشت ترئیب داده 
شده بود. اولین چیزی که دیدئد استخوان‌بندیهای اسیها با زین و براق 
قینستی و مهتر های مر ده بوک سپس احساد خدمتکاران دیده مې شد که 
شرانخرریهائ شاخ در دست داشتند. بر صفحه تالار ود رر 
می خوابید که با ریش زردش مانند زنده دیده می شد تاج و خلعت و 
کمربند مرصم و بازوبندها و کلاه‌خود طلا با علامت گوزنی شام‌دار 


۱۸ لعا کرررش کر 


کرد زج در کنازش لوازمی: تیر چکمه شنکار و تاذ بان سے خلا یا 
تزبینات مناسب مقام گزر گذاشحه شده بود. به‌نظر کوروش) گنجینه 
سر متها را در اینجا مدفرن کر ده بودند. در هر صورت تیمیریسن دختر گر 
چتین تزبیناتی نداشت. چون هرای انجا خفقان آور بود وارتان و کارگران 
به شتاب اشپای قیمتی را برکندند و درون یک دیگ بزرگ که برای یختن 
بک برة تمام کافی بود جمم گر دند. در کار دست راست کزر زنی که 
هسبال او به‌تظر می آمد افتاده بود. هتوز با رخت حریر و ابریشم خود زیبا 
دیده می شد و بهلری او یک چرانْ سیمین با روغن و یک آینه دیده 
می شد, گوبا او خود انتحار کر ده برد تا دزد شرهرش مدغون شود و با این 
فرض تاچار او ملکه و مادر‌تیمیربس بود. کوروش با یک ندای تعجبی آیده 
مغفری دسته‌طلا را از زمین برداشت‌وروی دسته نق ماده شیر و سر رت 
کنده شنده بود که به‌تقشی دستگیز؛ دشنه کوزوش شباهت داشت و شاد 
هر دوء کار یک صنتگر بود وارتان تکاژ غارت قدفن در حمل دیگ 
هملو و بردن آن از مدخل معبر بنهزحمت افتاد و بعضی یارسیان ایس 
پیش امد را به‌فال بد گر فتند. مشارالیه تخمیین هی زد که گذشته از جوا 
صند کیل طلای خالص گیرشان آمده. کوروشن هنوز ختجر ماتدانه را در 
دستشی داشت؛ یکباوه تنحریک شد و آن را بر تود طلای سکاییها گویید و 
تمام اشیای جمع شده را یبا و ساخته صنعتگران ماهر دید 

چون روز داشت به‌بایان فی آهند: وارتان دستور داد دیک را تە مخض 
برداشتن به‌چادر او ببرند, کوروش دستور داد پس از فرو رفتن آفتاب؛ 
نگهبانان را زیادتر کنند زیرا همکن می‌دید شپانگاه زنان دشتی حمله ګند 
و حتی به‌رژمیان ورژیده هم صدمه رسانند. دختر امیرزاد؛ سگایی در 
حدود قدرت خود متمایل به‌فته دیده می شد: با همه این نگراثی : خوات 


کوووشن بن‌ سر و صدا کذشت و بر وجه عادت در هواق سرد فجر در 


ےار ۰ ۱ 


جامه خراب برخاست و پایش بهامبا خورد که در مدخل در غرق خور 
ځور خواب بود و فرو غلطد و در بیرولن چادر روی جسم سنگینی افتاد و 
معلوم شد همان دیگ مغفر بست و بر فراز ان کله وارتان را محاهده کرد 
که دندائهایشی از ماك ریشهاشی هی در خشد ٍ در أن سو یه تن مرظن او 
بریده و باره شده افتاده بود که فوئی گوشت حیواتی است که براق کباب 
شدن تهیه گشته. کرروش قل از روشن شدن آتش؛ تمام باسدارات را 
احشار تمد وپس از رسیدگی معلوم شد هیچ فردی از خطوط انان, داخا 
و خارج نشده ولی با این همه سکائهای راهنما از میات اسبهای بسته با 
مرکوبهای خود تا آخرین فرددررفته بودند. کم‌کم قضیه روشن شد. 
جنگاوران زنانه بس از مگناهده غارت تبه دیکر جر أت بازگنس را نگردند 
و گویا این وضع سگایبهای بی صدای راهنما را خثنمگین نمود. البته 
کوروش خحیلی سی خواست درجنبان اول‌تمام گفته‌های تیمیریس را 
به‌مترجم فهمیده باشد و شاید جيرف راجم به‌همین واقعه اتير 
دستگیرش می‌شد. گنجينة طلا هم درون دیگ محظر برد و سگاییها 
می‌توانستند تمام آن را در کیسه‌های کمر چند اسب ببرند. پس این 
شکاربان بادیه‌نشین توانحد از مبان سربازان دزدئی بدرروند, 

کوروش و سرکردگان بر طبق مذکور فوق قضاوت کردند. مدنها بعد 
بود که کوروش راز راهنمایان سکایی را پی برد. و آن این بود که این 
سکاییها از طرف شاه ماد استخدام شده بودند کوروش را در سرژمین 
دربای گیاه بکشتد. بعید یست آنا رقت که بش از خرفتار شدن رانء یری 
به‌سوی او رها شده برای اچرای هم مقصود بوده است. الا اینکه دور 
تیست سکاییها در آن موقم در انر خشم با طمع گنجیته اسلحه خود را 
به‌سوی وارتان ارمنی برگردانده باشند. الیته با این عمل مزد بیشتری 
گر فعند تا آتچه ینا برد از دست ازذهاک بخیر ند این واقعه کوروش را در 


E ۴‏ توزوش کی 


کتار مدفی غارت شده دون همراه و راهنما قذاشت و وظیفه برد حسد 
متقعلم وارتان و رساندن آن به‌هارییگ تا مراسم قدفین به‌عمل آید نیز 
به‌گردت او افتاد. به‌یاد آورد که روزی وارتان اتجام چنین خدتی را نسبت 
نله خود وروی بهاو وعده کر ده بود ی دنر هر این اقلدام فکر این را که 
در صورت بازگشت به‌دربار همدان چه عاقیتی ممکن است برای او پش 
آید» به‌مغز خود راه نداد: وانگهی از جتوب دور هم اخباری می‌رسید که 
باعث نگرانی‌های دیگری هی شد. 

(باید گفت در ان اوران افساته‌های شرفی کم‌کم به شهرهای بونانی در 
مغرف راه یافت و عده‌ای به‌موای بیدا کردن پشم زرین به کلکیز مسافرت 
کر دند و آنان بودند که‌افسانه‌های دربای گیاه زیا جلکه‌ها) را با خوذباز 
آوزدند که در آتضا باد یه نها تة بر کمر اسب زتدگی سے کر دند سی 
نخذ شب یونانها که معمولا خانه کر توت صحبت از طرایفی نمودند که 
ويا تنه اتان عتصل نوتنه اسب داشتد و انا آدم اسبی با دج س" 
تافل شد, همجن ات افانهاهر که در ناژ ۵ قله ژنانی که بر خی هر دالا 
سی جنگیدند به‌نام آمازون‌ها " نقل می شد. 

قزل نگذشته صتعتگران آتشی شروع کردند به‌حجاری قش جنک 
تیمیریس و زنان دیگر که بر مدفن شرهران خود یاسباتی سی‌کر دند 
به‌سوی خاور آنسوی دریای کر فان غزیست گر دند,) 


کت .۱ 
hh‏ اھ چ اقانهعای بونانی: قبیانه‌ای نان فا اکن ۳ عنقیر که وکا 
بان قا راه طسب قادن 4 جاور ۲ سعط بو دید 


هسیر آریایها 18 ۱۷۱۱ 


کوروش به‌پارسا گرد عزیمت می‌کند 

آتچه اردوی پارسیان به‌سرعت به جتوب می‌رفت» خبرهالی می‌رسید. 
کوروش بروحه وعده‌ای که در کنار رود اسری کر ده بود با فر ماندهان جود 
در پاب طرز عمل به‌مشاوره پرداخت. همه آنان با اغاق نظر اظهار داشعتد 
که دریای گیاه سرژمین بد است و مایل نیستند بیش از این در آنجا 
توقف کنند. به‌انديشه کوروش چنین رسد که از آن دم که وی خنجر 
منقوش با نقش الهه بزرگ را توق طلاهای سکایی انداخت, قال بدی 
روئ آورده. با این نظر از هر یک از فرماندهان دربارة جهت و جاده مسیر 
از صحرا پرسشی تمود و همانطور که انتظار داشت همه جهت جنوب را 
رهگ دند ول خط ها خف فان داد ویرا هزکنی ذر باب گذار 
رودخانه کوهستانی سفید تظرش به‌یک خط برد. کوروش خطی را برگزید 
که در ذهن خود آن را از موضع تببتاره‌ها که هر شب رصد می‌کرد و تعداد 
یشروی‌ها و مجموع تخمین مسافتی که پمرد تسین کرد و ابن کارش از 
روی حافظه را چتدین بار برای اطمیتان تکرار نمود زیرا اششاه برایش 
خطر داشت: 

سواران او در مشاهده برخاستن گرد و خاک در پشت سر آنها به‌سوی 
جنرت سصرقی م شتافتند, زمین در آل مرحم که هنور زمستان شامده برد 
خشک بود. سپس پارسیان به‌عقب سر نگاه کردند و اسلحة خود را 
برکتیدند و معلوم کشت سوارانی که شمار آنها کمتر از ده تن برد بشت 
رشان مي تازند. آنان کلاه‌های روپوش‌دار و شلرارهای نک بارسی که 
برای راهییمائی دور و تند متاسب است بوشیده بودند. رهبر اناد یک 
هخامنشی جرال بود که اسب خود رابا تدای مسرت به‌پیش راند. 
چشمهایش در اثر غبار ریز و پوست تنش تار دیده می‌شد, پس از درود 
چتین گفت: ته کو ر شد اتات و اقش زفت که شما سانند مار که 


۲ لا گرریش کہ 


بهلانه‌اق هی رود خطی بر پشنت سر گذاشته‌اید ولی راه را که شما در ذو 
سال پیموده‌اید ما دو ماهه پيموديم. ایتک از بارساگرد می‌آیم. 

این حو آل تا شمش ته کور وش افتاد که مان فر مائدهان است بخباره 
از اسب فرو چجست و به‌سوی او ده ید و کرنش نمود و یائ او را به‌خود 
فشرد و گفت: کوروش پسر کسو جیه من به‌بای تو می‌افتم» ای خداوندکار! 
ای شاه انخان! 

همراهان کوروش در آنضا اردو کر دند تا اخبار آن قاضد را بتتوند. 
معلوم شد کمپوجیه در ذشته و در بالای هسیر رودخانه مدفون شده و از 
عمدان خر رده برد که خود کوروش هم در جنگ کشته شده ولی این 
خر را کاسنلان زن تروچ تکذیب نموده و نرد داوران سوگند باد کرده 
که در خواب گوروش را زنده و دتجال بازگشت به‌پارساگرد دیده است. 
سیس مهرداد لنگ اظهار داش وی کوروش را به‌عنوال پسر کموجیه و 
تنها تباه شجاع انشان می‌شناسد و در لین امر هنامنشیان و ماسیی‌ها 
یکدل بوده‌اند. پت رسای ماراسفی " هم به آنان پیوسته و هر سه طایقه 
در انعظار کوروش برامده‌اند و مفت طایقه دیکر ایرانی معظر بو ده‌اند تا از 
طالع او مطلع گردند. فاصد بعد از این اطلاعات اضافه کرد که کشت 
کوروش از پی شهرت شاهاله کایست و موقم آن است هرچه زودتر 
به‌سرزمین خودش برگردد. 

در این موفم کوروش بهسمت شاهی نحستین تصمیم خود را اتخاد 
کرد که سر بازان سه طایقه را همراء خو د بر دارد و راست به‌سوی بارسا گرد 
حرکت نماید و بقبه سپاهیان در مشایعت جد وارتان از راه سسرزهین 
بسنت و ارهتستان به‌همد ان عزیمت کنند. جسد باره را بهم کرد آوردند و 


بر حسب مرسوع؛ پا کیژه گرداتیدند و با روغنهای تند تدهین کردند و میان 
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گیادشا مستنل. 

آنچه کوروشی, شتاب کرد زمستان تندتر از او رسید و او و همراهانش 
مجیور شدند در کر دنه کبود کوه به‌انعظار آب شدن برفها تو قف نمایند. 
کوروش از تخیر تار المت بود. اسا را با ده تن از بر گیدگان و اسیهای دک 
با خود بر داشت و از بیش و رو به‌مشری زهستانی به‌راه اقتاد و به‌سوی دره 
توذش که در سبز شد قباهها شت سر گذاشته بود راند و انگاه که در 
پله‌های كاج پیاده شد معلوم گشت ندز مین از ساخین منجسمنه‌های نگهیان 
ک تاه اعده و در ایوان کاخ کاستداده را مشاهده کرد که يا دم بحه خر د که 
اکتولد بسی‌های رشند کرده شده ودند دز انعظار است. روپوش نو 
ارغوانی رتگ بر تن داشا که تفش در بر هخامنشی بر آن دبده می‌شد و 
در حضور کوروش سر فرود آورد, "گوروضص بهاو گفت: خواب خوب و 
به‌موقعی دیدی! 

چون با هم به آنشگاه خانراده رفسد و تبها شدند: کاسندال با اشک :در 
چنمان زیایش گفت: دشمان به‌سر شوهر تاژنین فمن چه آرردند چه 
سیاه سوخته و لاغر و درمانده شدی, این چه لباس باره‌ایست؟ گوروش 
گفت: حالم سپار خوب است. فقط در راه کسب افتخار در جتگهای مادق 
که خودت هم أن را می خراستی؛ ناچار ناراحتی‌هاتی پیش آمل امین 
موقم خوابیدن تمام تفصیل خدمات سپاهی خود را شرح داده کاستدان 
بار دیگر به‌گریه درآمد و با ناله گفت: این چه افتخاریست کسب کردی؟ 
ملعهائی را فتح نکردی و در مقابل ازدهاگ را ذشمن خود نمودی! سیس 
اهی کشبد و گفت شوهر عزبزم از این پس بايد مانند کمبوجیه بادشاه 
پارسیان مال اندیش گردی وگرته ملت تر عالت خویی نخواهد داشت. 
در واقم هم عاقبت نامطلوبی په کوروش روی آورد و علت آد نرفتن او 
به‌همدان و لحبازی او برد. 


۳ ا ررر کر 


فرمانی از طرف ازدهاک 

مزقعی که شناد کوروش را دز اسان وکا اعلان کر فد وق پیب تناو 
قشت سال داشت و در وافع آن شاهی تنود مگر رباست سه طابقه بیرامن 
پارساگرد. کوروش خواست در ععید نوین ناهید' رسم سوگند به‌جای 
آورد. در آنْ موقع» ماتند سایق احساس تمو د که آب روات مشدکار او بوده. 
به‌علاوه ناهید گریزیا: تتها زنی بود که پس در آغوش کردن او؛ دیگر 
مزاحم او نگشته بود. انگاه کوروش در مجلس روحانیان و سرال معتبر که 
در تالار فرهر گرد آمده بودند از خوراکیهای اهدائی مانند اتجیر؛ په 
کوهی و ماست که برای ار آوردند تناول کرد. این رسم باستان اریائی؛ او 
را معذکر ساخت که او وا به‌دهاتان رححاتی نست. پس از آن؛ داوران 
تشریقات سوگند را در حش اوااجرا داشسند که در گفتار و گرذار تیک شه 
سازد و در حق دوستان دوس به کار رد ضعیف و قوئ را یکسان 
قضاوت نماید؛ و هدقفت حراست فلخت باشد نخودش. بی تگذشت 
ملعنت شد که به‌ کار پستن این مواعید بتار دشوار است. و مانتد کلیه | 
حکبرآنان تازه به کار آمده: در تکالیف و اضور داخلی همستغرق کشت! 
به‌حلی که از آنبچه در خارج کشور اشاق می‌افثاد بی خر مائد. 

بوقعی که به‌ماسبت جتی تاجگذارش؛ هدابای گرائبهای سیمین 
به‌رژسا می‌بخشید؛ مهرداداعتراضی نمود که چرا خزاین پدرش را خالی 
می‌کند. کوروش به‌او توچه کرد و آن مخالف دیرین خود را به‌خزانه‌داری 
تعیین نمود. شاهزاده ماصیی گُفت: هرا برای جه؟ کزروش در جواب 
نگفت که چون تو را در خشم جوائی از با نگ کردم یا ایسکه تر کار 
سواری تمی توانی انجام دهی بلکه اظهار داشت: چون تو از من بدت 


۱ تلقط تدیمی: اناهية یدسعنی بی‌عيب. نام سبارة زشره به‌موجب آیین اپران باستان 
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می‌آید ولی با اينهمه مردم ماسیی را تسبت به‌من وفادار تگه داشتی. هن 
کس دیگر در درستی مانند تر تمی‌شناسم| 

کوروش هم مانند سایر شاهزادفانی که به‌حکوهت برستلا 
می‌خواست کاعتی بسازذ که از آن پد رش گام فزق داشته باشد. و .مایا 
بود زابرین مشهور به‌یک تالار بار وافعی هخامنتی وارد گردند نه اینکه 
به حیاط ناهارخوزی ساده‌ای. موقعی که این فکلر را به‌معماران بابلی و 
ممفیسی بیان کرد در جواب گفتند نمی شود عمارتی را بدون تجدند پی‌ها 
تغییر داد و برای این مقصوده لازم است بنای قدیم تماما خراب گردد. 
کوروش موافقت نمود که بئیاتی مر‌مرین با ستونهای مرمر در ایوان یک 
تالار به‌بزرگی تالار ازدایب که در همدالست با ستونهای بیست پائی که در 
هین حال مانتد درختال» بهحد و که .مر دی بتواند باژوانش را دور آن حلقه 
ژد باریک بافند سساعحه فور کف هام گام اید به‌سیک آزیائی, 
شیب‌دار باشد که برف به اساتی بهپایسویزد. این معماران, که از بیابانهای 
آقتاب وز سی اهتدم فگر برش نگ ده نب دتد. چوك لا زم بو د کاسندال در 
فدات بنائی از قصر یرود رود کوروش دستور داد کاخی اندروتی» از اجر 
قرمز» به‌فاصله چهارصدکری ثالار بزرگ» بسازند زیرا مناسب هی دید که 
خانواده‌امی از دربار کتار باشد. کاسندان؛ تا حدی نظے مادها؛ که در ارگ 
ژندگی می کر دند در کاح وین خجودشی ماند, به‌عادوه روحه ایراتی افتضا 
هت کرادت ها گر اخنهاه: جت اشد دک روخ همین تاه در 
ارتفاعات آنجاهم اتتکده جفت وجود داشت که کوروش آن را با اضافه 
کردن صقه زیباتر کرد. ظاهرا از قدیم عادت آربائیها برده که چیزها را 
همیشه دو عدد نظیر هم بعت چفت بازند. چثانکه آدسی حشت: دارد. 
زوشتی با تاریکی تو آم است. تیکم, با بدی مقابل است. شاید متتل 
مین اصل باشد از فکر گوروش می گذشت که کمبو جیه در نظر داشت 


۴ ا کیرٹ کی 


برای او زنی از خون شاهی بخانه بگیرد. 

در این موفع؛ وی اراد کرد به‌مرژهای مملکت خویش براتد. پس 
همان ده تن نظامیان وفادار را که آز دریای قیاه تا مسوطن: بشت سر ارو 
بودن بر گزید و دسٹور داد هریگ »ده تن مانتد خودشان انتخاب کنند تا 
با او سوار شوند. (اين صدنثر نگهبان مخصوص اصیل زاده آغاز همان 
هزار تفر ثایت بود که پونانیان انها را به‌نام «جاودانان یادشاه ایران» نام 
دادند ). 

با این همراهان قهرمان عالی قم باد کرده بود که کوروش اولین گشست 
عشور خود را اغاز کرد. در هر یک از دهات» سه طابقه چه اعیان و چه 
کاسپی‌ها با هدایا بیرویا‌نی آمدند و میوه و خوراکهای دیگر و بارچه‌های 
بافت‌دار و تحف دیگر می آوردئد, کوروش در مقابل به‌هر زثی یک سکه 
طللاي کرزوس "می داد که تنها سکه‌هائی بود گاهی درون این کو هستان 
به چشم برمی خورد. ر ؛ پیرون قارو اسه طایفه۷ راند و به‌مردماتی 
ديك رسد که له ار لفت وخای :و فان قانم‌کتنده او خوشخان 
می‌آمد. او از آنان چیزی مطالبه نمی‌کرد مگر ايتکه می خواست دوستان 
شاه گردند. موقم برگشتن این سخنان را به‌طور مطایبه به نان گفت: 
احیوانات اهلی هم موفع خطر به‌هم گرد هی ایند و از رهبری تیعیت 
می‌کنند. و آیا اگر آفتی به‌سرزمین فا روی آررد: و امتیت ما را به‌هم زند؛ 
تباید ما هم همان کار را بکنیم؟ پس هر وقت چنین حجتی پیش ابد عقب 
من بفرستید تا شما را حمایت کنم!» 

میات کلیه ابرانیان بیرون گرمانی ها در شت‌خوثر بودند و در تقاط 
دوردست» در سرزمین مرتقع و فرمز رنگ مرز دشت کویر می‌زیستند 


1 , ل باقشاة لكيه جتان که یدانم ۳ اولین سقه‌زن‌های تاریخ a‏ اج 
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(اين زمین‌های مرتفع» هنوز هم به‌نام کرمات نامیده می‌شوند). رئیس آنان 
تابا تام داشت که کوان آنیجا را خود وضم هی کرد و در جشن 
تاجگذاری کوزوش نیز تافر نشد: زیرا گنفت سی که شو مار ماق 
هخامتشی تیستم ووقتی کوروش شخصا پایین شهر او که در محل خم 
رودخانه برفراز تخته‌ست‌ی پهن شده بود آمد؛ تا بال داخل دروازه سحه از 
برج شهر تظار می‌کرد» و در داخل دروازه: چتد هزار شمشیرکش‌گرمانی 
در اتتظار بودند. در پیشاییتر شاه هخامتشی علمدذاران و کرنای خوازان 
یش می رفعند و بشت سرش صد سواران» با سیر هاي علامت‌دار بودند. 
ہس از آنکه کوروش خاره‌سنگ را مشاهده کرد. اسب نیسیالی خود را که 
به‌منظور جشن زین و یرای ,زیتی پوشانده بودند هی زد و آن طرف ند 
رودخاته رت و تا بال را که هنو ز تماشا کر ده صدا زد و کست: چرا انبجا 
نشسه‌ای و از روت آمدن خبنوداری مکی ؟ تا بال پشت سر کوروش 
نخاهی انداخت و جز سپاهیان چند فخاسنی خد‌گزار و بنه چیزی 
تدید. و انگاه با یک سادئی در جواب گفت: زیرا من نمی‌دانم دیگر جه 
بکنم! کوروش اظهار داشت که شنیدهام تا بال خودش دا به ای فرمانده 
سربازال؛ شاه هرد هی خواند. تابال گت تی درست است کوروصن 
جزاب داد در این صورت بیا یایین به‌باي محا کمه؟ گفت محا که برای جه؟ 
کوروش جواب داد برای حکوعتی که به‌سردم خود گرمانیان می‌کتی. 
پرسید چه کسی مرا محاکمه خواهد کرد. کوروش گفت آن کسی که ختی 
بدون محاکمه می‌تواند کر را محکوم کند؛ و آن کسی+ من کوروش پادشاه 
هستم. در نشجه این مخاطبه تابال خود را در ب‌ستی بافت. زیرا با سمت 


حکوهعی که داشت تمی توائست از رسیدگی سر باز زند. پس از تفکریا 


۱ عذلف محتم فر اینجا برای مفهوم فرماندار کلمه خشتر ”ددرگ به کار برده. در 
این پاپ رجرع کنید بدیاورقی ہی ۲۱ 


با حدود صد شمشیرزن و کلیه داوران و مشاورانش از صخره به‌پائین اعد 
و دادگاه در کتار رود تشکیل داده شد. لازم شد ثابال که یک سیاهی 
کارکرده بود در برایر کوروش خوش بیان که روی ستگی نتسته بود؛ 
بایستد ولی طبق قانون پارسیان کساتی که با بزه‌ای متهم می‌شدند» حق 
داشتند هر عمل نکی راکه از آنان سر زده بر وجه استشهاد شرح دهند و 
ار اعمال تیک نسیت به‌اعمال بد افزایتی داشت تبر ثه حاصل م تمو دند. 
تابا از شجاعتها و رهبری‌های خود در جتخها و ایتکه چندین نفر را از 
مرگ نحات داذه: بح کر د, 

گوروش سر برآورد و گفت: «من این گراهی را شنیدم, تابال به‌سمت 
فرماندهی گرمانیان کار اوی نکرده؛ ولی بهسمت قرماندار مردم» انهاماتی 
براو وارد است. تابال کفت آنها قدایست. گیروشی با انگشعان خود شروع 
به شمارش کرد و گفت؛ حکومتابد تو لبت به کشاورزان؛ و کوزه‌گرات؛ و 
ماه گیران؛ و رسندگان و اختگران, و باژزگانان ر ؟ هدارا و 
کاسپی‌ها؛ کیال برای اثیات تیگی دز عل این ظبقات خرف زیادی 
نداشت بزند و کوروش به‌این نکته خوب متوجه بود. پس چئین حکمی 
ضادر نمود؛ این هرد از لحاظ فرماتدهی ساهیان؛ بدون ایراد است. ولی 
از لحاظ حکوعت» نبت به‌نیکی به‌مردمی که سحتاح او بوده‌انده 
بی‌اعتنائی کرده و در پندا کردن راه زندگی بهخری برای اتان بی‌عقلی نتان 
دادی و انان از این حیث زیان دیده‌اند.) 

داوران که حاضر مجلس بودند؛ بر ضد این حکم اعتراضی نکردند. 
کوروشی افداماتی را که یه‌تفع گرمالیان اس توان نمود شرج داد و با کمال 
فصاحت در باب استفاده از آبت.رودخانه صمحت کرد بالاخره محاکمه 
به‌پایان رسید و تابان وضع خود را به کلی عوض کرد و از گوروش خواهش 
تسود یادشاه مخامنشی از درواژه او وارد شود و در تالار ار مهمان باشد و 
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عشایر به گوروسی لقب اابادشاه 3۳2 دادند. اين یادساه) جل کشت در 
خدمتگراری خود را نست به‌مادها ادامه دهند؟ در صورتی که بهتر و 
سودهتدتر این است که به‌نفم خودشان خدمت کنتد! کلیه سکنه ميان کریر 
و سواحل دربا مې داستند که خود کوروص از گر ستادن اسسا نیاو 
تیراندازان طو ایف ثلاث به‌همدان خر ذداری مي کرد موقعي به‌فهرداد 
می گفت کی که حکومت می‌کند: تمی‌تواند خود را موجود وافعی نشال 
دهد مگر ایتکه مطابی همف خر د عمل کند. مهر داد طفت: پدر تو این را 
هي دانست در ظاهر خردرا معلیم ازدهاک نشان می داد و در باغها 
کززه‌گری می گرد ولی در عقن سیر ثللای ملت خود بود و آنان را از 
مهاجمات حفط هي تمود. و آبا ضد‌فگاخو هم الج عافلدنه است؟ 
کو روش ترجه شد که یک شخص ناقص‌الاعضاء مسان را روشن‌تر 
هي بینلد تا افراد کی و دریافت که صدافت مهر داد نت به‌ستت ایرانیاب 

پادشاه جران انشان همه ساله از فرستادن باج اسب و آدمی به‌مادها 
بر قد ازدهاک در باب قدرت مردمی که زیر برغ بودند فکر عی‌کرد و أنها 
را مانئف اسپهای فوی تصور می‌نمود که با ریسمانهای سخت به‌عرابه سته 
شده‌اند و روزی را ارزومی کرد که آن طنایها پاره شود. 

در یک ماه فروردین یعتی ماه ظهرر اولین سبزه؛ یگ جار زب از طرف 
ازدماک مقابل دروازه پارساگرد ظاهر شد. کوروش در طرفین آن لوحه 
سنگهائی براق حجاری اراح محافظ تصب نموده بود ولی مائند پدرش 


۲۰ لا ررر گید 


کمیو جیه قن نداشت کدام اروام محافظ کاخ او را حمایت مي کر دند, 
فاصدی که ابرداد نام داشت هدایائی با خود تباورده نود و فقط دو عتلی 
ریشو عمراه داشت کف سختان او را ثبت کنند. عصائی بلند به‌دست گرفته 
بود که بز سر آن یک عقاب طلا بر برهای باز قتضب کرد بودند و 
می‌درختید. انگاه جارزن جوان و بی‌باک چنین خطاب کرد: در این روز 
یسات " قرمان استیاگ پادشاه؛ پادشاه سرزمین‌هاه و تمام طوایف مادی و 
اوعستان و کرگان و مردم ماله‌یی و اورارتو و عیلام "...بر این است که 
یروا لاه انا یی تاش هبش وو و عطاق انا 
سپس لختی متتظر شد تا میتی ها سختان او را نوشتند و نزدیکتر آمل و در 
تالار با گوروش که هنز ہیقف آن را نپوشانده بودند مقابل تخت کوروش 
رفت و به‌صدای اه‌تر بهاو گّت: ازدهاک مدتی است معظر است از تر 
لل‌برائین کید 

کوروش از کلمات پیچیده جارز در تم شو گفت: اگر او مرا گر 
بیاورد از من پدیرائی نخواها. کر دا 

قاصد گفت: آبا جواب تو همین است؟ کوروش گفت بلی! 

کوروش در آل هاه از دره خود نجنبید و در وسظ تاپستان مرد عبر ی که 
اولس بار به فاسندال رخت ارغوانی آررده بوخ دوباره بیدا شف و ایرد ذفيه 
مشارالیها را در کاخ جداگانه‌اش دیدن کرد و نمابشی باشکوه او را مانند. لاله 
در بوستان ستایش نمود و ضمن دادن جواهر گراتها به‌قیمت‌های گزاف: 
طرف کوش او حج دتو آهنته کت اسای از راه شمال دارم اردوی 

کیان نام ماه سریاتی ماف با قرو ردین اه 

۲ کا مانه‌بی‌ها نام قومی که به‌اغل لحتمال از تزا آریائی و با عادها خویش 
بودئك و در باحیاء جوب ذرباچا ارومنه جومت داشتند در توراة متهیی خبط است. 


اورارتو ۲۲۵۲۲ ناحیه وان به‌زبان ارمنی آرارات و طبق ضبط اشوری اورارتو مسکن 
قوم , شل نر و كات از افو ام ال روش هي نام 


مسلح مادیها زا ديدم که صدای قدمپایشان مانتد صبحه موج دریاست و 
رو به‌جتوب در حرکت است و شارینگ فرمائده میاه ماد با آتان است. 

آن شب را کز روش فرفان نمود اتشر ها علامنت همه جا رزوی قلهها 
روشن کردهشود و پارسیات را به‌بسیج دعوت کرد که این بار نه بر خدمت 
ادها بلکه بر شد آنها بر خر ند 


انتقام هارپیک فر مانده سپاه 

یک روز کوروش بر خود بالید به‌طوری که در همه عمر چنین هباهاتی 
حس نکرده بود. سپیده‌دع برخاست و به‌راه پهتاور شمال و بر چمتزارهای 
یسیانبها رفت و چرن آخنرین ستاره‌ها از نظر نایدید شدند ششهزار 
اسواران او جنب اسپهای جنگی خوم دست بر لکام و رو به‌سطلع آفتاب 
ایستاده بو دند. کلاه خودها و نقر۵کاری سیرهضا و زره‌های انان می درخشید 
ر چون شرفه زرین افتاب طالع را مشاهګو تمودند جفلکی دعا کر دند که 
به آنا ترانائی اغطا شد تا شر را از سرزمین خود همانطور بیرون راد که 
نور آفتاب تاریکی را از سطح زمین میراند. و چون سوار شدند نایهای 
نشاط آور به‌تواختن شرع کردند و آنان به‌سوی سیاهی بزرگ لشکر 
دشمن که میا رود و کوهستان بی‌حرکت دیده می شد رو آوردند. 

گوروش اسب ستید خرد را مهمیز زد تا در ییشابیشی سربازان سه 
طایفه بر ضد ار دوی مادها بتاژد و به تضد پیثی افتادن از صد سواران اسب 
شود را فشار آورد و سربازان با کمان‌های خود که حمایت سپرها بود 
پشت سر او به‌راه افتادند. گونی گوروش می‌خواست در این موقع از فرط 
شادی فریاد برآررد. اسبهای بی آرام بکباره به‌تاخت آمدند و اکغر آنها رو 
به علمهای برنجی ر صف پاده نظام مادها که با علاقه پتست دبواری از 


سیر‌ها و شبکه نیزه‌ها متر صد بودئد هجوم کر دئد. 


۲ ا کوزوش کبس 


موفع غروت: کوروش بر زین خود سرش دور ژد و زین‌پوش را گرفت. 
زنعمها شی را مانند آتشی ع‌سوزاند, اسن که از عرق سیاه شده برد در 
راه هموار هم افتال و خیزان می‌رفت: تمام سپاهیان اطرافش می‌کرشید ند 
او را بر زین نخه دارتد, در خموشائی راه هي پیمودند و آقعاب دست 
راست آنها یود. سیدان جنگ را پشت سرو در معرض بغمای مادها 
گذاشتند. از جنک روز فقط خاطلره‌های گریزانی سانند صغیر تیرها و 
خوت چکان نبرها که به کله‌های اسبها نواخته می‌شد و دیوار سیرهای 
چرهی؛ در دهن کرروش می‌ماند. 

انگاه که کناره افتاب زمین را تماس کرد کوروش اعتبام نمود بر زین 
زاست نمیتد و با صدای زوش صدا زد: در پارساگرد در برابر انا مبارژه 
خواهیم کرد. همانطور که انها ما را همین روز عقب راندند ما هم آنها را از 
وطن خود سروك خواهیم زاند کواب سوازان زم مهای بود که شیله 
شد. خورشید غروب کرد و پارسیان دز تاریکی غقب نشینی نمودند. 
کوروش از ضع این سوی و آن سوی آویزان می‌شد و بقیه صد سواران 
نگهبانان بازوان او را می‌گرفتند. درین بین به‌مغز خود فشار می‌آورد و 
تقشه دفاغ دره و شهر خود را آماده مي‌ساخت! شهری که حصار نداشت 
و ف قط ته‌ها آن را حفظ می‌تمود. روز بعد فرا رسید, کوروش و 
لک حفالشی در تبه‌ها مرافب بودند و مادها مې دیدند که مانند ادها از 
دامنه‌ها بالا مي‌ خزند, کرروش می‌دانست این آحرین مقاوهت ارست. 
ثیر وی او حالا کمتر از آن شده بود که در جمتزار شمال وجود داشت. 
موغعی که کوروش و برای بار دوم کمک خواست عله کمی آمد وصف 
سه علایقه به‌واسظطه شکست باریکتر شده بود. سرکر دگان قدیمی عقیده 


داشتتد تروش کان کرد را تە سح اهبای بهتاور همغرب ببه‌سوی 


سیر آربایپا © ۱۷۲۳ 


بادیه‌نشینان دايا و قلعه گرمائیان سوق نماید. ممکن بود یازسبان با 
گله‌های خود به‌سرعت په آنجا بروند و برای اتش زدن مادها چیز زیادی 
در پارساگره باقی تگذارند. ولی کوروش این اقدام را تبذیرفت و حرف 
کب جیه را به‌خاطر آورد که می‌گفت دره بهترین پناهگاه است و تصور 
کرد اگر بار دیگر مهاجرت کنند از تو بابد چادرنشیتی اختیار کنند و برای 
شیر آوردن چراگاه بکوشند و نه‌سرزهنهای داشناس بروند. در عین ال 
می‌دانست که مردم او غیر از پیشوائی او ملجاثی ندارند و تجربه نان 
سې داد که این هم در برابر مهارت مارگ تأثیری تدارد ژیرا این سر کر ده 
ارمتی که خدمت ازدهاک می‌کرد از راز سوق سباهیان بهسوی فیروزی 
آاه بود. کوروشض یس از تفکر درین امره راهی برای جلوگیری از فادها 
اندیشید که گرچه محال نبود ولی دشوار بود. لااقل بدون تضییع وق یا 
گنفت مید ریا روز چیک 9#هوا در دل زد مطالمه ب رد 
لی به‌سرکردفان خود اظهار نمی تموذدلازم هم تلود بدانند. فقط در 
صورت کامیاب نشد آزاد بودند هرچه می‌خواهند یکتند. کوروش 
اردوی اسوازان خود را از نظر دشمن نھان نگه مي داشت و موقعی که 
جلوداران بازسیان دور تا دور ماهور نماباد می‌شدند قرائ مادها با تشن 
تردیک می‌شد‌ند و در کتار رودی اردر می‌زدند. کوروش پس از آنکه 
چرام مدت سه ساعت در چادرشی هی‌سرخت. به‌سوی باسبانان که در 
بیرون چادر می‌ایستادند بدر آمد و دستور داد قراي امدادی را بی‌ضدا 
بیدار سازند تا اینکه جمعاً به حدود بیست تن رسیدند و هم در آنْ سوک 
چراغها به‌دور او کرد آمد ند ذر صو رن که سبزها و نیزه‌ها را قذاشعند فقیل 
۴ 1 دایی‌ها یا دامی‌ها ۲1 و گرمائیها از اقوام ایرانی قدیم بوده‌اند: داهیها در سحوالی 


گرگان و گرمائیها بعدا در تاحیه کرمان مسکن جستند ونام گرمان و ایالت امروز کرمان گویا از 


۲ 9 گردرش شیر 


قمه‌ها و تبرهای خود را بر‌ذاشته بودند پس از آنکه کوووشی با ال سربازان 
بیلددار شده بهم امد متظور خود را بیان نمود که اناد را بیاده مه‌اردری 
مادها سوق می‌دهد و آنانْ از میات پاسداران مادی که عمده انعظا رشان 
به‌مهاسبین سوار اسنت راه پیدا سی کد و در چاریکی کبه ظاهرا بتون 
اسلحه شم هستند خود را به چادر هارییگ فی رسانند که علمهای ساه در 
انجاست و او را می‌گیرند و با اسیر خود از اردوی مادی بیرون می‌روند. با 
این ترتیب به‌نظر کوووش سپاه منظم ماد که از فررمانده محروم شد مشکل 
بعراننذ دوباره پار ساب عله جویند. انگاه ازین بيست تن که از ضا 
سواران بودند پرسیدند آپا حاضر هستند جات خود را بدین کونه در خطر 
اندازند با نه. همه با کمالامیل حاضر به‌ایت اقدام شدند و اصرار کر دند که 
خود کوروش با آنان ترود آنا #فت: فکر کرد دو تن از آنات را بردر چادر 
خود به‌یاسبانی کمارد که کویااو در انجا دز خوابست. سپس آن‌ها را در 
حلقه پهنی برای گذراندن ا یاسدذاراد کا شی بیش یود و می دانست آنان 
پیشتر مراقب خطوط دشمن هستند و در ضم- فاصله عیان آنها و قرارگاه 
فرمانده مادی راهم شوب مطالعه کرد. این نقشه کوروش مانند تمام اقدام 
غیر متر قبه متهورانه در ابتدا فرین موفقیت گشت. دسته کوچک با ارتباط با 
هم در تاریکی از خط پاسداران عبور نمودند. با این‌که زخمهای کوروشی 
بهتر شده بود ولی بسی لرفت که ضعففت به‌او روئ آورد و اثرش را هم 
نشان داد. بس چون به‌چادرهای سوبازان وسیدند» به‌دسته‌های 
چهار نفری هنقسم شدند و پیش رفتند. تبردازان تبرهای خود را بان نکه 
سې داشتند تا اينکه در ساعت آرام فجر به‌چادر روش فرعانده رسسندند. 
دود شش فر لیزه‌دار در اطراف جادر تشه با استاده بودند, روشنی 
از چافر خوب می‌قایید. مفل ایک درون چادر فشعل‌مالی ررقن ر 
گرروش تصور کرد وجرد مشعلها ممکن است عقید راقع شود. یکباره 


سیر از اها [] 0 


حمله را آغاز کرد پاسبانان وا براندا ختند و به‌چادر راه یاقتند و معلوم شد 
درون آن خانه خائه است و در یکی از آنها مارگ ميان دو مشعل 
ميٍ اا تجو لا باس ی از ڈو یل اسلا شمتیرژل‌هالی از ا زد محارر تدر 
تسش چکاچای اسلحه و سم و صدای است نان بلند نتو آنگاه 
زبانه‌های آتتن کسترده شد و دود فضا را فرآگرفت. چون هارییگ مشعا‌ها 
را یسوی مقاتلین برت کرده بود. بس بکاره تعره کشبد: اسلحه خود را 
مت قف سازید -احمقها! در نجه فرمان او یا در اثر تحیر انی همه مبارزه 
را ترک کردند و کوروش فورا فهمید که نقته‌اشی بهآب افتاده و فزمانده 
ارهتی در یک آن با یک یش مانند نیش مار وضع را تحت تلظ اورد. 
عحب اینکه خاربیگ کر سنا تھا دیگر صأدر نمودو به‌همه دستور داد 
بهقسمت بیروئی جاذر روند به‌جز گوروش و جودن همه بهار ترجه کر دند 
راد ها بر ول و فلع هارییگ از یشن خد هشال چراغ خواست و کشت یک 
شیشه شراب بوتانی بیاورند و مشغول ترشیدن شد و یک نوع حال 
تسر در صورت بی‌رنگ او سي بیچید. انگاه با یک غرغر خطاپ 
به کوروض کفت: یس ازین در خاطر داشعه باش وتتی اشخاصی از تاریکی 
بیایند: روشنایی چشم آنها را خیره می‌کند. خیال کردی سن بدون 
پاسداران درونی می‌خوابیدم؟ دست کوروش کارد بود و می‌نوانست 
فرمانده ارمنی را که غیرمسنلح بود بکشد ولی چون هارییگ متارکه اعلا 
کر ده بود نتوانست ین کاری کند, در تیجه زحمات زياد ضعف به‌یاهای 
کوروش ستولی شده بوذ و هارپیگ آنی برای تفکر بهاو فرصت نمی ذاد 
و بدون القاب و احترام به‌او چنین حطاب کرد گمان کردی از انتقام پسرم 
وارتان غفلت هی کنم که تدش مانتد گوشت قصانی بازه شده| این را گفت ر 
چتبهای سباهش ری زد و اضافه کرد: کورونی؛ من به‌وارتال دستور داده 


۳ ها وروی یر 


بودم با تو باشد و ٿو را مصون و محفوظ دآردا 

کوروش در حال بهت کارد را بهز مین انداخت و داستان مرگ وارتال را 
در صحرا قل کرد و او به‌دفت استماع نمود. در ایرد بین یک توع حس 
محرت در کوروش بیدا شد و گرئی آن روز که با هارییگ در نور جراخ 
خراجه حرم دربار همدان استاده بود در نظرش مجسم شد. انچه آنچا 
شروع کرده بود در اینجا پایان می‌یافت و هاریگ ملتفت بود. در این موقم 
با یک کلمه به کوروش امر گرد بنشیند و پیاله سیمین خالی را به‌دوز 
انداخت و چروکهای صورتتی را عمیق کرد و گفت؛ تصور نمی‌کنم تر 
دروغ بگوئی, حالا از تو می‌پرسم اگر رفیقی با استخوانهای شکسته برای 
استمداد نزد تو اند گیفت جراحی را برمي داری و او را عمل هی کی ؟ 
کوروش جواب داد نه این کار پزشک است. فرمانده با صدای آرام گفت: 
با وجود این شما که تجربه نداشتید دو هنعته پیش هرماندهی ششهزار 
جنگاور را به‌عهده گرفتی. و این اسوازان را که بهترین تیراندازان بودند بر 
ضد تبزه‌داراد من که با منجیق پشعیباتی می شدند برانگختی, به‌علت این 
جنول تو چه مايه مادرها که در شهر در مصیت پسرهایتان مویه می‌کنندا 
من می‌توانم حساب دستهائی را که بریده و برابر چادر من اباشته شده 
به‌تو بدهم پس کمانهای اسواران تو کجا ناند؟ ایا نمی‌توائستی ساعت‌ها 
بلکه روزها اطراف نیروهای من دور بزنی و آنها را به‌ضرب تیر خفیقب 
سازی؟ با ا می‌نوانستيم تاخت نسیانیهای تیر تاز تر را ماتم شویم؟ و از 
انها رهائی یاییم؟ کوروش دریافت که اگر بنا می‌شد او و هاریگ بار دیگر 
با هم در میدان برد طرف شونده این طرز صحبت با وی نمی‌کرد ولی در 
هر صورت وضع حرف زدنش وحشیانه بود و این‌طور ادامه می داد؛ شحی 
بست کوروشر شاه انشان ریس سه طایفه آن رقت که از گیاه زار به‌سوی 
فلا کت تاخ خیلی هم افتخازر می کرد قهر مائی که بخواهد برای یگ 
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شهرت خود را به کشتن دهد در واقم ادم جبونیست؟؛ می‌باید برای وصف 
جنون قهرمانی تو ساده‌ترین سختان را به‌کار برم. یک فرمانده که 
فی خوافد نفراتش را به‌خطر کشاند باید از بهره ضعف هم استفاده کند. 
بعتی فرمانده بابد خودش را نوعی تربیت کند که برای اضعال دشن 
موقعی که قویست: خود را بهاو ضعیف تشان دهد و موقمی که واقعا 
ضعیف است خود را قری جلوه دهد و مجبور است دور اعمال خودش 
یک تور از دروعغ بباقد و از خدعه و خیانت و دزدیدن اسرار و غارت و 
ني وحمي مضسابقه نکند. 

کوروشی متحظر هد تا فر مانده ارم متسود خود را از این کلمات بیان 
دارد و او چتین ادامه داد خوب: زبان داری حرف برد کدام را 
برمی‌گزینی+ یک هخامنشی باشکوه یا یک رهیر خردمند سردم را؟ 
کوروش هنوز هم سکوت کرد #هارییگ سفن عرد را ادامه داد؛ 

مخامنشی شاهانه من ایا به‌عقل شعاارسیده کهازدهاک با یک هفته 
فاا انی وو به‌ایع لرک دز ر وی انت باو این کار ا رھک با 
متیر تاف مات اماق اقب ان اک ی فاق نا 
امتناع از قبول دعوت او به‌مقام او برمی‌خوری و تشان می‌دهی که حاضر 
سی مائند پدرت باجگزار او باشی. درست تمی‌دانم ازدهاک کدام یک 
ازین در مقصود را تعق م کد شاید هر دو را[ او به‌اندازه ثاخی زیرف 
بود که فویترین سپاه را با اسبهای خطرناک گرگانی و پارسی تحت فرمان 
حودش نگاه دارد. من دلیل دارم که در مقصود او شبهه کنم زیرا شاید 
عقیلدهاش این است که من در سیاه ماد خیلی قرش شده‌ام و عایل است دږ 
افتخار شکست تو شرکت کند؛ شکستی که در واقم طالع دولت او را معین 
می‌کند. وگرنه او به‌این آساتی قضر خود را ترک نمی‌کرد. 

درین بین خاطره‌ای به‌قلب کوروش خطرر کرد و بکاره گشت: پسن 


۸ لا گرررش کے 


معلوم می‌شود کلاهک زرین بر فوق باروی بزرگ همدان بایان بافته! 
دولت ماد سقء ط خراهد کرد گوروش گفت بلی مقصود من همین است! 
تغییری لطیف در او بدید آمد: کوروش بزرگوار. شما علاوه بر راست‌گولی 
یک خصات دیک دارجد و آن.اين است که کارهای غیر معرقنه مب کنید که 
یک فرمانده دشمی را گیج می‌کند. بعد به‌ساعت آبی که بالای سر 
تختخوابشس بود نگاهی کرد و گفت: نیم ساعت پیش من یک حال تاجوری 
داشتم؛ همکن است باقع آن مغ فر ستاده داي که لس ی مھ ل است 
-بوده است خدایی که تر را خفایت می‌کند بسخصوص در همین انگه 
این جا هی , تو تقشه کنیده بودی دولنت ماد را ساقط کپ | 

گوروشی گفت: هنوز هم در این لاد هستم. 

رتشن هاریگ در الر خنده مائندی به‌حرکت امد و گفت: کوروشی با 
این حرفها خود را سراوار ژنجیر کردی؛ چوبی در پرون دروازه همدان 
دربا می شود تا جات تر را مانند پک ماهی بستاند. اکر ازدهاگ مانند 
هو خشت ۲ بود تا حال عاشت شما همین شده بودا آکر تظر فرماندة ازین 
حرفها ترساندن کوروش بود که کامیاب نشد. کوروش بازمی‌کوشید 
به‌مقضد هارییگ از سختاتی که می‌گفت بهتر بی برد تا ایسکه او چتین 

ولی ازدهای تست مگر مانند خوقی که در دک زناله کاه فراو ان افتاده 








HE ١‏ خرم اول تلع در ابرانی قدیم بعتے کو یاععني حوب و حسستر 


بەمعتی شهز یا حگوست. پس هوخشتر یعنی ذارای حکومت خوب. نام پاذشاه ماد پدر 
از شهاک 
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باشد, اجار او به‌ان دسحه اسپران سخائین مزد داده بود تو را در ص حرا 
بکشند. شاید خدای و به‌دادت رس زیرابه‌حای تر بسم هرا کشتند. 
انگاه دستهاق سکن خود را بالا برد و پان انداخت و گفت: اکنون 
خاندان من از بین رفته و زندگی من فقط یک هدف دارد و آن عبارتست از 
متقاد نمودن ازدهاک! این را گفت و ناکهان بر خاست و از فاصله برده 
مدخل فریاد زد: ای سکهاه ی ددن زخم کافیست: زود به‌تمامی 
فرماندهی‌ها اطلاع دهد که متارکه این خیمه شامل کله سیاه و پارسیان 
هم هست و اسر کوروش است که آنان اطلاع پابند. این را گفت و به‌صدای 
دوون بیشخاته چادر قوش داد و آنه از شکاف پر ده نگاه کرد و 
بازگخت و نتسست و دوبارء‌گرم معاینه چراغ گشت و به‌مالیدن ریش خود 
پرداخت و گفت: یک دفیقه بکذار سي برای خانمه دادن نه‌دولت ماد فکر 
کلم! کوروش گُفت من چندین دفیقه در اخثیار تر می‌گذارم. پس هارپیگ 
چين گفت: 

بلی در این آل بخضو ص ن کی دوا یرون ابرفه کے ذاند ابا تو اضیرافتی 
پا من اسیر تو هستم. من نخواستم گواهانی در کار باشد. ممکن است شما 
کارد خود را به دست برداوید و من اسیر تو باشم! اد وقت ابروهاق پرموی 
خود را درهم کشید و افزود: آنگاه تو تلم شد اردوی مرا می‌خوراهی, 
ارامنه من اطاعت خواهند کرد و مادها هم چه بخواهند چه نخر اهند باید 
همین کار را یکنند. حالا ببینم! تصور کنیم بامداد یک هفته دیگر نیروهای 
من پشت سر نیروهای شما گرد آزرده شوند و اسلحه هم در دست‌رس 
فراهم گردد و فرض کیم ازدعاک بر ضد ما پیش بياید. چون مرا از پیش 
فرستاده که ابن کار کثشف را انجام دهم جودش عملیات مارا تظارت 
لمی‌کند و جاسوسی هم تدارد چون همه جاسوسها پیرامن منند با این 
همه ضرری تداره آنچه دیده‌اند گزارش دهتد. ازدهاک از وقعی که 


۰ ا کیرش کی 


زنهایی خوشگذرانی کرده اکنون مستقیما می آید تو را خورد کنند: 
سوارانش از پیش مانم دیده شدن پیشروی او خواهند بود. کوروش گفت 
اگر سوازان بیتد من تنها به‌سوی آنان می‌رانم؛ پارسیان برای سلام به‌نزد 
خواهند گشت و پس از آنها دیگران هم برای ایتکه بینند عاقبت کار چه 

ان وقت شما با سوارانی که بشت سرت فت و با کمک ارآمنه شاه 
برگ ماد و تکهبانانش را محاصره می‌کنید و در آن موقم سی فهمند که 
باسنت بته‌ایق باهر ق می‌داشتند و ما آن رفت چن بیشوانی را 
به نان سدم می‌داریم که فار ات ابات 8 وروش شاه ماد بان ۳ باررسیانا 

گوروش خنده زد و کت هارلیگ مکو تگفب رهبر خر دمند توری از 
دروغ به‌اطراف اعمال خود می‌تند آیا رازب برای گول زدن من همین کار 

فرمانده بدون ایشکه خشمکین شود سر خود را تکان داد و گفت: تو 
یک درس ساده را خیلی زود می‌آموزی. البته تعجب می‌کنی من که دو 
هفته پیش با تو می‌جنگیدم چرا می خواهم نسبت به‌ازدهاک خیانت ورزم. 
لازم است با ازدهاک خدعه به‌کار برم. این بسر فربه هوخشعره سمکن 
است تن‌پرور باشد ولی اسمق نیست. الیته تباید حی کید ما چه دامی 
برایش می‌نهيم. این را گفت و پا شد و به‌سوی پرده رفت و بیرون نگاه 
آهسته اظهار داشت: پسر کمبوجیه. تو باید یک درس دوم هم بیاموزی 
آنگاه که ما ازدهاک را اسیر کنیم کار تمام است. فیروژی واقعی وفتیست که 


پایتخت او را با خزاین و دربار تسخیر کیم پیش از انکه دیگران در انجا 
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متنا گر دند. 

یسن یوت داغ‌دار خود را به‌روشتی ضعیف روز گرفت و گفت: 
خداي تو باریت دهاد تا پادشاه مادها و بارس‌ها کردی؛ آن وشت به‌آنچه 
اکنون به‌تو می‌گویم باور خواهی کرد. 

کوروشی که فرسوده و از استماع خسته شده برد غیر از اظهار امید 

ده روز بعد سواران کاروائهای بیکاته و جاسوسان که به‌جاده پارساگرد 
قدم نادند اخبار شگفت‌انگیر با خود آوردند. سپاه ماد عصیان کرد و 
جنگاوران اسلحه خود را پیش پای شاه کرچک انشان به‌زمین نهادند. 
آزدها ک نادی به‌دست کوروش یارس اسیر شدا کوروش او را نکشت و 
اسیران خود را با میله‌های آتشین کر نکرد و ازدهاک را در قصر به‌عو ان 
گرونگه داشت این خر گزاران اخبار خر داد شر شان و بابلی که تبوندا 
حکومت هی کرد نیز انتتار دادند. ول ی الات که از جاده شمال همدان 


می آمدند بین از آنکه اخبار خود را بذهند توف شدند. 


سوکند. در تالار مادها 

کوروش در آن شب فیروزی بدون خونریزی بر فراز تبه‌های پارساگرد 
تترانست بخوابد. شاعران مدایح خود را خوانده و سرکردگان به خزایگاه 
رقته و اتشهای جشن مشتعل شده بود. فقط یک منظره کوروش را 
ناراحت می‌کرد و آن صورت چاق پر از اشک ازدهاگ بود در حالکه 
خدمتکاران اسلحه او زا که صفحه‌های آهنی داشت گر فته ودند و او با 
بیراهین چرک و شلوار سواری در برابر آنها ایستاده برد یک خاطر مانند 
یک مک ئیش‌زن عدام به‌حاطر کوروش می‌امد و آن حرفهای هارییگ 





۱ ۳( نام آخرین سلطان بابل که ملوب کوروش شد, 


۲ ]. تردرش لیر 


بود که بامدادال در جادر بهاو گقت. تمام تیشگوئیهای مبشارالیه درست 
درآمد و شکی درکار نبود. مارگ در همان جادر به‌خواب رقت ولی 
کوروش در تالار بار بدون سقف که پاسبائان یاس می دادن به‌اندیشه فرو 
رفته بود. باز هم خستگی داشت و در آن خوشائی در حافظه خود کلمات 
گریزانی را که شنیده بود می‌جست و تصور می‌کرد آنها دروغهانی بودند 
به‌صورت راستی. البت» ازدهاک جر یک هنرپيشه که لاسهای نمایش او 
کنده شده باشد دیده نمی شد. این پس از فیروزی نود ولی فیروژی واقعی 
پسته است به‌ابنکه کوروش و هارییگ همدان را بگیرند. کوروش هی فکر 
می کرد تا اننکه کلماتی که شتیده بود در کرش مانتد موجهاي رودخانه 
ترجیم پیدا نمود. بالاخره بدضیدای رودخانه توجه نمود و دسی راخت 
کر د. ضدای آت برای او لحتی تازه داشت و نوهید حمایت ی داد و 
احساس می‌تمود که فروشی او برای_تشویی نزدیک او می‌آید. 

در آن موقم در افکار تار او تابشی پداشد. خنده‌ای زد و بازوان خود 
را بلتد نمود و پیش خود گفت فیروزی وت که همدان گرفته شود ولی 
آن فیروزی از آن هارییگ است. نه کوروشن زیرا در آن شهر بزرگ مادها 
هارپیگ قیام بارسیان را پس از انکه به‌دست او شکت خوردند اسارت 
ازدهاک را اعلام مي‌دارد. آن وفت فرمانده سپاه در ان قصر کلیه تیرو‌ها را 
کرد فی آورد و احتمال دارد -بلکه نشین است -یرکی مشب بهازدهای 
را به‌نام حکمران ساختگی معرفی می‌کند و کوروش هخامنشی را به‌عتوان 
نازیگر دبوانه‌ای که خیال می‌کرد بازی او به‌حقیعت مبدل خواهد شد 
مخلوم می‌سازد. هارپیگ این متظور را در پرده حرفهای نیمه‌راست که از 
دروغ ضرف فرینده‌تر است نهان مي دارد. برای هاریگ احرای چتین 
عمل آسان است زیرا ازدهاک ميان مردم ما محوبیت ندارد و گوروش 
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چوك بسر کمبوجیه یش راه خود را روشن دید یکاره هم کرد. 
اردوی بزرگ پارساگرد در خواب رفته بود مگر مهرداد و رژسای طوایف 
ثلاث که موقعی که کوروش اسب تازه‌ای را ب‌سوی کوذال شمالی فی برد 
به‌همراهی او می‌رفتند و با هم به‌طور جدی حرف می‌زدند. پشت سرش 
بقیه صدسواوان هر یکی با رفیقی برای اتجام وظایف خاصی و با یک 
اسب یدک روانه شدند. علمهای مادی و سلاح زرتشان ازدهاک را هم 
حاسل بودند. وی در کاخ مسکون کوروش می‌خوایید و کلاه خود درشتی با 
تقش سر شیر شاهین "و جواهر با خود داشت. کوروش خودش فقط یک 
گات نامه سراری بارس ر یک جه پزاشیده و به‌همز‌اه وهه ماو 
چهل تن از برگزیدگان جلتگیان می‌رفت. روز دیگر در جاده شمالی 
به‌مخبرین خارجی رسیدند و آنها رایياده کردتد تا پشت سر آنان پیاده 
بيایند. کوروش می‌دانست که اگرزپیش از وقت. از آمدن او مطلم نباشتد؛ 
کی نمی‌تواند مانم حرکت او گردد. برای این‌که کاروانی از پارساگرد 
به همدال. رسد ولا یکماه وقت می‌خواست ولی شوروش و 
همراهاتش طرف بنج روژ مسافت را ییمودند و روز پنجم برابر درواژه ژیر 
قلعه سنگ‌خارای الوند قرار گرفتند. همه آنان بلامانم اول روز وارد شهر 
شدند زیرا ی از یک دمته موازان بارسی با خلافات عقاب عففری که 
نشاب ماد بود دنده تمي شدند و چیر فوی‌الماده در کار بود در شم چه‌ها 
جبه‌ها را عقب زدند و بهدسته‌ها منقسم شدند و سرکردگان و اعیان شهر 
را دعوت تمودند به‌فرمان شاهشاه برای اجتماع در تالار پذیراثی کاخ 
حاضر گردند. 

نسلها بود مادها مراسم آشوری زا که وقتی با شکوه بود اقتباس 


۱: در ترجمه کلسمه دااع بکار رفت و آن را شیر ذال هم توان گفت که خیواتی است 
افسانوی. 


۳ لقا ررر تیر 


می‌کر دند و در مهماتیها و تشریعات حضور بهم می‌رساندند و خوششان 
سی امد که آرام ارام بر ایند بردگان با تردستی آثان را سرکیسه کنند. خیلی‌ها 
که در آن صباح به کاخ سی رفتند ریش مضتوعی گذاشتند تا به‌تشخص خود 
بیفژابند و لباسهای تیره‌دار بو شیدند تا روت خود را نشان دهند, جر 
ختحر‌های زیت اسلحه‌اي با خود نداشستد. یکاره مشاهده تم دند 
کوروش ب فزاز تخت مرمر ححاری شده ازدهاک فر اقطان نان ات و 
اسلحه ازدهاک در بایین تخت است. ثیزه‌داران خلعت‌بوش معمولی که در 
طرفین برایر دیوارها می‌ایسنادند دیده تمی‌شدند و به‌جای آنان چهل تن 
پارسیات با کماتهای کشیده مراقب مهمانان بودند. کوروش لباس جنگ 
برتم. داشت ر کلماتش ضانند آهن بر سندان قدا م ی کرد. به‌سرگردکان 
سپاه و ملاکین اطراف» تسلیم و ژندانی شدن حکمرانشان ازدهاک پسر 
هو خشتره را اطلاع داد و فر مات نمود به‌تام او بادشاه پارسیان و مادها 
سوگند وفاداری باد کد و گفت ای مدان نامور گر این اقدام را بکید 
خاشمان وزان :و مابالی شما سادا سایق مصرن اهت نهد انها و 
جشنها محدود خواهد بود ولی وفلاف خودتان را کمافی‌السایق اجرا 
خواهید نسود. این است گفته من» کوروش پادشاه! 

در حالیکه مردم حبرت‌زده برای سردرآوردن از وضم تقلا می‌کردند 
که بفهمند واقعا چه اتفاف افتاده صدای اشکار زنی از بالا باند شد و 
گفت: یبا پسرم؛ فبروزمندانه برگشتی, اميد و دعای من هم این بود من 
ملکه ماندانه هستم!۱ معلوم شد وی از محل حرم از پشت برده هرائب 
ارضاع بوده. همگی با احترام به‌بالا تگریستند و تقش بر سگ الههٌ بابل 
ابشتار را نگاه کردند و خیلی‌ها در ضمن سوگند خوردند ولی یکی به‌نام 
ابرداد خو دداری ترد و کشت تا ازدهاک زنده است من خدس‌گزار او 
خواهم بود. کوروش او را شداخت و گفت: آقای ابرداد من به‌تو گفته ودم 


فس آزیاییها 2 ۱۳۵ 


که ازدهاک از دبدار من وشت نخواهد اعد. حالا چتین یش آمد کردا 
آن وفت دستور داد او را لخت کنند و به‌قفسه حیوانات درنده بیندازنذ. 
ابر داد و را اعتراض مود و گفت به‌جای آن به‌من اسلحه دهید تا در تالار 
بزرگان با شرافت کشته شوم نه در ققسذ درندگان. کوروش در جواب 
گفت: چند سال بیتن مرا میات همان حیوانات انداختید و چندان خطر تاک 
ندیدع! پس از این خاطرجمعی دادن دستور داد فرعانش را اجرا کنند. پیش 
خود از بی‌با کی ابرداد خوشسشن سی امد و به‌مادهای دیگر گفت: در موق 
مناسب صداقت این مرد را بیش از شماها تقدیر خراهم نمود. مستمعین 
دریافتند که کوروش هخامنشی عزم راسخ و فضاوت صریح موسس کشور 
آنان هوخشتره را مالک استو در آن برابر او کرنتی نمودند. به حکم تنبلی 
معمول بین درباریان قسمت اعظم روز گذشت تا مراسم سوکند به‌پایان 
برسد. اتگاه غا آوردند. درضمی‌رگوی: و ردت هر بر از شاتعات :شد 
ولی احکام متحضصرا از کاخ ضاذر می‌شداوتتها کسانی که به‌پرسشهای 
مردم می‌تواتستند جراب دهند اسواران گشتی پارسی بود. 

نز خزرب کروی زا قیال سیب مسامدد مر کید ا با 
محافظین شخصی خودش شتابزده وارد شد و فرمانده سیاه مجلس و 
پباله‌های شراب را از تظر گذراند و کوروش را که بر تخت ازدهای جلوسی 
کرده و کمانداران پشت سرش ایستاده بودند نگاهی تمودند. آنگاه از 
خستگی نفسی کشید و دستهای خود را پهن کرد و به‌صف؛ تالار رقت و 
گفت: کوروش تو سوارکار بهتر از من هستی. گرروش تصدیق کرد و 
سوت نمود. 

قرمانده ارمنی ریش خود را کمی بهم پیچید و گلوبند طلا با کله شیر را 
سرانگشتان گرفت. تکسته و پیر دیده می‌شد. آنا وقت با صدای درشتی 
چنین گفت: درست است من پیش از همه چیز تسلیم شدن ازدهاک را 


۱۳۴ ا گر رولب کب 


می‌خواستم و بالاحره گریه و لابه او را ديدم به‌یاد آر که در چادر خودم 
جان تر را حفظ کردم و اکنوت می‌توانم به‌سمت قرماندهی مادها و یارسیان 
باور تو باشم. دیگر عرضی ندارم. 
انگاه کلوبند خود را با لشان باز کرد و به‌پای کوروش تهاد و خرد 
يەز م اقتاد و به‌صدای بلط گشت؛ من شارییگ: حکم ان آتی ۲ قر مانده 
سپاه ماد جان و مال خودرا در اختیار بادشاه‌مان کوروشص می‌گذارم! 
کوروش او را بلتد کرد و او را اجازه داد پشت سر به‌او بایستد و از ان تاریخ 
به بعد هارییگ را نزد خود نکه داشت ولی تا سه مسال به‌او فرماندهی 
مستقل نداد و جوت پیرتر شد و مطامع سیاسی او از ہین رقت ببه‌تدریح 
تنبت به‌یادهاه هخاهنکیيی همان عاافه را بیدا نود که در حي پسرشی 
تن در جاور وتاش نلاس شمان انداز : قاب و ماهر بود که 
کوروشر. در حکمرانی. 
مانداته در این باب گقتي ها داشر خرن کلوروش اولین بامداد از 
خواب بر خاست دید بردفانی بی حرکت اسعاده‌اند تا برای شت و شوئ 
سر و دست او آب صاف بربزند و چون به‌سهتابی رفت تا به‌آفتاب طالم 
نماز به‌حای آورد دیدعانداله دختر بخت‌التصر "ترد ندیمه‌ها نش ےه و 
خواچگان در حلد فتتی انسثاده‌اتل, گر جه وک تاج لر سر داشت و جر ه 
مه پوشیده بود با اینهمه روشناثی روژ در صورت رنگ‌زد؛ او خطوط 
او اظ سن ۳ بیدا هي ساخست, دز ابر موم مباتلآند مي خو اسست در قاف 


یک زث شاهانه ظهور کند له یک روسیی پیږ و الهه بزرگ, پس از آنکه 


(: اه تام شیر يمى ف را کسان 

۲ بار دیگر در اینجا داستان بفتاریخ غلیه گرنه م انداله بهعوجب تواریخ لیم 
بمتصوصا تار بح هر و دت ذختر بحت‌النصر نبود بلثه تخر از نها ت پادشاه مادو زن تصوجة 
و مادر وروش کپ بود 
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کوروش نماز خود را بایان داد مشارالنها سر خود وا یش او فرود آورد؛ 
آنگاه چیرن گفت: «پسر من تغییر یافته‌ای؛ هوش از چشمان تو پیداست و 
تو زور مردوک ' پهلران خدابان را داری. با این همه من در حق تو بیم دارم. 
افسوس تو نشان مرا درست موقعی که بر ضد شر مبارزه داشتی گم کردی 
چنانکه مردوک بر ضد تيامت " درنده که زندگی را با تیروی ظلمانی شر 
آفر ید سارزه سی تسود آن وفت بداو نز دیک‌تر شد و آهی کشید و گفت: 
ابیش از همه از ابن می‌ترسم که الهه بزرگ به‌علتی از تو رنجیده باشد. 
شاید تو ژتی را که مورد توجه او است رنجانده باشی الیته روش رنجاندیا 
تو بشن معلوم نشده. کوروش؛ پسرم» یک زن -زن مسن نظیر خودم ددر 
باب اراده خدایان تادیده پا دلیل لم کرد با به‌او یک نوع بص ت اعلا 
می شود و با هیچ چه نمی‌فهمد. اکنون من تمی‌دانم در الواح طالع ثو چه 
تقش شده. فقط ارژوی من ای ناشب تو را احقظ کنم چتانکه موقم خشم 
جتون آمیز تو در تالار بزرگ و همچنین دیروژ که اعيات کشور درباره تو 
دودل بو دند افدام تمودم.۷ 

کوروش تصور نمود مائدانه از اینکه رن محروعی شده غمگین است و 
بهاو وغنده داد که خدمه و اطاقها و داراثی شخصی او را نکه دارد و با او 
طب احترامات یک ماد خو انده رفعار تماید. این سخنان اساب امان او 
شد ولی باز ابروهای خود را خم کرد و آه کشید در صورتی که تن خود را 
با سر بلند راست نگه می داشت. آنگاه جنین گفت: «البته ازین مساعدات 
سپاسگزارم ولی خاطرة ازدهاک درین اطافهای سنگی مانند بوی گراز 
حار محسوس است. بلی وی تن فربه خود را از گوشت ادویه‌دار پر می‌کرد 
و شهوات خود را با تتهای زنان زرخرید که در عیاشیهای لیدبایی آموخته 





1 نا تام خدای پر رک بابل 
ات۱ 


۸ الا رز وش کے 


شده بودند ارضاء می‌نمود. او در چشم من موی و در قلوی من استخوانا 
فز شتی بود. مرگ او مرا شادکام خواهد نمودا. چشمان سیاه شاهراده 
خانم کلدانی از پتست نقاب در کوروش تأثیر کرد و او حرف خود را ایتطور 
ادامه داد: ۱ کون در بابل بدر هن بخت‌التصم: که نظر کر ده نبو دای 
سرنوشت و فاقح مردوک است؛ موقعی به‌یک عروس که شاهزاده مادی 
بود تمایل زیاد شان داد این عروس فربه نود ولی ماد زتان آریائی زلف 
تعلیف و دندانهای ریا داشت چرن مشارالبه غصه کر سعان موطین خود 
را می خورد؛ پدرم در بابل برای او بر بلندترین بام باغی درست کرد. باغی 
آویزان که از اتجا شهر بر غوغا را ماتند ایتکه از تبه‌های دیار خودشی 
می‌بیند: ثماشا کند. افوا مگر من از و کمترم؟ به‌راستی دلم آرژوی بابل 
را می‌کند. صفای آن باغ معلا دز ې زد ببری که هنوز عادر و حامی تو 
است موجب تخقیف خواهدنیود.» شوروش در اولسن جلوس دربار 
صبحانه دستور داد ماتدانه مورد احترام واقم گر دد ول در همدان. متشیان 
این فرمات را نوشتند و سرگردگان در برابر فر ماب توشته سر فرود اوردند. 
این مراسم همیشه در تالار پادشاه ماد مرعی سی شد هر وقت مادها 
می خواستند به‌او خطاب گند دست راست خود را برابر دهان 
می‌گرفتند. گویا او را از آلودگی از نفس خود محفوظ نگه دارند یا شاید 
برای نشا دادن ات‌که اسلحه پنهانی در دست ندارند ولی کوروش که 
می خواست کارها به‌سرعت الجام گیرد از اینگونه چیزها بدش می‌آمد. 
موفعی که سوار شد برای بازدید برج زیگورات رود تبورزنها جلو آمدند 
و شیپور برنجی تواختند و منشیان دامنهای خود را جمم نمردند و پشت 
سر او راه افتادند, سردم انبوهی در برانر لر کرد آمد‌ند ۽ فقط راه بارىخى 
برای او گذاشتد تا حکمران نوین خود را ببینند. برج تاه واقما به‌پایان 


رسیده بود و نوک آن از طلا برق می‌زد. وقتی کوروش توقف کرد آن را 
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بازدید کند؛ دسعه‌جات عمله خود را به‌ خاک انداختند محر یک تفر که 
کودیهای متعدد تن برهته‌اش را پوشانده بود و به‌بیل ستگ چفماقی خود 
تکیه می‌زد و در صورتی که مها روی زخمهای شانه‌های از بوغ 
فرسوده او می ندستتد به‌سوی کوروش نگاه مي‌کرد. با اينکه تا این بایه 
تغییر قيافه داده بوده کوروش او را شناخت و خطاب نمود: «مغ پیشگوئی 
تو درست درآهمد:» هرد ژولیده که محبوس و محکوم به‌اعمال شاقه برد 
سر تکان داد و گفت: «گفته زرتشت بودا4 و نگاهی بی‌اعشنا به‌برج 
درخشان تمود و ادامه داد: ابرای پیشکویی سقوط حکمرائی که بیش از 
عاقبت خود فکر کنجینه نماید, هوش زیادی لازم نیست.» یکی از هراقبها 
که صدای این مرد را شتید‌با تازیانه روبه‌ار آورد ولی کوروش با خشم 
اشاره نمود عقب برود و گفت: امع وفتی قو مرا برای شرکت در شام خود 
دعرت کردی, اکود هم می‌خواهم به‌دوستان من پیوندی تا درباره 
اسراری که بر من مجهول است گفتکو کنیم./ 

هرد شکسته بسته دستی به‌بیل خود مالید و گفت: «سلطنتی که هن 
می‌خواهم فرق دارد» من حپات جاردان می‌خواهم:» کوروش پرسید: آن 
در کجاست؟ مغ مکسها را از جلو چشم پراند و گفت من نمی‌دائم شاید 
همات باشد که آفتاب را در آن مخرق تکنه می داردا این حرف دن دل 
کوروش خاطره‌ای از موطن اصلی آربائیها یعنی مشرق بیدار ساخت بعدا 
هم از آن یاد می تمود. پس کفت: از کدام راه می‌توال به آنجا رفت؟ جوانگ 
ان ادراق عرد پو آند و دان ,ره و هر اویل سای زا بل 
کرده بود گقت: این را بحر و اده شو و نباتات نامی زندگی را هراقبت کن. 
و گرته هر که سلطنت فرا می‌جوید چیزی نمی بابد. 

ان سخن کن کرروش را یوی مسانحت: زیرا با بیاعتنائن 
گفته می‌شد. پیش خود فکر می‌کرد ابن جملات مغ مانند جملات تمام 


۴ 8 کوووگن کت 


کتیشهای معابد بابد محقوظاتی باشد که از یک معلم آموخته. با اينهمه 
مخ ایتکه او معنی گفته‌های خود را می‌فهمید. در هر صنورت کوروشی 
دستور داد او را از کار آزاد کنند و تنش را بشویند و بیوشانتد و کف دستنی 
را با نقره پر کنند و موقم حرکت به‌منشی گفت مواظب باش از کدام طرق 
می‌رود و به‌من اطلاع ده. 

فرمان کوروش به‌سسرعت اجرا شد و سشی چنین گزارش داد: پادشاها! 
درویتی در کاروانسرا راه باختر را پرسید پس دو شکل ' نقره داد و خری 
بوژه سقید خرید و رو به فرفان و مشرق نهادا 

سال بعد اتفاق افتاد که کوروش خود بسو هغرب سفر کرد. چاره‌اق 
شم نداشت, مادیها با بازضیها خوبشاه‌ند بودند و از این حست., حکوست 
کوروش جوان را ندون حرف پلایرفتند به شرط اینکه عادت آنها را دست 
نزند. البعه کوروش به‌این موضوخ بی برف‌ولی سرزمین انان پراکنده و 
به‌دره و بایان کستر ده بود و فرکز انکاشی جز هملذان تداشت. ازدهاک 
به خوشگذرانی در آنجا قتاعت می‌کرد ولی کوروش آنطور نبود. در آد 
موقم هم نمی‌توانست پارساگرد را که دورو و فقر زده بود به‌چای همدارا 
نهد و مقر پادشاهی فرار دهد. حقیقت ایدکه همین سوضوع انتخاب 
پاپتخت او و اخلاف او را مدتها گرفتار کرد. ه نو غریزه چادرنشینی و 
خانه به‌دوشی در او وجود داشت و خوشش می‌آمد بر کمر اسب 
حکو مت کند. سهر داد را در تخت روان بهشهر مادها احضار تمود و او را 
شهر بان با فر مانده جانشیی بادشاه تعیین نمود که بونانان ساتراب تلفظ 
مر کردند. ضمنا خزاین همدان را از شمتش‌ها و اسجار کریمه و جواهرات 
برای حفاظت به‌شهر خود فرسناد. ازدهاگ را هم با وسایل راستی و 
خوردنی و اشامیدنی در هماتجا تگه ذاشت. ظاه | شراب بیگانه یک 


۱ ۵ وزن بابلى 


سیر آربایها 8 ۱۳۱ 

خاصیت که داشت ذه توشنده را نار می کرد. 

در این بین کوروش برای کشتن قلمرو وسیع خود سوار شد تا ببیند 
طرز حگوهت آنجا که از آشوریها تقلید شده بود در نقاط دوردست چه 
تأثیر داشته. با این اقدام علاقه‌ای را که به‌فعالیت داشت کمی تسکین نمود 
ولی خیلی دور هم نرفت. اخبار فبضه گردن او حکوعت را در ممالک 
اطراف تا مقر فرعول پخش شد و مانند معتاد داستان هم توآم با آن اخبار 
را اقتاد مغا گنت کرروش مانند صاعقه با اشگری جرار جهانشا ظهور 
کرده در صورتبکه این‌طور نبرد. تماینده‌هائی از صور و غره می آمدند که 
در ارلی رتگ ارغرانی ساخته سی شد و در دوهی شيشه. مقصود این 
نمایندگان کش قدرت چ نشین حدید بود. این سفیرهای بازرگان 
جبزی جز ات‌که لیر وشاق ماح را همه جاجن که قتان در جیستن 
یر باق وگیم شتان کته در حاده‌های قرم بابل به‌طول ساحل 
رودخانه ارمیا ټی اعلام نمود که خد ارتد.دارد در تقاط شمالی یک مجع 
ملل بزرگ به‌وجود می‌آورد و صدای رد را به‌این نحو به‌آنان فرستاد: 
اای جمع کمانداران در برابر بابل از هر طرف صف‌ارانی نمائید ثیر ها بر 
او پیندازید و دریغ متمائید زیرا به‌خداوند گناه ورزیده است. پس از او 
اتقام پگیرید و به‌طوری که ار عمل نموده است همچنان با او عمل 
نمائید: ۱۷ 

ولی چون عبریها عادت داشتند غالا بر ضد حکام خود بدین طرژ 
حمله کنند این است که در آن موقع جلب نظر خاصی نکردند. ولی ارك 
کسی که به کار کوروشی مداخله کرده کرزوس شاه لیدیا بود که شم فراست 
داشت و هم تروت مند ترین حکمران زمات برد و در تتسجه وقایمی به‌وقوع 
پیوست که بر بساط کره زمین تحولی عظیم به‌وجود آورد. 





۱ تقل از توراة (عهد علیی) کناب ارمپا باب پتجاهم بند ۱۳ 


گنج کرزوس 





پیشکوئی کاهن دلفی" 


در جزیره ساموس که در بجر الجزایر واقع است: بر ده هوشمندی بود 
بەتام اتوي" که ۳ اة سم نی م وف کشت اید اسو ب فصه‌هاین 
حو انات ناطق را خود احتراء سې کرد ولی جیزی که فت خوب تقل 


مي تسود و رتم در گوشه و کنار ر بازار گرد سی آمدتد و گڊ رش سے دادتد. 


به‌سالی که کوروش پادشاه مادها غفشت یعشی ۵۵۰ پیش از مبلاد اسشوت 
به‌طرر ثامعنو لی درگذشت. 
یک از قصه‌های او زنگ هیاس وات و ان ای است که ررزی 

قوربافه‌ها از حکمرائی یک کد همرت ای به‌جان امدند و یک 
لک‌لک خوش قامت را دعوت کر دند سلطان آنها باشد. ار هم نا حگومست 
خود را اغاز تمو د به خوردن اتبا خود پرداخت: ای خکایت لااقا نست 
تە کم ان چبار ماموس که در ان ژمان بای شورای اگابر را گرفته بود 
فعن اس داشت این شخ سد جرت نم خواست فضه سرا 
مل را خررد.بکتند کار زا به‌کاهن آبولو ذرذره لفو س ارجاخ نمود. ایس 


1 - 0111[ شور ره تاه انش بوتات که که معید پیشگویی انجا مروف بود. 

۲ 0ج اخبار و قعبه‌های متسب بهاین شن همان است که در کت ما بهلقحان 
حقیم نسبت می دهند وی قصه‌نویس بود و زمان اورا ۶۲۳۰۵۶۰ پیش از میلاد توشته‌اند 
۱۳۵ 


۳ لا کرزرش کر 


ارجاع با یک هدیة حسابی مالی ترام بود. اللته قضاوت در عمل از دهن 
زنی میں آمد به‌نام پیتیا که روی یک شکاف قرار می‌گرفت که بخار از آن 
تصاعد می‌کرد ولی حقیقت اینکه روحائیان پاهوضی قبلا آت را می‌نوشتند 
و ال ژف را تمرین می‌دادئد آن کلمات را غیتاً تکرار کند و در ان موق 
جواب کاهن این يود که اسوپ بايد بعیرد و معیشت وره او ار مرجود 
باشد باید با طلای خونبها تامین شود. حکم کاهن اجرا شد. 

می‌گویند وقتی اسوب از حکم اعدام خود اطلاع حاصل نمود قعبه 
سگ پیر شکارق را گفت که در اتر ضعف بیری لمی توانست بدود و 
خرگوشی برای صاحبتن بگیرد و او هم ان را به‌سختی می‌ژد و درسی که 
از این حکایت متظور بود این بود حتی بک باوفاثی عم تا یر ویش سیر 
شد از چتم بیفعد. این فصه رفت‌انگیز هم تتواتست حکم اعدام را از ہین 
ببرد. بسی نگذشت یک پرست, مهمتری هه عبد دلفی آمد که همراه با 
شمشهای زباد نقره بود. پرسشی از طرفت کرژونین شاه یدیا امد بدین 
مضمون: اکر من از رود هالسی عليه ایرائّاد لشکرکشی کنم نتبچه أن چه 
خر اه بو د؟ 

موضوع چنانکه ظاهرا دیده می‌شد ساده نبود. رود مالیس از وقتی که 
کسوف افتاب در دو سپاه مجارت لیدپائیها و مادها اناد نگراثی کرد و با 
وساطت بحت‌النصر قرار متارکه داده شد خط مرزی تعیین شد. و در این 
موقم گرزوس که فير وژمند بودمی خواست بداند آیا صلح مو جود را حفظط 
کند بهتر است یا به کوروش حمله کد اعتقاد کرژوس به‌کهانت. دلقی از 
خراقه‌یرستی نبود پلکه از احترامی بود که به‌سیاستمداری روحاتیان آنا 
داشت که با وقایع در تماس بودند, ملوک مرل میداس در کوهستانهای 





ata dA ۱‏ قر که کد با تدفیق د پونپسپوبی پاش جه الست #ي د طار هی سل 


کر :لی 0 TY‏ 


ماورای ساردیس نیز حل مسائل خود را بە‌تدریج به‌گاهی ارچاع 
مي تمو دند. گرزوسی که فرزند خوشنخت نک بدو کشورگشالی تود مالک 
سرزمین سداس و طلای رودخانه پاکنولورس بود با ايتهمه عمده متیم 
ثروت سرشار ار از بات تسلط به‌شاهراه تجارتی بود که از مشسرق 
به‌سدرهای برنانی "مراد اولیه حمل و نقل می شد. و از آتجا بازرگانان 
فتیگی و پوناتی اجناس مصنوعه به‌ممالک وحشی مغرب حمل می‌کردند, 

لیدیاییها که به‌این طرز و به‌خارج در کار توسعه بودئد» شهر داخلی 
خود ساردیس را به‌یک شهر بزرگ تبدیل گردند که در یک نفطه خیلی 
قدیمی ژیر کوه مقدس نمولس " واقع بود. در این تهر وسایل و طرق 
ژندگی آماده شده بود که کچل مصربها با ان می‌توانستند براپری کنند یعنی 
مردم هصر تابن قرعو اعم از اینکه فر عون هرکی.می خواهد باشد 
کر بیورستگی بهر ود تا که سب جیات یاد هو ه عیشت خود راز از 
مي اند اخحند. 

لیدبائیها در جتگهای قدیم ترویا" خدمت کرده و در سرودهای همر' 
شهرت جادوان کب نموده بردند. همحنین آنان بودند که اولین پول 


تجارئی را با شش روی فرصهای فلزی به‌وحرد آوردند ربازبهای توب و 





۱ 20۴8 پایحخت لیذیا: 
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E ۷‏ :ری کی 


طاس اتداخت. را معمول داشتند از خارجه آشیز‌ها جلب کردند. راف 
توشانه به‌سلامتيی مهمانان بباله‌ها ساختند و ساز و آواز درست کردند و 
نهممالگی ماتنل ماد خر اجخان هي فر ستادند. دخعران طبقه عامه انها برای 
جمم آوری جهیزبه تن به‌روسپیگری می‌دادند و گفته‌اند حروقت لیدیالیها 
به‌باد خدایان خود که در واقم تیا کانشان بود بدائی با گتبدی می‌ساختنده 
بز رگتربن اعاته را روسی ها می دادند. لیدیایها از شاد آربائی تبو دند. 

براق اداره بلاد تابعه حخام محلی برفی گماشتند. دا در شهر‌هانی 
مانند اقه‌سوس با ساموس حاکم با اختیار کامل اوامر ساردیس -و در این 
موقع اوامر کرزوس -را اجرا می کرد فقط نهم بود که خود کرزوسی از زبان 
مصون و اتباعتشی از طالیانهای کزاف معاف باشند و الیته دولت ساردین 
تحت اداره کرزوس اهتمام داشت سیاست هدارا و دوراندیشانه پیش 
گید 

ختانکه کته شد کرزوس افادام هد رو است رای کاس دلقی تمود. 
شخصی بود معمدن و مرموز. واه استفاده از تروت را آشنا بود و بر خلاف 
آنچه بهاو تنبت داده‌اند مال خود را مانتد حکمرائان سخائی ماد صرف 
تحمل ثم کرد و احتکار هم نمی‌نمود. زینت تالار عذاخوری او مرعر و 
مققر بود که صنعتگران آن را سر و صورت می دادند. مسجسمه‌های او 
خاصیتی تازه داشت زبرا به‌جای ایتکه تمودار خدایان خیر یا دبواد شر 
باشند بیشتر به‌انسان شبیه بودند.و در عیی حال زیبائی هم داشتند, ایجاد 
چپزهائی که فقط زیبا باشند در تقاط دیگر تامعمول و نامعلوم بود مگر در 
جزیره کریت دوران حکومت میثرس ‏ 

کرزوسی تشه فتوحات بود در غین حال از پیش آمدها نگراتی داشت. 
در عین اینکه اسیر امیال خود بود می‌کوشید اتباع خود را مرفه بدارد و 


ص 


۳۷۱۱۶ حکیران داستائی 


ری قافن دف 10 ۷۳ 


باهوشی که داشت می دانست حدایان غلو بشری را در ععلمت محازات 
هي کنند از الهه نمه‌سسی ‏ هي‌ترسید. شاید بزرکترین ضصعف اخلاقی او 
بی‌ارادگی او بود 

می‌کفت. گر رود مالیس را بگذری: دولت بزرگی را الستاهیر شن خواشی 
ساخت!, گرزوس فگر نمی گرد که ان دولت ممکن است مال کد کی 
باشد. تصور هي کرد سال او جر یک حعومت متمولی تیست در ضورتی که 
مادضا ذولت نو وتو داشتند. یس فکر هی کرد مقصد همان دو لت ات 
در تتبجه سياهی تتکیا داد و به‌سوی ایراتیان اغزام نمود. 


الهام گوبارو" 

کوروش در چرا گاه‌های تیستار در کار آمادگی برای مسافر ت هسوی 
مشرق و حدود کویر بود که فاصدی حیرپیشروی للدباییها را تزد او آورد. 
گرر وش به‌جای استفسار از گاهن برای مشورت با توبارو حکمران 
شوشاد رو به جتوب سوار شد. سالها بود به‌سرزهین گرم عیلام قدم تنهاده 
بود و چوك رفت انجا را سبز و خرم یافت .مانند دفعه پیشین گوبارو از 
دروازه فصر هه‌یشواز او امد و اب دقعه در دسعتی خاک و آب. بر داشته 


برد که عالامت اطاعت شمر ده هی شد. بیرتر و تاوفارتر دیده مې شد. در 


یگ سکوت پر از اعترام مسطر شد تا قاتح جوان پرسد و بهاو ذرود گوید. 
کوروش این سرد غیلامی را برو اراعتر از پدر خودش دید و پرسید: این 
| . ت0۵ تمو جب اقسانه‌ها بوتانی الهة قساصی 
۲ ۳ بعقول انوست ۸ آلمانی حائم قوتبوم. (2۱۱۱/۱۱) با تلحید بین زاب و خیاله 
بود ئه شوشان و یکی از فرماترواپان کوروش بود که اول او وارد بابل سد و فول کزئوفی را که او 
را یک اشوری می‌نامد که به کوروش تسلیم شده رد مي‌کند. مولف محترم روایت گزلوفن را 
احتپار ترده. 


۰ لقا گوریرشی کے 


چیست؟ گوبارو نفس خود را حبس کرده اظهار داشت: انقیاد سرزمین 
عیام که به ماد ها باج می داد | کنون تقدیم کوروش یادشاه بارسیان و مادیان 
می شود 

کوروش خاک و آب را تماس کرد و اشاره نمو د کنار برد و بلنداعلام 
کرد که گوبارو شهربان عیلام تعیین می‌شرد و در هیچ چیز تغییرات داده 
نخو اهد شد. و چتین گفت؛ اسرکار گوبارو شما زمین را قوت داده‌اید. دام 
را قزونی بخشیده‌اید کشاورزان در مزارع آواز می‌خوانند. اینجا سرزمین 
خوشبختی شده همین‌طور نگاه دارید. این است گفته من گوروش 
بادشاها» اجار گوبارو خیلی تعجب کرد. انجه اظهار داشت مسرت وافر 
بود و دست کرروش زاپاهر دو دست مشار داد و برسید چه خدمتی باید 
نبت به‌مهمان شاعانه خود انام دهد چوت هي دالست کوروش فقط 
برای تماشای مزارع به آنجا نامده کوروشبه‌او گفت: «یک موقم از من 
خواستی زمان مرگ بخت‌النصر با تو مشورت کلم ولی امکان لبخشید. 
اکنون می خواهم به‌من بگوئی با حکمران لیدیایبها که او را تمی‌شناسم چه 

چون کودارو اخبار شمال را شتید جیزي نخفت و اول به‌یذبرابی مهمان 
شاهانة خود پرداخت و دخترش امیس خوراکیهای لذیذ از حرما و نان 
عسلی آورد. آتگاه گفت بهتر است با مشاورین مصلحت کنیم, کوروش 
نصور نمرد باید نزد معمرین و داوران برود ولی گوبارو او با به‌یکی از 
اطاق‌های فصر برد که چند‌ین دانشمند متفول خواندلن بوستهای نوشته و 
الواح گل نو دند. اینها مانند دخاب کرانها روی پایه‌هائی دور دیوار جیده 
بود و گوبارو اظهار تمود که آنها مخز حکمت است زیرا محتوی وقایم 
گذشته است و کفت: «آخرین حکمرانٌ آشوزی بعنی آشور بر یال یک 
کتایخانه بز رگتر ی داشت. کاش خو دش به‌جای رار شدل به‌ع ابه ج 


کرای کاهن دامی (2] ۱۵۱ 
در همان کتایانه‌اش می مانداا 
کوروش که نمی‌توانست آنها را بخواند متتظر شد نا عیلامیهای 
دانشمند سوال او را پاسخ گویند ولی گوبارو مانند کسی که مراسمی انجام 
می دهد چراغی در دست قرفت و به‌طومارها و الواح خود دست برد و 
شروع به‌توضیح مطالب آن‌ها نمود, سر انقراقی هیتی‌ها که چنان تواتا بود 
همچنین اخبار آشوریهای جنگاور در آن بود. گوباروو گفت: آنها با وجود 
قدرتی که داشتد نتوانستتد از سرائح پیشگیری کنتد و بر ضد همدیگر 
جتگیدند ماتند بابل زمان سارگن' -ودر برایر خطرهای بزرگتر گور 
بودند. تمریها" بر سرژمین آنان تاختند و آنجه از فصر و معبد ساخته 
بو ذند وتران ساخعند. انخاه ایک طوفاری که به‌خظ ارامی بود چنین 
خواند: تایتان ستم‌بیته هلا وبن اسان سوار شده در برابر شوای 
در بابل متل هردان جتگی صقا آرایی, خواهند نمود. الم و درد او را معل 
زتی که می‌زاید درگرفته است. به‌مزارع نووبد زبرا مشیر دشمن و ترس 
همه حا را قراخ فته.» 
این بود لوحه ارمیای عبری " مردم تا یک سلی در ترس و بیچارکی 
گذراندند و از پشست سواران تاخت و تاز کن امراض سيوع نمود. آنگاه 
کوبارو خرف خود وا جتن آدامه داد دو مرد بر شد آن سواران بر خاستد 
که یکی هر خشتره مادی و دیگر الیاتس " پدر کرژوس بود. ایتدو بلاق 
نهاجم را رفع کردند ولی بپماری همان‌طور ادامه یافت. آنگاه مادها بر 


۱ متظلور سارگن تشه اسر است (۰۵ ۲۰۲ ۷۲ قرعم ) 

۲ شمر یا سومر (د3) نام تدیمیترین محل قوم غيرساهي شهری در بین‌النهرین 
که در فرون چهارهزارم قبل از میلاد حکومتی و تعدنی در آن ناحیه داشتند و بعد با سامی‌ها 
مخلوط شدند و حکومت الد و پس حکومت بابلی را به‌وجود آوردند. 

۲. این جسللات از کتاب ارمیا نبی باب یتجاهم در ققرخ ۴۲ بهان طرق التقاط شده 

او 


۷ اھا گزروش کی 


ند لیدیامها متخ قلانی کنر ند و فر فار وای تانق مقر هارا قرخت 
و بابل زا بر ضد حملات محتمل آتی مستحکم نمود. من با مهندسان او 
همکاری کردم که حصاری بر ضد مادها می‌ساتند در غین حال 
بخت‌النصر با مال بپبی که داضت - خدا رحمستی کتاد -با یدیا پیمان 
دوستی می‌بست. او را به‌واسعله اینکه پیش‌بینی منجم‌ها را داشت کلدانی 
نام می‌دادند. می‌گویند نیروی ملت خود را صرف سنگرساژی نمود ولی 
بابل در وراء آن حصار تا تسل حاضر در تحارت و تروت شرفت کرده 
است. انگاه قوبارو چراغ را ب‌زمیی نهاد و دستهایش را به‌هم بست. 
کوروش گفت: تو چیزی به‌من تگفعی. جراب داد خداوندگارا من همه چیز 
را یەتو گفتم آن چه اتفاق افتاده باز هم میفتد مگر ایدکه کار بر مسیر نوبلی 
سیر کند که جانشین وضم کهند گرردد. 

کوروش در این باب به‌انديشه فرورفت زیرا آن مرد تزاع شهری را با 
شهری مانتد بابل بر خد ینوا و مدا بر ضا ساردیس هم جين بالای 
بزرکتری را که مهاجمه باذیه تشیی‌ها از سکائی تا شمر ق باشد وض ف 
می‌نمود. تنها چیزی که کوروشر, در این مورد می خواست آل برد که به‌درة 
خود برگردد و همانطور که گوبارو سرزمین ویران خود را از نو آباد کرده 
بود او هم سرزمین خود را آباد کند. و چون این را به‌گوپارو اظهار کرد آن 
پنرمرد سر نود زا تکان داه و گفت: این یک چیز را که عقب‌تتینی باشد 
تو دیگر نمی‌توالی بکنی. بهنظر من پدر تو این سیاست را با مهارتی خاص 
به کار برد ولی شاه ماد می خواست نمام اتاخ معاد تخود را حمایت کند. , 
حالا هم گوبا لیدیاییها و کاپادوکیها" تر را در ی قلعه دوردستشان که در 

۱ هرمت نام تاحیة قدیمی در آسیای صغیر که با آب رود هالیس (قزبل ابرماق 


افرو را متروت مي شد ابن ناح تولف , قعل در ۵۲۳ بیش اور سلاد دوا هله 
کو روش فيي قير شد فببط این تام در احییاه‌های ایراتی تاتاتو که (نانااطزانط) است. 


بيشگوني کاهن دی ل ۱۵۳ 


خرابه‌های هیتی واقم است در محاصره نهاده‌اند. سپس با تبسمی که از 
خاطره‌ای حاصا شده بود گفت: ابا شما که جانشین هوخشتره هتید 
چاره‌ای جز رفتن به کمک کاپادوکیهای وحشی دارید؟ در هر صورت ایا 
می‌توانید از جنگ نوین استراز کتید؟ کوروش از این استثلال مصرانه 
خسته شد و با صدای بلند گفت: ممکن است اسواران خودم را فرمال 
دهم به‌آت مرز برویم و اوضاع را خودم مشاهده کم تا آنچه کردنی است 
بکتم. خطوط صورت پیر عیلامی عمیق‌نر شد و گفت: من می‌دانستم این 
کار را می‌کنی. من خواستم بعقس عواقب را روشن کنم. در وافم پرسشی 
که در دل قو است این است که این گوباروی حقیر در این اولین جنگ تو 
چه کمکی می تواند نمانلاگ‌پس بیا به‌صدای تجریه گوش کن. این را گفت 
گور 


ئن 


وا شتدند مانتد فضات که در هیجا مه تشننید نداي مطالعه نهادند و 


وس و هاریک راان د معمر بر عیام برد چول آنان متلا به‌هخامنشی 


سرهای سفید خودرا به‌هم آوردند و باعنم زمزمه کزدند تا این‌که تحیجه 
قضاوت خودرا به گوبارودادند و گوبارو چنین گفت: 

این عردان بصیر بر سر راہ تو بک مشکل پحهان سی‌بتد. کرزرس 
لیدیایی خود را به‌واسعله اتقاق با فرعون مصر که از تجارت با او برڅوردار 
است و با ملوک اسیارثه که به‌او علاقمندند تیز با ازاگله یعنی قلعه بابل 
خر را ریت سود چی مرن اسب پمال با وف بااسهاز 
دشمن روبرو شوی. سفاین اسیارتی‌ها و عرابه مصری‌ها خیلی دور است 
و در چند ماه به‌تو نمی رسد ولي بابل که نب ومد است نزدیی است. این 
است که معمرین پیشتهاد مي‌کنند بی‌درنگ با دولت بابل یک پیمان دفاع 
دوحانبه بتدی با این بشتهاد ساستمداران کلده‌ای میل خواهند کرد 
مثرصد گردند تا ببینند آیا کوزوس تو را شکست هی دهد یا تو او راء در هر 


۷ سعند بز ر بابل 


۴ ا وروش کد 


صورث در دست برای هر غالبی یک قرارداد خواهند داشت و با شکست 
آن دنگزی) برنده خوآفند بود. کوروش نا فواد یمان بابل مخالفت کرد ر 
رد سرد و گفت. با یک دوست واقفا بايد دوسخانه معامله کرد و از خذعه 
عرددازی منود ولی حفر تن تا این نظر چو اق مودند تا اینکه سارک 
راه حلی پیدا کرد و گفت حالاکه عیلام نسبت به‌مادها و پارسیها یاجگزار 
استه می‌تواند بهبابل یک پیمان عدم تمزض پیشنهاد کند. چبین پیمائی 
گوروش را مکلف نمی کند و از طرف دیگر کلدانی‌ها تصور خواهند نمود 
کوبارو از آث یمان تفعي برای شود در نظر دارد و متر صد خواهند بود تا از 
فر ست استشاده تمایند. 

کوروش هارپیک زا نزي هعمرین گذاشت تا درباره یمان بابل بجت 
کنند و خود با کوبارو از کاخ به‌پل رقت قصد کرد غرغای بحث یمان را از 
دل خود یروك کل و کفقت: بدشمن در خلاک مدفون است و من تو را 
به‌جای پدر می‌خوانم و با این ترئیب رشبته مان مناهیچ وقت فته 
نخراهد شد. گوبارو هم تعجب کرد و هم عواطقت تحریک شد و آلا شب 
ابت کرد که رابطه خونیتی را پذیرفته است. زیرا موفعی که کوروض 
باطای. خراب رفت دید جراغی در آن.روشمن اص و آن دست قنخ 
گوبارو است که خطاب به کوروش گفت: ای هخامنشی امیدوارم نسبت 
به‌ما الط خر د را دریغ نداری, سپس چتمان خود را به‌سوی او بلند کرد 
و تبسمی نمود و گفت: حالا که من خدمتگزار تو هستم هرگاه مایلی 
می‌توانی از من کام ستانی! 

با این ثرتیب آن شب را امیتیشش برای کوروش وسیله خوشی فراهم 
ساخت و بدین گونه زن دوم او شد. اله بچه‌ای که ازو می آمد: تسیت 
هيراك بزرگتر کوروش در مقام کمتر می‌شد, دیگر احتمال بدعهدی از 


جاتب گوبارو در ق ار متصور نود و کوروش که از این حت اظمیتان 


کرتی کان لف ق نا 
حاصل تمود اوایل ماه لیسان (۵۴۶) که اسبها حرانند گیاه تازه بچرند روی 
به‌سوی کرزوس عزیمت کرد و قبلا یک یشنهاد صاح بدین مخمرن بهار 
فرستاد: شاه لدی فرماندهی و حفاظت کرروش یادشاه مادها و پار سی ها 
را پذیرد در آن صورت می‌تراند در ساردیس به‌ملت خود حکومت کند 
چنانکه سالا مي‌کند. جان و خانواده او ماتند حالا محقوظ می ماند و با 
تسلیم شدن به حکومت کوروش» تغیبر در آن حاصل تمی‌کردد. کرزوس 
به موفع به‌آین بیشتهاد جرایی کوتاه و زننده بدین مضمون فرستاد: کرزوس 
هیج‌گاه تاب فرمان دیگری نبوده و به‌فرماندهی پارسیان که خود بردگان 
مادها بوده‌اند و بردگان لیدیایبها خواهند شد اعتنائی نمی کند۔ هاریک 
کفنت: می خو اعد در غان از کتیه‌ای توشته شود. اجار مهیای جنگ است 
رلی شما تهیه‌ای ندیده‌اند. کرروش کیت عیب ندارد حالا اقدام کنید! 
هارپیک قورا به‌ثیر وهای مسلخ چاده شما فرعانهای کوتاه فوری 
فرستاد. امن هاي کوهستاتی او دز «دروازه آسیاه بعتی گردته خاکستریق 
رنگ که به‌رود زاب عتتهی می شود به‌دیگرال پم ستتد. آتجا مج طوایفب 
کرد بشت سرسران خودسوار می‌شدند و منگول‌های موی اسبی آ‌ها بر 
نار دستارهاین پیچایچ آویزان بو گزروشی به نان سلام کرد و برسید 
چه احتیاجاتی دارید. جواب دادند نقره لازم داریم ژیرا علاقه وافر 
به آنگونه چیزها داشتد و از آن حبت آزدهاک آنها را قبایل غارتگر 
می‌نامید. کوروش صتدوق‌های نفره را به‌جیب انها خالی نمود. هاریینک 
گعت: بهتر است اول استحتاق جرد را نتان دهند. ولی کوروشی به‌یند آن 
مغ نظر داشت که آنانی را که به‌جای بسروی از طالم خود مال مس اندوز ند 
عفر من سنو 
رزمیان پا تجربه» کوروش را بین خود خالیر ست هی‌شمردند و بهاو با 
این تظر تگاه می‌کردند که با تاج ستگین مادی بر سر با چشمان 


E ۳‏ گر وشن کید 


خاکستری‌رنگ و بینی عقابی و ریش کوتاه پیچیده به‌حکومت می‌نشست 
و همان وفت شکسته‌تر از پک مرد سین ساله دیده می‌شد. وی شهرت 
بیدا کرد که پادشاه هخامنشی به‌تمام انان که افتخار حضور بیدا کنتد عفلایا 
مب بخشد: کدخدایان دصات از صفرف تگهبانان فشار سی آوردند و 
به کوروش میرسیدند و از او باری و دادرسی می‌خواستند. کوووششی 
نه‌عرایشی آثان کوش مپی کرد و رفته‌رفته کیسه‌های قرم سبکتر :هی کته 
شب دیروقت انبا خدمتگزار کوروش با اوقات‌تلخی سرور خود را از میان 
عمع بیرون کید تا به خوابگاهشی برود. روزی ابن شخص که دهتی پر از 
نی‌شکر داشت در حالکه برای یاک‌کردن راه گلو آب را به‌بیرون تفت کرد 
به کوروش گفت: اگر تا این |ندازه شیرین باشی سکها تو را فرو می‌جوند. 
کوروش در جواب گفت: از طرف دیگر ار زیاد تلخ باشم مرا به‌ییرون تف 
می کتند. با اینکه یروش دھی ۳ راهان کته متذکر نساخت ولی 
خودش از توجه پهاینکه مخالفین سابی او مانند تابال گر مانی و هارپیک که 
بگ وقت در سقوط او مې کوشیدند اکتون بهاو خدمت صادثانه می کنند 
ابحسامن امان می‌نمود. حتی ازدهاک هم که فصد از بین بردد او را 
داشت سالا در حال خماری از می آسو ده دو پارساکرد زندگی مي تمو ذ. با 
تمام این احوال» کوروش نمی‌دانست که طالع او را از پارساشرد بیرون 
ان کشاند. 

بالا رة روزی گنجور بهار خبر داد که صندوق‌های نقره سانتد لانه 
زنورهای بار خالی شده. کوروش با علامت موافقت سری کان داد و 
گفت: خوب حالا دیگر زحمت ژیادی نخواهی داشت؛ از قراری که 
می‌شنوم کرزوس ثروت زیادی داردا سرکردگان کوروش جملگی به‌فکر 
افتادند که ان لیدیایی مغرور رااز بار گران ثروت رها سازند و چون صحرا 
را نطول ساحای ار دجله بیمودند از در و دیوارهای یره رنگ 


پیتگرتی کان دامن اعا ۵ ۱ 
به کو روش نشان داد که فراز یک تیه علفزاو دیده می شد و ان عبارت برد از 
اطلال شهر ثینو| که در آنجا در طرفین دروازه پهناور دو مچسمه یمه آدم 
گاومیش دیده می‌شد که تاج شاهی بر سر نهاده و دو بال برافراشنه 
داشتند, در داشل دپرارها جاده جای اسفالی خالی از سکته امتداد 
می‌یافت که وزش بادها آنها را رفتة و ابرهای گرد به‌وجود آورده بود و از 
سات آن گر د و خاک مردمی کدا و جذام‌گرفته از ترس سریازها مه خانه‌های 
وران بناه فی آوردند و سربازان؛ محلی به‌ان مخلوفات نم گذاشتند. 
موجودی ريشو که هنوز لخت قدیمی اکادی تکلم می‌کرد سرکردگان را 
به‌تالارها راهشمایی فی تمر د که دپوارهای آن از کاشی‌های با نقتی مجالس 
شکار یوشیده بود و همه چبز را تا برسد به‌درختهای ختکده خرما در 
حاط کاخ نشان داده و در حباط مورک بسکری را که بر شنک تقو شده بود 
(شاره کرد و کفت؛ ای نظر کر 8 ور افا یی بر سیگ تست و 
مایا بر ال تسشن شق 

هيدام گوباروی خردمنذ درباره ایب سلطان گفته نود کاشی وی 
به‌جای سوار شدن به‌عرابه چنگی در کتایخاته خود می‌ماند. زیر گوبارو 
عفیده داشت و می‌کوشید کوروش را هم متقاعد سازدکه يجه جنک 
بدیختی بیش‌تر یست. کسی که شمنیر بکشد خود تیژ با شمشیر اهر ئی 
گشته م شود کوروش در تر شد از ای‌که آبا آدهیزاد می تراتد 
به‌مخاصمه‌ای تن درهد و انگاه از عواقب شوم آن مصون بیرود آید؟ مر 
ایتکه مورد حمایت تواتاترین خدایان وافع شود؟ تا آن زمان در این باب 
بعنی ثمرء اعمال؛ ادهی اندیخه نکر ده بود. و چندان نگاه به‌نتقوش ستگی 
آشوریها افکند که سم‌کردگان او تصور نم‌دند منجدوبت شله است. 
بیرهمرد واهنما از خواستم انعام خو دداری نمود. 

اقرادی که د رین پنشروی سیاه تاژه به آن بو منته بو دند با تعیحب ملعت 


۵۸ اھ کرروش کی 


شدند که خدائی در آن دیده نمی‌شود حتی تصویر های حامی نو و ایشتار 
شمو ۵, ظاهرا کوروش چنال تصوبرهابی تداشت. هسم تين ان بادشاه در 
آغاز هر روز به‌واسطه ذب حیوانات با آزاد کردن پرنده‌ها یمن نمی‌کرد. 
دویست بار صد تفر افراد را با گله و عرایه‌های گاوی و شترها به‌طول 
زتجیربندی‌های تپه‌های بزرگ سوق داد و در متابع فرات رو به‌تیه نهاد و 
سیاه رو به‌تمال به‌بالا رفتن از دزه‌های کاج‌پوش روانه شد. کوه مقدس 
ارارات به‌سوی مشرق و از نظر ناپدید بود کلیه سرزمین‌های محعلق 
به‌هیتی ها و آشوربها به‌ترف مادها دراهد و اکنون از اد گوروش شده 
بود. بین راه شخصی به‌نام اویروباتوس, که اهل اقه‌سوس بود بهاو رسید. 
وی بونانی بود و عرابه‌های ساده‌ای که تقود لیدبائی حمل می‌فرد با خرد 
آورد و به فوروسش تسلبم نمود. لوشیحی که داد اد ب د که ان وجوه را 
کرزوس ظاهرا برای معد هقی و د۵ قیقت به‌مظور سرباژگیری 
فرستاده است. معلرم می‌شود او اتوس نیت بهحعام کرزوس 
تتفرداشت و از ایتکه مشهور شده بود کووش بادشاه پارسها و مادها رفتار 
یکی نسبت به‌مردم شاد می‌داد نزد او امذه بو 3 مشارالیه برای اتات 
حسی تیت خود اطلاعاتی در باب جزئیات نیررهای نظامی کرزوس در 
اختیار هاریک نهاد و راجم به‌پیاده و سواره لیدبائی مطالبی گفت. گوروش 
از اينکه یک یوناتی به‌توع خود خیانت می‌کند در شگفتی شد. سردار 
ارمتی هم نسبت به‌شماره دشم که تو سط اسو سال خود سب گرده 
برد سمش را تکان هي داد 

کوروش ازو برسید: پس در این باب چه می‌خواهی بکتی؟ هاریک 
برو چه معمول جواب وارونه داد ولی موقم پیشروی با نشاطتر گت ژیرا 
مسولیت دیگری نداشت مگر اینکه نیرری هخامشی را از نجارب خود 


خاالاب] 1 


دون کافنن دای اد ۵٩‏ ۱ 


آزمایش بخشد. در اپن موقم قصه‌ای از اسوب برده حکابت سرد و آن این 
است که گرگی با یک بز کوهی نزاع داشت. گرگ می‌خواست بز زیرگ را 
به‌دام اندازد ولی او در تیه‌ها همه دور ازو می‌رقت. با این ترتیب درس 
تراغ بر وزی نصیب هیچ یگ نمی‌شد تا اینکه روزی بز عکس خود را در 
آب دید و په تحسین خرد پرداخت و گقت: چه شاخهای تفیس بر کله و چه 
پاهای باریی بر تن دارم! جرا تاکنون ازین نیروی خودم استفاده نتمودم؟ 
به حم این غرور نوین گرگ زا جسنت و بر او حمله گر دنل همان برد و 
فشردن گرگ لو او را همان که او را کشت و گوقنعش را خورد, کوروش 
هستم و به‌وور عودم عرز یا اگر ماد معیول ب قرا رپا عقب‌کشی 
کنم چطور؟ عارییک گفت: در اس صورت همگی سالم خواشیم ماند. 
درس لحن داش وارد انت حلی‌دبد؛ کایادر کیه هي نس نا 


کلاه‌خودی که در ساردیس فر ود افتاد 

کاپادوکیه یا به‌لفظ ایرانیان کاپتو مرکز شبه‌جزیرة اناطولیا! بود. 
سرزمین بلند مستوی آنکه روبابرها سر برمی آورد برای رسیلل به‌سایع 
دجله و قرات جاده طعي تشکیل می‌دهد که از جوب آل دو رود و از 
مشرق به کوه‌های ارمتحان و از شمال به‌یندرهای تجارتی پونانیان در 
مصواحل دریای میاه محدرد است, 

اولین کشتیرانان پونانی این شیه‌جزبره را اناطولیا نامیدند که مسعنی 
سرزژعین عشرق می دهد ولی بعدا که مساحت واقعی آن را بی بردند آن‌جا 
را اساغ صغیر عنوان دادند. کرژوس برای تصرف کایادوکیه اقدام کرد که 


ا, ۱0۱/۸ تقریپا به‌همان سرژمین اطلاق مي‌شود که آسیای صفیر کرشم و ار کله 


۶ ا گرریش کبیر 

از لحاظ نظامی موفی شد ولی فأیده‌ای نبرد. سیاهیان او معلوم کردند که 
شهرمای متحکم آنا سرزمین: قلاع ویران هیتی‌ها بوده که بنیانگذاران 
فعالی بوده‌اند. پاسشخت: اتانْ که مشکل لایق این عنوان توان شمرد الایه 
نامیده می‌شده که برایر درواژه آن مجسمه عظیم با سر زك شبیه به‌ابوالهو ل 
مصر -به‌سوی ارواح بلند می‌شد. یس ناچار پیشخوئی کاهن برله کرژرس 
بوده زیرا وی پس از عبور از رود هالیس؛ کاپادوکیه را فعح کرد و سکنه 
به گوهستان و برجهای قرمزرنگ فرار کرده و با گرسفندان خود در 
بیغوله‌ها پنهان شدند. سربازان لیدیالی با وجود فیروزی غیر از پوست و 
تعداد ظروف تجارثی برنائی و د کتیزیک» عتیمتی قبردند, این گوته 
غتبمت‌ها نه سردازال متطل چریک بونانی را ارضاء می کرد و نه سواران 
زنده‌دل لیدیاثی را که در جستجوی.دشمن لایقی بودند تا به‌زمین بزنند. 
تایستان به‌تدریج گذشت و سپاهیان کورفض به‌جنگ ادرت تکردند و 
فط کاهی حملات ناگهانی علیه دسه‌های دهیه خواربار با کارواد 
ساردیس په‌عمل می آوردند. موافعی که ستود لبدیائی در جستجوی 
ابرانیال راہ می‌افتاد» سواران جست‌گاوران ثیسیالی در حوالی شامگاه 
به‌اردوی دشمن حمله‌ور می‌شدند, سواران ورزیده لبدیابی با ایراتیان 
مبارز و حریف سدان بودند ولی ابرانباد تبرانشازی تابو دده می کر دند 
در صورتی که نیزه‌داران لیدیایی تیر و کمان نداشتند. لیدیائیها در هر زد و 
خوردی مدعی پبروزی غی‌شدند ولی پارسیان و مادها آتان را از حمل 
خواربار از مخازن کاپادرکیه مانم می‌شدند و آنان از خوردن جو سفت و 
کشت ماضی در مانده شده بوفتل, خاک سیاه آنتی فشانی آنا ای کشت 
و محصول‌برداری نبود. مادها و پارسیان غتایه‌ی که به جنگ بیارزد سراغ 


نداشتند. چون طوفان زان لیدیانیها را در ارد‌گاههای مضاغل انها 


۳ س e‏ ا س 


ادا :1 
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بو قف ساخت؛ سرکردفات کرزوس به‌او تذکر دادند که حلول زسعان 
به‌مبارزه خاتمه خواهد داد و جنهیان سواز دز ان فالات برقگیر تحمل 
رمستان را نمی‌توانند کرد. بنابراین کرزوس در الایاء ستوثهای پیروزی بربا 
نمودار سیاهشی به‌سیر طولانی به‌سری موطن و سربازخانه‌های 
مطمل تر بازخیعد تا برای تجدید یک در تایستان آینده آماده گردند. 

چون برف از آسمان تار sS.‏ فرماتدهان مادی در باب همان 
نوع دشواری‌ها به کوروش تدئر دادن این فلات بابر که در هر صورت 
چتدان حاصل خیز نبوده از طرف لدباییها از حیث دخایر به کلیی غارت 
شده بود و مردم کابادرکیه فقط با آرد کردن بلوط و ماهی خشکا 
می‌توانتند زمستان را دنوازند ولی چبزی برای اعاشه ایرانیات نداشعند 
که مجیور بودند به‌دره‌های گرم خود براجعت کنند. کزروش مرفع ناز دید 
حصار محروک الایاء اقوام سیاهیان مادا و پارسی را استماع هی‌کرد. 
مادی‌ها آرزوی تالارهای گرم همدان را اشد آرتتی‌ها می‌خواستند 
زستاد وا در دهات و مساکره خود به‌سر برند و صواران پارسی ارو 
داشتند از کوتاه‌ترین راه به‌پارساگره برگردند. پس از راهتماییهایی که 
متعیتین همه کردند؛ کوروش پهسخن آغاز مود و اولین بار بود که نظر 
سرگزدکات روم آژسوده خود رابرد گرد ر ات ما وتان وا جه رسکی و 
ناو نی می‌گذرانيم. ضحم بار بود که آنآن جود را در برابر بک اراده 
آهتین یافتند. پس آنان را بر زمین سرخ رنگ بخسته از رود هالیس رو 
به‌عغرب سوق داد و از برف و باراد به‌سرزمین گرم زیتون‌زار در جوار کزره 
مقد تمولس رسانید. 

جوت کرزوس سالها به‌تارهای خود که از روی دره بانسوی به‌ارتقاع 
تمولس ناظر بود رسید؛ چریکهای خود را پس از تأده جیره مرخص نمود 
و أتانْ به‌سوی خانهای خود در بندرهای بوتی فراجعت نمودند. و با این 


۲ ها کزروتن گر 


ترتیب جیره‌های دوره زستان آنها را صرفه‌جوئی نمود و آنگاه به‌متفقین 
خود در سواحل دربای و بابلی‌ها را اطلاع داد که ظرف پنجماه لشحریان و 
ناوگان اهدادی برای او بفر ستند تا ضبحرای بیم‌النهرین با مورد حمله قرار 
دهد. پس برگست و بهرسیدگی به‌محاسیات پر داخت و دسترر داد 
حنعتگران او سپری از زر بسازند تا ارمغانی شایسعه‌تر روحانیان دلشی 
فرستاده شود که اتظار خدمات دیگر از آنان داشت. 

کرچنه این لیدیالی زیرک یک پیشگوئی آن معبد را برای خودش نگاه 
می داشت يا لااقل از آن بحث نمی‌نمود و درباربانشی از آن سخن به‌میان 
تمی آوردند, از تکراتیهای کرزوس عمیفعریتش متوجه به‌پسر چوانترش 
بودکه جوان مراهق بونانی خوش‌اندام ولی کر و لال بود از قوسل به‌هیچ 
یک از خدایان شفا حاصل نشد.دن صورتی که کرژوس ساعتها با دعا ر 
شفا می‌گڌراند و به‌عاید ارتمیتی و اشوس و معد ابولو واقع در 
سر چشمه هدانایی فرستاد. از این سعتلد.اخیر الا کر اميد وافری داشت 
زیرا به‌موجب افسانه اپولو درین چشمه‌شار پسری به‌نام برانگوس 
به‌وجود آورد. فرعون بزرگ مصر پعتی نخو" در اثر فیروژی که در برابر 
پوشم حکمران بهود درارمه گدون تصییشی شد لباس خود را که در آنا 
جنگ بر تتش بود نذن همائجا نمود. بعدا هزاران اسیران بهود در کار 
ساعتن نک که برای عبوز کنسهای تخو از دریای بزرگ به‌درنای اسحمر 
هلاک شدند. گریا روحانیان معید دلفی از هدایای کرزوس نسبت به‌معبد 
رقیب یعتی اپولو اطلاع یافته بودند زیرا جوابی که به‌سوال مربوط بر پسر 
نیمار او دادن مبهم بلکه دشمنانه بود و این همان بود که کرزوس از بحث 


از آت خو دداری می کرد و چنین بود 


۱ ات فرعون هصر در خرن ششم قبل از مپلاد و در ۶۰۵ در جنگ با بحتالنصر 
فسکسنهه ورگ 


یعرش کامن لین 8 ۱۴۳ 


هرگز در ی شنیدن صدای سرت که دعا بایش شده میاش. 

زیرا در چتان روزی اسیب به‌تو خواهد رسید. 

این جواب: فکر متظم کرزوس را به‌زحمت انداخت و به‌یاد قول 
اندیشه‌آور فلاسفه یوتان در آن ميان سلی افتاد که وی تباید در زندگانیشی 
امید شادی داشعه باشد مگر پس از مرگ برای خود محیطی با شکوه 
ساخت. شهر خود را تزیین نمود و برای مزار گتبدیوش نیا ان حود 
ستوتهاتی که به‌سبک ملطی حجاری شده برد دربا کرد که در هر نه ۷1 
روسبی‌ها سهمی بزرگ داشتند. و خود از یک زندگی مرفه سالم بهر هند 
می‌گشت و تنها مش غم فرزند کر و لالش بود. 

وفتی اولين بار خبر تزدیک شدل ایرانیان به‌او رسیده ات وا به‌عنواد 
شایعه به‌دور انداخت زیر ا عقیلده ذاشمت هیچ سیاهی در ژمتان نس تواند 
از کایادوکیه به‌لیدیا روانه شود تفعلاوه گرزوس تجربه‌ای از این مخاصم 
سبکا حاصا نکر ده بود. خبر دوم از دیلیائتی محل هتبرک تمولس رسید 
که سواران یگاته مانند گرگان گرسته بدزه آنجا که از وفور تاکزار تاریک 

بحران توسعه یافت و کرزوس پیش امد باور تکردتی آن را با شگفتی 
جمم آورق جربگ پیادگان ماسم بونانی فرصت نبود. کشتیهای تند که از 
ازمیر یل شدند نمی تواتستند از طرف فقن مصری واسپارطی 
به‌م وفع برگردند. دعاهای کشتهای زتانه بر دامهه‌های تمولی و در 
خواستهای ععاورین نظامی خود را در خصوص اعزام سواران لیدیائی 
استمباع تجو ث. 

سرانجام سر کردگان از خبر ایتکه ایرانیان برای مبارزه با نیزه‌داران فالح 
لیدبالی دز مبد‌اتهای ۳ سر ولا شهر گرد أمد اند چول 9 


۳ لکا گوروش کی 


اخبار جنگ که بعدا رسید مانتد سایق باور کردتی نبود. کرزوس که در 
باغ قصر خود در زیارتگاه کیبله ' مرافب رسیدن اخیار بود اطلاع یافت که 
نیز ه‌داران او با همان روحیه ععهرد خود به‌دشمن حمله‌ور شنده ولی 
اسبهای آنها با ظهور چارپابان مهیب نعره‌زن هولناک طرف رم کرده و رو 
به‌فرار گذاشته‌اند و سوارات رشید او تاچار پیاده شده و به‌نیروی بیاده 
بیوسته ولی در مقابل حمله مرگار تبراندازان مادی و بارسی که دورویر آن 
قرباد عی‌کشیدند دوام نیاورده‌اند (در این پیشروی به‌دره لیدیا؛ هاریک 
متوجه شد که اسبهای محل از منظره و بوی شعرهای بارکش او رم 
مر کر‌دند. ای حیوانات بارکش عیلاهی و بابانی ابران تاکتون در ان 
تواحی دیده نشده بودتد.هارپیک موقع حمله شماره از آنها را شون یار یا 
رائتده‌های آنها به‌بیش انداخت. التهای تسیاتی با شتر ها مانرس بودند و 
چون از رم اسبهای لیدیانی هرو مرح نه‌ونجود آمده پس تیزه‌داران پیاده 
شید ه اهتیام نمو دند به تیروی بساده پیب تلا ), 

فراریان لبدی به‌داخل حصار شهر رفتند و دروازه‌هارا بستند, سياه 
سیر وس پس از اهشمام بی‌تنیجه‌ای برای باز کردب دروازه‌ها در یروت شهر 
در میدان بهداور کنار درباچه چادر زدند تا اسیبهارا راحت کند و خرد 
اطراف را برای تهیه مایحتاج کاوش نمایند. و از آن به‌بعد آن محل امیدان 
کو روشا تاهیله سد. 

در واقع به‌طوری که کرزوس از غرفه مرتفم خود می‌دید؛ دره بان 
شهر یک چراگاه برای کوروش شد.نه آتشی در یاغات اطراف زبانه کشید 
ته خونی از بله‌قای خاندغا جاري شد و نه دستهای آسیران ما بردگی 
به‌طتاب بسته شد در صورتیکه همه این وقایع در حمله تمریها انفاق 
افتاده بود. ولی آبن مهاجمین طوری رفتار کردند که گوثی جنگ را 


|, Cybele 


یتگری کاهن دی 13 ۱۴۵ 


فراموقی کر ده‌انل. 

اسیهای خود را در زمیدهای بهناور بشت سر جادرها بستند و برای 
کمک به‌دهانها که خر ین میحصو ل خخزاتی انکور خود راکرد هی آوردند 
به‌صراحی‌های شراب دکانها ترجهی نمی‌کر دند و کوزه‌های خود را از آب 
صاف که در رود پا کتولوس جاری بود پر می‌نمودند. 

کرزوس که خیلی نگران بود از یک رسم دیگر عجیب دشمدانا خود 
هم اطلاع حاصل کرد و آن این بود که بعد از ساختن آتشکده جفت سنگی 
آنتن زاوش کر دند و موندان که کلاههای سنك تمد ی سر مسر قاس ند : 
بودند و دهن خرد را پرشیده نگه می‌داشتند و به‌رسم تقدیم قدبه به آنش: 
آب و عسل به آن می‌پاشیدند. یکی از اسبرأناکایادوکی بهلیدپائیها توش 
داد که این مراسم به‌نام تاهید خدای آت له کو زوش کان ارادت سې ورزد 
ارا هی شو د. 
سم ون لديا اهمیت 4 باد فاعبته و لیلد تسس و لس ارتمیسی کماندار و ایو لو ۳ 
طبیعت ژد: یا در قیافه چیبله ما در زمین عبادت می‌شد. در کاخ کرزوس 
معبد مشازالیها تحت مراقیت خواجگان و روحانیان زن بود زنان کرژوس 
او بشنود با هم صحبت کنند و نماز به‌چای وزی تمه تود آن الهة 
نگهبان زناد او دارای قدرت بیتحر از اتظار کرزوس را مالک رده باشد. 
کرزوس یک قریانی آیتی به‌نام او در حیات باز مقابل ایوان زیارتگاه ار 
آماده نمو د. به‌پردقان فرمان داد توده‌ای از چوب خشی با کیرانه برا 


- 


سازتد و اعلام دارتد که اگر دشمنان به‌شهر وارد شوند خود را در آجا 


۳ 1 - کووزشی کییر 


می سوزاند و حاضر نمی‌شود مانند پریام" به‌دست سربازی با شمتیر 
پاره‌پاره شود. 

کرزوس در عین دعا و توسلء حود را با ملق فلسفه خود هم تسلیت 
می‌داد. اگر مضری‌ها و اسپارطبها به‌موقم ترسید‌ند تا محاضره سباردیی 
را بشکنناد: شاید حصار شهر مقاوست می‌کند و اکر شهر بیروتی سقوط 
کرد کاخ سلطانی بر فراز رود غیرقابل عبور خواهد ماند وگرته در هر 
مرقعي هي تواند فرار کند ولی فگر قرار مانند یک برده خلاص شده برای 
او گران مي‌آمد. با این وضم روزها با تشیح و تاراحتی خاطر می‌گذراند. 
ولی ظرف دو هفته مسانحه مترقبه بسروز نمود علت آت با کمال 
بی‌سروصداثی در آرامش فجر بر فراز حصار به‌حصول رسید. یکی از 
پاسیانان کاخ که موقع فجر روز پربادی بر لب حصار اینسو و ان سو 
می‌رفت از آن ګتار دیرار خم شد تا یامن نگاه کند و باد کلاه‌خود او را 
بکباره بر کند و آن با صدا بر ساگ فاد و در فاضیله چند نره قرار گرفت. 
قصر بروی تحنه سنگها طوری ساخحه شنده بود که بی دبوارها درست بر 
لب رود نود. پاسبان نمی خواست از کلاء‌خود دست بکشد؟؛ یی انسلحه 
خود را کنار گذاشت و از فراز دیوار توسط جاپای‌ها پایین رفت و پس از 
بر داشتی کلاه خود دوباره به‌بالا رفت یکی از حنکان مازدی که مشغرل 
گشت بود این عمل را یا علافه وافر مشاهده کرد و پیش خود گفت اگر 
یکی می‌تواند دبوار را به‌پالا رود چرا دیگری نتواند. این ماردی که خود 
کوهتانی بود گفت بالا رفتن از سنگ نرمی که جابای دارد عملی است و 
اگر یک تن برود صد تن هم می‌تواند. پس این مطلب را تزد فرمانده خود 
موادت هم ای را زد از یک و وکا ومو شت نبود فیس 


کد زیرااگر موف تضدندیش از ده یست تن تلفات تحواهند داد ولی اگر 


| ۳ هتفخ بزناي , مزباموس یادشاه افس‌ائوي تاحید روا 


پیت‌خرلی کمن لی لعا ۱۳۷ 


کاخ به‌دست افند و حکمران لیدیا اسیر گردد؛ ممکن است منتهی به تسلیم 
شهر شرد. کوروش که این را شید برای اولین کې که این اقدام را به عمل 
آورذ چایزه تغیی نموة, 

در آرامش غروب بعد دسته‌ای از سربازان ماردی دیوار را بالا رفتید ر 
طابها اوبزان تمودند که دیگران بالا روند تا ابنکه یاسانها که 
تخته‌ستگهای بیرامن را خوب نمی باییدند یکباره ملتقت شدند عده‌ای 
سرباز به‌قصر روانه‌اند. در حال فریاد بلند شد و چکاچاک اسلحه در 
اطافهای حخکمرانی که هنور آخرین اشعه آفتاب به آن مي تانید به‌فضا 
بیچید. جهش شراره‌های متعلها و ضجه زنها و تکابوی وحشت‌زده 
بردگان حرم؛ راهروها را یر کنرد. چون کرزوس و درباریاتش به‌حیاط 
دویدند اتش ماتم که دستور داده بون معتعل گشت. 

بی ٹضمیمی او را در یک حال ونم متوقف سباخت و متوجه خواعگان 
حرم شد که با شتاب به‌اطافهای زنان کی دوندند و کاردهای خود را 
ذرآورذه ودند تا کلوی آن بردکیان را بر ند. پیشخدعتان دور کرزوسی را 
گرفته و ناظر این اوضاع بودند. برای ايتکه فرمانی صادر کند زبانتس بند 
می آمد. سرکردگانش به‌افراد مسلح دور تا دور فریاد زدند و یکباره ملتفت 
شدند که آنان سیاهیان پارسی هستند. در آن میاهو صدای پیچیده‌ای 
به کزروس داد زد و آن صدای پسر کر ولال او بود که خود را به اغوش يدر 
انداخت. 

تزاع اطراف مانتد خوامی به کرزوس دیده مي شد که دست‌های خود را 
بلتد کر ده بدون حرکت استاده بود, خواچه‌سرابان نگهبان اسلحه خود را 
بر مین انداختند. سربازان ایراتی توده چوبهای اتش گرفته را پراکنده 
گردند وروی آد اب ریختد. 


با این ترتیب فلعه ساردبس بدون جتکی قابل د کر سقوط کرد. سالها 


۸ اقا گوزروت کنر 


بعك شاعران بوتاتي آن واقعه را توسعه دادند که گریا کرزوسی خود را فدا 
کرد و در آتش سوزاند و بعضی گفتند ابولو در آن اجتماع ظاهر شد و از 
روی رحمت باران از آسمان بارانید تا کرژوس تجات یابد. 

ماهر ک وسار پھر یی کرد رهه روز در سر زاین 
درواژه‌های خود را باز کرد و دسته‌اي از پارسیان و مادها داخل ضهر 
شدند و به‌دریا رسیدند و از آپوان به‌نماشا یرداختند. کرزوس در لباس 
فاخر در مدخل ایستاده و لظاره مي‌کرد. فاتحین را صدا زد و درخواست 
نم د پس از غارت قصر ای به اتجا نزنند. مرجم بر وجه عادت 
گفته‌های او را ترجمه کردند. یکی از سرکر دگان که آفتاب سوخثه و 
بی ارام بود و جیه و شلوا سواری در تن داشت بر گشت و به‌او نگاه گرد و 
پرسید. جرا چیزی که ماله خودم است بوزانم؟ 

آنگاه کرزومن در حال باد ز وا انان وا سهتالار سازبر د و 
نقاشی‌های نادر ووی فرفر و سای های رتگی را نسان داد. و در 
کتانخانه خود به آخرین سیک‌های نقاشتی کورستی ‏ اشاره نمود که 
هییچ‌یک خیالی یا ساختگی نبود. در سرای مراسم فاتحین را تزدیکی 
کاس بزرگ ورین غذاغرری که به‌شکل کفحی ازمیدی " ماخقد شنلده و 
بشنت آن نبول با دو یای باز نصب شده برد برد. دور تا دور آذ را با شرفه 
سیمین پر داخته بودند. در اطاق پایین که مخزن شمشهای زر و سیم بوده 
درهای نرتجی شفاف را باز گرد که طوزی ساخه شده بود که چون 
کلیدهای مخصوحصی سه کانه را می‌کشید ی محکم بسته می‌قد, اتگاه با 
نوعی غرور به‌فأتحیی تعارف کرد انچه میل دارند از شمشهای براق نقره و 


۱ مربوط به‌شهر کورینت 0011۸11١‏ در جنوب بونان فعروف بههتر 
۲ ۳۷/۵ ریو فلا پطیگابا شهر قدیمی در ساحل دربای صرمره که اون ازمد 


متفه خی سو د. 


پیشگرشی گاهن لی لعا ۱۴۹ 


طلا و سکه بر دارتد و با کمال امتنان متو جه شد که این بیگانگان اکر نهو دو 
فلزات بهادار او را ببرند در هر صورت نقاشیها را به‌خودش واگذار 
ی کنند. 

فانحین یس از نظاره به‌دور و بر خود به‌حرفی که یکی زد تروع 
نه خنده نمو دنك در هر صوروت شاد به‌نظر سے آسد‌ند, پشت سر آنان 
اویزیباتوس متقلب که با پولی که بهاو امانت سپرده شده در رفته برد ظاهر 
شد و بکرزوس نزدیک شد و به‌ گوش او قفت «کرروش هحامتی 
هی تر سل که ازوم دارد او شما را از بار تگهداری این تروت خلاصین 
نما ید ؟ با 

بی از آنه کوروشی و همراهان به‌بازدید کر جهای هر رفتتد 
ST OT‏ بزان انسر ,زاگ وم 
رفت. بالاخره در چتین روز مضیییت پت شروع به‌حرفه زدن نمود 
به‌همان‌طور که کاهن پوتیا پیش‌گویی کرد« بود. به خاطر کرزومن رسید که 
بان مد ضدبه فوق‌العاده تقدیم ګتد ولی بعد فکر کرد که در این موقم 
دير تمی تواند چتان هدیه‌ای بدهد زیرا حتی یک تالشت نقره هم 
نداشت. مانند بر یاهوم شهری را که عا زندکی او نود از دست داد 
بود. عیب کار این بود که وی در آخرین وهله از جاویدان کرد خود 
به‌راسطه رفتن توی آتش عاجز شد ولی پس از تفکر دز آن باب خودرا با 
این فانم کرد که ایرانیان مانع افدام او شدند, سیس در ضدد بر اعد بر قله 
تخته‌سنگ تمولس مقذس بالای مقابر اجدادش بفعه‌ی مهمی در جوف 
سنگ بتراشد. در این موقم یک فکر آسایش بخش میان آن همه خستگی 
به‌مغز او زد و آن این بود که او را یعتی کرزوس شاه لیدیا را نه فرصتی 
برای اقدامی مانده بود و نه لزومی برای اقدامی برد ونه می‌توالشت 


۱ 1۱۷ واحد وزن و پول در یوان قدیم. 


۰ اقا کرد ری کر 
تصمیمی اتخاذ کند و از عاقنت کار خرد هم خری تمی‌توانست داشته 
باشد. پس پهلوی پسر کر خود دراز کشید و به‌خواب رفت. گرچه گوروش 
در خی او حکومتي در امور قائل نشد ولی او را با خود نکه‌داشست که دز 
مواردی سئوالاتی ازو بکند. کرزوس که از اندیشه فارغ شد نشان داد که 
رفیق باذوتی اسنت و برای نوای ساز کو شی بازی دارد. هخامتشی فاتح در 
کنجبه لدبا را مقغول نکه داشت و باکتوس جور راکه در حکومت 
کرزوس مامور جمع مالیات بود برای گرد آوردن وجوه جدید به‌ساردپس 
ابقا و تابال گرمانی را که آدم رکی بود به‌فرماندهی پادگان و مراقیت 
پا کلیس تعیین نمود. 

دربن تین کرزوس فرضتی بیدا کرد و قاضدی بدون هدایا نه گهانت 
دلقی گیل داشت تا شسبت به‌یتنگوئی مبهم انجا اعتراضی کنده در 
سلیم محروم بود. وگرنه بایست بپرسد تقعنود از دولتی که ویران می‌گردد 
کدامین است.پس برای کرزوس معلوم کشت که یک سلطان زنداتی دیگر 
نمی تواند مائند یک حکمران فرمانروا مورد نوازش فد دلفی قرار کیرد. 
پس اژ آن دیگر از کاهن دلفی مشورتی تخراست و با اینکه مهمان ژندانی 
پادشاه هخامیی بود به‌رضانت تن در داد. اما کوروشی از طرف خودش 
حواسش از پابت رفتار بوثاتیان سراحل اثاعطولیانا جمح می‌گشت. 


گوروش با اسپارطیها روبرو می‌شود 
شا مغرخی سواحل را فراگرفته بود. آفتاب غروبه باغهای نرده‌دار را 
روشن می کرد و این روش تات سکهه بوتی و بولی را یخساد تماس 


.اوا تام یکی از قبایل وتان که در سواحل متیتوانه نشین جسنه بودند و 


تاه 


پیشگرئی کان دلفی 2 ۷۷۲۱ 
می‌نمو د. در سابه یک لیایشگاه خالی دامنه تیه‌ها: دختران و پسراشی 
دست به‌دست از اهنگ‌های یک موسیقی فرامزش شده به‌رقض اده 
بودند. هترپیته‌ای در قیافه یک حدای جدئلی دیده هی شد. گرچه چتین 
مخلوقی در سواحل اناطولیا به چشم برنمی‌خورد. شفق پیر و غروب از 
دربا و جزایر متعگس می‌شد. در شهر کتوسوس ‏ جزیره کریت بر فراز 
ثبوور ارواج در گردش بودند و دختران و پسران متهور که وفتی در حضور 
شاهان میتوس ' رقص عی‌کردند از زهین خی که امروژ مقر راهن نان 
حرفه‌ای .دریاتی بود ناپدید شه بوفند. ولی مسواحل ر اما پبر از 
تشاط زندگی به‌نظر مي آمد و ثروت نوین که به‌دست آمده برد میراث 
فرهنگ دیرین آنجا را خففظ می‌کرد. مردم نسبت به‌آن فرهتگ واقف از 
افو آن بیمناک بودند. کودکاندر چرآگاهها با هم این سرود را 
هي و آندند. 

چهل و پتج صنعتگر و شصت کار گر سّه سال تلقام کار کردند تا روی 
این رود پل بکنند؛ مر روز آن را ساختند و هر شب ویران شدا 

گرروش چول توانست از سارد خارج شوت به‌سوی بثدر اژمیر سار 
شد این پتدر لیدیاییها را با دریای عرب مرتبط می‌ساخت. ابهای بی‌موح 
خلیج را مجاور با جقت قلۀ کوه مشاهده کرد و از اينکه عمارتهای سفید 
ویران ده بود توی فکر رفت. فقط باراتدازهاتی دیده می‌شد که 
کشتی‌های باری یونانی و فنیگی در آتجاها صف کشیده بودند. مترجمین 
بهاو توضیح دادند که شاهان لیدیا در فتح سراحل مایل شدند از رقابت 
ازمیر با ساردیس جلرگیری کنند, یس آنجا فقط به‌صورت بندری بماند. از 


از قبایل بوتانی بودند. 1 پایتخت چربره کر یت نتفت1. 
1 5 بف جو کا اڈ لیل بوتانۍي اقساد کر پت: 


۲ اقا کرررش کے 


آن دو قلعه هم یکی ععیدی داشت مخصوص تعون که قدرت او تساط 
به آبها است؛ دیگری متصوص تنمه‌سیسی اله آب بود که هر که را از 
آدمیزادانت» مغر ور قدرت گر دده قبا می گند مت مین مسفتی از 
گر زوس به‌میان نیاوردند, 

همان‌طور که سکته بوناتی زبان این شهرهای کوک یبای ساحلی: 
اسپاب حبرت کوروش بوده آتها هم از ظهور غیرهترقبه او در ميان خود دو 
شگفتی شدند. ابنان گوووش را از حبث لباس پیراهن پشمی استین‌دار و 
شلوار سواری» اجنبی ولی از حیت شخصی مأتوس و تجیب نافد 
سوالات حکیمانه می گردند و رجال سیاست از نفقته و تدار او نبت 
به خود اطلاعی نداشحد. و او بکاره و بی‌سابقه ميان آتان آمده بود. مردم 
اناطولیا و یر اانا مهاج از نندگو کی نها و یلها خبر نذاشتنده درست 
است هر یک از این شهرها غیر"از ملطیه زیر تسلط لديا رفته بود ولی 
لیدیاییها مردم فهمیده بودند و راه بازرگاتی ژمین‌هاق حاصاخیز سواحل 
را با بازرگانی کاروائی سرزمیتهای داخلی به‌نفم. طرفین مرتبط ساختند و 
اکنون رابعلة آل سرزمیتها در شخص کوروش ظهور می‌کرد که اجتاس بار 
شتر با خود داشت. بوثانبها درخواست کوروشی را در باب اتساد به‌امر او 
شتندند در جواب گفتند اول می خواهند تضمیی شوند که تحت همان 
شرایط ملوک لیدیا زندکی کد: انگاه کوروش به‌فر ستادة آنان این قصه را 
حکایت کر د: نی زتی به‌ساحل این دریا آمد و ه‌ماهیان تی زد تا برو ایند 
و با او پرقصند. ماهیان گفتند ما این کار را ثمی‌کنيم مگر اینکه از همان 
شب انظ برخوردار کر دیم که دز آف هنت در نتیجه: نی زدا: نی را گتار 
گذاشت و توری اوردو با آن تور عاهیها را بیرون کشید و انگاه رقص 
حسابی گر دند! کوروش برخلداف مر سوم اسوب که دراین موق هر ده بو دا 
درسی را که از آن قصه منظور بود ترضیح نکرد ولی بونی‌ها آن را کاملا 


پیهوان کامن داف :۱۷۳ 


فهمیدند و کار خودرا به‌وقت مناشب احاله کر دند جوت از زا کد‌مونیان 
اسیارطه برای پار به‌متفقین مغلوب خود لیدبایها کمک دربائی فوری 
خواسته بودند تا سواحل را بر ضد اپرانیان بیگانه دفاع کنند. 

اما اسپارطیها این درخواست را رد کردند و فقط فاصدی تزد کوروش 
فرشتادند تا او را برحدر دارد: وی نمابنده اسیارطی را که امن لاکینس 
بود درتالارکاخ لیدیا در صورتیکه تاج بلند بر سر و قبای ارغوانی ثیره‌دار 
یادشاه مادی را برئن داشت پذیرفت. لا کیتس پیام خود را هماتطور که 
مأسوریت داشت غیت به‌این ترتب ابلاغ نمود: کوروش هخامنشی دفت 
کند که ژباتی به‌شهرهاي بوتانی سواحل آناطولیا ترسائد وگرنه اسیارطها 
را نبت به‌خودشی خاک خواهد ساخث! چون ابن پیام را ترجمه 
کردند» کوروش شکیبائی خود را از دست داد و انچه را در ساحا کولحیز 
از بازرگانان اسیارطی و چانه رڈ انها برای ظار دیده بوده به خاطر آورد و 
در راب چنین فست: افر زنده مانم؛ مس از این مر دم که فقط در بازار کرد 
فی آیتل تا در بات معیشت بحت کتتد و بکوشتد همدیگر را برای پول گول 
بزنند بیمی ندارم. ممکن است روزی برسد که اسپارطیها به‌جای ایتکه از 
فلا کت این بو تھا شخایت کنتد از فلا کت خو دشان بادا 

لا کینس این چواب را با اتچه در آن سواحل دیده بود به‌اسپارطها 
برداشت ولی اقدامی برای تنبیه گوروش از طرف آتان به عم نیامد. 

کوروش این تعرضر احمقانه اسپارطیها را هیچ‌وقت فراموش نکرد. اکر 
رو به‌سوی مغرب فراتر مسافرت می‌کرد. شهر آنها را می‌گرفت و 
صححایف جدیدی به‌تاریخ میفزود ولی دربا ماتم بزرگی بود و اسواران 
تمی‌توانستند اسبهای خود را فراموش کنند و سوار یک عرشه چبریی 
گردند ویر آب روند آما سایر متفقین کوزوس زحمتی بر او ایجاد نکر دند. 
کلدانیها با او پیمان حدم تر فی اما تلو مھ بها سر کین در راد 


E ۴‏ کر روش کے 
رغیتی ندیدند که برای جنگ در راه یک حکمران معلوب نیرو بفرستند. و 
کشتیبهای آنها از نیل به‌جوار کشتیهای بونانی می‌رفتتد و بارهائی از معادن 


سواحا حاصاخیز را خالی کنتد. 
کوروش رااز دربا پشتر روحه برتانیان هرت می‌کرد؛ جدانکه در آن 


ما مانند ماهیهایی هستیم که از آب بیرون مانده باشند! این حال در 
جاهای دیگر هم بیش آمد نمود بعنی هر وقت بارسیان یا خود مادها از 
ممالک بومی و کرهستاتهای خود بیرون رفتند و مغلا به‌درای گیاه 
رسیدند و با ساکتین عطیب صححراها مائند جنکان زناته تصادف کر دنده 
همین بسگانگی و غربت را اخساس می‌نمودند. در سرزمین پست 
شوشان» کوروش با کبال احتیاط عمل کرد و به‌حزم و خرد پدرخوانده 
خود کوبارو اعتماد نمود. ولی در غیر این صورت سرزمیتهانی که پشت 
سرش بوده ماد زمان بلر ی مادها و همان اراضی مرتفم بو دند که در فراز 
صحرا بهم پیو ستند و مانند خود بارساکرد و ماد اصسلی و ارستسثان و 
کابادوکیه. تمام آنها در خارج مراکز قدیم تمدن بودند؛ هر یکی از آنها را 
کوروش به‌عهده یک شهربان " واگذار نمود و شهربالی وین راکه ساپرده" 
باشد در آن زمتان تحت اداره خوردش نکه داشت و از کر زوس به‌عنوان 
مشاور استفاده می‌کرد. در؛ مطبوع زیر کوشک کاخ بهترین خوارپار مانند 
پر به‌جای شیر و روعن زیتون به‌جای روغ کنجد و قرقاول به‌جای 
مرغهای ایرانی فراوان برد. کرژوس با داشتن آشپزهای خود مباهات 


۱« عین کلمه شهریان در بارسی باستان خشعر پاون تلفظ می‌شد و سودائیان أن را 
سانرآیه تلفظ کر خند. 
۲ 5:۳0 صیل دبگر ماردیس بایشخت ليدي, 


می کر د و غذاهای لذیة با آب خورش‌های شیرین تهیه می کردند که يشت 
سرش توشابه ضرف هي شد نه آت. اها ساردیس از دربا بیدا نبود و 
ای دیائیها از طایفه ایولی که طایفه شرقی بودند و سازهای خوب 
می‌ساخعند و از تی نونانان اجنبی که آن را در سواحل بوثی با مه‌فول 
کوروش يونا" معمول کرده بودند خوششان نمی‌امد. کرزوس از سنن 
ایولیها حکایت می‌کرد که بی‌شیاهت به‌ستن هخامشیها نبود زبرا رهبران 
ثهرمان عر دو در زمان‌های دیرین اربائبها بودند. این سحن از ملوک 
میداس پافریگیها حکایت می‌کرد که هیتی‌ها را از سرزمین خود خلم ید 
نمو دند و از بریابوس حخمرال باد سې کرد که حصارهای خودرا مدتی 
طولاتی یعنی ده سال در بزابي دربانوردان وحشی حکمران معرب یعتی 
اگاممتن دقاغ نمود گرچه کوروش انرا باور نمی‌کر د.! 

گوروش پرسید اا رار ین ا شي‌ترویا چه را بهنظر 
کرزوس پس از تخیر شهر: فاتحین بحل زنال ترویا را به‌خدایان خود 
ثربانی کردند» پس با عسایم فراوان بازگتعد. در هر صورت در آن موقم 
ترویا جز ویرانه‌ای بود که فقط به‌درد یک مرکز گمرکی می‌خورد که از 
بازرگانان رهگذر باح جمع می‌کرد. 

کوروش گفت: بالاعره یک محل معروک بیابان می‌کردد زیرا دیگر 
گنت آتحا را تمي کاردا ان یادشاه در مسافرتهای خود ویرانهای زباد دیده 
بود. اینطور به‌نظر می آمد که سکته اراضی پست؛ مدام قلاع مستحکم 
می‌ساختند تا در آنها خزاین جمم آورتد و به‌هماد دلیل ات مستحکمات 


1 :1 
MR hı‏ رم چپ ۳۳ بونانی شاه میشنه و فرمانله بونانی در ج شاچ 
ترویا 


E ۴‏ ررر گر 


طالع ابن را می‌خواهد! کوروش پرسید: طالع چیست؟ کرزوس آهی 
برآورد و گفت: سریست که هیچ آدمیزاد از آن آگاه ثیست. کر چه قلامرفه 
پونان عقیده داشتند که الپه‌های نامرتي رشته‌های حیات بشری را می تند 
و می‌بافند و سپس پاره می‌کنند. ولی به‌نظر کوروش خیلی بچگانه می آمد 
که خدایانی به‌شئل آدمی وجود داشته و زندگانی انسانی زا مانند 
رشته‌های چرخ نخریسی به‌دست گرفته باشند. کوروش پس از مباحثاتی 
با لیدیاییها متوجه شد که معامله با ایرلیهای تن‌برو: اشحال زیادی ندارد 
و در فگر خودش قسمتی از ساحل وا به‌نام آنها تعیین تمود که یه دست 
شهربانی مهربان بسیارد. این قسمت شامل جزیره لسبوس هم می‌شد که 
در آن حتی زنان هم شف می سرودند و یکی از آنان سایفو "نام داشت که 
تعارغات مردان را به‌نظم پاسخ می‌داد و به‌همراهی سایر زنان لسبوس با 
طالم مبارزه می‌تمود. 

کوروش به‌حکم تجربه؛ به‌عادات عط مداحله ثمی‌کرد. در انشان هم 
قبایل بوهی» امور و احگام خود را خود اتجام مي‌دادند. کوروشی مانند 
شبانی از انان هدایایئی می‌پذیرفت و آنان را در موارد خطر حراست 
می کرد و قوائیرن پارسیان را هم در اداره امور مرعی هي داشت. در این 
ساحل حاصلخز فراوال بار پیم خطریۍ در مان نبود. به‌قول پونانیها؛ 
طوایت کیمری سه سل پیش از افاق ن ديار ایدید شفتد. پس در نطر 
ناتب کوروش برای اداره آن سراحل مسئله غامشضی در کار تبود ۶ قط 
اقتضا می‌کرد سکنه را وادار سازند براق حراست و سعادت خود با هم 
متسد گردند و همکاری کند. اما در باب پزٹی‌های ساحل جنوبی کرزوس 
با نظر کوروش موافق نبود و می‌گفت: تنها چیزی که بونانیها در آن کاملا 
o. 7 1 5‏ 

۳ نزن رنتشاعره بونانی قرن شتم قل از میلاد. 


پیسکرتی کاس دش اکا ۱۷۷ 


معفی‌الرآیند این است که آنان هیچگاه متفی‌الرآی تخواهند شد. 

کوروش گفت: پس لازم است شورای قپله تشگیل دهند. 

کرزوس گفت: بونانیها فقط موقعی که هنرمندانشان پاداش خوبی 
می‌گرفتند در ساردسی جمع می‌شدند! ر اظهار مي‌کرد که خودشی یک 
مرقم به‌یک نقاشی به‌انداژه وزنش طلا داده است. مردم که جمع می شدند 
زیر کوه میکال مراسم دیتی بریا می‌داشتند. کم‌کم از حال قیبیله‌ای به‌در 
آمدند و شهر به‌وجود آوردند و با شهرهای دیگری جتکدند یا رقابت 
گردند. این رقابت تا به‌بازرگانی دریاثی بسط سی‌یافت. کرزوس بابرام 
می گفت که وی با کمال مروت برای نان در افه‌سوس یک معبد ابوال‌دار 
به‌نام ارتمیس ' بنا نهاد. با ایتکه در آن موقم مجپور بود فاکیا" را متحاصره 
تماید, به‌علاوه موجهای مهاجربن جد‌بد برتانی از موطرن اصلی یعتی از 
کورینت و آتن به‌سوی سراحل در,حرکت بود. پزیستراتوس " جبار آتن؛ 
مخالفان خود را واداشت به‌پوتی فرستاده شرند و در کشحهالی که آنها زا 
حمل کرد اسفالت و کج و ستونهای چنار باز آورد تابر سنگهای سخت 
ارگ شهر غود ایو ان جد ید بر یا دارد. ۱ 

کوروش عقیده پیدا نمود که بونالیان مردمی‌صاحب‌تظر و فعال و در 
حبجاری و نقاشی ماهر ند اشیای کو چیه زیا می‌سازند. ولی درست 
نمی دائشت که خدف عماراث انها چت ر به‌طور کلی چه مې خواستند 
به و جود آورند؟ 

برای کشف این موضوع از حکمرانان و فلاسقه پوتی به‌ساردیس 
دعوت نمود ولی هر یکی را جداگانه از مراکزی مانناد ازمیرء فا کیاه تفرس» 

۱ اام مرجب افسائه پوتان الهك ماه و حیوان و ضید. 


ات۳۱۳ نام سشهر ندیم بونانی در سلعل بالیس عل یش انه 
۳ از حکمراتان ان معامر با وروش یر ۳-۵۷ ي ۳ 


۸ ا کروی گس 


اقه‌سوس؛ و ملطیه و هم‌چتین جزیره ساموس بعتی موطن اسوب احضشار 
نمر د- 


حکمای ملطیه 

آنگاه که ابرائیان و بونائیان بونی با هم جمع آمدنده به‌وجود یک نوج 
شباهت متقابل, برخوردند. گوئی خویشان دوری به‌هم می‌رسیدند که 
حت کلمات مشبرک هم به گرششان می‌خورد. با این همه قرابت خوتی ) 
بهواسطه بعد مافت و اختلاف شرایط زندگی تقریبا از ین ارقشه بود. 
ایرانیان و گله‌های انان به‌سرژمین‌های بهناور داخلی و بوثانیان دوری! 
یه سواحل دریا مهاجربت کردند و این اخریها در شهرهای کوچک بندری 
مستشر گشتند. ایرانیان که بییین آمدها عادت داشتند کامل‌تر و در عمل 
تواتاتر و بونانیان» تعلیم‌دیده‌تر و جریص‌تر بودند. در جنگاوری 
شعنیربازان ستکین صللاح زره پو ایر دار پباقه بونان از ایرانيان سوار 
تم اتداز فزق داشتند. 

گوروشی از ابتدا نسیت به‌این دوره ردان که پیرامن دریا را یا اجناس 
زودشکن خود بر مي‌کردند سوءظی داشت. حتی اشراف‌زادگان آنان 
بازرگانی عی‌کر دند و کارگر انشان هم پردفان بو دند. 

مردم فاگا و تلوس با ندرهای تجارتی خود مباهات می کردند. در 
بارسا کرد امور بازرکانی به‌عهده کاروانهائی گذاشته می‌شد که از بند 
به‌شوشان و بابل می‌آمدند. اولین بوتانی که گوروش با او مواجه شدء 
اویریبائوس نام داشت که خیائت پيشه و محل بود, با اینحال وی حاضر 
بود نسیت به‌ساردیس خیانت ورزه مر شهر خودش افه‌سوس را 
خدمتی انجام داده باشد. به کرزوش اصرار یکر د نسبت به‌آفه‌سو سی ها 


۱. مربوط بهقوم دور ی اقتاد یکی از چهار طایقه بونان. 





کر کاعن الین 2 ۱۱۷۲۹ 


رفتار معفق نماید و سردم سایر شهرها را به‌نظر اتباع خود نگرد. پاکتیوض 
مالیات جمم‌کن هم افه‌سوس را با داشتن بقعه ارئمیس ستایش می‌کرد. 

کوروش پرسید اگر این ارتمپس الهه بزرگ شماست پس چرا آنجا و 
اینجا فرق می‌گذارند و در این‌جا نام مادر زمین به‌او می‌دهند. بسا می‌شد 
که یونائیان هوشمند در برایر پرسش‌های این هخامنشی عاجز می ماندند. 
زیرا در مسائل پغرنج جوانهای ساده انتظار داشت. خیال می‌کرد هرجه 
خدايان وجود دارند باید در تمام اکناف جهان یکی باشند. پا کتیوس عقیده 
داشت که از اسرار آرتمیسی خدای افه‌سوس فقط زنان اقاهند و می‌گفت 
آنان در ایام جتنهای سالاته» شوهران خود را ترک می‌گفتند و می‌رفتند و 
به‌عبادت ار تمس می پر داچ نبد و در آن ضمن تن خود را در اختیار مردان 
پیگانه می‌گذاشتند و هدابای آن تردان را به‌بقعه او وقف می‌کردند و از این 
زو تروت و شهرت انسا روز دور زیادتر هی‌فکست. 

کوززش کف پس در این ضورت لچ از وی که شسما هر ال 
ذریافت مي ذار ید ات ات زناد ونای به‌شما سی رسد 

جواب دادئد: هسان‌طور است که پادشاه بزرگ فرماید. یکی هم از 
مالیات بندرها می رسد. 

مرقعی که آن یادشاه به‌عزم بازدید بعضی شهرهای یونی از ساردیتی 
حرکت گرد از افه‌سوس و فا کبا و تبوس عبور نمود. سیس به‌سوی جنوب 
سوار شد و به‌مسیر وود عه‌اندر دور زد و سیر خود وا تا ساحا اداسه ذاد تا 
به آخرین و مهمترین سر یکین سلعلیه رسید و در یک دره روشتی بین 
دامته‌های فلل که بەباغتان تیدیل شده بود ييادة شد. اهالی ملعلیه 
حکمران جبار نداشتد که امور آنها را اداره گند و به‌ییشواز مهمان شاهانه 
شتاید و رهیراتی که به گوروش هدابای تشریفاتی تقدیم داشتند» فلاسفه و 


دانشمتدان بودند که بقرت تأمل او را بهپادشاهی خود پذیرفتند, در 
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صورتی که این کار را درباره کرژوس نکرده بودند. انگاه از کوروش 
خواستند هر خدمتی لازم دارد از آنان بخواهد و کفتند حوصله اشتغال 
بهامور سیاسی را ندارنك. 

گوروشی عتصود بوتاتبان را از سیاست. ثمی فهمید فهمید. به‌تظر می امد که 
مامت اد ز عواملی بود که تمام فعالیتهای آتان را تعیین هي کرد. هر 
حکموانی یک نوع سیاست داشت شت و مردم خود را هم وادار می‌کُرد از آب 
پیروی نمایند درو مردم فوائین با قدرت خاصی که کوروش بتوانند 
تشخیص بدشد نداشتند. در هر صورت در یافت که ملطی ها سیاسپات را 
بهاو واگذار کر ده‌اند و این امر متطفی دیده مي شد زیرا وی شاه انان بود. 

ملطی‌ها: ستن مخصوزصی نداشتد مگر انچه را که ام قلاا 
هی ناغبیدند. تپاکان آتان با کشتی از زب بره گر مت در مغرت مهاجرت کرده 
بودند و مدعی بودند که نظر شا متو جه نهفغالیت اینده است له یادها 
گذشحه. کوروش در معایر آنات از عرابهّای چهارجر جه بالخام و ابزار شیه 
فال فلوشان ماهته نم در طان را ری ونت برع یول اقرا 
ارامی ژبان می و ششند. 

الوار غو درا با تبرهاق دودفه مي بریدند و ات‌گرنه ابزار را از ملل شرق 
اکساب گرده بودتد, هم‌چنین آنان ساعتهاي آفتایی مصری با صحیقه و 
عقریکها و نقشه عالم معلوم را داشتند. 

همجن دانکمندان آنان ابزار دقیی بیوسته به‌حلقه‌هاي فزرت تسا 
گر ده بودند که تحر کات شارات را حداکانه از ستاره‌های اسمان تعن 
مي‌کرد. دانشمنذان کوروشی را سر قبر یکی از همکاران خود پعتی تالس 
پردند که وفتی تاجر نمک بوده و با گرزوس مسافرت می‌کرد: تالس همان 
اسبت که کسوف اققاب را محاسبه و تعیین نمود که چها. سال نی از آن 


ساهیاد یدبا و مادی را متحیر میي‌ساخت. وی برای تعسن دور 
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کسوف‌های آفتاب برای ۲۶۰۰۰ سال از جدول متجمین کلدانی استفاده 
گر ده بو د. 

آنچه مورد علاقه کرروش واقم شد نظریه ملطبون بود در باب اینکه 
زین جسم واحدیست محاط با اتش دالمی که از فاصله‌ها ال عالم 
خارجی را می‌توان درک نمود. و عقبده داشتتد در آن عالم خارجی؛ اجرام 
نامرثی دیگر در مدارات خود دور می‌زنند بدون این‌که مرور زمان تغییری 
در ائها حادت کند. 

متشاأ حیات را از آف فی پنداشتند و آن زا لالقل در این زمین -ترسط 
اچزای زمان متطور ب‌سوی مراحل کامل‌تر می‌دانتد., در ايتکه ایا جه 
عدنی درخور بوده تا یک ماهی به‌ان ان ماشی بر سطع زمین متحول گردد 
فکر فی کر دند. اظهار مين داشتند که اقا گسیمندر گفته است اگر آدمی در ان 
زمان سعتی در مشاً خود یط رر می شلد که اکر هنت هرگ 
نمی توانست رنده بماند. 

تمام این مطالب در نظر کوروشیء دلا لال آفتاب و خدایان متعال و 
آتش اسمائی و صفت حیات‌بخش آب نود. از طرف دیگر آنننجه را که 
ملطی ها با ابذار عملی کار می‌کردنده کوروش مسحاسیات آتات را به‌ذهن 
خود می‌سیرد گرچه اینکار بدون توشتن آسان نبود. 

بخصوص باور می‌کرد که موجودات انسالی به‌جای ایتکه به‌حکم 
طالعی جابه‌جا شوند می‌توانند به‌نوع کاملتری تحول یایند چون دید 
ملطی‌ها باغهای خود را خوب آبیاری می‌کنند و آب را از چشمبه‌های 
کو هسحان به‌وانطه لوله به‌پایین جاری می‌سازئد که برای بارسیان تازقی 
داشت به‌جاي اینکه از اتان باح گپرد یک ختلوق از سکةها کې با توس را 
به آنان داد تا ابزار بنشتر خر ند و در برایر این ائساننت دوشواشت تمود 
یکی از دانشمندان ملطی همراهی او بدپارسافرد برود. سالخوردقان 
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ملطی بروی هم تگاه کردند و با رسم ادب شکایت کردند که هم تالس و 
هم انا کسیمدر در همان اوقات درگذشته‌اند و نها شاگرد امیدیخش آنان 
یعنی فیثاغورس به‌اختیار خود به‌جزیره ساموس جلای وطن کرده ولی 
حقیقت این است که چنانکه خود کوروش هم ملتفت شد هیچکس از 
ملطی ها حاضر ثبود شهر غود و بقع ایولو رادر آن ساحل ترگ گوید. 

در حرکت از علطیه عقیده داشت که بونائیان را هی توان با وشوه خرید 
ولی ته هم آنان را. کهانت اپولو را می توان به‌واسطه جدابای گراتبها مهبا 
ندادن جر ات‌هايق مساعد نمود. 

پس با راهتمائی کزروس؛ شمش‌های قطور به‌دلفی و بقعه جوا ملطیه 
از شتا تمږد. 

لاقل این شبهر حکوسنت او را ديرفت و یویهای دیگر به‌انحظار 
تد بینند ار جه افداماتی خواهد تمود, 

کوروشی به انچه وقوع یافت قناعت اضل تمو داي به‌افدام پر داخت و 
پیش از سبز شدن زمین‌ها با هسست اعظم سیاه خود از ساردیس بهراه 
افتاد و باروبتۀ خود را به‌اتضمام لولهای آب که از ملطیه تهیه شده و بار 
شترها گنه بود با خود حمل کرد. نفشه خود را که رفتن به‌همدان و از 
أتجا به‌مشرق بود اعلام کرد و گروی با خود جر شخص کرزوس و پسر کر 
او بر تداشت, سیاه مر تفعات را تا قلعه ملوک میداس بالا رت و به‌عدر 
جرا بهتر در جرا گاه‌های بالا و در آن حدود تو قق نمرد و اردو زد. ولی 
در حقیقت نفلر کوروش این بودکه متظر شود و بیتد بونیها در غیاب او 
چبه اقدامي می کد ماه دیگر قاضنداي رسید که پا کتیرس وحوهی راکه در 
اختبارش بوده با خود به‌در برده است. مشارالیه رفته برد در سواحل و 
بندرها پیادفان جنگ گرد آوزد. همچنین یک لشگر عضیان کرد. 

فرمانده ساردیس ابال که در داخل قلعه خرانه را حفظ هي کرد در 


یکر ی کان دلنی لعا ٩۸۳‏ 


شرفت سجاه ۵ سا ۳ لو تة اج 


هارپییک شهربان یوئیا 

کوروش راه راست سراغ کرزوس رفت و دید متارالیه مشفول 
قالب‌گیری استخوانهای لکن خاصره است که خود می‌سازد و در هر 
فاصله جرعه‌ای شراب می‌نوشد. کوروش کفت: بردگان برای شما چه 
فایده‌ای دارند؟ کرزوس اسحخوانها را کار گذاقت و کشت بردگان راف 
کساتی که ثروت دارتد در معادن پا مزارع یا فقط در خانه کار می‌کتند و 
خاهی ممکن است برده‌ای از مزد خود پس‌انداز کند و سهمی در معدن یا 
ماحتی زعین بخرد و دران حال در طبقه بردگان بماند. کوروش گفت 
در ابن صورت من چرا لیدیایهای شما را در باژار بردگی تفروشم تا آتان 
را به‌همدان اتتقال تدهم که کار بت دمند انجام دهتد؟ آن وقت موضوع 
عصپات را تقل کرد و اضافه نمود؛ در غیر این صورت برای من چه ثمری 
دارد شما را نکه دارم: شما که پدر لدیایها سید و اولاد شما بر ضد من 
برمی خیزند؟ 

گرزوس خشم کوروش را دریافت و رنگشن پرید و نختین بار بهبیم 
جان افتاد تا اینکه کفت: یادشاه خداوندگار من؛ باکتوس را تبیه فرماو 
یک تهر اصیل را به‌جرم یک نفر خراب نکن! کوروش اظهار داشت 
نوتانها ساردیس را خراب می‌کنند. کرزوس کمی خود را جمع کرد و 
گفت گر لیدیاییها اولاد من هستند یقین داشته باشید هیچ‌وقت بر ضد 
شما اساحه برئمی دازند! کوروش گفت؛ چرا؟ کرزوس جواب داد: آنان 
همکن است دشمن جان خود بشوند ولی دشمن شما نیستد. ملاحظه 
فرموده‌اید که آنان امیال زباد تا کام دار ند. آن امیال را تأمین کید و در مقابل 


۱ 0 بونان سواحل آسیایی مذیترانه, 
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وسایلی را که ممکن است آنها به‌ضرر خود به‌ کار بر نداز اختیار آنها 
بگیرید یعنی اسلحه را از آنان سلب سازید و اجازه بدهید فقط زیر 
حبه ها خود ائ بوشند و ساز هاي خود با بر اي تفنن ذاشعه باشند و 
یکی شم به‌اموز نا نوادگی و دبک و ذکان‌شان بیردازند. در انتصورت 
سانتد ژناتشان بی ضرر خواهنلد بود. 

گرزوس در ذکر این مطالب به طور شوخی خنده‌ای زد ولی چشمهایش 
نگران لطف پادشاه دیده می شد. گوروش یدول اينکه حرفی بزند برگشت 
و فرفاندهان خود و رسای عشایر و داوران را احضار نمود و همگی 
بی‌درنگ حاضر شدند زیرا کوروش هر نظامی را دیر می آمد فوواً عوض 
فی کرد اکثر آتان تظر دادند که پادشاه با سپاه باز گردد و قبام را در سرتاسر 
ساحل بخواباند ولی یکنفر ماذی:نیتا مسن يهلام مازری که در خذمت 
ازدهاک مدتی گذرانده بود با ام نظر مر افبت تداشت. 

مشارالیه اظهار داتت که قان تک نست.ولی سزانحم است. 
کش ریات مانتد کله به شم می بو ندنل و سی ‌توان با کشتن عده زیادی از آنان 
نقیه را متفری ساخت و این عا ممکن است عصیان را پابانل شد 
اینگونه مردم مانند کله پیروی از سردسته‌های خود می‌کنند و اکر آنها 
دست‌گیر شوند بر وانشنان که دیگر خطری تمی بیتند دوناره به‌هیان عادت 
سابق برمی گردند. پس تظر من این است که یروق کوچکی بفرست تا 
ساردیسن را که قلعه‌ایست از آد تم توان کشت آزاد گردانند و به‌سر کار 
تابا بو ندند و سر دست‌ها را یک بند. 

نون نوبت گوروشی رسید» نظر خویش را این طور بیان داشت من 
فصد ندارم در این ساحل جنگ کنم زیرا نتيجه آن را ندتر از عصیان 
می‌دانم؟ پس مازر را با عده‌ای نیزه‌دارال تندتاز مادی که کمانهای بلند 


ذاشتند مأمور مخت و بسر کر گان سابقه‌فار شور اکند ضآذر تنود 
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پا کتیوسش را دستگیر کنند که از اعتماد او سوءاستفاده کرده و عده تحت 
فرمان او را اسیر کنند و متعظر غکس‌العضل ساردیس باشند. 

پیش از آنکه کرروش به‌همدان برسد از مازر خبر رسید بدین مصمون: 
با ورود ضروی مادی پاکتیوس به‌سواحل فرارو نیرویش پراکنده گشتند و 
چند تن از آنان اسیر خدند. بس مازر و اتال بادغان سارذیس را تجدید 
کردند و عده‌ای را مأمور گر فتار ساختن پاکنیوس نمودند. در نتیجه مازر 
کله اسلحه شهربانی سپرده (سارد) را جمع کرد و اعلام نمود که 
خانواده‌هانی که ساز مي‌زنند یا گرم بازیها هستند یا دکان و کار پخت و پر 
دارند» هرگز مورد تعرض واقم تخواهند گشت. در بایان کزارش گفته شده 
بود که ی از این اغلامبه د‌شراسر معایر ساردیس صدای ساز بلند شد. 
به‌عقیده گوروشی؛ سردار پیر احکام وا بدون فکر عواقب کار اجرا می‌کرد. 

گزارش‌های مازر ظرف ماههای تالی همیشه پشت سر کوروش می آمد 
و هر یکی راجم به‌موضوعی بود. معلوغ شبد پاکتیوسی فرارش در شهر 
ساحلی کومه' که یک شهر ابولی است یداهنده شده و مردم ائجا از مېد 
آپږ لو که ۱۳۵ میدان از ملطه قاصله داشت و کاهن اتجا در جواب گفت او 
را تحویل ایرائیان بدهید. در نتیجه یخی از اشراف کومه به‌نام اریستو 
دبک س به‌معید شتافت و معید را طراف کرد و لاته‌های پرستوی‌ها را از 
دور و بر آنْ برکتد. پس صدایی از درون معد بلند شد و گفت: ای هرد 
کافوه این مر غان زا که یتاهندکان ستند آزار ترسان! در جوات ارو 
یکو سن ی 

س تو دستور می‌دهی کوعه‌ای‌ها بناهنده خود را تسلیم کند؟ گفت: 
بلی! خر تج کزمه‌ای‌ها پنهانی e‏ کشت اه E‏ قوش 
فرستادند. هازر به‌واسطه تداشتن کشعی به‌مردم لسبوس سمارش کرد 
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پاکتیرس را به کان او تحویل بدهند و وعده کرد در مقابل نقره به انان 
بدهد. کومه‌ای‌ها از این اقدام مطلم شدند و کشحی دیزی به لسموس 
فرستادند تا او را به جزیرة کیوسی نقل کنند. آن وقت مازر مردم کیوس را 
وعده کرد قطعه زمین ساحلی موسوم به آتارتثوس را برای زراعت وافذار 
نماید. پس پا کتیوس در حریم معبد الهه کیوس بست‌تشینی کرد ولی مردم 
جرب ه ار را از آنجا بیرون کتپدند و به‌مأموران ایرانی تسلیم کردند و زمین 
را هئام اله خود قبول نمودند و انان او را به‌ساردیس آوردند و در آنجا با 

آخرین اقدام مازر این بود که پیاده نظام‌های مخصوص را که بر ضد 
ساردیس اسلحه بر داشتهو دعات اطراف را وی ال ساخته بو دنل جستجو 
کرد و آتال را زیر مراقت یاسداران به‌همدان یل داشت این ماد 
جنگ دبده پس از گزارش ابن آخرین اقداف‌خود بیمار شد و درگذشت. 

در اين موم کوروش در مشری دوردست‌بود و یس از مطالمه 
گزارشهای مازر هازیک را خواست و او را از مضمون آنها آگاه ساخت. 
مار سرباز خوبی بود ولی برای حکرمت شایستکی نداشت و به‌نظر 
کوروش فرمانده ارستی که با روش کوروش آشنالی داشت بهتر 
رتائت عما کل و چجخین کت 

هن از یی بردت برو حیات این بوتانیال عاحزم. سرزمین ساحلی انها که 
یونیا باشل بهترین و حاصلخیزترین ژمینی است که من دیله‌ام. آتها فقط 
محتاج صلح و امن ستند تا موسیقی خود را بزنند و بازیهای خود را ادامه 
دهند و ماشینهای سودمند بسازند و ثروتمتد گردند. ملطیها این روش را 
دارند ولی دیگران ندارند. در ملعلیه به‌من گتحد که تالس به‌آنان توصیه 
کر ده بود تحت یک حکومت که مقر آن یوس باشد منحد کر دند و قوائیتی 
به‌وجود آورند و همه مطایق آن زتدگی کنند. آبا این نک دستور عاقلاته 
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نبود؟ ولی بونانیها قبول نکردند. مازر بیشودی آنان را به کله تشییه هې کرد 
زیرا هر شهر راه خود را می‌رود و هر فرد یی تروع طالع فردی را که 
خودشی هم نمی‌داند تعقیب می‌کند. عقیده من این است همان طور که 
تالس گفته حکومتی برای اداره آنان به‌وجود آورم و ساردیس را مقر آن 
کتم و شما هارپیک را نگهیان کشور آنان قرار دهم! 

پس هارپیک سالخورده به‌عنوان شهربان با داشتن اعتماد کامل 
کرروش عازم لیدیا شد و کوروش دستورهای خاصی بهاو نداد و اورا در 
اشتبار روش هخر ساحت. در مدت کم‌تر از بک سال» شارپیی تمام 
سواحل یوتی را یا مذارا و ته با زور مقاد ساخت ته از کهانت اسعمداد کرد 
وله از خائنین و هر یکا از مرها را به‌نویت به‌انقاد فرمان کوروش 
پادشاه بژرگ دعوت نمود ,در تیوس که ناوگان بزرگی داشت» سکنه سوار 
شدند و در آن سوئ دریا شهر ریش ایجاد کزدند. در فاکیا هارییک از 
مردم درخواست کرد فقط یک قسمت خطار خود را برکنند و یک خائه 
برای ابرانیان تخصیعصی دهند و آهل آنجا مهلت خواستند و در سایه این 
مهلت بازاهل: و تعیالا و,ذارالی غود کیره کنیوسن که وز اة جوا 
بودرفتند. ولی اهل آتجا از زمین فروختن به‌آنان امتناع ورزیدند مبادا در 
آتجا مراکز تجارتی رقیب ایجاد نمایند. پس فاکیائیها منقسم گشتند نصف 
آنان به‌موزطی معروک خو د بررگشحتد و با نگهباتان که هاربیک گماشته بو دند 
زد و خوود نمودند. و تصف دیگر به‌مشرق دوزدست رفتند و در صریره 
کورسیکا و سواحل ورد رن مراکز تجارتی برپا نمودند. 

معلوم می شود در یکی از جشن‌ها که بونانیها با وجود بحران سیاسی 
ائھا را پریا می‌داشتند یک برئی به‌نام بياس نطقی کرد و آنان را به‌اتحاد و 
دقاع جمعی سواحل خود دعوت نمود ولی آتان تپذیرفتند و هر طایفه 
جداگانه آماده دفاع در مقابل محاصره گشت. هارپیک در قکر محاصره 


E ۸‏ گوروش کر 


شبود بلکه ستگرهای بلند خاکی رزوی الزار به‌سک آشرریها که بر فراز 
مقاومت که هارییک مواجه شد در جنوب از طرف اناطولیاییها و لیکی‌ها 
نواد :در ان هتکام وی از پیادغان مخصوص بوتا ' هم استفاده سی کرد که 
یوثانیان دیگر جنگ می‌کردند اسباب تعجب کوروش نمی‌شد. 

آن پادشامه سراحل شمالی را از هلسپونت "تا وبرانه‌های تروبا و مزارع 
فریگیه " به‌عهده یک شهریان ملایم نهاد که نامتی مهرید " بود. در تعیجه 
تما اتاطولیا برای نخنشین یار با هم متحد شد و کلمه کوروش قانون اقوام 
آتجا گشت ولی این موضوع هنوژزبرای ایرلی‌ها و برنی‌ها روشن نبود و 
آنان کزووشی را به‌عتوان جانشی کرزوس هي شتاختند تهایت ایدکه کویا او 
۴ تو اناتر سور می‌کر دند: یکی هم اله اردورتر دید هارییک ازارد 
فوقاتی را به‌سبک خودش به‌هم آورد و ال تمایلات مردم آنجا را توسط 
معابد کهانت دلفی و مخال خرید و بعض حعمداران محلی رابا قسمتی 
بو د آثان را واداشت به‌نفم سکنه متطقه حکرمت خود اقدامات کتد. 
۵ ابلیتن می‌گفتند و آن در زبانهای عغرب زعین, سنتعسل اسه 

1 تام قد سی دارداثل 

۳. راجع به‌تروباری بدپاورقی قبل قریگبه ایرام کشور کوچک که در مرکز آسیای 


صغیر وانع بود. 
ات۱۱۱۲ A.‏ 
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حکمران یا جیار مجبور بود سردم را از خود راضی نگه دارده فقط 
بازرگاتان در این خیال نبودند. 

در یکی از جزایر یعنی در کیوس؛ قوانینی سخت برای کلیه سکنه 
تتظیم شده بود. 

ابرانیان معمو لا از لوط دربا بار: دورتر نمی‌رفتند و سرزمنهای 
ساحلی را دریایها و داخلی‌ها را امردم آتسوی دربا می‌اميدند. ذر 
جزایر بونانی؛ هیچ‌گونه تغییر داده نشد مگر ابنکه با فعالیتهای جدید 
حجم بازرگانی اناد پیشتر گشت. کاروایان آرامی از صحرای سرح سوربه 
شمالی و فلسنطین سی آهدند. سرزمین عنداس ۲ ستی معدم های خود را 
توام با اسبها و دواب کأیادوکیه به‌سواحل غربی سی‌فرستاد و چون 
هجامنشنیان از تیلیل السته اتباع متقرقه جرد در زحمت می‌شدنده کوروشی 
ناچار شد زبان آرامی را زباد باوّزکانی و اذاری قرار دهد و آن را به آسانی 
با قالهای مخ عبلامي و اکدی می توشتند و بازرگانان ممالک دوردست 
نظیر عبریها و فیکی‌ها به‌سپولت می خواندند. زبان پارسی فقط با خعلوط 
مستعار میخی توشته می‌شد و خط آرامی هم به آن جور سی آمد. هم چتین 
لغتهای محلی اتاطولیا. ابن موضوع اهمیت داشت زیرا خطوط هیخی 
آشوری و بابلی کم‌کم منسوخ می شد و کتب عبرائیها و آرامیها معمول‌تر 
فی ۷۳۹ ۱ 

پس بو تاتبال سواحا سط حخوهت کوروش را تقر‌ببا احساس نکر دند 
و انتظار داشتند گوروش برگردد ولی دیگر برنگشت ول اطراف ولایات 
شما نظیم سوریه شمالی و کایادوکه و تا ذریای ملطبه را سواری کرد و 


اکتون سكت پتح‌سال در نواحی بابر مشرق زمین می‌گذراند. 


۱ شاد اقبانوی ثر یگیه که به‌ظرحه دست می رف طلا بش 


۹ افا توودوش شیر 


ظهور تحولات بزرگ 

با اينکه یونانیان اسیائی چیز تازه‌ای حسن نمی‌کردند: بوناتبان ارویا 
متوحه تبدلاتی در افق معرق بودند, کشتیهای سیاه فیگی که در سواحل 
فالرون! لنگر مي انداختند و اجناس رتگ‌شده و عاجهای کنده شده حما, 
همی‌کردند: اخبار شرق را سی آوردند و می‌گفتند حکومت‌ها عرض 
می‌شوند و خدایان از غرفه‌های آسمائی به‌زمین فرود می‌آیند و در بقاع 
تلل کوهستانی قرار می‌گیر ند. 

پزیستراتوس ' فرمانروای اتن سول تدظیف و تزئین ان شهر قول 
سلی, را بهیاد می آورد که گفته تود زوشتالی هشریزمین بیدا هی‌شود. 
بازرگانان قیگی نمونه‌هاق کاشیهاي لعابی شفاف و رنکین را که در آفتاب 
بخته شده بود نزد او می آوردتاه که با حقت کر دن آنها مکل یک تیرانداز 
تاحدار در حال حرکت ظاهو م‌ کشت لا تماشای حصول شکل انسانی که 
خود قسمتی از یک طرح عمومی توگابراقی انان اتچب آور دیده می شد. 

سنگ‌تراش کح خلقی به‌نام اتسور ۲ اغلب از اسعساخ پیکرهای کهته 
شده خدایان اظهار شکایت می‌کرد. او برد که تهور به‌کار برد و چتم‌های 
حفیرشمار مجمه اکلیل ژده و گوشت‌نام آتئه را برگرداتد. و درباره ان 
فج مه چنین هی‌گفت؛ شصت و شبی گزاثر حماقت قدیمی با یک نیزه 
تقره‌یی و چشم‌های باقوت ارغوانی تنها مجحسمه زثائه در شهر یک سرباز 
جواهریوشی است! ۱ 

بهاو می‌گفتند که مجسمه‌های دبوپیکر اکروپولیس " برای دریانوردان 





۱ ان از بعادر قدیم بونان. 
۲ فلا اعام ف ماندار آتن ۲۷ش ۰۵ .ع 

۲ :3 
Azî polis ۴‏ نام یکی از قلاع اظراق اتن که معید بار تون بر از تساه مسق 


پینگرتی گامن نی 18 ۱۹۱ 
علاست مم دهد و او در حواب می گقت مرا اب منظور هار ذربا 
معقول‌تر است. انتلور پنهاتی یک مجسمة دیگر مرمر زناته که قانوناً ممنوع 
بود - دزست می‌کرد که زیر تابهای قبا پیکر انسانی ظاهر بود و چشبان 
تیژنگر یک الهه در چهرة ان دیده تمی‌شد. این مجسمه شیو یک روسپی 
را نمودار می ساعت. 

کشتهائی که از هلسپونت و دربای سیاء می آمدند بروجه معمول 
بردگال آجی و حبوبات و ماهی تونا ؛ همچنین قطعات کارهای عخفری و 
سقره‌ای می آوردند. اینها برای سکابیهای توانگر آورده می‌شد که 
می‌خواستتد چیزهای معمرلی به‌دست هحرستدان» شکیا گردد. از 
محصولات دیگر مانند چاقو و کارهای استخواتی و جعبه‌های تیر و 
کمربتد و دیگ و کمان بود. مخصوضاأً زنان خواهان آینه و چتگال و بازوبند 
بودند که بر همه آنها تقش شکار گر یزان و پزندگان شکاری حک می شد. 
یونانیان طرح خود را مطالعه مي‌کردند وا نقاشان کوزئت. پیکرهائی بشری 
مي‌ساختند ولی با شیره مخصوص خودشان طراحی مي‌نمودند, اسرار 
اکر ته هنر ها ضمی داستان‌های روزکار شکوه باستان: دست ددست 
تقل نمی شد+؛ بلکه ناقل آن. خود اشیای کو چک بازرگانی بود. 

کوچکترین آن اشیا را مهرهای ریز شفاف عقیقی و ستگ یمالی 
تشکیل می‌داد. روی آتها صحهه‌های رییزتگار با مهارت جى تقر 
می‌کر دند. نظیر مجالس مد دخواهان از خدایان جلوس کرده با ارواح 
حامي حبوائات امیا اهلی در کنار درخت زندانی, اولین مهر های ابرانی 
که به‌دست بوتاشاله رسیده تمودار جوباتی برد که به‌صورت بادشاه سوار 
اسب با حیوات وحشی در جنگ است. مهارتی که در این کنده‌کاریها و 
با حیوانات طییعی به‌کار رفعه بوفه سر هداد یوتانی را عحریک 


ا ا س ص a e e‏ 


1, TIM 


۲ 18 گرروشن کے 


ھی کرد و آنان به‌تفلید آن می‌کو شیدند. این نقوش استادانه در ظروفی هم 
که توسط بازوگانان از کاب ر ' بونی آورده می‌شد پیدا بود: زسباترن 
تمد بر دنك در یاد که کار کر نځاری آنان اند فتحصیر بەر کو لیب با 
امور خدایان بر کوء الیمیوس باشد. خلاصبه همانطور که سلن یتخوتی 
کرده بود روشتائی از شرق می آمد. 

وی اف چاو ]۱ علوم شتفر له مجهول از 1۳ پو وارد سې شلد ند ۲ 
بزشکان از جزایر کرس و کتیدوس مدع شدند که پزشکی با جادو 
سر وکاری تداز د ۲ في تو ان صخت را اژ هر شر فجیو ان اة فاعم وس 
هی هی داد مر افعدای رأف انداحتته و رة را رک :کله قاف از 
ملاقات استادان رباضی در مس به کر وتوناادر ایتالیای جنويی رفت تا در 
اتا دز قر سته مجه شب خود تدر ھر کدف: از تعالیم او این بود که روح 
اسانی همکم است به‌اشکال دیکر دیل یابد واهنی‌گفت ریاضہات 
به‌مقاصد غیر از مقاصد تجارتی هم می خورد (بعدا بسیاری از پیروان او 
اشخاسی از خاتو اده الکمئی از سواحل اا یا داروی حزیره گوس آمدند 
و بعسی انپا در گروتونا ب‌فثاعورس بیو ستند (اين اشخاصر ر1 عدا عنوان 
ده تستال ابر اتیال لقب دادند که به نیظر خا 2 یلع مي سل لد ). 

در اواسط سده ششم در بوناتستان اروپا تر قات هتری اغاز نمرد. 
روزی پزیسترانوس به‌جوانانی که در صحرای اگورا: تن خود را به افتاب 
داده بر دند ققدت سوار گشتی شیم ند و در مشری ریرح فراک جود آموزش 


۱. Ce 


بیکرت دای دلنی. 3] ۱۹۳۰ 


پلی که بەمو چب تصیف بچه‌های پوتاتی» جهز رينم تله 
نمی توانستند بسازنده بالاخره ساخته شد یعتی توسط آن از جزیره 
به‌جزیزه چیزهای نتوین و فکز سوال اناطولی اتسناط یافت. اثر قاره 
شرقی در کورنت ' و آتن و تبس منحسوس گشت. فقط اسپارطه روشهای 
قدیمی را حفظ تمود. ته ایتکه هتر مندان وط نموته‌ها و سرمشقهای 
شوشان و ساردیس را تقلید کرده باسنت بلکه شاهکارهائی از خود 
به‌وجود آوردند. 

شاید تخستین تحول بزرگ در خود اناطولیا غبارت بود از صلح ژیرا 
جنگهای داخلی میات شهرهای کوجک بایان بافت و مردم به‌طور کلی از 
قوانین تغییر تاپذیر مادها و پازشها صحبت نمودند, ظاهراً آن فرانین؛ حمل 
اسلحه را ممئوع ساخت. و پردباری خدایان: دیگران را توصیه نمود. 
به‌واسطه یک مراب نامرئی یک پازرکان مکی زیون را با نک دهاتی که 
زهین‌هاي او را برای تقدبه حیوانات اجاره مي‌کرد: نان ترد فقط 
دانشمندان علطی ارزش جنان قوانین زا درک می کر دند ولی به‌عقیده بونیها 
این ملطیها بادبانهای خود را تایم وزش باد می‌ساختند: بنابراین اکتون که 
باد از مشری می‌وزید بادیانها رایدان سوی گردند. بحت در قوالین توین و 
در سیاست حکومتی که تامرثی بود نمره‌ای نداشت. اب حکومیت نادرا 
به‌مردم یونان سخنی می‌گفت! فقعط موفعی که قاصدی از مردم کاپادوکیه یا 
ارمدنتان یا از خیرنها می‌آمد و ی گفن: این اسب لمان کزروش یادشاه 
بزرگ. کار فاصد فقط تکرار کلماتی بود که به‌او گقته سی شد و اگر قرعانی 
داشت: به‌ارامی نوشته می‌شد که زبان تجارتی بود و به‌بوتانی ترجمه 
رن گنت 


۱ ۲ هر ععروفت بوتان جنویی که فو مازرتانی و تحمل شبهرت کے 


۲ ا یری یر 


دولت جدید متعلی به‌همه مردم و همه سرزمینها؛ به‌نظر بي نام می آهل 
باهوش‌ترین سیاستمدان تصور نمی‌کرد چنین دولتی پیش از یکی دو سال 
دوام یابد, فقط عده کمی که از آن جمله ملطی‌ها باشند درمی‌یافتند که 
نخستین دولت جهانی دارد به‌وجود می آید. 

کوروش از راه ساردیسی به‌شوشاد رو به‌سوی مشری روانه شل و سی 
تگذشت آن راه شاهراه امپده شد که ار را از صحرای سوریه شمالی و 
مزارغ فرات و دجله علا به‌میهن برد. از رجا که عبور می‌کرده انجا 
سرزمین هخامتشی مسوب می قشت و برای بقای وضع در هر شهری 
مأمورینی برمی‌گماشت. در عین حال گویا مطابق نقشه پدرخرانده 
گوروشض یعتی گوباری از اراضی دریائی جنوب از راه فرات و دجله سفلی 
رو به‌مغرب نهاد و سربازان علیلامی ار به‌شهرهای قدیسی لاکاش و 
اوروک ' یعنی شهر الهة ایشتار چوار فرالت ومیدند. پس انان ژمینهای 
حاصلحیز کلده را خرسن کر دئد و این اقداغ الت» عراغی داشت چتانکه 
به‌زودی ظاهر کشست. 

حفیقت اتکه پابل که ناحیه مرکزی بود دچار قحط گنت و بادشاه 
آتجا پعنی تبونید سال بعد -۵۴۵ از سوریه بغنابل عزیمت تفود. شاید 
بابل احساس آمدن تبروی بیگانه می‌کرد. بر دبوارهای معبر بزرگ که جاده 
رژه باشد بعضی از عبریهای دسته مقاومت علی نه‌خط اجنبی خود این 
کلمات را ثوشته بو دند. روزگار این ملک معدود است " ولی مردم بابل آن 
را نمی توانستند بخوانند. 





۱ اوعدا نام سهر قدیم از سهرهای شمر ناجیه جنئوب بابل که در سه هزار سال پیش 
سرت داستد 


تالالا با ات ااا شهر ذیگر شمر که یساحل قرات واقع پود 
؟ فیارت عبری این تود ضتد سنهه تک اوفاراستر - 
الا Tekel.‏ ناب Yee.‏ 


یی اهن دی قا ۱۹۵ 


آشفتگی کوروش 

در ان تابتاده کرروش از خطه مستحکم بابل عبور نمود. گر زوس را 
با خدعتکاران دبائ در همدان چا داد ویک کارد احترام از نیز هدارا نیز 
بر او گماشت که در ضمن مراقب او هم باشند. کوروش متأسف بود از 
ایتکه زبان مائع بود از اینکه کرزوس بتواند با یک رهین دیگر سلطنتی 
بعتی مانداند مکالمه کند. البته تاسرال دربار و سر کر خود را همراه 
داشت: راضی بودولی از بانت زروغن زوب شکات داشت. فقط مائدانه 
بی ارام و شاکی بود از اینکه گوروش با انهمه فتوحات یک خواهش او را 
ٹڈیرک و آن این برد که به‌مشارالها اجازه داده شم د آخر عمر خود را در 
کاخ باغ آویزان بابل بگذرانل 

کوروش ازو پرسید: ایا الهه بزرگ که نگهبان تو است به‌این اسر مایل 
آست؟ مأتدانه جو اب داد: ت کر روش گفت اور اب صیووعت جرا تیه ار 
می کی که همخن نخواهد شد 

کوروش در همدان استراحتی نکر د و یس از عشاوره با مهرداد دز یاب 
وضع راء‌شا به‌سر‌کرده‌ها و خدعتکارهای خود دسعور داد راه معمولی 
چتوب را رو به‌پارساگرده به‌همراهی تیروی سوار همدان و هزار اسواران 
خودش یی گیرند. موقعی که اسبش را زین می‌کردند؛ یک مکی 
دریاری آمد و معرانه مقابل در مهتابی ایسناد. صورئنی آشتا به‌نظر 
هي آفد و ذر دو دستشی؛ کو لوخه گلی فتداول امنکتوب. سے گرفت: چون 
کوروش دوبار به‌او تگاه کردء وی شروع به‌ذکر القّاب خود نمود. از آن 
جمله گفت: من شاه یدیا و دریای سیاه هستم, کوروش او رااساکت کرد و 
مقتصوة ار را پرسیا؛ و ذبیری در جوا قفت؛ خداوند تمام سرزمینها مغ 
جهانگرد! به‌اين دییر دستور داده شده بود جهانگر دی این مغ را ثبت کند. 
بتابراین در آن موقع گزارش داد که مغ مذکور رو به آفتاب طالع سفر کرده و 


۶ 8 .تروش کر 


به‌دو رود مشرق‌زمین و سرزمین آریاتویم خانمان اصلی آریائیها رفته. 
انگاه اف ود: در آتجا این مغ به‌مآموری که ینت سر او می‌رفت تر کشت و 
با کمال بی احترامی شست به‌خداوندکار داد ژد. از گرروشی که تو را انا 
فرستاده پر س ٹا چند می خواهد در تاریکی از ہی بدی بگردد و تأکی از 
برگشتن به‌سوی روشتی پم خواهد داشت؟ این کلمات را مأمور من قورا 
ثو شت تا فیاذا فزاعو شی با تندیل شود. انگاه لو حه این نو شته را بالا گر قت 
و گفت: ایا خداوندگار اجاژه می‌فرمایند این تبهکار را به‌یوغ ببندیم با 
اینکه پوستش را بکتیم و به‌دروازه همان باختر که اکنون در انجاست 
آویزاتش کنیم؟ 

کوروش ناشکیبا روج برتافت, سالها گذشت و کی نتواتست از وق 
بپرسلء که آبا می‌ترسد؟ خو در حال خت ناگی این دقت ارتباط 
مخاپراتی مادی را که عبن کفتهای جهانگودی را از فاصله سند روز راه 
شتر بهاو فزارش دادند تسین کر بیس از فراز دوش رو به‌پشت 
بر کشت و برای اناه دی وظیفه‌شناس کرد گفت: تهس جي دستوری 
نمی‌دهم و می‌گویم تعقیب این مغ را خانمه بده و آن کسانث را فراخوان 
فهمیدی؟ دبیر با احنرام خاموش کشت و سر فرود آورد و گفت: لام 
شید و فهمید! کوروش لوح کوچی را په کمر خرد تهاد که مهر نشان پردار 
هخامتشی پا سر تاجداری بر أن زده شده بود و او آن را نمی‌توانست 
بخواتد. الیته پیام آن به‌تظرش خنده‌دار می آمد, جطور سمکن است یک 
آدمیزاد از شر برهیزد در حصورتي که همیته در کمین او است؟ ممکن 
است یک خدای زمیتی در ده روشتاتی مقا گرد و مصون گردد ولی 
چنان خدایانی وجود ندار دا 

پس از آنکه کوروش به‌در؛ موطن خود برگشت تغسراتی غیرعادی در 


۳ سس سا اس‎ ۹ r. 


J. Aridi Varga 
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آنجا روق داده بود کودکان خندان ماتند معمول بیرون هي دویدند و 
هدایای یلاس و گل می آوردند. اما یروت جست نا در برابر دروازء لکام 
اسب او را برد و به‌نظر کرروش: وی پر دیده شد. در مدخل دروازه: دو 
گاومیثی از سنگ سفید می‌ایستادند, گرچه کوچکتر از حیوانات آشوریها 
بودند ولی همان بیکرهای سر تاجدار آدمی زا داشتد, معماوان آن زا در 
عبای یادشاه با شتا ی داسته بودند. در هر صووت با عطمت دیلده 
می‌شدند و کوروش منوت شد و چنین گقت: امبا حالا باور می‌کتی که من 
دیگر شاه کوچکی نسحم بلکه فرمانقرمای هاتها و سرزمیتهای متعدد 
1 ۱ 

خدمتکار فرگاتی دستهای خود را به‌شلوار جر می و به‌سر پرموی خود 
مالید و گفت: کوروش تامی به‌بزرکی نام تو تیست! آنگاه با صدای آرام‌تر 
افو زلی ی رر و بوک تم عم ره ویر 
خاک بنهان است. البته می‌دانی من احمتیما 

کوروش گفت: تصور نمی‌کنم! 

بر سر راه جمعیتی زیاد به‌طول باع تا تالار باریا آیادانا صف کتیده 
نودند, وقتی گوروش نودیک می‌شد مانند مررعه کندم که باد از جنیدن 
ستبلها موج به‌وجود می آورد با حرکت بادشاه جمعیت موج می‌زد. 
کوروش توده‌های تبرهای سر و لبناد و چوبهای عود کرمان و مرمرهای 
میاه از جزایر دریا را در پیرامن خود مشاهده تمود. خزانه از طلای 
ساردیس پر بود. ساخعمان تالار بزرگ با ستونهای باریک سفبدرنگه 
زوی پی سترنهای عرمر سپاه به‌یایان رسیده بود. 

به‌عقبده گوروش چنین ثالاری را در فضای باز باعقی» هیچ پادشاشی 
تداشسته و چون لو گر رفحه ادها ممتول را ذند فر ای سوق 


رفا صقر بر ياست دوت از آنها بلثط هي شلد یا روساتات مهو اسعلد 0 


۸ ۷ لعا کوروتي کے 


او مراسم اجرا می‌کردند و به‌عجله غذای معمول در مراسم برای او تهیه 
گرده بودند و در این موقع آن غذا را بر ظروف مسی که گویا از صر آورده 
بودند نزد او آوردند. کوروش از غذائی که مخلرط انجیر و پسته کوهی و 
ماست بود صرف کرد و متوجه شد زندگی او بهتر از زندگی مردمی که 
به‌آنان حکومت می‌کرد نیست. کوروش موقع صرف ذا بر یک صندلی 
عاج قرار می‌گرفت که بر دستگیره‌های آن علائمی از قبیل تقش هفت 
ستاوه حک شده بود. ادعیه روحائیان را در اتشکده دخانه به‌نام آذر و 
هوره می‌شتید. چون پایان دادنده کوروش پرسید محتی اهوره جپسث؟ 
مه ندال بجو ات خاش تا فندن بشما به زهرهة گفتند خض دو اتتکده 
به‌یگ روج بعل آذر صحیح نٹ پس ناچار روم دبگری باید در کار 
ناشد و ان همان اهو وه است که اشتدای آفر بتنده بر دنا قا اسست. گوروشی 
پر سید کدام خدا؟ جواب دادن خدای خرد. این چببن فرمود زرتشتا 
گوروش از این تام جدند که به‌محیط اتشکده زادگاه او وارد می شد 
خوششی نمی آمد. به‌نظر او آذر در اتشکده‌هالی که همه دوران می اید 
حاضه است و ناهد در امواج آبها وجود دارد. کرروشی دز درران کر دکی 
حضور این خدایان را حی کرده بود ولی نام اغورهزده فقط نامی بود که 
یک پیامبر پناهنده آن را بیان می آورد که بزای او معت نداشت ولی 
بالاخره به‌موبدان آتشکده اجازه داد به‌ظور دلخواه خود نماز بجا آورند. 
در هر صورات هرچه می خو استند اجرا تمودند. 

کوروش نمی توانستِ بهتحو لا که ور نار نناگ د رو داده پټ د غادنت 
کند. مواقعی که بار میداد بعنی قسمت اعظم روزهاه داوران یدو اجازه 
او خی اظهار نظلر نداشتند. رسای معهود ده طایقه هم مان نمایندگان 
شهربانها و سفیران که بعضی را به خاطر س آورد و بعضی را لمی‌شناخت 
کم هی شدند. ظاه | اشتاص تاشناسي که ژد او آمده بو دنده مشکلات 


یشگونی اتی دس اقا ۱۹۹ 
خود را از بساری و خشعسالی و سیل و راهزن و ففر و لود تجارت 
می آوردند تا بادشاه در آن بابها چه اقلامی کند, 

نا ایتگه یادشاه آنه در قدرتش بود حعم ضادر می‌گرد و باری 
می‌نموده بزایش بسی دشوار بود در مسائلی که موارد ان نقاط دوردست 
بود حکومت کند. آینگم نه میکلات و درحواستها را اقا تم توانننت از 
هم تشخیص بدهد و لازم بود اشخاص مجرب در محل حاضر باشند. پس 
یکباره چاره‌ای اندبشید و نمایندگانی از طرق خود تعیین تمودکنه از 
پارسا گرد به‌واحی عزیمت مایتد و به‌مسائل متفرقه رسیدگی کنند. برای 
ارضاء اینگ ته احتیاجات گم تاگون؛ مقتضی نود مهندسان و پزشکان و 
حسابد.ارال و سیاستمد ازالن نه همه جا فر ستاده شوند. با این همه فت حه 
شد که با وجود این کمکهای تمانندگی مسئولیت شسخص او را برطرفب 
نمی‌کند. در سالهای بعد باز ر ایی با مأموزالی می‌فرستاد که به‌نام «چتم 
و گوش پادشاء» خوانده می‌شدند, آشوریها هم به‌چنین گزارشی‌کنندگانی 
کار مي نیردنده نپایت اننکه انان گماشتخان شخ بادشاه نو دند. 
کوروش داشت احترامی تیت به‌سیاستمداران اشوری در ذل 
می‌پزوراند ولی از اسکه آشوریها جمعیتها را سوق می دادند تا شیر برای 
آنان بسازند» خیلی بدش سی آمد. چه آن شهرها؛ خود آشور باشد با شهر 
سارکن یا ینوا و به‌خود گفت در سرزمین من نباید یک شهر معین 

گوروش هرگز نمی خواست مائند یک آشور بانیپال حکوست ګید 
معماران مصری نموداری از تصوبر ررح نگهبان آورده بودند که در جنب 
مدخل تالار گذاشته شود ولی کوروشی آن نمودار گلی را به‌زمین زد و 
درهم شکست. این معماران یکی از ارواح آشوری را با چهار پر ترسم 
کرد و یک دیهیم شاهی با یک جتگاور ریش‌دار به آن افزوده بود که 


۶ لا رزو کر 


کوروش نظیر آن را ذر شهر سارگن دیده بود. 

محماران تعظیم کردند و رو بر خاک تهادند و یکی به‌صدای ارام گشت: 
پس خداوندگار زمیر, چه اراده سی فرمایند؟ کوروش گفت: ایا ممکن است 
یک روح کقش پوشیده راه برود و تاج بر سر نهد و برای حفظ خود 
شمشیر نه کمر ننلد؟ جوز اب دادتد: نها 

یادتاه فروشی خود را در نظر داشت که مدتی بود به‌سراغ او نامده 
بود. پس سخ خود را ایتطرر آدامه داد فن تصور نمی‌کنم کی از ها 
شکل یک روح را دیده باشد. هثرمندان من برای من تصویر روح طیب را 
می‌سازند که از آسمان به‌زمین هبوط می‌کند ولی او را در کسوه و سلا 
آدمی نشان نمی دهند. قیما را به‌هقت ستارها گر بخواهد مغلا نی نیرو وا 
بکشید ایا لازم است یک چکشی بزرگ بکشید؟ همه گفتند: اله زد 
خداوندغار ما خردعند بزرفیسی! ۱ 

پس از آنکه کوروش رفت: معما رال آنتچه تواتتتید کو شش به کار بردند 
وروی یک لوحه سنگ سقید صورتی غریب کنذئد که چهار پر آشوری و 
بک قبای ساده و دو یای برهنه داشث که زمین را تماس تمی‌کرد و به‌چای 
تا گلهائی بر سر نهاده بود که بی‌شباهت بدلالهای مصری نبود. 
دست‌های خالی خود را برای تشدیسس با دعا بلشد کرده بودند.. الیعه ایشا 
شه به‌تصوبر نگهبان دربار کوروش نساخته پودند (عجب اینکه با وجرد 
اجه شهر پارساگرد غیر از چند پله و ستون شبکسته از بین رفقه این 
نگهبان دربار باقی ماند و بس از فرتها هنوز برای دیرینه شداسان عصر ما 
معضلی است که آبا آنا مظهر دیو خارق‌العاده‌ایست با تقش غریب از خود 


لور وشن است.) 


1 مقصدد سو لب نها ححاری ععروفی است که تر دشت رشاب باقیی رانك ۵ و شست ثله 


ان راععمولا تصویر کوروش می‌ناعتد 


ییسگرنی قان تل 8 ۲۶۷ 


شبی در اوابل وکت یک اشفتگی در حال کوروش بیدا شد. در 
عانه‌اشی راستی نداشت. هر رقت به‌اندرود: می‌رفت؛ کاسندان بهاو نی 
سی‌ژد: این نخستین زن او از غذاخوردن فربه گشته و اطاقها از 
خدعنگزاران او پر شده بود. تمام تنش از جواهرات برق می‌زد و اضرار 
می‌کرد که کرروش در عظمت پادشاهی خود فکر کتد و کلیه خزاین مسخر 
قله را در زادگاهش گرد اورد و برای حفظ ان حضاری سازد. خرچ ه 
کاسندان به‌زبان نمی آورد ولی تسبت به‌زن دیگر بعتی دختر گوبارو که در 
مسافرت‌های کوزوش عمراء او بود حسودیش عی‌شد. یک روز ظاهرا 
به‌عطور انفافی از او پرسید چه عجب اینقدر تسیت به‌شوشان علاقه داری و 
زادگاه ارلین فرزند خود کجوجیه را که جانشیی تو است یعتی پارساگرد زا 
فراموشی گردی؟ کوروشی برای زشبای خاطر او فرمان داد معماراله مر 
قله‌های پیرامن یارساگرد که داشت شهر پبهتاوری سی‌شد. حصاری از 
RUIN A‏ 

کمیو جیه دیگر آن کودک که با کرء اسبها بازی می‌کر د و همراه کرروش 
به‌شکار می‌رفت؛ نبرد. اکنون بیست سال پېشتر داشت و در مجالس باره 
خاموش يشت سر پدرش می‌ایستاد. جدی و عصبی با بی آرامی میاحثات 
طولانی را که مترجمین آن را ترجمه می‌کردند گوش می‌کرد. وی با داشتن 
آموزکاران خارجی؛ زبانهای مهم امپراطوری ایران را یعتی پارسی و آرامی 
و عیلامی حرف می‌زد. تمام میاحثات را می‌فهمید و کوروش متوجه شد 
وی موقع اتخاذ تصمیم به‌مشاورین خود یا نوشه‌هائی از گذ شته مراجعه 
می‌گرد. 

یکباره کوروش اراده کرد پسرش را در سافرت دیگر با خود همراه 
کد تا در سیاست ممالک بیخانه هم فکری تمایند. در آن موقم وی از افکار 


هارییک: که صد روز اسب سواری فاضله داشت بهتر خر دار بود تااز 


۷ 1 گور رش کبیر 


افکار کمبوجیه. ولی کاسندان با چتم گریان از داوران خواهش کرد و آنان 
به کوروش پاداوری کر دند که وارث هخامنشی به‌موجب قانون نباید کشور 
را همراه پدر ترک گوید. 

آن شب را از غروب په آن طرف کوروش برخلاف عادت برای صرف 
غذا ذر آندرون از تخت عاج پابین نيامد. بارسالار که عصائی بلتد با نسر 
عقایی ژرین ب‌دستش بود تمایندگان مسالک را از تالار بیرود هدایت 
کردولی چون یادشاه هنوز بر تخت بو ده همه آنان در بیرون ابیزان به‌اعظار 
مپ ایستادند, 

در هر صورت چون آخرین شعله آقتاب از تالار ناپدید گشت: کوروش 
مایا شد او را تنها گذارنت. فقط غلامان ماندند که مس برانهای خود را 
گذاشتد تا چراغهای سیمین مائیائی رونن سازند. شعله‌ها بر مترنهای 
سفید که رو به‌تاریکی بالا میثوفنند به جل برآمدند و در خموشانی 
صدای رودخانه به گوش رسید. سالها تیت: کوروش آن را به‌عنوان صدای 
ناهید استماع می‌نمود ولی اکنون همان سروصدای آب بود که به‌سنخها 
می خورد. شاید جای تاهپد را آمیتپس هوشمند پرورشی بافته بابل گرفته 
بو کوروش این تغیرات را که رامن او اتفاق مي‌افتاد مشت بود ولی 
دیک تو جه زياد به ان نمی گر 3. 

کوروش یک نوع احساس هراس می‌کرد. گوئی فروشی به‌او تلقین 
می نمود دوستان دیرین او مردند با براکنده شدند. خوابهای شیر بن او در 
باب توحید مردم کوهنتان به‌علت بیگرائی تواحی کرهتانی ناپذید 
می‌گشت. ارتفاعات انشان به‌قلل عیلام و آن هم به‌ببایان بابل می‌پیوست. 
قلمر و مادها نه اول داشت نه آخر و ته تقشه. پس معظور او در نزدیک 
نمودن و یگانه ساختن ملل محال به‌نظر می‌آمد. پشت سر ارمتیها؛ 





MA ۱‏ رامع بهتو ق مشه 


خرن لاهن دی ها ۲۰۱۳۳ 


کایادوکیها و پتست سر آنها مردم میداس بودند که بلیدبایبها و آنا هم 
بیونانیان معصل شدند. دیگر در مغرب خبری نبود, مشرق را هم از 
اتسوی فقلعه گرمانیان ندیده بود. از طرف دی حکمای ملطیه فکر او را 
پريشان کرده بودند زیرا او می خواست پک ا دانتسمند بوناتي نز دار بماند تا 
با او در باب مسافرتهاپش مشورت کد 

حقیقت اینکه کوروش در مغرب در آن شهرهای با دبرارهای خشتی 
زیاد مانده برد. وی هنوز غریزة کوهتالی داشت و فضار مراک اژدحاء 
مردم را احساس می‌تمود ژیرا شهرنشیتان بالطبع به‌هم فشرده می‌شدند. 

کوروش به حکم عادت به‌یرورشی دام علاقه داشت. ولی از طرف دیگر 
گاهی فکری دبواله‌واز بو سرش می‌زد و او را دچار هراس می‌کرد و آن 
عبارت از این بود که آیا ممکن اکھج وف ضرورت اقتضا کند با انسان‌ها 
هم معامله ران يشود و مالعل ايتها تعدبه و تکتیر و نقال و انتقال با کشحه 
شوند؟ 

این حس هراس او را عصبی گرد» پس برای رهاتی از فکر به‌عمل 
گروید و برخاست و به‌غلامان که با مکی بران‌ها چرآغها را از وزش باد 
حفط مے کردند داد زد و گفت؛ بیس است خیینهاا و از انان دشت و 
به‌اپوان آمد و رچال با ظهرر تأتوی او سر تعظیم فرود آوردند. کمیوجیه 
عشغول کنتگو با دسته‌ای از اعیال ساردیس بود و همه‌شان شوخی و 
شادی می کر دند تا با ورو پادشاه جدی و خاموش کشتتل, 

اناه کوروش فرعود: کصوجچه تو داشیل حدود انشاد میماتی و به‌حاي 
من با مشورت رضبران ده طایقه کار می کت , هر وقت روم داشته باشلا 
تاس باقن فر ست انگاه چشمتی بادبیرال و عثر حمسن و فر ستادگان افتاد 
و خطاب به انان گفت؛ ایتجا بمانید. پس بهاطراف تگاه کرد که کسی یش 


اید و فرماتی را ببرد. یک سروان اسواراك خاضر نود و کارسدان پار 


۳ لا کرش کد 


سالار را بازدید می‌کرد و کوروشی به‌ار اشاره نمود که جلو بیاید و گفت: 
می‌روی به‌اردوگاه پارسیان و می‌گونی کلیه سواران برای یک مسافرت 
جتل ماشه اماده گر دند. بهمات و خواربار با خود در دارند؛ همه سر یند رود 
آنجا که رود به‌درون جاری می‌شود گرد آیند! این است گفته من یادشاه 
هخامتشی | 

سرباز تأهلی کرد و بازضالار با ضدای آهسته سئوالی نمود: خداوندگار 
چه روژی را تعیین می‌فرمایند؟ برای آمادگی برای چتین مسافرتی چتد 
روز وقت است؟ کوروش نگاهی به‌او کرد و گفت: بنج ساعت نه بتح روزا 
سیسی به‌سرباز بلندقد آشاره نمود و گفت می فهمی؟ همینطور برز بکو من 
در اول سبیده‌دم سوار ین شوم و رو به آفتاب تابستاتی مضوق روانه 
می گر دم. طر که در. ال.ساعت اقح )ست با هی بیاید؛ شم که تنیست 
همین جا می مانك. 

پس کوروش سفر خود را به‌مترق آعاژ تمود. اشا با اسب تیسیائی و 
افیعیی به‌جای عرابه بادوای و کله یژ اسدند. اسبهای کی گال تاخ 
اوردند ژیرارو به‌مرطن مي‌رفتد. بعضی کاپادوکیها هم با شخاریان و 
سگهای دور که از کنار آمدند و به خود جاگردند. 

از آنان که مراقب این عزیمت بودند برخی تصور کردند جنگی در 
پیشی است. داوران ترضیح دادند کوروش در بازدید مرزهای کتورش 
می خواهد فتضرفات شرفی را هنم بیند. دیگران تجوا می‌کردند که ری 
جوا پلا نمو ده, 

گرروش تمی قوانست علت رفعن خود را به آئان بگرید. اعتمادش 
به‌همان عده کم پبروانش بود و هم که از گر دال رودخانه ب صخرا ررك 
رفتند که دور تا دور آتان را ابر فراگرفته برد وش اولین بار در چتد سال 


اخیر احساس اسودگی در خودش تمود. 
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در اتش باختری 


ج کاوی ویشتاسیه! 





کره بلورین بر فراز گردنة سرزمین‌های شرقی بلند بود. اد را روزها 
م دید ند تا ایتکه بشت سر اجك هر سای را که در روز تطم 
می‌کردند. فنظرء قله دیدبان تفر خیلی کمی می‌یافت. آنچه دور آن در 
مسیر کاروان راه می‌پیمودند؛ وزش باد را که از قراز برقن آن کوه بلوزین 
( که دماوند) شادیرک سفید می‌آورد احساسن ثم گر دند, 

دانشمندان در ان هخااشتهان معتی شاهیرک سفید را که به ان بلندی 
بر گراز ابرهای سح قاحان دیده هی شا نخی فهمید ند. همجن خدایی را 
که در آن قله برد نمی شناختند و مر کیت وتر که آشوریها آن قله را علور 
نامیده‌اند اچار آن را دز دوران قدرت خو بعت وی که سیاهیان ینوا در 
جتجوی اغنام و برده به کرههای بلند نفود یافته بود دیده‌اند ولی 
سپاهیان مذکور یه آن درری از کوهها فرسیده بودتد. 

کوروش اظهار گرد که پیداست خدابات ان کوه برین با سیاهیان آشوری 
مخالقت ورزیدند و آنان هرچه باشند فعلا مائع راه ما پستدا 

لسگرگاه خود کرروش زیاد به‌اردوی سپاء شبیه بود. روزها سواران 


در شا دای شخار و جارباز براکنده مي اش تا ور سف او 


(. گشتاسب. 


۸ 8 گوروش یر 
پیش آهنکان اعنماد هي کردند که انان را در ضورت خطری آگاه کنتد. و 
اردوی باروبنه بعدازظهرها پیشروی می‌کرد و وقتی کوروشی و همراهان 
به کنار رودخانه‌ای که منطو رشان نود هی رسیدندا وتات چرمی 
مخصوصن سر‌گردکان زده شده و چای اسب‌ها تعییی کشته و آتشها روش 
شده بود اما برخلاف سفر روزا شبانگاه نظام سخت اجرا هی‌شد, 
اسوارات؛ کوروش را دور مي‌کردند و اسبهای خود را درود دایره نک 
می‌داشتند. سراران هميشه چند دفیقه لازم داشعند که موقع آزیر در 
تاریکی زین اسبهای خود را پیدا کنند و با افراد هنگ خود موضع بگیرند. 
پیاده‌ها و عراپها هم سواراُ را دور می‌زدند تا انان را در فاصله لازم 
حراست کنند. شکاریان ي,مردم قبایل محلی با سگهای دورگه خود در 
خارج لشگرگاه سر سے شون سکهاین آزنوده پاسبائی اکر هم 
صاحانشان را خواب سی ربوند در باس جود بیدار ودل در شروم 
پیشروی» کوروش مراقب بود پیاده‌نظام» یلها و چنکهای کوچک توأم پا 
کسان و زونی داشته ناخند نا اکن راهها به‌راسطه ریاقی شتی یا خای 
سدود هی‌شد: اسلحه را کنار بگذارند و راه را باز کنند و اسواران که 
کاری با خاک تداشسد در صورتکه نباتات مانع عبور می قشت آنها را با 
تبرهای کوتاه که با ان مجهز بردند می‌بریدند. مهندسها قطار عرابه‌ای 
می‌کشیدند که در آنها الوار و قابقهای پهن با زتجیر تقل می‌شد که روی 
زهدها یل مندند, 

اکتون سپاهیان بر جاده شرق و عرب سیر می‌کرد. این جاده از طرف 
مغرب ملتقای راه رکه و دربای گر کان زا دور هې زده تادریاجه اوزوسه و 
دروازه دربای سیاه می رقت و شاخه‌ای از آت نه‌سویی همد ال می رقت و از 
انا به گردنه‌ای امتداد می باقت که ده سو ر هین قدیم شزا قنی بست 


بارسیان رو خود را یسوی مرق گر فد در آل سوی کوه لورت 


گار ویشناسبه ات ۲۰۹ 


خر ی موس نمی سد, ار توق هخامتشی ولول هراس او زار و له 
و کشتزارها می کذشت. اینجا سرزهین شاه ویشتاسیه اسست که مهاچمین را 
مجازات مې کند. کوروشی دسئور داد قوشت کاو و گر سقند را کر نداری 
کتند و به‌ژور از دهاتی‌ها ستانند. ایتها اقوام اربایی بودند که سواران 
غریبه را به‌یاده شدن و ضرف کوشت و شیر و استراحت خواندند. با ا 
دبگری هم داشت 

سوار بود یژ تر اسختشای کرد و بکباره داد زد: دریاه دریای زادگاه هی! این 
سبحر اه یسیو رون تخ انشا فی داد زیرابار سیان مەدرای از مگ 
سرخ ممثد به‌سوی شما قدم می‌تهادند و معیر آخرین دسته مادها را 
تعقیب می کر دند که عسارت باشعا از شمتیرزن‌های ابرداد بعت کی که 
در همدان از سوکند وفاداری نسبت به کوروش امتناع ورژیده بود. تیروی 
او از قات عقب‌تتی کرد ن به‌شتمال بر کشت و اشا مدش 
بناهندگی به صیح ای سخایها نوف فرچه گوروش عشده تلاشت جتان 
سراتجام مستاصل هي سود و صمکن است در جورت تهب شاك از 
چلوداران اسواران که اکتر گرمانی رزم آزموده ہودنا حرکت کرد. وی با 
می‌کرد: زبرا چن سحرگاهی در مسپر حریف افتادن او را تحریک می‌کرد. 
تتگی از نخته‌نتگها منجر می‌شد. در این گرذنه فراویان مستقر شدند 
ژیرا نو اسنله بردند فاصله نکه‌دارند و تا دیدند گیر گر ده‌اند؛ بی‌گشتند و 


1 کرم وشن کی 


سپرها و نیزه‌ها را برکشندند. روی یکی از سیرهاء تعن شیر شاهین دیده 
می شلد که عالامت ابرداد فهر مان مادها یود و عقب سر افراد خود هی اعد. 
بارسیان تاشکیا باافاصله به باغیان حمله گردند و صر تتمو دند از تیر های 
خود استفاده کنند. هول نیسیاییهای حمله‌ون سپاه یاعی را درهم شکست 
و اسهای مادها را به‌طرفن که و سواران را به‌زمین برت کرد و ظرف 
چند دقیقه مادها یا کشعه شدنده با تخمی و بجاره فتتند. گرروش مانند 
کسی که شکار تیر روی زا کشته باشدء شاد گشته بود ژیرا در این شکاف 
کوه آخرین رجل مبارژ مادی را از بین برد. اهبا که اسب یدکی را می‌کشید؛ 
شعاری را در آن دید: ادیوارها ستگی و خاک ریز قرمز است.! 

سپر انرداد را نزد کووقش آوردند ولی جسدشی را نخوانستند ميان 
اجساد دیگر تشک دهند. با التکه بهیقین همراه افرادش بود بارسیات 
صورت او را نمی شناختند و مادها هم نان نم دادتد, اتگاه که تیروی 
اصلی بارسیان رسیده کوروش مشاگله نود کف آمییشی؛ دست زد 
قابداری را گرفته رو به‌میدان روانه است و به گوروش گفت: اکر جد 
ابر داد راعی جوئی اینک کسی هی تواند آن را پیدا کند! آن زب یک لیدبایی 
جوان‌تر از کوروش بود که هميشه جتب. عرابه پوشیده آمیتیت که در این 
سفر حامله شد از مشازالیها براقبت يب کرد. محباراله با ا-جازه کوروشن نا 
آمیتیش همراه سفر گشته و نامش یانتا بود. کوروش به‌خاطر آورد که زنتس 
چندین بار از از بخششی ابرداد را خواستار می شد و م‌گفت سالا دیگر 
ازدهاک درگذشته و ابر داد از سوکند وفاداری نت هاو آزاد گفته و ازین 
یس همکن است در خدمت یادشاه مخامشی درآند؛ ولی کوروش مایل 
نیود از کسی که بر صد او مسلح شده بود خدمت طابد. کوروش از 
آمیتیش پرسید. این چطور او را پیدا حواهد کرد؟ گفت بانتیاء زت اپرداد 
است! چول نگاه کردند زن تقابدار به‌سرعت میان مردات می‌رفت و خم 


از ویعایه لق ۳۱۷ 


می‌شد و به‌حورتهای اجساد عربان نظر می‌تعود. وقي که بانتیا به‌زانو 
اتاد کوروش بازوی امیش را فشار داد و گقت: برو و تسلیتفی ده و بځو 
من کوروش او را هرجا که بخواهد با احترامات لازم می‌فرستم. من نظری 
تداشتم بەزنان ارات رجمتی بشنودا دختر گوبارو کشت بخشایتی تو 
خیلی دیږ می آید. 

کوروش آغراد را به‌عقب فرمال داد و خود به‌نزدنگی پاتا رفت و دید 
شوهرش را بیدا کر ده شمشیر او را با دو دست ازکش قبضه کرده نقاب 
صورتش زا می‌پوشاند و رویوش کتانش از خون سبررنگ رنگین شده بود. 
امیت گفت: کوروش می‌بیتی تسام این راه طولاتی را او بشت مسر 
شوهرشی طی کرد ر الکو چو اقا خیای سیر شنده که اتو در حی او ارامات 
به‌جای آرزی! 

سپس یادشاه هخامشی دن موارانشی:در جستجوی بقية قراریان 
برآمدتد و در آن موقع بود که به گاو کي یش تاسیة (گدتاسپ) تصادف 
گردند وبە صم علت از آن به‌یعث اتقافاتي به‌یارسیال و جهانیان روی داد. 

سیاهیان به آبشاز کوچک رسیدند که از شکاف قرع به‌دامته ته که از 
باران رخفنده از آفتانب شته شلده بود هي ریخت با اینکه زمتان تز دیک 
مپ شف تا کنو ن هنوژ بارانی ندیده بردند, اا کله‌های شادات و کنده‌هاین 
عل را که در فاصله موزارها دیده می‌شد» نشال مي‌داد و نظر ولی نعمت 
خود را به‌متظرة کود دربا جلب کرد و دز رامع همه گرمای هرای دربا را 
استشمام نمودند. به‌تظر کوروش؛ رطوبت گرم دربا که با سلسله برفی 
کرهها مصادف می‌شد براق زمین حاصلخیز تولید باران می‌کرد: در این 
انا مردی تناوو صواو اسب کرنگ از چهمه‌ساری نا گهان بر آنان تاخت وا 
دای ر عداسا فر یاد زد؛ اي آذمکشانء آلوده‌ساژان اب باک صبادان 
آدنیء جلو این سگهاتان را بگبرید همین جا توقف کنید؛ من اهر می‌کنم! 


۲ کوررش کی 


تاز بان شخاری که به و اس وله جنگ تحریگ نبل ۾ سو دند» اسن 
اسبهای تیسیائی می‌تاختند و کووش فرمان داد آنها را با تازیانه عقب زدند 
و خود نیز لکام اسبش راکشید و توقف کرد و با کمال ادب نام و مقام خود 
تایه شخ کاوی و یشتاسیه شاه ورکانه -برتو است. وی کللاه تمل و 
خود را دو بار تخان داد و با صداي غرنده القاب عجبی به‌کرروش داد و 
در انحا نمی تواند کنجته‌ای از نت کح چول هرن ج ری دارم 
ولی حالا که امدید پا به‌تالار من و خرف تتت را در آب راکد آب حاری 
بشوی و به‌نتین و غذا بخور سپس به‌من بگو بپینم چرا چون مهمان 
تاخوانده به‌ایی سرزمین صلح آمدی! سپی با همان غرولند به‌سوی 
گوروش راند و او را بوسید ویشتاسیه: ایک اریائی سل فدیم و شببه 
پدر کوروش بود و در واقع معلوم شد تاسه فاصله: تسثی به‌هخاهتشی ها 
می رسد. بعد از ورود به‌یاغش که بر تیه ناظر به‌دربا واقع بود و آن را خود ز 
در گرته " مي نامیده تعره خود را مت حه حدمتخارانش کرد و دستور داد 
مرغ و خروسها زا پیرود رانند و خاکروبه اطافها را پاک کنند و برای یادشاه 
بارسبان و مادبان که اتشسکده و مقر آنان زا اترام سن گذاشت؛ سو ج وات 
یاک و شیر بیاورند و زنانش هم مراقب دختر گریان گربارو شدند. 
است ماتند گراز می‌عرید ولی موی سیخ کردن و غریدن و حمله گراز ققط 
بک نوع غریژه دفاع حیوالیست تا او را برای فرار از دشمن فرصت دهد. 
در هر صورت کوروش درون دروازه زدر کرته خود را در امال می‌دید. 


e ل‎ a ج‎ 


۱ ورکانه « ترتان. پرئو = پهلو « پپلوی. 
ی 


گاری رتیه 3 ۲۱۳ 


بیش خود ممنولن بود از اینکه سیاه میداك را به‌مخرف نماورده بود زبرا 
بر جن مقارمت پیدار سی‌کرد یا سانند ملح سرزمین را ویزان 
می‌ساخت. اردوی کوجک کوروش را به اسالی بین زدرکرته و ساحل جا 
دادند و آتان در یوبجه‌زار و جالهای اه کر فعه مزارع خو ایگاه ساختند, 
کوروش با اطف و نوازش به‌ریتحاسیه گفت وی تا آن زمان چنین گیاه‌زار 
رشک ده و خاک سیاه حوب شنم شدء و اسبهای سیمین ندنده. شاه 
کر ای مو‌دیاته جواب داد: اا آسنهای من مک است چاق باش ند ول 
با مقایسه با حپوانات شما بانند مگی ستند پیش زتبوری ولی قول 
کوروش عموزاده‌ام را قبول دارم که این وین حاصل‌خیز است. سایق نام 
آنجا سرزمین گرگ بلوده زیرا مهاجمین می آمدند؛ می‌سوزاندند و 
مر کشتند. 

در این بین صورتنی تار شرو کورونی تفرس کرد که یک اضطرآب 
بهاو رو داد. شبانگاه +یتتاسبه بدون وجه دادن بنه‌مهمانشس با خان اده 
خود به‌غاری در تیه عقب رفتند, گوساله‌ای را با خود بردئد و در تزدیکی 
غار قربالی کردند تا بر وجه مراسم بخورند و عصاره هومه بنوشند و 
سرود بخوانند, امبا توضیح نمود که قرباتی به‌مهر تقدیم می شود تا کفاره 
آدم‌کشی در درة قرمز باشد, 

پارسیان که برای شب امده بودند تماع زستانٌ را در زدرکرته ماندند 
زیرا ویتتاسیه اظهار نمود که راه کاروان به‌سوی مشری در ناحیه خوارا" از 
برف مسدود شده و گرروش ناید به‌سوی شمال محر کت کند. 

ترمی ویشتاسپه از این بود که در شمال ممکن بود در هر سال 
سکاییها در عقب سبز شدن گیاه پدید آیند. 


۱ # نات مکی 


۴ أ 1 اقا ورز گی فی 


گوروش پس از اکتساب این مطلب از میربان خو د با ملایمت اظهار کرد 
که بهعهده شاه است گر گانبان و بر تو بان رااز آن و حشیان صحاری محفو ظط 
دارد: می داتشت که ویشعاسیه از داحگزازدن بهاز دها ک امتتاع ور نله و 
فرماتروای مستقلی گشته بود و دور از همدانَ بدون ترس و رقیب ژندگی 
مي‌کرد. اکتود ازو درخراست نمود شهربانی گرقان و بر تو را بپذیرد و 
ماتئد سایق در حکمراتی فلمرو خود بافی بماند؛ نهایت ایتکه به‌نام 
کوروشر هخامنشی حکومت کند. هخامنتی پیر نیرسپد در این صورت 
چقدر باج بايد پرداخنه شود؛ چند وان حبوبات و چه تعداد له دام و 
چنل خروار خشکه‌بار و چند مثقال تقره و فیروژه؟ و اظهار داشت که 
ازدهاک طلا هم می خرالیت که من ندارم و از مشرق به‌اینجاً می اورندا 
کوروش این موضوع یاج را مطالعهه کر ده بود و برای سالهای فراوانی یک 
شتم محصول و کله را تغین شود و دی« حتکسالی و آفت‌زدگی.را 
بخشود, حتی به‌عموزاده‌اشی قول داد دیاقع لزوم‌از انیارهای ذخره 
مغرب به‌ار کمک کند. ویشعاسیه گفت: روباهی به‌فاخته‌ای گفت من و را 
در برایر خطر حفاظت می‌کنم و در موقم قحط عدا می دهم گفتن اساب 
الست کان سس جقنوای. جر گرگات: ها کی ایک ماد پا 
زرا ما از مرگ سرزمیي که در اجا دولنها هو جرد مي آیند و تابود 
می‌گردند دوریم. آنجا محل دیوهاست!" است که لتکرها یکدیگر را 
می‌کشتد و کلیه روبسدنها را نابود می‌سازند حتی روستاییان را اسیر 
مي‌کنند تا آتان را به‌ساختن کاخهای گلی و برح وادار سازند تا به خدایان 
غریبه پبرستد! پس از چند شب مذاکنره مقدار مالیات مطابق میل 
ویشتاسیه تعیین شد و او یقین کرد کوروش قول خود را نکه می‌دارد در 


۱ سولف معلبل آنچه ذو ذکر گرذیم کلم (آهی) ال بة كار پرده که به‌معحجب اف له 
کین تام اژبهاي سوا ف است. 


ضمن» کوروش به‌او توصنه کرد انبارهای حبوبات بنا هد و برای جام گیری 
از سیل؛ جوی‌سازی کند. پس از گذشتن زستان بود که وق سئوالی را که 
در دل داشت ايراد کرد و گفت: عموزاده چرا مسوقعی که مرا اوسن بار 
ملاقانت کردی؛ عنوان شاهواده دروغی به‌من دادی؟ تا آن وقت کسی بهمن 
نتا خطای نگرده بو دا جواب داد: شما دروم را به‌ارت ب ديك یر 
بان ازدهناک نیستنده او ماتند ساي امیران فنغرناوافین وحقمی 
دروغخوی خوبی بودا 

کوروش تعجب کرد که چطور ویشتاسپه که ظاهر ختونت‌آمیژی 
داشت :انکر ته اطلاع دفیق, از وضع مغرب دارده ولی بعد به‌خاطر آورد که 
افراد متعددی از گر کان در خد هی بارسیان و مادها وظطیثه تساه گری 
ازا ملد خود کور وش هم قلاق فان قارات جاك 
بریدی اخباری از هارپییک و سایر شهزیانها می‌گرفت. فقط از بابت پسرش 
تکراتی داضت زیرا وق از پازسا گرد پیامی کی فرستاد. 

آنگاه در تععب صحت راجم بەدزۈع به‌ویشتاسیه گفت: یج تصور 
می‌کنی چنین فده کهن به‌چیزی دیگر نحول یابد؟ ویشتاسبه پس از یک 
سکوت عجیب طرلا تی جواب داد: بلی چنین فرمود زرتشت! 


کوروش راه زرتشت را پیش می‌گیرد. 

ویتاسپه هر وفت درباره زرتشت سخنی می‌گفت. اول اندیشه 
می‌کرد زیرا وی ظاهرا از اریایهای اصیل‌زاده يا مغ یا موبد نبوده. روزی 
ویتتاسیه چين می‌گفت: سالی نمی گذرد مگر اینکه توعی رهاننده ظهرر 
می‌کند و فدریت خدائی را اعلام مي‌تماید! ته سال پیش؛+ زرتشت از ملک 


۴ ل گرررتن کی 


نمودم و سخنان او را استماع کردم وی پسر بوروشسیه بود که معنی 
دارای اسب خاکنتری هی دهد و از مقرت دربا مي امد. تصور صی کلم 
خانواده‌اش مییتمه نامبده می شد یعنی سید وقتی او سرباز بوده و 
دست کم بر کشیدن کمان بلند پرتوی (بهلری) را هې دانسته که یک سر ان 
را برای برکشیدن زیر پا می‌گذارند. یک پیکان برتوق می‌تواتد آهی را 
سوراخ کند. 

کرروش تعجب می‌کرد که زرتشت این تام را که سعنی شعر زرب 
می دهد از کجا آورده زیرا ظاهرا معتی نداشت. چطور می شود شتر زریر 
پاش مر اینکه ان وان بار ژر بکشد. تا جه ماد ابنکه آن را به‌اتسان 
اطلاق کنند. " عجب اینتگه مردمان دیگر هم از توصیف این پیامپر آواره 
عاجز بودند ولی از افوال او شاا ی کر دند. و ینجاسیه می‌گفت: شبی رفتم 
تا برای نخستین باره درخشٹر تاره تبر (شعراء یمانی) را نساشا کنم. 
زر بشست هم در آنجا اتتظار می کوان سار هرا اول رژیت تمود و 
بازوان خود را مشود و کفت: که راه خورشید را میان ستارکان استوار 
ساخت؟ که ماه را فزاینله و کاهنده سے کند؟ که رهن راا: بایین م ستاره‌ها 
را از بالا از سقرط نک می دارد؟ که باد را سرغت بخلید که ابر ها را ماتند 
له گوسعد از یت براند؟ کدام هرد روشنالی رااز تاریکی دا 
ساخت؟ و پاات که محوجه یستا توجه نیت به‌تمام آفرنتی داد؟ 
سپس ویشتاسیه: ریش خود رااکمی دست ماليك و پای خود را در:مقابل 
اتکی خانوادگی که سکهای که شم دور ان به‌خواب رفته بودند دراز کرد. 
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قاری رنه اع ۴۷۱۷ 


پسر هقت‌سالهاش به‌نام داربواوش " که برتانان بعدا داربوش تلفظ 
مي گر دنك به‌دست و پایش آو یزان مي شد. انگاه دار وش را سکم نه 
داشت و سختش را جتین ادامه داد از او برسیدم آیا جیزی بر تو ظاهر 
شده؟ فریاد زد و گفت: جیزی بر من ظاهر نشده فقط دردی دارم؟ این را 
گفت و باز برسشهای چون و جخونه و جرای خود را از ستارگان دتبال 
نمود. آنگاه موقع بره زاییدن گوسفندان از راه خوارا به‌سوی مشرق 
غزیمت تسود و آن درد با او بود. گمان می‌کنم به‌علت استهزا که شسبت 
به‌یکی از اعیان می‌کرده محکوم به‌مرکشی تموده بودند ولی علت دردش 
این موضوع نود. 

کوروش که آساینی سا توادگی مبان گر گانیان رادید گفت: تصور می‌کتم 
شما پروی او را پدیرعته باشید! ویشتاسیه در صورتی که داربوش بهار 
چسبیده بود؛ تنی کان داد و ختله‌اي رادی‌دفت: علا ته ولی او زك مب 
یعتی زد اولی من هوئائوسه را پبرر وود ساخت ازرپ از رفتن؛ من هم 
نیروی او را احساس تمودم و گوثی صدای او را در باغ شنیدم» گونی یک 
فروشی بر من رو می‌آورد! 

باز هم که صحبت صدا به‌میان آمدا گوروشی پیش خود از خود پرسید 
آیا این زرنشت یک شخص واقعی بوده پا صدای وجدالن بوده. چه خير 
باشد چه شو. ویشتاسیه گفت: پاسبداران راه او را تعقیب هي گردند, 

چون زمينها رو به‌سفت شدلن نهادند کوروض مشغول تعلیم سواری 
به‌چواتا گرگان و پرتو (پهلو) گردید و استعمال کمانهای بزرگ را مسوخ 
گردانید و به‌جای ال به‌ کار بردن کمانهای پرخم کوچک را که از ترکش 





۱ الا توه(] تافظط چىچ گدیسی نام دار بوش 
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۲۱۸ 0 یروش کسیر 


ژباد بیدا کر دند. 

شاه انان که اکتون شهربان شد بود از ابن تعلیمات که مانع کار 
سودمند کشاورژی می شد ممثون تبوذ ولی کوروش بهاو گفت یک روز که 
سگاییها روئ آورند که را می‌توانی به‌کار سودمند بکماری؟ ویشنتاسبه 
بەشک افتاد؛ نکند کوروش این جرانان را مشق می دهد تا با خود به‌سوری 
مشرق ببرد! و همین کار را هم گرد ولی زد حیلامی خود را در زدرگرت 
باقی گذاشت زیرا او از مرگ ابرداد و پاتیاه بریفان‌خاطر شده بودو 
به‌علاوه حامله هم بود و نعی‌تواتست با جتگارران همراهی نماید, 
هو تالو سه برستاری او را به‌غهده گرفت. گذشته از ان زت کوروش درواقم 
به‌غنوانً گروی نزد ویشاسیه ماند و کوروش» هم دوسحی ایس هرد را 
ارزشی می‌داد و هم سرزمین خاصلخیز او راء ولی السته از م صاحبت 
آ٠‏ میحروم گر دید. دیخر ماقم خم انب« یرای شنیدن سر و حدای او در 
صخبت از سائل روزائه سربالين او فبرده و در واقم مشارالیها وایسین 
اولین رفیقان او بود و چون گوروش روبه‌ارتفاعات مخرق نهاد؛ متوجه شد 
که آنچه بر قدرت او می‌افزاید: تنهائی او بیشحر می‌شود. 

فکر زرتشت هم او را ناراحت می‌کرد. وی زير برده نطقهای پیام آورانه 
بر ضد اولیای امور برخاسته و به‌قول ماریک مرد پابند به‌رجاله بود و تا 
گوروشی فة ابرداد را برظرف ساخت این عرد به‌جای او ظاهر گشت. 


بلائی که در مهمانی رو آورد 

راه پارسیان باز به‌زمین سرخ و کاجها و بادهای سرد مرتفعات کشید و 
وقتی تا به خوارا بالا رفتند؛ نفس عمیق کشیدند و برای :دیدن فله‌ای بلند 
به‌اطراف نگرستند تا بر فراز آن در اولین روز سال تو به‌خدای آقتاب 
پعنی اهور قرباتی تقدیم دارند و در آنجا برد که دومین آفتاب فسافرت 


غاز تیه 14 ۳۱۹ 


به آنان راک آورد. کرش تضتور کرد تاه فر ناک اس دز صسورتی که 
دش متو جه شد که در این فضاوت خطا مي‌کند. 

سکته اراشضی مر تفع و ارا که دامداران ز شخاربات و تسس بو دتد با 
هم گرد آمدند و به‌مبازره با واردین که آنها را به‌چشم نیروی مهاجم 
می دیدند عرار دادند. یس این تیه‌تشیدان در مبلسله‌ای که سر راه ثیروی 
پیشرو بود موقم گرفتند. کوروش یس از ملاحظه اجتماع آنان فیمید که 
نمی‌نوانست مصون دارد. همجنین مانم تاخت آوردن اسبهای جنگی 
ایزاتی نمی شد. بتابراین به‌اسواران دستور داد بیشروی نکد و یرو 
جدید گرگاتی و پرتوی را ماهون‌نمود در طرفین صف خوارا جایگیر شوند 
آنا واه کازوان با نهر وی او باز هی شناد نمی خواست عردم اه تشخ و 
مقعول سازد. فقط مایل برد درسي يه انان داده شود. 

این طرح در ایتدا طیق دستور کوروش اجرا شد ولی رزمیانن جوان 
برای تج دای جات جود اد فشبار ود ۽ جوا هر دی خوارا رز 
به گریز نهادند» این فتظره برای هزار سوار نگهبانن پیش از حد محرک واقم 
شد. فرماندهی آن به‌عهده فرناک رزم‌دیدء قدیمی بود که شمارش بر روی 
سپرش ببر جهنده‌ای بود. پس یکباره با اسبهای نیسیائی به‌تاخت آمدند و 
از سنگر گذشند و به‌جتگیان و فراریان روی آوردند و در عشب سر خود 
از کشته‌ها بشته‌ها جا کذ‌اشتند. 

چود کوروش فرناک را برای محاگمه در باب تافرمالی او در جنگ 
احضار نود داورانی در محل تودند تا در محاکمه شرکت کنند و عقط 
فر ماندهان جل تفر بها و تاکان در راهن باد شاه که فاو ت هي کرد سا 


۰ لا گرررش کر 


گرفتند. فرناک از خود به‌عذر ایتکه نمی‌توانست از حمله هزار سوار 
پیشگیری کند؛ دقاعی نکرد؛ فقط بازوان خودرا پیش آررد و آستین‌ها را 
بالا زد و جای ژخم‌های خود را ارائه نمو د که از جنگ حادث شده بو د؛ با 
حقی که فانون فاثل هی شد اقدافات خود را در چیک کزارش کرد تا 
ارزش آن با گناه یک نافرمانی که ارتکاب جسته پود سنجیده شود. او بود 
که نرزده سال یش از دربای قیاه تا بارسا کرد همراه کوروش سواری کرد 
و سسواران جببه‌دار.را از کرو همان تراد و از خاره ست‌خهاقن 
ساردیی بالا رفت, پس از بیست سال خدمتگزاری بود که فرناک در برابر 
پادشاه خود کوروش از خود بدین‌گونه دفاغ نمود؛ آیا پادشاه می‌خواهد 
فرناک را به‌جرم یک دقیقه‌پی فکری از باران سلحشور و از دیدار لشگرگاه 
که در واقع خانه او است جدا سازد, و بهاو امر کتد از این محل به‌در 
خایه‌ای عاری از شرافت بر وهی در انحاابه خانواده خود بگوید کوروش 
دیگر مرادر خدمت خود نکه نمی ذار 5 

کوروش به‌مقصود او پی برد. فرناک می‌خواست از لحاظ فرماندهی 
تنزل درجه تابد ولي لااقل در اشگرگاه بماند. پادشاه پس از اولین ماه 
مسافر تی: اکفر سرکردگان را به‌واسطه ابنکه جرد را با شرابط سخت 
پیشروی سازش نداده بودنده عوض نمود ولی زهبری مانند فرناگ را 
نمی‌شد با درجه یک سروان نکه‌داشت. این است کوروش بالطبع مایل 
بود پا شود و داد زند که یک جرم او بختوده است شاید ده سال پیش 
چنان کاری را می‌کرد و به‌موجب فانون پارسی اکنول هم ممکن می شد 
ولی در ذهن خود فاصله چهل مرحله راه شتر را از مرکز فکر نمود. در این 
دیار غربت با وجود ایتکه اکثر سپاهیان وفاداری داشتد, باز تتها رابطه 
اتحاد آتان شود شخصن کوروش بود. اکر او از تافرمالی فرتاک صرف نظر 
می‌کرده چطور می‌توانت یک پرتوی را در برابر گتاهی به‌پای حساب 


کار ویفتلبا لها ۲۲۱ 


بخوآهند؟ در ضورتی که نظامیان برتوی از رری قیه‌ها مراقب همین 
محاکمه بودند. صرانجام پس از معلالعه» قضاوت ناروائی نمود و گفت: نه 
فرناک از قببله مرزنان فرمائده هزار سوار همیشگی از فرماندهی خود 
معزول می‌شود و همین روز به‌همدان می‌رود و در آنجا فرماندهی کا 
تیروهای مسلح را به‌عهده می‌گیرد و تا موفعی که من کوروش این حکم را 
عرضی کنم در ان شغل می‌ماند. 

گوروش خود نمی دانست جرا همدان مر کر مادها را به‌حای بارساگرد 
اتتخاب کرد. و همدان مقر او مهمتر از شهر مولد او پارسا گرد گشت, بیش 
خود گفت فرناک در آئجا فرماندهی عالی خراهد داشت و مانند تبعید 
شده از سپاه جلوه تخر اهل نیو د, 

با اينهمه این سرکرده رزم‌دیده» این فرار را به‌مثابه سحکومیت خود 
شمر خواست سخنی گوبد: فرزوید ناو وو داد+ سس برهای طلائی را از 
پند تارک خود پاره تمود و سپر خود راته‌زهین افکللا و رو به‌یرود روائه 
گشت. کوروش بیدرنگ برخواست ر سنجاق سینه خود را که بر چبه 
خو دش بود بر کند و به‌دوش فرناک استوار ساخت و ایح هد به نشانه لطفب 
مادشاه بود. فرتاک تعظیم کرد و راه خرد را ادامه داد ر کوروش مشاصده 
نمود که وی دراژ او با موهاي خاک ی سمخلر ط شده. 

جنگاوران پارسی از فرصت ترقف استفاده تموده و بر نزدیک‌ترین 
ارتفاغ ستگی به‌تقدیم قربانی سال نو به آفتاب میادرت ورزیدند و برخی 
از آنان می را بیشتر از آنچه به‌خاک بربزند خرد نوشیدند و در غروب 
آفتاب» دوراتتی نهرف رسمی پرداختند و صدای گرنای و دهل را هر بار 
تندتر کر دند تا اینکه با شمشیرهای کشیده به‌روی سپرهای خود پریدند و 
چرخ زدند. با اینکه تصور می‌کردند این رقعی تشبریفاتی است ولی در 
واقع باقی ماندء رقص رزمی اریائی بودکه نياکان آنان در عقب هر پیروزی 


٩۷‏ ۷ لا کردوش فع 


بر با می داشتند. اما در میلان تبرد» مردمان خریبه‌ای طا ات بك گنه 
منعل‌هائی بر دست داتحد و جیه‌های روسری سفیدی برتن بوشده 
بودند و به‌دهائیال رخت ئو به‌تی کرده می ماندند. عجب اینکه مردان 
خوارائی وا می‌جستند و حون آنان را می‌شستند و در عین حال ار ویختن 
آب خوتین برخاک برهیز می کردند, و.در خلال این احوال ان سفیدیوشانء 
سر ود مانتد یی مې خواند ند, 

کوروش خواست از رئس نان معنی آن اعمال را پرسد. چند تن از 
سفیدقبایان غیرمسلح به‌چادر او آمدند آنان اتساب به‌هر توع قیله یا 
تاحیه یا حکومت را انکار گردند و کقتند: مافقط حمعیت سید جامگان 
هم که آمده‌ایم هرا که ازتشتاران زیان آورده‌اند ترمیم کتیم. 

کوروش از فهمیدن لغت مشرقی که از بونانی و ارامی و عبری دور بود 
عاجز می‌شد. رهبران پارس چیندین لغت آریابی را می‌فهمیدند ولی 
نمایندکایا سییدجامگان کلمات باستان »دواد مصرفت می کر دند که در 
مغرب هر آمو شر شده بود مثلا ار تششاران معنی اعرابه ذارانن» می داد که در 
روزگار باستان استعمال می کر ده‌اند. و آن عرابه‌داران از طیقه اصبلزادقان 
بو دند. 
گرچه کوروش از آن عنوان خوشت تمی امد زیرا مقهومش این بود که 
سواران او افراد طبقه اشرافی هستند. از آنا پرسید: تابع فرمان که 
هستنط ؟ به‌ختلاه شوخی جواب دادتل: اليعه ها سرداری و ارتشتاری 
نمی شناسیم! از این جواب معلوم شد مردمی يست و بی‌فرهنگ هستتد 
کوروش با امال به آنان گفت: بگونید پیم شما از پیزوانا زرتشت پیامبر 
هستید؟ آنان جدی شدند تأملی کردند و گفتند: بلی ما راهی را می‌رويم 
که او رها کوروشی پرسید: به تجا؟ 


یکی از انان به‌سوی مشرق اشاره نمود. کوروش پرسید: به کدامین 


شهر آیا به‌مرکند؟" جواب دادند: ته به‌شهر زرین؛ شهری که آفتاب در 
آنا 

آن مرد مغ هم همانجا را جسته بود و این کلمات کمی هم گوروش را 
به‌یاد ویشتاسپه انداخت و خودش را بار دیگر در دره سرخ برابر 
جد‌های ابرداد و زنش دید که زن خودش هم پهلویشی ایستاده. در آن 
دره‌بو د که کوروش با صواران خود بر شد باغیان تابخت که فرناک دږ آن 
تیه سرخ سیب این وفعه شبده بود. 

پس دوباره برسید: آن شهر عجیب زرین کجاست ایا آن همان کک دز 
هست؟ این لخت را فهمیدند که آن را قلعه باساب جدایان تصور مي کردتد. 
یی قلخد آن شهر ار قاط با کنک دز تداردی در واقع بر کنار رود زرافشان 
است که نه‌رود بزرگ دریا می‌ریزها 

کوروش که چیزی ازین پیروان زر تک دستگیرش نقد اناد زا با 
مختصر اتعام مرخص فرمود و در صم یش خود فگر کرد دور تیست 
کلمه زر با تعییر خاصی اشاره به گریزپالی و ناپیدا بودن یپامبر باشد. 
علامت الهه بزرگ هم زر بود که کوروش او و پیرواك او را اکتون پشت سر 
خذآشته بود. وی در عدت مسافرت: اقدامات خود وا با استعمال ثوعغی 
شاخص کوچک که کلدانیها هم به کار می‌بردند ثبت و ضبط هی کرد و 
همچتیی رهیران کاروانها در باب سوزمیتی که در پیثی نود اطلاعات لازم 
بهاو می دادند. یک ساسله شترهای دوگرماته بار کرده زیر افتاب تابستال 
از دورها فرارسید. ایبها حامل محمولات گرانها مانتد عفیق و یشم سبز و 
عاج حکا کی شده و ابریشم لیف و حتی طلا بودند. کوروشی خودش هم 
مترجه بود که با کاروان جاده سمرفندراه می‌پیماید. تخهیانان سباره 
i‏ ۱7 که زان اسکندر بهنبرفند با سمرنتد می دادند. 
۲ مقصود ملق آموذریا یا جیحون است و معتی رود بزرگ دریاه ملم تیست 


TTT‏ ان گرز زین فب 


بادیه‌نشیتان تنوهندی شییه به‌سخابیها بر دند پولی بانتد سخایها سکن 

صاحبان شترهاء هدایائی به‌یادشاه بزرگ تقدیم داشتند؟ متل ایتکه 
تصور می‌کردند لازم باشد. کوروش آنان را مطمئن تمود که اجتاس آنان در 
راد مغرب که او از أن مب امد احتماجيی به‌نخپبانی ندارد و از انجا به ان 
سو جاده شاهی امن است. یکی از روسای کاروانها به کورشی خر داد که 
او از آمودربا عبور کرده پس به‌سوی مطلم آفنااب تابستان اشاره نمود و آل 
همان خط بود که ویشعاسه توصبه کر ده بو د یارسیان ثروند. آن مد 
ھی گفت این رود این نام را از آن گر فته که ماع به یک دریای ناشناسی 
می‌ریزد و آن همان درا برد که در تمالیهای اردوگاه پادشاه بزرگ دیده 

کوروش به‌حکم محرکی که خرد نیز تن توانست آل را توصیف کتد: 
راه کاروادٌ را گذاشت و به‌سوی شمالزوو روانه ند و در چند روز جاده 
تادید شد و بارسیان خود را در حال فرود امدد به‌ضحرائی بافتند که 
هیج‌گو ته اعلالاعيی راجع به ان تداشعند و جون به آمو در با رسید‌نده تمام 
افکار دیگر را فراموش کردند. 


هیبت ریگزار سرخ 

ایرانیات به‌دیدن رود بزرگ مهیا نبودند و از حدود دولت مادی خارج 
شده و در فلات موطن خرد تنها بهتهرهای کوهستانی عادت داشتند که در 
نتیجه بارشهای اتقاقی حادٹ می‌شد, بتابراین هرئوع آب جاری در نظر 
اتان بگنرع هعتی آنسر از ای داقر و فد اشن هو قع زرردی عظیم ل 
جا فتری رن در برایر دیدگان مبهوت آنان به‌طرز هرهوزی از مین بایر 
صتحرالی جازی م گفنت که تامش امودریا با رود دربا نود تر وعندترنن 


کار رخنت © ۲۲۵ 


تیرانداز با کمان بلعد پرتوی (پهلوی) لمی توانست به‌بک پتجے خط پهنای 
امودریا برسد و تندروترین اشخاص فادر نبود با جریان سریع آد پرایری 
تماید. مهندسبان که علائم مد آب را انداژه گر فتند؛ اظهار داشنند عوقم 
طوفال یک تیمه آس افزوده مي‌شود. منبع و مصب آد آبهای بیکران معلوم 
نبود و اسیاب حیرت ایرانیان می‌کشت. 

یکی از نظاهیان سوگند یاد کرد که آن جفت همان رود نیل است که 
مع انت مصم است؛, کوروش دانشمندان طیعی را احضار نمود تا 
اسرار آمودریا را برای او شرح دهتد. آثان اظهار داشتتد این رود تاجار از 
کوههای دوزدست پر از برف سرچجنعه فی کرد و به‌یک دریای بزرف 
داخلی می‌ریزد نه به نکد دریاچه. شاید علت این نام (بعتی رود دریا) 
همین باشد.. در واقم ایرانبان نه‌طول آن رو به‌شمال روائه شدتد و سور 
گشتند نزارها و خلیج‌هائی را غور بزنند که در آن محل امودریا یک دهانه 
(دلتا) تشکیل می‌داد. کوروشن به‌سکته آنا کفت شا در آین زود گنه 
دارید ولی قادر تد آن را مهار کید و از آن استفاده تماییدا در جواب 
خفتد. که می تواند رود را مهار کد هرجا می و اهد عی‌رود. 

این مر دم خوارزمیان بودند که در دهات کاه گلی زندگی می‌کردتد و در 
کنارهای نیزارها مختصری ژراعت می‌کردند زیرا هر دم خطر این بود که یا 
طوفانهای تاگهاتی کشتزار آناث را پاک بشوید و با جزر دربا و تخیر 
شاخه‌های اب ان را فخت‌فانن. این مردم هم هانند کاس های انشان 


1 رگ بهیآدداشت فا ۱۹۴ 

۲ پفشکل حرف دال پوناتی که ملگ باست: 

۲ آمفاتا گویا نام قدیمترین سکنة اران پیش از آمدن آریائبها شاید نام بحر خزر 
( تاسیی) از ان باسق 


۴ 0 کوش گنیر 
طالم است چنانخه یه نائیان کوهستانی هم این نوخ عقاید داشتد. عقیده 
آنان؛ این بود هیچ کاروانی به‌طول کتارة رود آنان نمی‌رود زیرا راهشان 
به چادرتکینهای داهی می رسد که همه دشمنکابد. کوروشی از ایتکه ایرد 
کنجینه اب بدوت استفاده از رزه راز ی کشت ماک ام تلاو 
سرا ال قوم را اطمیتاد می داد ۶ اا بکرم ابست آب را مهار تموذ و 
برای انیاری دشتهای بیکران حتی جتکلها استفاده تمود و گفت اگر چنین 
اقدامی به‌عمل آید مردم خوارزم قادر خواهند قد خانه‌های سنگی و 
الوار بسازند و چون گشایش بیدا کردندء کاروانهای باژرگاتی به‌سراغ آتاد 
خواهند آمد ولی خوارزمیان جوابی داشتند و آن این بود که اک آثان 
ژمیتهای خود را حاصتلنخیز کنند و خود محمول گردند: داهی‌ها حملهور 
فی‌شوند و همه را غارت هي کلم کوروش گفت: این داهی‌ها باید با 
جادرنشینال سخائی خویشی شاه باشتد و من از این پس آنها را از قلمرو 
خودم به‌دور خواهم داشت! در این قووه حمللاتو راهزتیهای کیمرپها" 
به خاطرش افتاد که یس از سالها وحشت‌انکنزی به‌دست هو خشتر پادشاه 
مادی عقت زده شدند. و زمین آن هردم شکست‌خورده را که طرز 
زندگیشان در آن کنار رود پزرگ از زندگی حواناتشان بهتر نبوده به‌یک 
شهربانی جدید دولت هخاعتشی میدل ساختند. گوروش به‌حکم این 
دلایل و به‌موجب همتی که داشت اهتمام به جلوثیری از آمودریا نمود 
ااا ابن پادشاه برای اقدام به گارهائی که محال به‌نظر می‌رسید؛ راهی 
داشت و وسایلی پدا مي‌نمود تا عمل کند, ولی معلوم شد رود آمو مبارز 
هغد سان او هگ نک وا رمن را که مکی دوو ددا 


1اا رک به‌یادفذاشت فقبل. 
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سدپندی شود و به‌دریاچه‌ای تبدیل بابد و فاضلاب آن به‌کاتالهایی نرود 
که هماتها هم نبزارهای دلا را زهکشی و خشک کند هي کر دند. و با این 
نظرها مدنها تقلا کر دند. مدتهای طرلاتی سدسازی تمودند ول به‌مواتم 
برخورد. گل خوارزم را تمی‌شد مانند گل شوشان سفت کرد و به آجر 
تبدیل تمود. ایرانیان نوعی کوره‌های جدید تعبیه گردند که حرارت 
نع و بر اچن آجریزی مب داد. هزاراد دهاتی را به کار واداشتند و با ایتهمه 
مصالحی که در سخئی نواد مقاوست با رود خر وشان داشته باشد به‌دست 
نیامد. مامها گذشت که کوروش و همراهاتش و مردم محل بر کار رود تقلا 
نمودند. یکی از مادهای تجربه‌دیدء به کوروش گفت: هیچ چیز به‌درد 
نمی خورد و آجر هم دوامندارد ر براق ایتکار فقط ستگ آهکی یا سنگ 
سماق لازم است که با اسفالت بهگاو,رودا کرروش فرمود: پس همان را 
اقدام کنید! مهندس پ دستي کشر هوا تکان داد ر اظهار داشت نراق 
پادشاه هخاهتشی شات اسمت اش بهاعدام فر ساب 83 من در این پاات 
اثری از متگ سخت یا اسفالت ندیده‌ام. پس په جنرب شرقی اشارت کرد 
و گفت تردیکترین. معاذن سنگ سماق در جوار سمرقند به‌فاصله بیت 
روزه است. به‌معرب اشاره گرد و قفت نردبکترین اسفقالت در سصاحل 
دریای دور گرگان واقع است که در آانجا اتش جاودان متتعل است و 
فاصله انجا را درست نمی ذانم. کوروقرن ایب ۵ انحا تا بداینجا تود روز 
راه حیوانات باربر اشت. جاده بزرگ کارواد از سمرفند تارق در ماقت 
کمی از همین محل از این رود عبور می‌کند, راننده‌ها را جمع کنید و پالای 
جاده بروید. کلیه مواضع ارثباط را پیند. شترهای غرابه کت و عرابه‌های 
چهارچرخی ببرید. غرابه‌هانی که دهاتها به کار می‌برند کم سرعتئد و از 
ریگزار تمی‌توانتد عبور کنتد. مزد و هریه را به‌حساب من به‌ویشتاسیه 
خواله کید که به‌سالیات سال دیگر متظور دارد. دیگر به‌می نگوئید چاره 


TTA‏ لور وش کی 


ندارد و چیزی بجو د که کار ساز کر ددا 

تابار های اسفالت سیاه برسد توروز دیگر فرا رسید و ابرائیاك جهت 
بناگذاری جنب سد. پی کلی تمودند و سنگهای ریز شده را در آن ربختند. 
کوروش و اسوارانش به‌استکتاف دراجه‌ای که در مهای رود برذ 
پرداختند و علت نام آن را که دربای جزیره یا (ارال) باشف پیدا نمودند. آب 
گنود آن پاباب و پر از جزایر ستکی و خاکی متعدد برد. دانشمندان عقیده 
داشحد در یک روزکار باستان که تنها خدا آن را مي‌داند کلیه این دریاهای 
دروتی با هم بنوسته بو ده و تا دامته کر ‌های بورف کشیده من شلدهاند. 

کوروشی چون از کهریزی گذشت و افق ونی را مخاهده نمود تصور 
کرد ان مت هم جزو ممالگ:او خواهد بود. وقتی بود نسلها پیش نیاکان 
او سراسر این صحراهای نکر را به‌هواین‌شکار و طعمه می ختتنده اکتون 
نخستین یادشاه متمدن آریاییها بار قیگر به‌این بیابانها می آمد ولی این پار 
نه راق غازت بلکه برای اداره اننتا. دوشن حال افت‌خار بود که وق 
نزدییک شلد قدرت دیواد خصم را خسن کرد 

ماهتکی ان ارال او را محر داشحد و قد دشم سار ار تشتمال 
سراژیر شده. پس از انکه پادشاه به‌اردوی کنار رود مراجعت نمود دید 
آنجا پر از خانر اده‌های بي شمار پتاهنده است که از اکن شرف آمده‌اند. 
دو تم از اصیلزادفان سم فند به‌عحله نود او شعافتند که نمایندگان شهر 
کاروائیان بو دند و اظهار داشتتد که مهاجمب. چادرنتی» به‌خانمان آنان 
حمله‌ور شده و اغنام و احشام را که خودشان از انها بهخر لیسحند -توأم با 
زل‌ها و بچه‌های سالم به‌قطار می‌بندند. و جمله باقماندگان را می‌کشتد. 
فير آنها از دود مزارغ انش فرفته پرضده و دقیه‌السیف به‌خود سم فند 
پناه می آورند. 


گاری رشناحبه. ۳1 ۴۲۹ 


این مهاجمیی باکت تام داشتند که بی‌امان و تتد بودند. نمایندخان 
نند اسال روسای ان جادرتشیتان برای اینکه شهر را مصوت گذارنده 
قدیه تپذیر فتند. سرال آنان زل و بجه و عرابه‌های خود را با خود آورده و 
لذر گرده‌اند که شهر سمرقتد را به‌منظور قربانی به‌الهه بزرگ خود طعمه 
ن سازاند :دی انا فزار امس و فذار اض نكال خد‌ای سیر نش نده فبا 
کنند. ازاین خبرهای هولناک» کوروش و پارسیان حدس زدتد که مهاجمین 
تیرومتد فد و ممکن است شضندشان غارت کلیه جاده کاروان باشد. 
کوروش به‌فرماندهان خود دستور داد جتگاوران سوار خوارژمن را با 
گر کانیان و پرتویان و هتگهای خود گرد آوردند و به‌هر سواری غذای یک 
هفته را بدهند و غرابه ذخیره هسراه میاه ترود و گفت: ما از عرابه‌های آن 
طوایف به‌عدر کافی خواربار هدوست خراهيم آورد و چوك زنها و 
عرایه‌های خود را همراه دارند فور خواهید شد از انپا به‌ضرر خود در 
محلی دفاع کنتد در صورتی که ما هرحابخواهيم حرکت می‌کتیم! 

در این موفع کوروش زئان سرمستی را در نظر داشت که چطور در 
دربای فاه اهتمام نمودند فیرستان خود را حفظ کنند. کوروش لشخرگاه 
تقویت‌شده خود را به‌سمر فند سوق نداد زیرا فکر کرد در صورتی که 
چادرنشینان را مجبور به‌رجعت کند؛ شهر مصود خواهد ماند ولی اکر 
شیاه خود را به‌سمر قند وارد کید ممکن است در آتجا از طرف تیراندازان 
سوار صحرا که رزمیان خطرناکی هستند به‌محاصره درایتد. پس با 
پیشرویهای طولاتی از راه صحرای موسوم به‌ریگزار سرخ که به‌مناسست 
بای تشک زو رامیت ها وا گرا یوق وی و لاک کته با 
سیلابهاً شسته شده برد برآمدگیهایی مانند موجهای دریا داشت ولی گیاه 
نازک بهاری که بر سطح ان هی‌رست» چراگاهی براق اسبها اماده 


١‏ عولط ناعم یک از اقواع قدیم ارال که شاید قوم سه باشد. 


۴ ۲9 گوروشی کر 


ان روز بادشاه مخاعسشي با شکست فواجه شد. نان را به‌طور 
منم بدیدارنمی شدند بلگه مانند دسته‌های گرگ در تیه‌های رزمگاه 
ر ا آهندند: درون بو سک ار رم پتسا 5 تا کهان به طو و تدسته جع بر 
شاد پارصیالن دور مي زدند و کرهای خود را عي انداختند و درم رفتند و 
هر گرد هباتك حیوانات گویی او رم را اجساسی تم گر دند. زا و سحي 3 
اینکه خون از آنان جاری می شد اسپهای خود را دم تازیائه می‌گر فتند تا از 
برای تیراتدازان ماهر پارسی دشان می کست. بالاخره بهترین سلام 
اسواران ایرات همان تیر بود. به جا فریادهای جتکاوری» یک نوع ولرله 
عمیق راه سیر اتداختند که نغانه قهر .و غم آنها برک بازوان و کردتهای 
زاش رانشان او جلا هی در نشيف قر هنال کرد ۳ غبار پچان گم سي تيا نك ۲ 
عکباره از اتان سروت می تاخنند و به شدت بر صفوف سربازان می ژدند, 
هر گاه این سو ار هايی باز سى لو آتها ت نے گر دند از بر انر حملهدو ر ال 
هی گر بختند و از مجناحین به‌تیر انلدازی مي یر داختند. یاس از بامداد رفته 
بو د که کوزوشی شک ها خخ درا عقب خر اند و در دره عبر عمیقی هر ضع 
گر فت که بهواسطه بوته‌ژاری از چشم دشمن بوشیده بود. ولی می‌دانست 
که جاسومن‌ها کمن فده س کاچ مسویازات ال را سی اید ج دید 
ف قاق بعش عده زبادی تلقات دادم و ادامه این روش جنگ با بادیه‌تشستان 
بسو دی ندارد که کر با از پروی او انان تاه اطلاع یات بوده‌اشد. گفته 
خارپیک را به‌یاد اورد که تهور دبرانه‌وار برای جتگیان و خیم است. در 
شا رد مات که ۳ ساکتها EE‏ جر کت دیک را تیه هي گر داند که رزوی 


دستور داد افراد با پیروی از ندای سرکردگان: جاهای جرد را مانتد سایق 
سنوت سپاه را بازدید نمود و چرلن فرماندهان لخخرضا به‌سوی او راندند» 
فر فان داد بشت سم اف روانه شوند و چتین کشت: کیانها در کماندانها باشد 
هیچ صد سوار از هزار سوار خود دا نیم دا باد شاه هخامنشی د هيه 
آذ شاه کهای سعید دبده فی شود که از لحاظ کاده خود الته متناسب 
بود ولی همه چاییدا هی گست. انگاه دستهای خود را بلند کرد و فر باد 
برآررد: ما به‌جایی می‌رویم که دلیران مي‌تازند و بیدلان فرار می‌کنند؛ این 
بار پیروزی تصیب ما خو اخد نود 

اليته این سخنان بخت ارما بود ولو کوروش مس دانست افراد او 
بر انگيخته خواهند سد همچنین خاس نی زد که ابادبه‌نشینان از غقب کر د 
پارسیال تعحس گرده و در دسته‌های حو مستتظر ند تا تند پار سیال جه 
بر فرداند به‌طوری که ناظرین از دور مان کردند پارسیان به‌اردوگاه خود 
دکوتا عله‌ای تیره‌دارات او را برای حفط حانشی حلقنه زده ېدند 
ولی آنا باروینه نداشحد. که در اردرگاه مانده باشند. کوروش اسب 
نیسیائی خود را به‌حرکت بورتمه درآورد و پیت خود دقیقه‌ها را می شمر د 
که در این فرصت روسای باذیه‌تشینان چه خواهند کرد و کی به‌هم گرد 
جا داد و اس سح ۵ ۴۳ ددسو ی اسا ها تات آوزد. خلت انحظار از 


E ۲‏ وروی 


کوروش لگام اسب خود را شل کرد و حیوان ثسیالی به‌سوی دشمن 
یات يتت سر او فر ماندهانتر n‏ خود ۳ بر آوردتد جيه هر 
تشکیل دادند. در ابعدا باد به‌شیتان به تلر یج عقی: کشیدند با دسته جمع 
ارقت ول شبشي ها و نده‌های سراوان ه خامتش را تداشنند و اراد 
استقامت در جای خود و جنگ تن بهتن را در خود نمی دید‌ند! سن حمله 
پا رسان از دحام آثان با از هم درید. 

سواد دسعه‌های. ماسا کتها هر که تند ترا و شورتر رو نارو بر کشت نها دند. 
کوزوش برای اولین بار اردوگاه‌های آنان را با عرابه‌های مت قف و حبر ائات 
زیسمالن بسته و تو ده کله‌ها و اس ها مشاهده کرد و تا به‌سوی انها مت جه 
شك مانسا کتها سان ارد ویم جرد و بارسیان تاختد. ولو له اتان نخر بادها و 
شبه‌های ختم تبدپل یافت؛ مي‌گوشیدند مانع حمله گر دند و در برابر آن 
گشته سی شدند و جرت ازابخجماه نود را ساختنده بر کشتند. تقلا 
في نمودند اموال و ژنال خود را هل عن انا اي مان عرانه‌ها تي 
می انلاختل تجات دفند. و چول با به کر ید تھا دند دبگر هیچ تدری 
نمی تو انست بار دیکر آنان را جمم کند, 

بانان پسین رون ماساکتها دسته‌دسته رو یهافش شمال نایلدید شدتد, 
کوروشی خر مان داد از تعفیت لاعفا بر داز تد و کا او عم وه بهار ده گاه 
راو بان لے ستل ۴۲ زنلاناك ا ھا سسا ند ۴ اعنام و احشام ۽ بت ۵۵ و 
حلقّه کنند. عرابه‌های بادیه‌تشیتان پر از امراك غارتی بود. زلان اسیر ازاد 
سل ه با فر بادهای شاد مي 2۵ 4 فاد تب ۳ ترا سم با ان مخ وعدا ایب تنل 
گوروشر س از جیار ده ساحت بز قمر اء اده سل ۴ فعد‌ار ی ماستو 
آلوزرد خیس شده صرف کند و آنگاه از افراد خود پرسید می کوٹ 
نردم که خوراکی ڌر قر اندهای سن يدد ست خو | نسم ایرد جه :داد 
رفن په‌زاستی تو پار او شیاد بعقیقی عا ی او مارا از عحط به‌فراواتن 


ارين ویعتسیه اعا ۲۳۲ 


سوق می دهی! کوروشی به‌آنان ابراز ننمود که در آن روز در برتگاه شکست 
بودند. خیلی آرژو می کرد که پسر و يا زن عبلامی او آن شب نزد او بودند 
تا اقکار خود را به آنان می گفت. ولی آبا م توانست بگوید؟ آمییتی که از 
واقعه در؛ سرخ بای طرف رفتار رد رانست نهاو تخر داده برد 

حول از دحام افراد و مردم در بیرامی او متظر نطق بو دند هر دو بازوان 
خرد را در آن شامگاه به‌هرا بلند کرد و چتین گفت؛ اینک در آن بلندی 
هفت ستاره می‌درخشند و مراقپ ما هستند. ایا مارا باز به‌بیروزیهای 


تت صوق نتم اهتد دآد؟ 


توسعه خطهای مرزی 

چون کوروش به‌سمرقند رانده یازرگانان و سیاسگزاران شهر کاروان 
جتن بزرگی بربا داختتد و در باغهای مهتامی دار فرشها گستردند و اطراف 
رابا فاته س‌های جنی که بر درختهای وه اوی‌الاگر ده بودند. ووشن 
نمو دند. یادشاه مخامنشی را بر صئدلی سیمین بر قرش ابر ضمي 
بر تشاندند. شاعرانتشان در ندج او سر‌ودها خواندند و او را بذوگتر از 
قهر مانان داستانی شم دند و کفحند متیر مرکبار او برای پهلوانان ابران 
پیروزی بزرگی تصیب کرد و دشمنان دیرین تورانی را مکوت کرد, و با 
فریاد اظهار داعتند که چنبن پیروزی نصیب هیچ بشری در گذ شته نبود. 

کوروش با شکیائی به‌این بیائات گرش می داد و فکر مي کرد که طی آن 
روز گرفتاری بهاو مجال نداد تا شمشیر خود را از غلاف مزین خود برکشد 
و بر سر میعها و ماساکتها پیروزی تهائی جوید که آت پیروزی به‌نظر ار 
ذشوارتر از مهار کر دن آمردریا بود 

بزرگان سمرقد که از بیم خلاص گشعه و درین جشن سرخوش شده 


بودند تزد گوروش می آمدند و سر فرود می‌آوردند و او را پادشاه خود 


ME ۴‏ گرررش کر 


می خواتدند و عهد می‌کر دتد برای او کاخی پر پا سازند و آن را با ده تالت ' 
سیم برای خزانه او پر کنند و ویباترین دختران را به خدست او برگمارند, 
کوروش از ای ملاطفت آنان سیاسگزاری نمود و خواهتی کرد به‌جای آن 
هدایاء هزار شعر دوکوهانه و هزار عراب گاوی و هزار صنعت‌گر و همان 
تعداد حنگاوران رشید گرد آورتد تا ایتها در اقدامائی که می خراهند در 
سر فند تماید کمک او باشند و خود سمرفند را حاکم‌نشین یکی از 
شهربانیهای لوین سغد غرار داد. سفد نام قدیمی سرزمین وسیع بین دو 
رود یعتی رود دریا و رود ریک بود" 

یکی از سغدیان را شهربال تعیین نمود یعثی در اینجا هم ماتند قلمرو 
ویشتاسیه حکومت رانه‌دست بک شخص بومی سیرد. در صورتی که در 
مغرب به‌جای ازدهاک و کرزوس از پارسیان با مادها یا ارمتیها مصدر کار 
گرار مي داد. 

کوروش به‌اعیان سمرقدد گفت. چنل روز پیش ازامن درخواست کردید 
برج و باروق شهر تما را دفاع کم و اکنون من مرز شمارا به‌فاصله یکماه 
مسافرت به‌شمال توسعه می‌ذهم. از این پس می‌تواتید بازرگالی خود را 
در امان اذامه دهد که بهنظر من برای شما بهتر بن فعالیمت همان بازرگانی 
اهنت | 

برای باژرگاتان سعد دفاع حصار شهر و راه کاروان با منکوب ساختن 
دشمتان آنان یعنی بادیه‌نشیتان» چیز تازه‌ای بود و پیش خود تردید داشتند 
که ایا پادشاه پارسیان از عهد؛ این کار برمی آید با نه ولی ظرف یک سال 
این متظور عملي شد. بادشاه ایراث کلیه ارد وهای تادیه‌تشیتان را به‌شمال 


| انفلا واخب وزن و يول در بوتان کدیم. 
۲ منظلور اعوذریا و سیر د ریا (جیحون و سیجون) اسث که معلوم تیست ععنی ستن 
این باشد 


این رشتلبه ۲ ۲۳۵ 


یعتی ماوراء حدود آرال و سبحون راند. این رود جریان تند خود را او 
ساسله‌های جال جوار سمر قل آغاز م یکن و صد لوسر راه مر رود 
تا به آرال می ربرذ. 

بادبه‌تشیتان دیگر نمی توانستند از رود به‌ای طرف عبور نمایند و اگر 
می حواستند توسط بلم با خبکهای باد کرده : بگذرنده لد گر ین از آنان 
آسان بود. کوروش براق مرافنت میحون مطایق هفت ساره (با هشت 
اورنگ) هنت قلعه ساخت که توسط هفت مرکز ارتباط به‌هم پیوسته 
می‌شدند و شهری برای مرکز اداری بهو جود اورد که نام آن به‌نام خودشی 
اکوراا بعنی شهر گوروش مشهور شد. این دیدگاه‌ها سی توانست در 
صورت احتمال فهاجمهه فیتخاستی اطللاع حاصا کید بس تروی دفاعی 
به‌موقع در سمرفتد گر د آند. 

هند سین سال بعد از احدانتمکورا» مهار کردن رود دیکر یعتی آمودربا 
را هم به‌اتجام رسانیدند. موفم طغیان ۳1 دزیاچه‌اي انبری سد ا پر 
می شد و آن دریاچه پتج دریچه آبرو داشت که از طریق پنج جوی آل 
تواحی را سیراب می‌نمود. شهربان حوارزم؛ جریا آب را اداره می‌گرد و 
از سکته‌ای که از آب بهر مت هي سل نل مالیات جمع می‌کرد. کوروش 
هن کت یلوزن عالیاتت ات چت 

بامداد روز مراجعت از صحرا؛ و قعه انتباه اور ی به گرروش رو آورد. در 
سپدهدم به‌صدای یای کسی که دحا لور کی وار هس بور 
نمو د خد متخار است که کهابراۍ ودی مي آید. جوا | عافتا وی همه در 
حللوع براه مي‌افتاد در حوار او کسی حرکت نمی کرد ر نکهانان هزار 
سوار آهسته در بیرول مدخل با هم حرف می‌زدند, 

در این مهم سایه‌ای را بر دیوار تار جادرش متاهده کرد و آن اه 
پپکری را که ایستاده بود ملاحظه نمود که از جای نمی جتبید. یک نس 


۴ ا توررلی کبر 


سیاء‌یوش با چهره پریده بود. کوروض نعس خود را فرو کشید تا افراد خود 
را صدا کند. در این حال آن بیکر این کلمات وا که بهزحمت فهمیده می شد 
یگفت: براق دومین بار به کسان آن زن زیان وسائید در صورت که آن‌ها 
بداو زیاتی نداشتتلد. 

این صدای موزوت مال مرد نبود و تومیریس را در حال غصب به‌خاطر 
می‌آورد. کوروش الهه بزرگ را مندکر می شد - حواست برخیزد. چند ثانیه 
تالی با یک تن که فشار می آورد و اسلحه‌اي در دست داشت و تند تفسی 
می‌زد دست به گریبان شد و اخر او را از خود پرت کرد و او در رفت و 
نفس کوروش ارامش یافت. معلوم شد چیزی زیر پایش روی تشک افتاده؛ 
برداشت دید خدجر ستگینی است, پس بهیر ده مدخل رفت و با دو باسبان 
نیزه‌دار مواجه شد که به نعجب به‌او می نگرستند پرسید: اینکه پیش راه 
من یرون رقت که بود؟ سربازان چوان برزوی هم نگاه کردتد و با یک ترع 
شرم حضور گفتند: فقط زنی پیچیده هیاو زیبازوي دراز موی بودا گفت 
شما ورود او را به‌چادز دیدید؟ هر دو جواب دادتد.: نه نها در موقم 
پاسبانی ما نه! در ضمن به‌دست راست گوروش نخاه گردند و دیدند در 
شعاع جراخ متو جه شد که أنجة وو دسر چک ز ده چ کچر ی است از 
طلای تیرهرنگ و در لای آنکتتان خود تق معهود ایشتار و مادو شیر را 
که مدتی پیش آن را در دریای گیاه بس از کشته شدن وارتان به‌دور انداخته 
بود ملاحظه کرد. این وقعه یس از ویرانی مقبره؛ سرمتی و اعشراضر 
سا اده دسر سر شتی اتبای افتاد. 

پس آتکه سراغ او آمده بود دیوی از طرف الهه تود و تقریبا يقبن برد 
که یکی از سرمتی‌ها و شابد خود تومیریس بود که سبت به‌او بفض خود 
را ابراز تمود و در آن موقع فجر که اردو در تهیه حرکت شدند خود زا 


به‌چادر پیچیده و به‌خوابگاه گوروش راه یافته بود. کوروش که به‌شدت 


کاوی ربانب 3 ۲۳۳۷ 


عشمناک شدء بود فریاد زد: سگهای کور! چطور یگ روسیی بادیه‌تشین 
را در باسگاه خود راه دادید؟! پس به‌چند تن از افراد دیگر مسلح که 
به‌مو چپ امر او جلو دویده بودند فرمان داد آن دو یاسبان جوا را با 
نزه‌های خودشان بحشند و ابن امر اجرا شد ولی ہس از کین عقضب از 
کر دة خود بخیمان کشت. 

حقیفت اینکه یاسبانان تصور کرده بودند زئی که در سپیده‌دم از چادر 
ENG‏ بیرون هی آمد؛ شبی را بذار گذرانده و مراجعت می‌کند. شاید هم 
الهه حامی زنان موقم غبور او آن پاسبان را افسون کرده بود. 


خطر قله‌ها ۱ 

علت توجه پادشاه هخامتشی به‌مشرق در ابتدا جزئی بود. پا اینهمه 
وفتی که وی اسب خود را به‌ستوی,مطلم خورشید گردانید» اشتباقی در 
خود احساس تمد که نها کعشاف سرزمن‌های نتوین پردازد و این اقدام را 
به‌جا آورد. با اینکه در آغاز زمحان چهارم قاصدان درخواستهای موکدی 
دراک او و سیاهیانشر آورده بو دند که بەهمدان هر اجعت نمایند. این علت 
توحه به‌مشر فاا طهرر خاد سیدجامان برد که آمده فو دتل اچاد 
پاسبانان مقتول را برای تدفین بر تد. امبای سالجو زده که آنها رادید گفت: 
اینها ماتند لاشخورها بر سر نعشها ریخته‌اند! کوروش با بی‌حوصله گی 
یکی از آن دروبتها را نزد خود خواند و گفت: شما که به‌بزرگتر پاکاوی 
الا تذار ند اژ چم طا تی خود دم شی ز نید که ریا در انحا آفتاب 
همیتّه می تابد موقع ان رسیده که مرا به‌آنجا راهنمایی کتبد من اکنون 
به‌قدر کاقی نقره دارم ولی بايد طا هم داشته باشم, آن ها که رود 
زیافتان هم در اتجاست کجات ؟ 


راستی در این موفع کوروشی طلا لازم داشت زرا می خواست از مردم 


TTA‏ لها ری زین یر 


مسرق سیاهیان درست کتد. ختجر زرین ایشثار او را به‌یاد این سرضوع 
می‌انداخت. در یشان سفیدجاهه مانند رفقای خبارائي خودذ برایر او تبسم 
نمودند؛ گوئی یک نوع ضوخی می‌پنداشتتد که برای کوروش نامفهوم‌بود. 
پس یکی از آتان اظهار داشت بک جداهی هي تو اند سی لان برود و در 
آنجا قد علم کند و یک کبرتر پر شکسته می‌تراند روی آن به‌پرواز آید ولی 
یک پادشاه ژمیتی هرگز به انجا راء بیدا نو اهد کردا 

کوروش گفت: اینگونه لغزها برای حل مله تیست بلکه به‌منظور 
کتمان حقیفت است که من می خواهم کشف کنم پس فرمان داد بزرگترین 
و فویترس رهیر آنان را دست به‌سیله په‌یک حیوال باری بتشانند و همراه 
سیاه کر دات و نام خرف را هدو گفت ولی نام ندر را نداد و از ایتکه 
وادارش کر دند راهنمان کد ملول‌دنده نمی شف خط سے رو بهبالای 
آمودریا و مرف را خود کووشنتعیین تشوک به‌عقید؛ او برای کشسق راز 
سییدجای‌گاد: دو راه مو جود نود الا کار وانیان از یک ناحه‌ای طا لا 
بەفشر فى سی آوزدند. نانا یل جاه ان در حبوارا از ژادگاه خود در 

زرافشانت سضی مي گفصد که به‌آمودزبا جارینت: ناجار آن دز آیهاین 

سرچشمه واقع است که دانتسدان ابرانی در خیلی دوردست‌ها در 
سلسله‌های مرتقع زیر برفهای عمیق می‌دانستند. 

سیاه برای بیشروی با رغبت اماده بود زیرا سیاهیان قدیمی خلاقه 
داشتند سراغ زاین بگردند و ظرف این مدت به‌فرمان کوروش کاملا 
متقاد شده بودند و در تواحی بیخانه اراده او برای آنان قار تخوب 
هي نسش. 

تقریبا دفعتاً جاده کاروان را یشت سر گذاشتند و به‌طول رود بزرگ 
روبه‌تیه‌های سرخ عایل به‌زردی تهادند و از گردنه‌های تنگ به‌اردغاعاث 
عبر مس کون روانه شدتد. از دامته‌های کره‌های باتد بالا رند که قلا آنها 


کار و بشمشا بشت اسه [8] ۳۹ 


زیر ابر پتهان شده بود و هوارفته‌رفته سردتر می‌شد. در این موقم هدو 
بیمنااک شد و کوررش تعظیم کرد و درخواست هراجعت نمود. کوروش 
گفت: کجا برفر دیم. خانمان تو کجاست؟ 

وی با اضطراب سر خود را اوبزان نمود و گفت: ای پادشاه بزرگ تو 
تباید داعل این دره‌ها عبور کتی. بهتر اشت پیش از آتکه برف راه را 
مسدود ساژد عراچعت تما ! دیگر از خزیدن جذامي ها سخنی نگفت. 
کوروش به‌اطراف تگاه کرد فقط چند مرغ پهن‌پر از جسی شاهین یا کلام 
پر واز مي‌کر دند و درختها عبارت بودند از خاحهای کوتاه‌فد که در اثر باد 
خمیله دیده می شدتد با این همه به‌طول ساحا رود خط سیر می بیچید 
که حیوانات و آدمان یدهاز آن عبور کرده بودند ناچار آن راه به‌جالی 
می رف ولی به کجاا از مقابل و بالای:سر سپاه که سربالا روانه بود رود اژ 
ابتاری یت و صدای آن ماهد حیوانی غرنده با باد می امد و می‌رفت 
کرروش خشم این ارتفاعات طبیعت را که از کره‌های پارساگرد بلنددتر بود 
حتی در جسم خود احساس می‌کرد. 

روزی باد شدیدی حجاب ابرها را از پیراهن سیاه بارسیان درهم 
کشید. از قو دی ده ون گرد دیواتهوار به‌بالا مي‌یجد, برفراز دره 
قله‌های شامخ در برف پیچیده بود. در تیجه کوبیدد باد توده‌های برف با 
رفص محخصرصی خود در هوا دور می‌زد. آدمی و چاریایان بر صخره‌ها 
پاهای خود را استوار می ساحتند و بر خد فشار باد نیم‌کورانه خم 
مج سا لیر 

گوئی زین سطح روي سر آنان بلند شده و به‌پرتگاه عمیق نامرتی 
می ريخت هدو خریاد زد که باد طر فان احداث خر اهد کرد. 

با این همه حوالی غروب باد قطع شد و آسمان پشت قلل کوه‌ها صافی 


گشت. اشعه پیناور اقتاب چتم بیش رولدگاد ن را خیره می‌ساخت ولی تن 


۰ ۱9 روش لیر 


آتان را گرم تمی‌کر د؛ کبودی زرف آسمان امیدبخش تود بلکه یستای بود 
ر چون خط سیر از دره حارج می شد به‌دو فسمت منقسم می‌کشت: یک 
خط به آبشار می‌رفت و آن یکی به‌سوی راست دور می‌زد. رهبرال گرگانی 
یزان سای و د کب وش کک فا ازدکو عیرست کد اسک اتقو 
زاه زا پیش ق ند و او نمی توانست تعیین تماید. همگی کلاه‌های تمدی 
رد با الا که هو یمان دار بای ختریت سر امام ارده 
بودند. کوروش سرکردگان خود رانس خرد خواند تا در کار آتتني که 
خدت‌کاران با چرب‌های درختان کمياب روشن کرده بودند وضم خود را 
مورد دحت قرار دهد کر مها بهاو گفتد: اکترن طو فان دارد تز دیک 
می‌شود! کوروشر گفت یت هدو را از حبی حلاص کید و ببینید کدام 
طرف می رود! 

در چن مواقعی فرماندهاقاجازه داشتند از بر و حوان نظر خود را 
ب ملاحفله ابراز دارند و همگین اطهار فطرافی کر ند و قفد خلابان 
ناشتاس راء را برروی هاسته است و اسب‌هاي قرانبهای یبسائی بدون 
چرا نیش از سه روز مقافت تخ اهند داشت و اظهار داشعید که ذیگر راه 
زا هم تم تناسند و تمی‌دانند وراء قله‌ها با جه نوخ مردم ووبه‌رو خواهند 
شد. کوروشی دریاقت که آنان همه دو نگرالی حمده دارتد یکی نیم اسیها 
که دوت آنها درمی مانت و دیگر بیم سردی آفتاب مقر آهورمزد دای 
آزیایها پس همه آرژومند عودت بودند. کوروشی نظر خود وا بان نداشت 
تا ایتکه تاریکی فراا رسید و قله‌های سفیدمانتد غولهایی بالای سر آتان 
ودار کتست. پس وال کرد ان درویشن به کدافی: سوی فراو نمود. یک 
از سرکردگان گفت هدو از راه دست راست دررفت. کوروش از کار ایت 
برسناست و بریک شی آمدگی تخته‌سنگی بالا رقت و به‌ان جهت یعتی 
جنوب نظاره کرد. در آنجا مبان تاریکی غلیظ یک نقطه روشن بیدا بود 


ارق ویعتلیه ۳ ۲۴۲۰ 


ممکن بود چراغ تنهائی در تزدیکی با آنشی در مسافت دور باشد. حرکتی 
تمی کرد و پارسیان عفیده داشتند آتش بر قله کو هی روش شده‌است! در 
این صورت ناچار باید مردمی در آنجا وجرد داشنه باشد. کوروش گفت: 
این درویشی سوگند یاد کرد که هیچ گاه ما را رهیری نخواهد نمود ولی 
بو اھک یوکن هد ای ای را کرک رگن ار سر 05 ای جرا 
می فهسید: زیرا غوقعی که من طناب از بازوانش باز می‌گردم به‌من گفت با 
راه را رو به‌پانین پرگردید و با حاضر باشید تان طعمه لاشو رها شود. 
کوروش تصور کرد شاید این قول را سرکردة گرگانی برای خاطر 
مراجعت به خانمان خود اختراع کرده باشد ولی اگر پارسی بود اليته دروغ 
ثمی‌گفت. در جواب بای خشن گشت: در هر صورت مانوری دیده‌ايم 
که به‌سوی ان برویم, شما مابلید اگر می‌توانید با هزار سوار بخوابید و در 
سپیدهدم اردو به‌سزی جنو سا هن شعلا حر کت کندا شی از ساصت 
حرکت روشتائی ستارگان تار شد و عارشی به‌صورتهای انان کویدن 
گرخت. کوروش شدت برف را احساس نمود. بکاره بیروات خود وا 
ب خو اند و دستور داد به‌سوي دست راست روانه شوند زرا ننهان دن 
تور در زیر برف او را نگران ساخت. سپاهیان بغت به‌طرف باد پیش 
رفتتد» اسیهای خود را می کشیدند و سانند نایتانان واه را با حس 


هي جستنا.. 


روز دوم به‌دره‌ای فرود آمدند که پر از برف بود ولی حیوانات بر 
کلسنگ‌ها و بزتها که پر د ستگها مبز شده یزد می چرندند. قبانگاه 
اقراد در جوار اتش و حمایت درختهای کاج راست کردند. کوزوش دستور 
توق در آنجا داذ تا راه کم کردگان به آن ها پیوندند و در اتش گرم شوند 


E ۲‏ رورش گهر 


ول هة دسته‌های آواره یا تنمار تتوانستنل بدساه برستك اساسا خود 
نیاه هم غبارت شده بود از یک دسته گرسنگان و آواره گان و همه فقط 
بک هدف داشتند و ان عبارت بود از نقطه‌ای که از دور سو می‌زد. روژ 
سوم برف بند آمد و بار دیگر گرمای افتاب را احساص نمودند و صداق 
آب جاری را شنیدند. دره هر دم گشادتر شد تا ببه‌صحرائی که در آن 
دریاچه‌ای می‌د رخشید منتهی گشت. ولی چون گوروش پشت سر خود وا 
نگاه گرد و قلل سید را دید دریافت که درین زستال مراجعت از آن راه 
برای سپاهیان مقدور تخواهد بود پس از مقداری پیشروی به‌راه عرابه‌روی 
رسیدتد و ذر آل مسافرین گروه گروه دیده شدند, لگ ان رواند بو دتد 
که معلوم شد عده‌ای کور و لک هستند و انان رزشای خود را به‌سوری 
آفتاب می گرفتند و می شد اک ااب را تم بتند آلرا خسن مب کد 
روحائی سالخورده‌ای با عصائی_در دستت دا زد و گفت اکنون ما داخل 
کشور آفتاب هستيم. تزدیکی او یک شنخص جذابن دیده می‌شد که از 
دیگران فاصله می گر فت. 

کوروش از ان دسته تاقضی‌الاعضاه برسید حکمران این خطه کیست؟ 
در جوا گفعند: در اینمجا نه از کیان کسی هست نه حکمران؛ ایتسا قلمرو 
ژوتشنت است بر صیاد: او کجاست؟ یکی از انان یک قله شید وا از دوز 
نخان داد و آن مرد جذامی با تأکید گقت: در انجاء جرار آتتکنه باختر | 

کوروش حدس زد آن همان آتش است که از دوز دید مب شند. انبچه 
پیشروی کرد ازدحام زیادتر می‌شد و به‌سوالات او جوابهای گوناکون 
می دادند. پس مسعبد و چایگاه خدایان کساست؟ بهاو گعتند به شین 
نمی تواند آنجا را یبدا کند زیرا چنین چیزی وجود ندارد. پس آیا محل 
قربائی و مراسم وجود ندارد؟ گفعند نه. پسی آنأن کجا سی‌روند؟ جواب 
دادند؛ برای اکان حبات نو با 


قاری وبعتشیه 8 ۳۳۳ 


بادشاه هخامتشی در گذشحه هرر به کشوری ترافته بو د که بذول معل 
باشد با محل عراضم تحت نظر روحائیان نداشته باشد. مرقعی که از 
کلیه‌ای در کنار جاده عبوز می کرد بسنو آن کلبه راند و مر د تن متدی با 
دید در انجا با کبوتر و فاخته که در قفی بود مشغول الست و شکستی را 
در پر کبوثر می‌بتدد و روی خود را از کوروش می‌تاید. گوروش جرد تیی 
نگریست دید همان هدو است و به‌او گنت معلوم می‌شود آنچه در باب 
جذآمیها و گبرتراد پرشکسته می کی درست بودء آکنون می سني که فا 
پادشاه راه خود را به‌این دره پعنی باختر بیدا کردم؟ هدو روی بیمار پردار 
خود خم شد و خاموش ماند و کوروش مهم به‌اسب خود زد و روانه 
گشت. به‌نظر کوروش زهید که ایس درویش نه‌آن پرنده حیاث نتوین 
ما دهد مث اتخه کار مهمی بوثت در این فرصت افراد با صرف شیر و 
گوشت رعع گرسنگی کردند #داسها از علب فراوان برخوودار شدند و 
یی از انکه به‌انتهای دره برسنده کوولاش و دا تادان همراه ار عقیده 
بیدا کردند وای ساريم و دز رمان ابر تمن درء است و سقدار 
هتگفت برف دزیا هم مشاء ابهای فراوان می شد و هم پیش راه مهاجمین 
سد تشکیل می ذاد. 

با ای 


ن همه چون سپیدجامگان فی کر شدند راه هسوی آن دره را 
مکتوم دارند دور تبود راه پنهان دیگری هم وجود داشته بباشد. یک 
لله کره يەتظر غربه‌ها سدي دیده ی تد ولی بوسان گردنه‌های 
گذرگاه آن را بلد بودند. این بومیان آن‌جا را دره صلح مې نامیدند ولی در 
باب ان چه در وراء آن در مضرق بود سکوت فی‌گردند و به‌اختصار 
هی‌گفتند: سرزمین بشت کوه! کوروش با شکیبالی و حوصله معلوم نمود 
که در آنجا سرچشمه‌های رود سند واقم است و از آن جهات به‌شهرهانی 


هی رود که در گذفعه اباد برده. کوروش چت ارژو نمود که به آل سرز سي 


۲۴ ا ود وش لیر 


یعنی سرژمین هند برود. حدس زد که باختربها با مردم دره سند روابط 
بازرگانی دارند که اجنانس خارجی و کارخانه‌های قماش‌سازی داشتند. 
مر دم آنا در وشن دست داشا ولی نظیر پزشکان آنجا حتی در بابل 
هم پیدا نمی‌شند. ظاهرا مردم از کتورهای مختلف آمده بودند و شاید 
پناهنلده بودند ولی همش در پتهان داشتن اسرار خرد از کوزوشی 
همدست بودند. وقتی شهر آتان را سراغ گرفت به‌امید ایتکه در آنجا 
حکام واقعی این تواحی را خواهد یافت فقط به‌روستاهابی برخورد کرد 
که در خآمتذ‌ها رو به‌ارتقام صاخته شده بود و مانا انات برغ‌ها که بر 
درختها دیده می شود دیده می‌شل, هرجا رفت برای او در طروف طلالی 
شیر آوردند ولی روسان آنان اظهار نمودند که به‌هیج دولتی یا معبدی باج 
نمی دهند, گوروش باور تکرد کشت پس اگر شما مصرفی تدارید چرا 
ايتهمه طلا استخراح می کد ؟,پاختریان ذز-چوات گغتند از آن فلز ترم 
براق ساختن ظروف خانگی استفاده ینیم خی مغرور زرگرهای خود 
بردند و یکی را رد کوروشی آوردند تا آثار هنری او راشان دهند. یک 
مجسمه ویزکارق اسب یردار در حال جهیدن بود که پا بال و دم سیال دیده 
می‌شد و به‌نظر کوروش هیچ یک از مجسمه‌های خزاین گرژوس بدن 
گونه طبیعی ساخعه نشنده بود. در حال از این مجه خرشتی آند و بهای 
ان را پرسید ولی زرگر از فروشتن آن خردداری تمود و گفت حداکتر 
استهداد هتری خود را در ساختمان آب به کار بر ده تا اهداء اهو رمز د نماید 
و شبیه آن راهم دیگر نمی‌تواند بسازد. کوروش پرسید پس چرا ابن هدیه 
زا هن یگ ایقعد اسر زمو دا کمن دس ٩‏ ورگ یکیو مر ی تکان عادو کے 
منظور شما آتشکده است ولی زرتشت فرمود معبد اهورمزد در دلهاست 
نه جای دیکرا 

این معیاها پادشاه همخاسشی را اشفته خاطر می‌ساخت. گرچه 


کاو او تسه 0 


باختری‌ها معابد خود را از کوروش ینهان می‌داشتند ولی هنایم طلا را 
مکتوم تمی‌کردند. ان را از معادن استخراج نمی‌کردند بلکه از ریگهای 
رودخانه که از دریاچه جاری و تامش زرافشان برد تصیفه هی نمودند 
گوروش که می دانست زرافشان به آمو درا مي‌ریزد فگر کرد ناچار توسط 
آن راه دیگری از دره به‌خارج بايد باشد که شاید در زمستان هم به‌روی 
کاروانیان باز است که کالای کمیاب هند را می آورند و با طلای باختری 
میادله مې کنند و متحیر بود در این‌که آبا هتو ار را با ادهای انکه فقط یک 
راه طولانی خطر ناک از قله‌ها و گر دنه‌ها بذباختر موجود است کول زده یا 
تا 

کزروش از ابتدا دریافتهکه این سرزمین ظاهراً بی‌صاحب خیلی 
مقیدتر از سرزمین اجدادی خر دش انشان است» در ایخجا ته بردگان 
کاسیی موجود است ته غادمان توناتی , کته فلا انتا مسکره ات 
بیش‌تر از شملی‌های خزاین کرزوس باس ولی این رورت در روستاها 
پراکنده است. مزارع خوب شخم شده و رمه‌ها چتانکه لازم است در 
کوهستاد می جر ند. دریاجچه مخزد برای اب کافی است. پارمیان از این 
تواحی مائند بهتحی نام می‌بردند نهایت اینکه زتان آنجا چم دیدن 
مردان بیگاند را نداشتند. 

مشکل به‌نظر م ی آمد که با وجود اتکار اهالی چتین زندگانی مرفه بدون 
حکو ست عادلانه‌ای وجرد بدا کند و ناچار آن حکومت به‌عردم غریبه 
مکتوم بود. کوروش در مقابل اسرار بی آرام می‌شد و توسط پر سش‌های 
خود که ظاهرا بی‌هدف و اتفاقی ولی درواقع متوجه به‌متظورش بود 
توانست تمام مجهولات را در ذهن خود به‌دو عامل ناشتاخته تلخص کند 
که یکی خود زرتشت مردم‌گریز و یکی هم قله آتتی جاوذان است که 
تاچار بک متصدی دارد و بتی خود چنین فضاوت تمود که زریشت که 


E ۳‏ کواررش کم 


خود متواری بود بایست در یکی از کوههای مهجور ینهان شده نباشد که 
لا بل غیر مسکون است و کسی از میزبانان روستاتی او حاضر نبود راه 
صعود په آنجا را تشان بدهد و کرزوش هم علاقة خود را به آتجا زیاد ظاهر 
نمی ساخت, در حوالی حلول عد نوروزه کوروش در اسب‌دواتی و 
رقصهای سیاهیان خود حهور به‌هم رسانید و چرن برای مهمانی شب 
اناده می‌شد او نزدیکی آنش کنه رو تیه روش شده بود رفت و 
به‌تگهیانان خود گفت. چرد از مشاغل روز خسته شده میل ندارد کسی 
مزاحم او شود و چون به‌چادر خواب خود رفت تقال و اسلحه خود وا 
به کتار تهاد و قدیمی ترین خدمتکار خود امیا را پیش خود خواند و بدو 
کشت می زویم e]‏ راکهار ها پوشیده نهد اشته‌اند بینیما به‌راه افتادند و 
به‌تخته سنگهای تیه رسیدند و دز این بین ماه طلوع نمود. کوررش روز 
کذشعه راهي را یر قله مشاهده‌گرده بود که؛مردمی از اتجا رفته بودند. 
تعخته‌سنگ بالاتر و شیب‌اتر شد و راه به‌شکافی رسیلاو کوروش که سرش 
به‌سوی سنگ کوه بود صدائی را که بست و بلند می شد شجد و مانند 
سرود دلتشتی به کوش هی امد. حدس ژد که در ایس شب آغاز سال نو 
بیروان ررتشت در غرفه مرتفع خود نوعی آیین برا داشته‌اند. این گوه 
پیمایان با مشاهده شعله متزاید آتش بالای سر خود به‌پله‌خائی رسیدند که 
در سنک بریده شده بود. یگکیاره .رو به‌مهتایی از سنگ آهگ سفید سر 
درآوردند که شعله آتشی دز آن متعکسی می شد. کورزش به‌دایر ؛ قلل برفین 
اطراف تگاهی افکند انگاه کسی پیش او امد و پرسید: پادشاه بزرگ چه 
قے خواهد؟ صدای مأتوسی نودو گوروشی آن را شحاخت که دای همان 
مغ بود که وفعی در ساختمان باروی همدان کار می‌کرد به‌نظر بلندقدتر از 
سابق سی امد تاید به‌واسطه ایتکه قبای مخصرصی سید جامگان را 


یر تیل 2 بو د.. چتدبن تن در بای نقطه مرتغعیی که انش بر آن و یت لةه 


بود متتظر بودند آثار معبدی که به‌دست بشر ساخته شده باشد مشهود 
نبود. کوروشی بعد از دیدن همه آنها در چراب سوالی که ازو شد گفت: من 
بی زرتشت پیامبر می‌گردم که در اینجا بنهانش ساخته‌اید. مغ بدون جرف 
او را به‌سوی ستگی سیاه هدایت نمود و ار در آتجا سنگی چهارگوش را 
تماس نمو د و به‌او گفته شد او را در ایتجا به‌خاک سیر ده‌ایم! 
تور در این محل که مخلوط شعاع ماه و اتش بود شکفت اور جلوه 
قی تجصو ش, 
عابدان سعد پوش متوجه گوروش و خدمتگارش نبودند و سرود خرد 
را از نو گرفتند و کوروش کلمات آنان را بدیی مضمون ماتفت شد. 
او از کتورها گریخت 
از اشراف؛ از رفیفالة از روحانیان گر بخت؛ 
از امرای درو غخر ی سلحشوران گر سفت 
و به‌سوی روشتایی رفت! 
کوروش مراسم خدایان متعدد دیده ولی آیتی بدین سادگی مشاهده 
نکرده بود. چیزی نپرسید و پیروان زرتشت هم سرودهای خود را ادامه 
دادند و در فاضله‌هایئی دو نفر از آتاں بالا می رفت تا چوب بیشتر در اتش 
نهد. سپس شوکهای به‌رسم را پرداشتند و به‌چهار سوئ اسمان شب باند 
گر دنل. 
طولی نکتید که افق شرق کم‌کم روشن شد و آفتاب طالع از پت 
کوه‌های دور به‌تدریج شمله‌ور قشت و بدر هیر در افق مغرب رو به‌تاری 
تهاد پس سفیدپوشانٌ از تلاوت خاموش گشتند و رو به‌دره بتای فرود 
آمدن نهادند. روسفاها در بایین هتوز تاریک بودندو سکنه در عقب جتن 
شب هنو می خوابیدند ولی قله‌های سياه بر و گوسفند رو به‌شائه سبز کوه 
بالا می‌رفتند. پس از آنکه دو نفر از راهبان در جوار آتشس جا گر فتند 


۸ لعا گرروش لیر 


کوروش همراه مغ به‌پایین روائه شد و آنتکده‌های ترام خود را که به‌نام 
اهور و آذر در معبد مرمر تقیس پارساگرد بر فراز ثالار کاخ نو بود به‌یاد 
ورڈ جوا شرح دار ژرفشت با سوال تب د مغ گقت بچنند.سنال .ینن 
زوتشت به‌دست افراد عشایر غارتگ کته شف پ‌وانش جد او را بهاین 
دره مهجور که خود به‌سوی آن می‌کربخت آوردند. گفت؛ آیا او را پیاغبر 
می خواند؟ شخ دور ياس با استغر اب اظهار داشت که آو را بدخنو ان م 
مي‌شناسيم. گفت آبا تعلیم او این برد که اهور از آن آفتاب و بزرگترین 
خدابان است؟ 

در این بین آنها به‌جاه قتات‌دهی رسیده بودند. زنی بدون توچه به آنان 
آب لغ گر زه‌ای سے کب ویو او مر ای گر سته ی که و سیون ۳ 
تام‌های ذاه رخانة است! کیرد در همتخ دره شبا؟ حراب داد در همه 
در هاا 

مغ که سالد بده‌تر از عور وش بو د دارای شتخضیتی بود, گرجچه ظاهر او 
وظیفه‌ای نداشت که انجام دهد ولی سئولیتی سنگین در خود احساس 
می‌نمود. موقم خداحافظلی براپر یادشاه تعظیم نمود و بدیتگونه حواهشی 
رد ای یادتاه EE‏ مماگ دورادور: نو بي قوت نو ۵ ۳ آمك از سباه 
پرفرارسازی, باختر را همانعلور که بافتی رها کن و به‌محصرفات. خویش 
وروی ذاه تیم د و ی و ر ن افا سر ارو [ باد دیدەام. E"‏ نها 
یادشاه اتسانیت‌برور ظسستی ‏ أن عذرت. و ایاجه را مالک که سخار ی اه 
راغوض کنی خی شاید امراضی شهرها وا قفا نخ ما زا مل 
خودمان بگذار تا آسایش روح خود را خود تأمین کنیم! 


کاری ریتتاسپه 8 ۲۳۹ 


کلمه روح برا کوروشن تازگی داشت تور گرد ان لقع است 
روحانیان درست کرده‌اند و به‌خشم رفت و گفت: تا کنون نشده است من 
در درک حقیقت اشکال داشته باشم ولی از درو خوشم نمی آید! مغ با 
حقیرشباری سو خود را بلند کرد و گفت: ما حق‌پرستيم و دروغ دشمن ما 
است! کوروش نظری به‌او الداخت و چنین گفت: من این موضوع را بارها 
شییده‌ام. اکنون تو مغ و مردم تو باید اب را برای من ثاست کنید. شهرد خود 
را پیاور و طق تتيجه خرب یا بد که از آبْ به‌دست آید طالع باختر را معین 
خواهم تمو دا 

بعدا که برای استراحت دراز کشید به خاطرش آورد که کلمه طالم را که 
بو ثائیان به آن عقیده داشتتلا به‌ کار برده است. 

اسا که جیه. کوروش را از نیرب می داشت بهزعزمه كفت :اة 
سرود خواتها فزودتر از آن طلا گارند که کاٹ انان را را حت کذاشت! 


تضاوت کوروش درباره باختر بان 

ررزی کوروش در ایواد کاخ خود در لباس شکار نشسته و شهادت 
زرتشتیان را استماع می‌کرد. نه داوران حضور داشتند ونه دبیران که 
صورت پرسشها و پاسخ‌ها را ثبت کنند. ازدحامی از طبقات مختلف مر دم 
بر یلها ابو ان گرد أده بو.دند و سایق بودند در توت خود گواهی دهند 
ولی مغ حضور نداشت و به‌جای او کوروش اظهارات بیرمردی از 
سپیدجامگان که ادعای راستگوئی داشت و شهادت یک زب دهاتی را در 
باب ایتکه پیماری دام شفا بختیده شده استماع نمود. یک جذامی هم 
عقیده داشت که مرضشی رفع گفته. 

گوروش با کمال شکیباتی به‌گفته‌های انان کوش داد و جن تسج 


قرفت که آنان یروق خدایان اجدادی آربائی را متکرند حتی به‌ناهید و 


۶ ا کرروش کر 
مار که قضاوت و تک ا در قدرت آنان است عفیده ندارند (با این همه 
افتاب بر ده). در بات ود افتاب هم جز ابن گیل و ندارند که ان 
تشر تناه روشتائیست. (کبوروش متوجه فلسته ملطون هم بود که 

عده‌ای از حاضرین داد زدند: این مهر که با قربانی خوت قرین است 
عافاد ن رادروشگو في کند: مراتع را ویر ال می ساز ده با دیو ها که به‌واب‌عله 

کوروش گفت؛ آیا درزاین صورت اهور بزرگترین این خدایان تیست؟ 

در جواب گفته قدا اموز کو حقیقت سور خحرد و نشتاختتی و 
یزرکترین تیست: 

کوروش پرسید: پس بزرفترین کست؟ 

گفتند: آنکه ما را آفر بده و تا اد برتر از انديشه ما خراهد برد! 

یکی از زوار هندی که حاضر بود اظهار داشت که آتش علامت 
بزرگترین خدابانت و ان را اتش ویشتو نامید. 

آت وقت کوروش پرسید: این چیز مرموز در باطن شمایعنی روح 
زندگی گماشته. روح آن چان وند‌گیست که در هر فزد هست؟ پس ازمرگ 
می تواند تجدید حیات گند و هیچگاه نمی میرد کوروش فکر کرد أن 
جوانانا می‌گویند همان فروشی یعنی روح غیرجصماتی است که هموازه 
در دست واست شمر‌اه او است و گاهی مستقیماً به‌او تکلم مي‌نماید. الته 


کاوي ربت لقا ۳۵۷ 


ا لر ارش او اسراری را که نه آدمزاد مکتوم تواك می دانست و با این شمه 
وی تمی‌توانست تصور کند که فروشی او مرجودی جاوداتی باشل و در 
زمان سر زنده و بابنده نماند. زرتشتیان توضیح دادنا. که بسی از تسیر 6 45 
از مرگ حادث می شود روح با فروشی به‌پل روز اب صعود می‌کند و 
اگردر آن مقام پتدار نیک و کردار نیکش به گناهانش فایق آید از روی بل 
به‌زندگانی نوین انتقال می‌پابد, کوروش از اپ توضیحسات به‌یاد قوائین 
فدهي فا بای ایر انیان خه دس افتاد که سح شا کی سح و شتا دز 

کوروش درخراست نمود در باب بقای زندکی بی از مرگ جسم دلیل 
پاورند. ژرتشتیان بین خود مورت کردند و نسی را سراع مردی بهنام 
اشیر فر‌ستادند. کوروشی با امیدواری مشتظ شد نا ایتکه دهاتان امدند و 
تخت روات که از شاخهای درختان شیاه ود دوش مې کشیدند که بر 
لو شس مود کف ایس لب تلع SS‏ یا از ان دنق 
شم سل آنات ژر بت بو ده و او زا از خانمان خودش بر ساحل دربای خر تا 
خانه پیر وش وتاس رفاقت کرده است. اکنول اشیر در شرف مرکست و 
بیش از حلول سال تو چیزی به‌او ظاهر شده. گوروش پرسید ایا در 
خواب؟ گفعند نه در بیداری زیرا چشمهایش باز بود. مرد سالخورده بر 
تخت روا دست روی دست خامومی بود سپس سرش وا بللد کرد و 
به کو زوش تاه تجواد و کف " بیدار بو دما در موفع تغییر نور از خر رب عاه 
به‌ لو خ آفتاب کسی بهاطاق آمد و آن زرتشت بردو چن ففت: تو ات 
خود را می‌بازی تا آن زا از نو دریاپی؛ تو ای بنده خدا! کوروش فکر کرد که 
خود زرتتت پبامبر با مرگ بدی بعنی با نیز جنگاوری و به حکم یکی از 


۲ لقا گرروش کے 


کاویان " بایان یافته نس به‌از گفت: ایا خرد تو عقیده داری که با خدمت 
بیس او مانند خدانی حیات. جاودان به‌دست اورده‌ای؟ چهره لاغر افتاب 
سوععته پیرهرد بنمار معسم صد و چشنهایش برق زد و گفت: بلی حقیقتث 
مشد س شمین است! 

گوروش به‌تخت روان کشان اشاره کرد او را ببرئد و بی‌اختبار گقت: 
پس من پادشاه گتاهکارم؟ چون پیرو کسی ثسحم و در هر باب قضاوت 
می کخم واحدی در باب من نمی تواند فقاوت کتدا 

اشیر اعتراض نمود و تخت برداران موقم صحبت او حرکت نکردند و 
او به‌صدای باند گفت محاکمه الهی شامل کاوبان و اسیرال و پادشاهان 
روک زهین و شخص کوروشن یادشاه سادها و پارسیان همچنین شامل 
چویانی خواهد بود که گله‌اي را تکهشاری می‌کند. 

کوروشی گفت: اگر من بیر و از کسی ادنکر کتم نمی‌توانم به‌سوکند 
خر دم که به‌عتوان پادشاهی یاد کرده‌ام گابندم اشیر خوش آمدی» من در 
باب آنچه بر تو ظاهر شده اظهار تردید و سوال تمی‌کنم؟ 

سیس بر خاصت و به‌حاضریرن بایان مجلس را اغلام داشت. 

کوروش در انتظار شکارچیان و تازی‌های خود برد و فکر می‌کرد که از 
تولد او را جویان تع کرده‌اند و بیش خود مي‌گففت کله حیرانات 
کتباورزان ساده مانتد باختر بان را در درة خو دشان اداره کردن اسان است 
ولی حکوهت بر بارسیان و سادیال و ارعتیان و کایادوکبان و لیدیان و 
پوتانیان و سایر ملل مشرق‌زمین موضوع دبگری است و بسار دشوار 
است. بی حهت تیست او را «یادشاه مردم» نام دادند! دري بی که اما 
اسب ژرینه‌پوش تیسیائی او را می آورد فکر می‌کرد که زرتشتیان هم در 
معقاعد نشدت مانند مردم ماطهاند. 


۱ کاویان همان است که کیان هم نوشن عبی‌شود. یعتی مزر تال 


کاول برشناسیه اعا ۲۵۳ 


عخربن او بهاو اعطلاع دادند که ميان بیروان زرتشت از ملل دوردست 
فند و کر کان و بر وان زیاد هستتد, 

بامدادان که گوروش بروجه عادت علی‌الطلوع از خواب برمی خاست: 
غالا سرود اسواران خود زا که به سییده‌دم می‌خراندند و چندین سال بود 
تمی شتید کوش می داد این سرودها به‌واسطه افرادي از ملل میخلف که 
به‌سپاهیان او پیوسته بودند متروک شده بود و اکتون سرود زرتشتی هم بر 
ان اضافه مي‌شد. 

پادشاه تصمیم قرفت تا خبر گشایش راه مساعدیی برسد از دره حرکنت 
نماید. در واقع سپاه او این حرکت را الزام می‌کرد. با اینکه بنهافراد و 
چارپایان عرش می‌گذ کی پا اينهمه کن نود هزارانا تن را بیکازه در 
دهات تکام داشت. در عوارد توفعته زستانی که جوار شهرهای نظیر 
سار دیس همه به‌مشطلات بي برمی‌خوزد. سربازان به‌سوی محللات 
روسبی‌ها و میفروشال با دستفروشان زو هی آوردتد: در این دهات دره 
حاصلخیز شم سرا دعر ان بالغ می رفند پاباهم نزاع هس رذنت پا 
مقادیری ظروف طلا مر خریدند. قصد کوروش این برد آنان را از طریق 
کاروال به‌سوی مترق سوق دهد تا برود سند برسد و در این اقدام ترش 
این باختري را مانند سمر قند پایگاه عسلیات خودش قرار دهد 

تقدیر چنین بود که مم کوروش را ناگهان عوض کند. این درویش 
پس از مجلس کوروش از دهات تایدید شد و در راس دسته‌ای از 
بریدهای.حکومتی از راه رود ژوافشان بازگشت. آنان که سوارکاران 
سرسختی از دارالحکرمه‌های مغرب بودند» سپاه سیر کوروش را پس از 
صعود به گر دنه‌های مرتفع نتوانسته بودند بیدا تمایند زیرا دیگر بخ و برف 
راه را سود ساحته بود. هم اناد را بیدا تموده و از راه باز به‌طول ساحل 


اف دریا آزرده ن د. 


۲ لقا گرروشی کسیر 


کوروش موضوع‌های دیگر را فراسوش تموده یرد و از انقطاع پا 
شهرباتیهای خود تاراست نمی کشت زیرا در اکتشافغات که در کر هستان‌ها 
می‌کرد ممتون بود. اما اکتون لازم شد ساعت‌های طولانی بشید و قرائت 
گزارشها را که مهر جانشینهای بادشاه به‌یای انپا عورده بود توسط 
دبیرهای تعلیم دبده گوش کند. غیبتش طولانی شده بود رصع مقرب 
به‌طوری که در گزارش‌ها تضویر هی شد او را سراسیمه ساخت: هاربیک 
مر ده شهربانهای آناطولی اقدام او را درخواست مې کنند. گوبارو تقاضا 
دارد زود مراجعت کند و با طاعونی که در بابل سر زده که از طرفی مرگ و 
میر زیاد شده و از طرفی بلشضر" مهمانی برپا می‌سازد مبارژه نماید. 
کوروش از بلشضر پردیه گفتند پسر ارشد نبونید شاه بابل است. از اخبار 
موطن خود پارساگرد مخصوهنا پریشان خاطر گشت. سال چهارم غیاب او 
برش کمبوجبه برای حمله پذقرعرن مصر که متفق سابق کرزوس برد 
آماده شد خود کمبوجیه گزارشی رالجم اه نق هتجرد نفرستاده بوذ ولی 
برحسب وظیعه وضع مجموع سالانه خزانه را که در اختار او بود شرج 
داده و برای پیشرفت فتوحات پدر اظهار امیدواری کرده بود. کوروش 
دوباره از اينکه کمپوجیه را با خودش نباورده متأسف شد. الیته طبیعی 
به‌نظر سی آمد که بسر او از ثیروئی که در فرمان تهاده شده بود استفاده 
تمایل ولی موضوع مصر عجیب بودا نامه‌ای را که از امیتیش رسیده بود 
به‌امر کوروشی دوبار خواندند و معلوم شد در خانه مهماد‌تواز ویشتاسیه 
دختری زاییده و دعاشی خیر برای سلامت شوهر بزرگوار خودفرستاده و 
اظهار آمندواری کر ده که در قلعه (زدر کر ته) بماند و نو شه بود که بجه در 


۱, پلخضر در اصل نعالا-۳هتا۵) جزه ازل کلمه بعنی (بل) تام عداي بایلی» جزء 
دوم یعتی (شر) به‌معئی حمایت؛ جزء سوم یعتی (اونسور) بمعنی سلطان, پس بالتضر 
پعتی ساعلان حمایت شدة پل نام پسر نجریند آخرین حکمران بابل 


فاو و جع اس ب 51 Û‏ 


آنجا خرب رشد می‌کند. ابن تقاضا اسپاب شگفتی کوروش شد که چرا 
مشارالیها می خراست از او جدا بماند و وارث شوه دربار هخامستی 
نگردد. معلوم می‌شد وی به‌دین زرتختی گرویده. 

پس از آنکه منتیان قرائت‌نامه‌ها را به‌بایان بر دند: گوروش انان را در 
کتار انتشخاه به‌حال خود فذاشت. اطاق بر از سر‌کر دکان بود که متعظر 
صد ور فر مان یادشاء بودند. کوروشی مدتی فگر کرد پس فرهان داد که سیاه 
متها را بر ای عز تمت به‌هغرب آماده سازد. 

اینک گوروش پیتروی طولانی خود را به‌سوی موطن خود آغاز نمود 
و وفع حرکت باختر را یک شهریانی تعبین نمود که پیوسته به‌شهرباتی 
سغد می‌شد و برای ادازف آنجا بک لیدیائی برازنده گماشت و مقداری 
مالیات براورد کرد. آنچه همراه خودش برداشت. ده تالست مازاد طلای 
حالخر نود و نراف شخضی خوفشی فقط آله‌پلجسمه زرین آاشب بر ذاز را که 
کار آت هترمند برد شمر اج برد. با مردم باختر شم تعد تمود که از اتات در 
برابر دشمتان دفاغ کند چدانکه همین معامله را با سایر نقاط تخر شده 
کر ده بود. موقم حر کت او ته تخلاهر دوسانه دیده شد و ته دشمنانه, 
باتریها ماتند پرتانیان آمدن و رفتن ار را یک توع اتر طالع می‌دانتند که 
وفوع آن را دست خود نمی‌دانستند. چون پله‌ها را براق سوار شدن 
به‌پایین رفت» مغ را احضار نمود و متتظر شد تا ان مرد سفیدفا یدید 
گنت و بهاو گفت: ارزری شماعملی قدا من از رة شما هی‌روم. خرگاه 
مرا لازم دارید» شخصا نرد من پیا من حاضر خواهم شد به‌پاختر بار 
گنم که مهمان نو اژترین عمالک من است. 

مخ پس از تعظیم اظهار ذاشت: مطیم فر ماك بادشاه LE‏ و بادساه 
کشورها خواهم بودا 

جر به‌طولن ساحل بیچاد زرافشان راه افتادنده کوروشض در اولسن 


۵۴ نها ررر کی 


ازدوی شبانه به‌عقب سر نگاه تمود و لمنعات انتی را زیر ستاره‌های 
آسمان مخاهده نمود. همان اتی که او را در طوفان ارثغاغات هدابت 
کرده بود. سیاء جاده تویتی را پیش گرفت. بر سر راه آریا و درنگیانه ‏ به‌دو 
ایالت متحول شده بود. نیروهای جدیدی به‌سیاه پیوست به‌طوری که 
وفتی به‌حوالی کویر نزدیک رسید به‌پتجاه هزار چنگاور بالغ می‌شد. 

کوروش با تیروئی عظیم بهارتفاعات مألوف گرمانیان که شرفی ترین 
افوام ایرانی بودند وارد شد در یتست سر و پیشاپیش او یک امیراطرری 
تهتناو ری کستر ده بود. شاغران که به‌خیر مقدم او هی شتاففتد اعلام 
می‌کردند از وقتی که تمدن آغاز تمود هیج‌کس اینچتپن مساحت پهناوری 
را از زهین حکومت تکرد: 

با این همه چرن منظره رود ناما گرد را مشاهده تمود گر ممالک 
مفو حه خود را راموس کرد وانوجه را معطوف دره‌ای ساحت که خانمان 
او آنجا بود و در نظاره به‌شعاع آتشی آئیکده‌هائی که از فراز سبزه‌زارها 
می‌درخشید پا شعفی زیاد فریاد سرت برآورد. 

ولی به‌مرور ابام شادی او به‌پایان آمد, در ای ینج سال در خږود دره 
تغییراتی په حصو نپیوسته ولی تحولاتی در داخل آن رو داده بود. 
بازرسان با کوش غا و چتم‌هاهی بادشاه پبهانی نزد او سی آمدند و از فساد 
آنجا که دیکه یا شنیدء بودند قاو یر می دادند. سخلا از غرور کاستدان که 
مردم را امر می‌کرد به‌پاهای او بیفتند و از خیانت سرگردگانی که در 
خد هت پسرش کمبوجیه کار می‌کردند و می‌گ رشدند کسو چیه را بر تخت 
نشاننگ و ندر را تحت‌التعاع گذراند و از حنسد خود کم حیه که در دل 
رنج می‌کشید و به‌ظاهر نامه‌های تبریک به‌پدر عی‌فرستاده حکایت 





تست 


Afi‏ ع قرافت ما سرزمیئې که اروز بعاقفاشتان مسرو ف انیت االو اب آ2 


(ز رشیج] اسمت, 


مي‌کردند, الت» کاسندان و کموجیه در مواجهه با گوروش ضمیر خود را 
اظهار تمی‌تمودند. جا داشت کوروش برخلاف قانون فرزند خود را سوق 
مشرق با خود همراه می‌برد. 

کوروش ملفت نود که خودشی هم تغییر يافته بود در کاخ آبادانا 
بهحکومت جلوس می‌کردولی فکرش با خاطرات دره زرتشت مشوش 
می‌گشت و گوئی صدائی او را به انصوب می خواند. گاهی در این استفراق 
و آشفتگی عرایض شاکیان را در برابر تخت خود توجه نمی‌کرد. گاهی 
نگرانی پدرش را به‌یاد می آورد که بیم آن داشت حکومت شاهنشناهی 
وسپم صلح و امال درة آنان را به‌هم زند. روزی پس از غروب که غلامان 
برای روشن کردن چراعها آمدند. کوروش که از شبدن عرایض درعانده 
ده بوذ ہے اخشار بر خاست و بارگاه را ترک کرد و دستور داد کی يشت 
سر او ناید. شل ارغوانی را اژخوش برانداخت و به‌تالار ستون پشت 
عمارت رفت و از آنجا به‌راه باغجه قدمنهاد که به‌درز کهنه‌ای می ر سید که 
در انجا در روزثار جوانی به‌تعلیمات دانشمتدان اسحماغ سپ نمود, کاو 
ترهای سنگی بی‌عاطفه هنوژ در طرفین در بودند و زیر آتها اما پا بک فرد 
آراهیی پیچیدء به‌مشال گف-گو می‌کر د و تا او کوروشی را دید از اسبهایتی که 
برای فروشی حاضر داشت به کوروش سخن گفت ولی کوروش راست 
نو یی رو دخانه رفت 

به‌یشته‌ای رسید که می‌توالست از آنجا ژمزمه آب را بشتود و شاید 
تک تیر گاه.به ات فاصله داشت. برفراز پشته اباد و آتش سرخ غروب را 
که بر تپه‌های مخر تب می تابید؛ تماشا نمود. اشتعال آسمات ماتند سوزشی 
دروتی او جلوه می‌کرد. در این انعظار گوئی آرزو داشت فروشی او با 
آهتگ مانوس معمولش پا بر او ظاهر شود تا او را شاد کند ولی جر 
مدای آب و سایه افا و اسب‌فروشی را که بشت سر او می آمده درک 


۸ قا گرردش کر 


نمی‌کرد. در هر صورت آثی تئوانست کامللا تنها باشد و در این سوقع 
شخص دیگری پیدا شد و هآو گفت: «شاهتشاها: مین در سنوات گذشحه 
شما را پرسذر داشته‌ام!۷ این شخص پیری شحسته بوذ که یه‌عصای خود 
تکیه می‌زد و حلقه سیمینی زير گوشش آویزان بود و برق می‌زد و شعاع 
آفتاب معرب بر [تجیره» جبه‌افن می درخشید. پس وق چنین ادامه داد 

امن اولین کسی بودم که تو را از آرن هارنیک خبر کردم که اکنتون 
در گذشته و از ساذها بحث کردم که الا در خلعت تو هستند.] 

کورزش برای دیدن ضورت آن مرد خم شد و او را شناخت» که همان 
بازرگان عیری بابلست که با او واقعا دوست شده بود. گفت: اهمه را به‌یاد 
دارم مقصودت چیست ایر مرد نگاهی به‌بالا به‌سوی کوروش کرد و 
چنین گفت: انونید شاه بابل با اولین فرزندش داعصر همدست گشته» 
دارتد حصارهای څږد را تكم مي‌کنند و اردوئی از تیزه‌داراك و 
عرابه‌ها از سرزمین غزه تا سواحل دریا گرد می‌آوزئد تا بر ضد کوروش 
هخامتتی برخیر ند. 

کوروش بروجه معتاد تعجب می‌کرد که در وراء این اخطار رایگان چه 
غرضی ینهان است زیرا عقیده داشت که ضرضی هست. زیرا از متام 
دیگر شنیده بود نبونید با پسرش درافتاده. در این باب فکری کرد و 
خنده‌ای زد. بمکن برد همین نوع کلمات راجع بدحود او و پسرش 
کمبوجیه گفته شود. پس دستهایش را به‌هم زد و سپس بمرد عبری پار 
دیگر امتتان خود را اظهار تمود. آنگاه به‌ابا خدمت‌کار پیر خود گفت بشت 
ضر او بباید و به‌دلال اسب گفت اسبهای مابقَهُ او را می‌خواهد پخرد و 
خو دش آنها را به کار اندازد. 

شامتخاه با امیدي ثوین رو به‌تالار بار پاد که درباریان و خدمتکاران 


3ز ابو ال به‌اتظار از استاده لو دنک از در آن ساععت نگرائی ذد گان آذان 


متو جه اطو از شاهنتاه بود جون کوروش تزدیک شف آنان به کنار رفتند و 
او به‌طرف کسوجیه نز دیک شد که هیچ نباشد جته‌ای قوی پیدا کر ده و از 
بدر بلح قدتر شده بود. آنگاه دنب خود را به گردن کمیو جه اتداخت و او 
را پوسید و با لطف مسرت امز تهصداثی که همه بشتوند بهاو گفت: «حالا 
اي 9 اسه پوت ینعی مکی رماع رها از 
لیدیه تا مترق در فرمان تو باشند و موقع آن است آتان را ب ی از نسته 
شدن گردلئه‌ها رهبری کی بد هرا کوش کن ما خود نیز در این فرصت 
شمان واه را تعفیب خواهیم کرد. 


ا 
بل 
سقو 

ط 

ی 

,کند 





موقم حرمن سال ۵۴۰ خر به‌بابل رسید که کوروش یادشاه پارسیان و 


ماذیان از مشرق‌زهین به قلاع کوهستان خودش ب کته و اردرهای عشایر 
سوار پخت سر او هستند. شاید بهترین طبقات سطلم شهر بانکداران 
لگ قاهها بود. اينات که در بیرون باروهای شهر مستقر بودند؛ اوضاع را 
به‌دقت می ستجید ند« ىدر ردیب اعیان دربار و پایوران معبد اساگیله" و 
کارفر عابان مقام داشستتل فق می دانستد کوروشی در ابتدا بر نک 
حکمفر سای روستائیان و خود بی‌سواق بوده و افراد قبله او در آن مان 
پیابانهای اطراف را مانتد اراضی کنلریها تسخیر کردند ولی نسیت به‌شهر 
در نتیجه پیش پیتی شای بخت‌التصر: صدمه‌ای ترسانيدند. اما در این مرقم 
که موسم پاییز برد این صرافان مدام از تبزل در کارهای ساختمانی و 
افزایش تدریجی بهای غله: و شیوع امراض که به‌قول کاهنین نتیجه خشم 
مر‌دوگ با بل -هردوگ دای بذرگ بابل بود -پرشان خاطر هی شد‌ند. 
ان سال با مراسم مرک رھدک و تمثیلی مردوک و عزادارق بندگانتی 
گذشت. سال تو که به‌نام سال سوانح تقویم شده بود-با جشن ماه ینان" 


1: Ešazilê 
از ماه‌های سویانی مطابق ماه آوریل فرنگی و فروردینماه ایرنی.‎ ۲ 
FET 


FT‏ لعا گرزوش کر 


اغاز نسو د که با شکوهی غیرفادی برگزارز شد که از جهات مععدد 
غیررمترقبه بود. نبوند شاه بابل که در اپن سال غالبا از مقر خود غایب بود 
شخصا در مراسم حضور داشت و از پله‌های معد اساخیله به‌بقعه بالا 
رفت و در آتجا برای اتات لعلف شدا و خلاحی خو دش دستهای مردوک 
راگرفت. مجسم هولناک مردوک با یک اکلیل سنگ لاجورد و یک گلوبند 
طلا تزیین شده بود و اشعار می شد که او باز به‌حیات برگلته. 

با این همه باتکداران مغر جه شدند که در بایان دوازده روز شین 
متصدیان اسا قیله در ایران آتجا اظهار می داشتند که خشم مردوگ نسبت 
ئەتبوتىد تخقیقی خاضل نکرده و افات هنوز موجه سرزمین دولت کلدء 
اشستااین اقا نعات ابر اک می می از مذاگرات رسمی در مخافل باتی برد 
در ضمن بانکداران متوجه شدئذ که در چشن شراب سریازان راد و مقابل 
دادند و آنهم نه صراحهای شوب خر که شراب انگور رصیده از 
لبتان. این کار به‌موجب فرمان ولعهدشکه بل از را حفظ کتاد برد که 
صرافان غبری کاتال کیر او را نلشصر مي ناهیدند. 

این احوال به‌نظر این اقتصادیرن ملاکی بود برای ستجیدن کدورتی که 
میان روحانیان معبد مردوک و تبوتید وجود داشت که خود او هم سلطان 
بود و هم روحانی بزرگ محسوب می‌شد. بین مردم شايع بود که بلشضر 
فرماتده تمام تیروها و حکمفرهای واقعی در صدد بود قصوری از یدز 
پهانه گیرد و او را مسموم کند و خود بر تخت اژدها نشا جلوس گند و 
عنوان بخت‌النصر ثأنی و مداقع بابل گیرد. برای اینکه وی چنین اتقلاب 
درباری را راه بیدازد لازم بو د اقلا یک فیروزی ظاهری در برابر دشمن 
مهمی نصیب او گردد. صلحی در مرژها تصیب نسلی شده پود که آنهم 
مکی نود -و بانکدارها علت اد را می دانستند -حالا که کوروشی 


۱ KEF 


منظرء شیر ها ۲۶۵ 


هخامنشی سرسخت ظهوز کرده بود بلشضّر می‌توانست آل پیروزی را 
در برایر او ببرد. ولی در مقابل کلیه این اتظارات: لازم بود دهن متلون 
تبونید در نظر گرفته شود. این شخص یسر واقعی از دختر بخت‌النصر 
نبود. مادر او کلداتی برد که راهبه معبد خدای ماه موسوم به‌سین منسوب 
به‌حر ان برد و خودشی به‌واسطه کشتن بک مدعی که از سانقه او ناخیر برد 
به‌تاج و تخت رسیده بود. ولیک نیغن او اقا حقی سال دور داد یک 
پیشگولی بر لوحه‌ای از سنگ یمائی حک کردند که این بود: کورزش 
پارسی در یا من سر فرود خواهد آورد. زمینهای او به‌دست من خواهد 
افتاد؛ معصرفات او غتايم من خواهد بودا نبونید پس از اتمام کتیبه 
به‌ندیمان خود گفت اگر کوزوشی این کته را پییند نمی‌تواند خط میخی آن 
را بخواند. نتصب این کتیبه واقعا کار تحاقلانه و برای تبلیغات سودمند واقم 
کشت. در نظر خدام اساگیله پس از خواندن آل همین گشت که نبوند بدین 
واسطه سعلوت پسرش را برای خودش دودیله. و اکر بلشصّر بر پارسیانْ و 
مادبان پبروزی جوید: شهرت آن به‌نام یدرش تمام خواهد شد که به‌نام 
خدایان بابل پیشگولی کرده بود. صرافان زیر ایوان آسته تطیر می‌کردند 
که بلشصر بیش از پدر می‌میرد؛ وی شراب هم زباد می‌خورد. به‌علاز: 
روز سال نو نبونید به کامیابی نویتی نابل شد. 

خدایان تراتای تیانی ظاهراً نسبت به‌او با تمایش و تظاهر کمک 
می‌کردند لکه ابری که موجب تشثم گردد یا غیاری که از بادی برخیزد 
دیده تشد. تارک زرین برج بابل مانند آتشی از دور شعله مي‌زد. بابل میات 
هزارها سکنه در اوج عزت و جلال جلوه می‌کرد. جععیتها با خانواده و 
غلامان خود در جاده مراسم عمرمی از دحام می کر دند و در آن‌حا از کر چه 
ادد تا محل کاشیهای کبود دروازه انشتار) بشت سر نگهیاتان شأهی بذهم 


1. Ada 


۳ تا فررزشی کچ 


فشرده می‌شدند. مائتد معمول برده‌های داع شده در خیابانهای فرعی جا 
می گرفند و آزادگان و دهاتیان و گله‌پانان و پاربران اجحازه داشعند بشنت 
صقف نگهیانان خیابان بزرگ مقر گردند. طقات یالاتر» ف لو کار‌هاء 
تانواها؛ گوشتفروشها در کوجه‌های مخصوص خود می‌ابستادند. امیران؛ 
بازرگانان بانک‌داران و تماشاگرات بر نیمکتها و بعضی توانگران زیر 
سایبانها می‌نشحد. در غرفه‌ها و پشت بامها: اعیان و اشراف با قباهای 
الوان و اکلیلهای جواهر بر بزرگان و اکلیلهای کل بر کودکان راست 
. هی گردند, معضی از ابخان نسبت خود را به‌سارکن بورگ شاه‌اکد 
می‌رسانیدند. .یکی از بازرگانان بزرگ در برابر شکوه این مراسم چنین 
فزیاد زد: عجایب و ال تربار سارداتایال" در برایر این دستگاه یک تو ده 
سرگین بیش نود! الیته منظور اوتملق به‌صرافان مهماندار خود بود وگرنه 
بجندتین از آنان به‌حرف او ختهیدند زیزرامبارهانابال همان آشور بال 
کتاب جمم‌کن و شکارچی حوانات قله‌اقتاده و آخرین آشوربان بود. میان 
اتوه تماشاچیان افراد بی‌رسته افسورنگران» روسب ی‌ها که علامت ابشتار 
بر تن نداشتند. خوانندگان سرودهای عمنوع دزدان و جاسوسان 
ریموت " و سگ پاسبان نبونید نیز به‌خود جا کرده بودند, عبریهای محله 
3 م دیده مي‌شدند و دعر می‌ک دند که نیاکان آنان در دوره اور" در 
ماوراءالتهرین زندگی می‌کرده‌اند. در این موفع جمعیت براق مدت 
کوتاهی نگرانی و گرستگی را فراموش نمود زیرا مردوک از دربار اساگیله 
برون امد و صدا شیورهای مععدد بلتد کشت و در اثر آن کبوتران 


۱, ناغ شاه تیسده افسائوی آسور که مقلوپ ماذها شف نلاه ردم ادد 
ù. ۲‏ 
۳ ا نام یکی از شهرهای بسیار باستان ناخیه شمر در بین‌اللنهرین که هرز نعدن 
پاستان هزارها سال پیش بوده. محل آن را متأخرا عرب تل‌السقیر تامید 


انی لع ۲۴۷ 


بی شمار به‌هوا پریدند ر در اسمان حلقه‌ايی تشکیا, دادند. خدای بابل که 
از نو ژنده شده برد در عرابه خود که آن را صغوف روسائان تغمه‌خو ان 
هنم کشیدند راست بو اژدهای خود استاده بودو در برابردیدکان 
برستندگان خود جلوه صی‌کرد. زنان چنگ می نواخعد و سردان دف 
می‌زدند و هزارها مردم می‌خواتدند و شادی می‌کردند و از مردوک 
ازنوژاییده باری می‌طلبیدند؟ زیرا عقیده داشتند تیروهای کلیه خدایان 
دیگردر او جمم است چتانکه از ای سرود بید‌است: 

نرقال از شهر بابل 

تر قال مرردوک جنگست 

زیابه‌مر دوک کتالسنت 

اتلیل مر دوک و شتمایب نت 

شمش مردوک دادیروولیست! 

یس چون مردوک به‌جاده رژه و تمایشش برگشت؛ پش آمدی غیرعادی 
زو داد تعاساصان حور ده کیره در انتظار دیدن تمائیل ترقال و سانر خدایان 
قدیمی بودند در صورتبکه خود خدایان را هر یک سوار بر انعر سفیدی 
دیدند. ایضا دیو سین حرانی و شمش سار سوارشیر آتش‌فشان پرداره و 
ایشتار اوروک ‏ تقابدار مسلح را. 
تمایتی خدایان امتداد یاقت ثا ایتکه سر شتاسان تماشاییان به حقیقت 

بی بردند و تمام خدایان ولایات بابل را دبدند. آنها را از شهرهای 
خودشان برای شرکت درین تجسم بزرگ خدایان حمل کرده بودند. البثه 
نبونید این کار را فقط برای افر ودن به‌تفر یفات سال نو نگر ده بود ایا این 
خدایان غریبه را برای اینکه محفو ظ مانند به‌قلعه اساکیله انتقال داده 


Merga,‏ سامت الا اسشا تاها خدابان بایليی. 
ال ,2 


۸ 2 کوزوش کبیر 


بودند؟ در این صورت علتش چه بود؟ یا اینکه آیا آنها را به‌اين شهر آورده 
بودند قدرت بابل را فزون‌تر کنند؟ در این صورت برای چه عنظوری و 
مقابل کدامین خطر؟ 

تمام روز را تا روشن شدن چراغهاء سردم این برسش‌ها را می‌کردند و 
کسی نبود جوابی به‌آنان بدهد., فالگیران و بخت‌گشایات در مقابل 
پیش‌گوئیهای خود از معتقدین مقداری نقره و جواهر ارزان‌قیمت جمم 
کر دند. در هر صورت بایلیقا یق مسر ارگ شده بو دند. 

شبانگاه که همه سرگرم سفره‌های پر از اغذیه بودنده خبری از معبد 
اکور" بعنی استراجتگاه مردوک پس از نمایش؛ رسید و در تتسجه شایم شد 
که مردوک ریاست تمام حایان زا به‌عهده کر فته و آن را عده‌اي از مراقبین 
دیده‌اند ولی زربه مدیر معد چیزی نمی‌گفت. چون زریه نماینده و 
متخدم حکمران بود پس تاچا رانبوند می خواست توضیحات داده 
شود. خودش هم که خیلی به‌مراسم ظناهزی مقید پودء پس از تماس 
دستهای مر دوک از نظر مردم غایب شده بود. 

افراد صرافان نظر بیدا گر دند که ونيد توقعات سردم خود را زباد کرده 
و هرچه ظرف سال اتفاق اتد مردم اثر مراسم او خواهند شمرد. به‌طور 
کل عقیده اخصادیون این بود که با این عمل تبونئد به‌طر فداران بلشصر 
غلبه جسته. آن شب را بر سردرهای هریکی از پنجاه و سه زبارتگاه بابل 
چراغ روشن کردند. همچتین مال سیصد زیارتگاه مقدسین ژمیتی 
به‌انقضمام زبارتگاه‌های بی‌شمار درون دیوارهای شهر. این چراغان 
تو ضیف ‌نشدتي : افیدها را فزوتر کر ده برد. 

بیرون ستگرهای ایمگرربل "و دروازه‌های نگهیانی شده» خدام 
حوالی تاریک کانال کبر بودند ولی نان دربن امیدواریها شرکت نداشتند. 


حت سح 
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نظردتیر ۵ ۲۴۹ 


برای کارگران عبر مبحله جوار کاتال داشتین معبدی را اجازه نداده 
بودند. آنان در چنین مواقعی در تالار خالی گرد می آمدند و اديه و مراسم 
خود را در تاریکی ونی صدا به‌جا می آوردند. و در آن شب آدعیه نی | 
گُفته اشعیا نبی را تکرار گر دند. 

اگر این کلمات به‌زریه گزارش داده می‌شد هم به‌معنی خیانت تعبیر 
تمی‌توانستند بکند ولی برای آنان که رژه خدایان سوار چارپایان پشست 
سر بل مردوک را عشاهده نمودند؛ معتی داشت. این رژه رفتن اصنام 
نمی توانست شهر را از بارگران خود آزاد نماید. 

بوی مردگان از آبهای راکد کبر فزونی می‌یافت, پس از سال نو پاسبانان 
مسلح ریموت در کوچه‌هافی‌کتحد وگدایان و جذامیان و کوران و طاعون 
گرفتگان خی گرستگان را شی گرفتند و فسطار می‌کردند. ریموت 
کوی‌زدایان یا پسر خود را صل| می‌کرد که در واقع فاشو رن بهنداری 
محسوب می شدند و آنان این چیزها و اشخاص آلوده و بلیدبهای جاده‌ها 
را از دزوازه شرقی ایمگوربل بیرون می‌بردند و در انجا جمع می‌کردند و 
دستور می‌دادند سردم در ال‌جا انچه بخواهند بخورند و بنوشند. عثافات 
انساتی: ختدق را فر هی گرد و ژنده‌های آنحا برای براندن لاشخور‌ها 
بازوان خود را تکان می‌دادند و از رهگذران به‌زاری کمک می‌طلبیدند و 
کسانی کاهی یک سکه سی به‌سوی آنان پرتاب می‌گردند و به‌تماشای 
کلاویزی که بر سر آن سکه‌های شی ' به و جود می آمد هی پر داختند, 

گاهی هم اشخاص به کنار حدق می آمدند و به‌دقت مشاهده عی‌کر دند 
و ناله این سردم را در لب آب می‌شنیدند و به‌قویترین آنان می‌گفسند: 
چشم‌های خود را بر فراز تبه‌ها متوجه سازید؛ یاری شما از انجا خواهد 
آمد! ولی جر چند نقر: کسی عمل نمی‌کرد فقط در روزهای حتک بدو 


۱ IgE 


و ۳۹ اقا کور وش یی 


باد بعضی از انات از طرف مسرق شهر و بیرون حصار خارجی رو به‌ته‌ها 
مس رفتند و ببه‌سیژهزار سی رسید یدند. هیچ یک از این بدبختها که رشح 
می بردند و می مردند» تصور بیرولن رفتن از شهر را به‌ذهین خږود راه 
نمی دادند. غریژه‌ای که غزارها از آنان را به‌شهر کشانده نو ۵ بهقو نت خود 
می‌داتستند باز هم به‌سوی توده خاکروبه‌و کتافت و کنار آب برمی‌گردند. 

ماه بعد از خشی بود که این کدابان (گبر) معحجز دای را هشاعده گر دند. 
یکی از اعیان به‌نام یعقوب آفبی که چاق و شاداب پود بیدا شد بایکگ 
دست قبا ریشه‌دار خود را دلند کرده و با دست دیگر یک شیقه عطر 
زیر دهاغ می‌گرقت و نوقه‌ای سیاه و بلند قد چتری بر سر تراشید؛ او نه 
سی داشتو بگ بر ده سفید کوتاه‌قد با جوبدست گدابان را که دور و بر او 
گر یاد برمی آوردند می‌پرا کنل, قا قدم بان تقاط الو ده نهاد همه داد : دند؛ 
توانگرا کمکی بکن! ای نظر کرده مر5وک به‌بیتوانان رحم کن! 

یعقرب به‌جای اینکه چند شکل با شی به‌سوی انان یرتاب گند 
تلا س ن در ععید عبریها که تاریک و خاموش پود برگشت. در مدځل 
عصادار گذایان را عقب زد. بعقوت قای خر د را ایدآعت و به‌ژبان سران 
عبر به‌آنان خعلاب کرد؛ اگر باری می‌خواهید به‌تیه‌ها توجه کنید, این را 


برای یعقوب اقیبی چه پیش آمد کرد 

دعقوب فیس ارشد خانواده قدیمی اقیی که کارشی قر من دادن ور رفخ 
گر فتن بود می‌گوشید. درست مداقه کند در ایتکه کدام عوامل اسرارانگیز 
ار را واداشت برخلاف قضاوت خودش داخل مواضعه آن سال گردد. تمام 


] . Egil 


بظر:شهر لع ۲۷۱ 


احعیاط مادرشی را که دختر دی از اسپرآنا بیت‌المقتلس نید و هوه 
پدرشی را که از بابل می امد نه‌ارت برده بود. کسی از عایدات خود را 
به‌عمال بازجوی خود می‌داد که حتی شبکه جاسوسی زیموت آنان را 
نمی شناخت و خود از حال همدیگر خبر نداشتند. يعقوت از گزارشهای 
کنجکاوی خود پول حسابی خرح کرده بود و از بذل نقره خودداری 
نمی کرد ززا جانشی در خطر بود 

از گزارشهائی که بهاو رسیده بود کش به‌عمل آمد که تجستین وفعه 
پس از جشن عبارت بوذ از ملاقات دو عاشی جوان پعنی نوسکو که شغل 
اجرپزی داشت و ایلیل که ووسبی ولگرد بود. این عوضوع به‌خودی خود 
اهمیتی نداشت و این جوال احمت انچه از نقرد داشت» ظرف مهمانی 
خوج کرده و گرسته مانده بود. گوزیا دخت رکه الیل دلداده عود را از تزدیک 
شدن. به‌دلا لال استقرامن ر حدر ماه او هم قول داده برد که تن 
مشارالیها را به‌مردان دیگر نفروشد. الیل توسکو را کتار بل گذاشت و 
به‌راه خود رفت و به‌سراغ یک سوار آرامی شتافت. 

ایلیل پرخلاف مقررات که قواحشی را از بیرون آمدن با تعاب ممثرع 
می‌ساعت - ووی موی زیبای خود روسری می‌پوشید و یک حلقه ایشتار 
بر انگشت خود می‌کرد. با اینکه روسیی ثبت شده معید تود با اینهمه 
مساهیده می کرد که عردم معبد به‌یی دختر ميل وافر دارتد؛ ار هم که 
به‌اغلب احتمال گرسئه بود. تجربه بهاو یاد داده پود که معمولا اگر یکی از 
خود کیسه‌ای پر از سکه‌های زباد با خود برمی‌دارد. سوار غریبه چاق که 
او هم سوار بود. ایلیا مهمانان را از جاده ادد به‌قلعه اسا کیله برد و در آنسا 


۲ ۷ 18 گرروش کین 


برج بزرگ را مشاهده کر دند و به‌معاینه کتیبه‌هایی که بر آجرهای اسفالت 
حاط کاخ لصب: شده بود مشعول شدناد. در این کتینه‌هاه فتو جات 
تبویلاژر و بخت‌النصر شرح داده شده بود. یکی از نها کتیبه حکمران 
وقت ایعنی. نبونید سومین شاه کلده بود که کوروش زا در ان استهزاء 
می‌کزد؛ چند تن کنجکاو همین کتیبه را می‌خواندند. این سواران هم برای 
دیدن آن توقف کردند. 

ایلیل از فر ست استفاده کرد و نود آنان آقد و روسری خود را برداشت 
و به‌ران مرد آرامی دست نهاد که گویا تکیه می‌کرد. در یک نگاه فهمید که 
سر عشیرة ریشو ازو خوششی امد. تندتند به ارافی حرف زد و با مهربائی 
ماهیت که حدید را توضیح داد. وبا سواران عشایر تعجب کردند و 
شمتبودار بلندقد به‌زبان ارام برسید کلمات ان چست؟ ابلیل که 
شواندن بلد نود از تماشاچیان پرسید وابه‌زایرین برخواتد: کوروشی 
پارسی برابر قدمهای من سر فرود خواهد آورد: سرزمیتهای او به‌دست 
من خو اعد افتاد؛ اموال او غنایم من خواهد گشت! سرد وروی آرامپی در 
استماع این کلمات خنده زد. ابلیل که به جسارتلی افز ود شو خی تبم تید را 
تکرار کرد که اگر کوروش آن را بیند تمی‌تواند بخواند! 

ای دفعه خد مکار با خنده داد زد: بل شاید تتعواند بخواتد ولی 
به‌ناهید و اهور سوکتد که او دستور می دهد برایش بخوانندا ایلیل از این 
خدابان که سوار غریبه نام برد اطلاعی نداشت. بابلیها که پیرامن آنان 
بودند با یک توع ناراحتی نظاره می‌کردند. مرد ارامی تاگهان بیم کرد ر 
شمشیردار خندان خود را عقب کشید. ایلیل با وجود سرخوردگی باز با 
امیدی و با نمو دار ساختن اينکه آثان او را ضدا گ‌دند آنان را تعقیب 











Napa ۱۱‏ مونسی خولت دوم کده؛ جلوس در ۴۲۶ يم بعد از شور تی 
با 


فا 


مر تهر 3] ۳۷۳ 


نم تمود. 

دز محل توقف اسیها؛ پیش نخهبانان کنجکاو واساکیله خدعتکار دست 
او را گرفت و گفت: پیا دختر ما خریدار آواز تو هستیم ته تن توا 

مشارالیه با تحکم حرف می‌زد, ابلیل " چشمان زاغ او را نمی‌توانست 
بخواند و از ضمیرتن آگاه گردد. نمی دانست هر دو او را فی خواهند با 
هپع‌کدام. در این بین خدمتکار دست دیگر خود را باز کرد و بهاو شش 
سک طلای لیدیایی داد. مشارالیها فور حساب آنها را رقت که ممادل 
دوازده برابر نقره به‌همان وزن می‌شد و از تمام آنچه قبل از پیمان بانوسکو 
عایدشی شده بود بیقتر ارزشی داشست. 

با کمال انقیاد همراه‌دو سوار به‌راه افتاد و کاری کرد نگهبانان مدخل 
سحه‌های زر را ثبینند. این بوک تجرربیات ابلیل روسی. 

در آن حین یعقوب افیبی چوانک ثوتیکو را در برابر پیش‌خوان خود 
دید که قرض دیگری ازو می خوامنث دموا بهاین دادوستدهای جزئی 
هم خودتی می‌پرداخت ولی یک کمک عاموری " هم داشت که گاهی که 
مقروضین اشتمام مي‌کردند او را کارد بزنند اد را صدا هی کرد نوسکو " 
گرسته به‌نظر می آمد ولی مایوس دیده تمي شت يعقوت در این مذاکره 
برده محاسب را فرستاد لوحه حساب نوسکو را بیاورد. روی میز کوز؛ آب 
خوراکی نهاده بود و پهلوی آنْ اطلاعات روز دیده می قد: داته کنجد هر 
گور" به‌بازده شکل رسیده هر ګیل متوسط انگور خوب نه شکل برد که 
بهای فاحنی بود و فقط ملاکین می توانستند بخرند و فقرا خرمای خود را 
می مکیدند و خواب شراب مې دیدند که نسیان پیاورد. 
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Gur 1‏ از اوران ان وان 


۳۷۴ لک گرد وش کی 


بعقوب ازو با ققنن پرسید: چرا نامت را عوض کردی؟ در جواب اظهار 
ذاشت به‌امید اینکه نوسکر خدای اتش در گرم کردن کوره مددکار او 
باشد. جواب داد؛ خائوادة شما در ساختن آجر یا لعابی کردن آنها اشکالی 
نداشته ولی آنچه ملم است تو نمی‌توانی آنها را بفروشی! 

بالاخره لزحه حساب وسکو را آوزدند یعقوب روپوش گلی زا با 
بی‌صبری برگرفت زیرا آن برای بازرسان ریموت نوشته شده بود. صورت 
درست و بتنهاتی دز کته درونی بود که حساب شکل‌ها از این قرار دیده 
هي شد. ده شکل به‌نوسکو با چهل درصد تفع داده شده به ضمانت: هفت 
کارگر آزاد آجریزی فرات علا ورهن گله-سی کرسفند ماده -یادداشتهای 
خود بعقوب تشاد سی دافذکه به‌علت تراکم دح حالا وی هم مالک کارگران 
است و هم کله. زیرا عایدات گور شتو بره کله را صرف غذای کارگران از 
جو و خرما کرده انگاه حاضر تقد ده شل دیگر بدهد و گفت بابد زمین 
را رهن کنی و محل اجرپزی دیگر ارزسن ندارد. زیرا زمیی مذکور در کنار 
رود و تاعا حضار اراضی عاد بود و احتمال ترقی داشت: جنوانک 
درخواست نمود اقلا دوازده شکل پردازد ولی بعقوب بدون جواب مسن 
قرارداد به‌ی ده حایدار که دستتی لوه تر جدیدي را گرفته برد املاء 
کرد -ئوسکو در انتظار نتیجه لبهای خود را می‌گزید که پاسبان عاموری با 
تاراحتی به‌سوی در برگشت و در این بین ایلیل زوسبی کوچک توئ اطاق 
وارد شد و بازوی نوسکو را گرفت و دادزنان گفت مبادا به‌تقره راضی 
شوی زیرا سی توائیم طلا گیر بياوريم. 

نوسکو گفت: چرا دروخ می‌گولی؟ ذختره در حضور عاشق و صراف 
آشکارا حرف زد و گفت دو تفر آرامی یا عشیره‌ای با اسبهای گرائیها در 
مقابا, آواز طلا می بر دازند و عقیده داشت که انان یا جاسوسند با دیوانه و 


از تو سکر درخواست کرد با او برود وگرنه ممکن است او را با خرد بر ند. 
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ل کرد به‌انديشه فرو رفت تاجران اسب که از عشایر می آمدند معمولا 
طلا اورده باشتد. یس فگر کرد منکن است وی سبت:ینه‌زیموت که 
قدرت داشت خدمتی به‌جای آورد و در مقابل پولی نقد هم بگیرد. بعنی 
بهاو یودن آنها را خبر دهد تا در داخل باروهای بابل آنان را بگیر ند. 

ذخترک توسکو را راضی نمود که همراه او برود و جون از اطاق یرون 
وفتند بغقرت بكر ده خود دسځوز داد آن دو زا تعقیب شك .وس از 
دقیقه‌ای استر خود را خواست که دم در بیاورند و سوار بالات آن حیوان 
بورقه شد و سراغ نگهبان ژولیده‌موی خود به‌اطراف نگاه کرد و دید او رو 
به‌باربندیهای لنگرگاه‌ها و پل می‌زوته ار هم روانه شد ولی باز تردید 
داشت و فگر مې کرد مادا گول فلچعه‌سراثی آدختری را خورده باشد. 
معقوب بی زحبت استر خود را به آنان وه ساخت و با ژبان‌های آرامیی 
و عبری و اکدی که می‌دانست اطللاع حاصل نمود که أنْ دو نفر مایلند در 
باب جریان زود در عاههای مخلف و اینکه کدام خدا در مقام دارد 

بعقورب با شیرین‌زبانی گفت: سروراك صسحراشین هن؛ هر دم این 
سامان در قدم به‌غدای آب قربائی می‌کردند ولی اکنون که غرق تعمتند او 
را فرامرش کر ده‌اندا 

آرامی جواب داد اجمشتند ژیرا دو رود این سهر جه کواهند شد 
عبارتی بر ریگ! یعقوب گفت پلی؛ ان هم چه عمارتهای مهمی| خدمتگار 
به‌تارکهای شاف عمارات که مانند ورفه‌های طلا دیده سی تدند ولی در 


م۲ ها شود رش لیر 


واقع کاشی‌های زر بودند نظر انداخت و گفت: این سرزمین بیمار و 
دردمند است» چطور ممکن است مردم آنْ رفاه داشته باشند؟ 

یعقوت که از این دو غریبه که خدمتکار مانند خردمندان صضحیت 
می کرد و مخدومثی مانند گله‌باتان در عجب شطه بود گفت: راز بابل همین 
است؛ شهرهای دیگر هم دوره شهرت دارند و خدایان نامرثی انها را 
ویرات می سازند. بابل که محبوب مر دوی است مقاومت کر ده و خواهد 
گره ما قزر قعی کهبذان شجا عر عا نس د و از ن بروه! 

ازدحام پل آنان را به‌حرکت واداشت و در آن سر پل خدمتکار به‌ابلیل 
که با تگرانم مت صد نود سکه‌های ززد داد که بەعقده یعقوب در 
ساردیس ضرب شده بود. گرچه مشکل به‌نظر می اسد سردا رک و 
ہی اعتنا مانند آن دو تفر عمال مر دور باشند» ولی وی اشعبای داشت بداند 
آنات در کجا اقامت دارند و مأفورجشان بچیست؟ بس گفت:اگر اسبهای 
سواری برای فروش دارید, ممکن استتا من آنها رااببینم» گرچه در بابل 
فاطر و عرابه و خر بیشتر مشتری دارد. یمقوب بر وجه ععتاد؛ هر جنسی را 
که می خواست: در ظاهر آث را بی‌ارزش قلمداد می‌کرد. آرامی‌ها با تسم 
به‌سوی او نگربستند و ریس آنها گفت: ما اسبهای خوب داریم. خدعتکار 
ثیز اظهار کرد و گفت بقرمایید آنها را بشما تخان بذهیم؟ ضمنتاً بر سر.راه 
برای ما از عجایب ابل تقل کید بار هم این حرف از لحاظ مفام فرانت 
داشت زیرا خادم به‌جای مخدوم وارد معامله می‌شد. یعقوب باز ملتفت 
این نکته گشت و در قلب خود تلور داشت و فکر کرد این آرامیهایا 
مخاسو سان غیر معمو لند و با مه حل اسعمول اسب ‌فر وشالن ساده عشابری 
هستند. وق به‌عقیله خودش در شای بیغانخان سهارت داشت؛ 
به‌علاوه دوست داشت آنان را راهنمائی کند. خود غریزه مخلوطی 
داشت؛ از طرفی مفاسد شهر بابل زا درک می کرد که گوتی آن‌جا رااز دیده 


عنقی؛ شیر ۳۷۷ 


مادرش می‌نگریت و از طرف دیگر یک عللاقه غیرعادی به آنجا داشت. 
آنچه سواران واه رفسد منظره قله زرین برج ایدید تمی‌شد و یام سبز کاخ 
از دور ترفراز دیوار تودیا ارنغاع ایمگوربل به‌شکل باخ اربزان جلره 
می‌کرد و برجهای داخلی غیرقابل نفوذ قلع تیمیتی بل ! دیده می‌شد. 
مسافران متقرفه؛ موقع عبور از قرات از نزدیکترین نقعلة مجاور به‌حصار 
سوار قایقها می‌شدند و با سکوت راه می افتادتد و به کار بردگان که دکلهای 
پلند خود را بر ضد جریان آب به كفا مير قشار می‌دادند؛ نظاره 
می‌کردند. یعقوب توضیح داد که عبور آب در صورت محاصره شهر از 
طرف دشمن؛ آب لازم مردم شهر را تأمین می‌کند و برای خواربار هم 
اتبارهانی به‌دستور بحث‌التصر احداث کگشته که موقع حاجت به‌همه 
پرسد. مشارالیه به‌مردم اعلام تمود که تا ابمگرربل و تیمیتی‌بل با هم 
موجود است, هیچ دشمنی ففزیت قدم نهادن به‌تشهر آنان را نخواهد 
داشت. درین بن خدمتکار کاهی را بات انداعت‌ و جربات اب زاکه ان 
را می‌برد نظاره نمود و با خود زمزمه کرد؛ با این‌همه شماها همه خدای 
رود را فراموش کر ده‌اید! متظرة اب این خدمتکار را مجذوت کرده برد در 
یک کانال که صفوف بردگان» سطل‌های خود را به‌مجرا می‌انداختند تا آب 
یکشتد و ناظری هم مقدار آبی را که برمی‌داشتند مراقبت می‌نمود؛ 
خدمتکار نزدیک رفت و جانه یکی از کارگران را که دکل به آب قرو فی کرد 
گرفت. چشمان این برده» سفید و کور بود. 

در مدخل بای اسبهای عشایر رم کردند ولی سواران خود را محکم 
بر زین نکه داشتند. در ایتجا پوست بدت انسانی را که تازه کنده شده بود 
برهیح کر ده بو دتل 

خدمتکار پرسید: آیا این پوست تن دشمن با یک یاغی است که 


|. mitt Bed 


۸ ا کرررشن کی 
کتحواند؟ 

یعقوب نوشته زیر آل را چنین خواند: این شخص گوسفندی را دزدید 
و ان را مفقود اعلام کر دا 

سپس یعقوب زایرین را به‌سرعت از چهاردبواربهایی که برای 
نگهداری کر دکان قروشی بود شیور داد, این کو دکان به‌متظور است‌خدام در 
بارچه‌بافیها: خرید و فروش می‌شدند. خدستکار نگاهی کرد و گفت که 
انان زیر بار خم شده‌اند. در روبه‌رو» صف خران بارکی و عرابه‌های گاوی 
ميان کرد و خاک بدهم فشرده شدند تا به‌بعقوت و قاطرشی راه باز کنتل, 
سیان چارپایان؛ صفوف برهله پایان آدمی که کیسه‌های جو و یا صندوقهای 
چوبی کول می‌کردند ديلا فی شدند. یعقوب می‌دانست که مزد حمالی 
آدمیان از کرایه چارپایان کم‌تر امنت: خدمتکار کنجکاوانه پرسید: پس اینها 
کی از بار آزاد مر گردند؟ 

در این وعم یکباره چیزی به‌خاط ریوب رسید و آن کلماتی بود که 
در جاده‌ها شتیده می‌شد و اکنون رو به‌فراموش شدن برد یعتی ایتکه: 
حدابان بابل را از بار خود آزاد نخراهند نمودا این جمله» قرل متداول بین 
تفرقه جویاب يهود ساکن محله (کیر) بود که الته خیائنت محسوب 
می‌گشت. یعقوب تصور نمی کرد آرامیها ساحل حلاف بهداشت کاتال را 
دیده باشند. آنان ظاهرا از کنجکاوی حومة شهر و بازدید باغات سایه‌دار 
متمولین و معابر طبقات پست» خسته نمی‌شدند, یعقوب از سرازی 
درمانده شده بود که اراعیها به‌نخلستانها رسیدند و در خنکی شروب؛ 
اسپهای خود را به‌تاخت آوردند و به‌زبانی شروع به‌صحبت گردتد که 
یعقوب که از بشت سر آنان به‌زحست می‌راند؛ هرچه گوش فرامی داشت 
نمی فهمید. آنگاه ملتفت شد که این زبان مادری آتهاست با اینکه آراتی را 


خیلی روات حرف عی زدند. پس بیش خود بقین کرد این دو تن جاسو سند 


منظر: خر لها ۳۷۹ 


و از سرزمین دوری هستند که آن سرزهین؛ مصر هم تمی‌تواند باشد, پیش 
خود قرار گذاشت که آنان را به‌محل خودشان برساند و موضوع را 
به نزدیکترین مرکز مأمورین شهربانی ریموت خر دهد. در این موفع ری 
موقع خم شدن مهمانان تازه متوچه شد که آنان چابک‌سوارند و موزه‌های 
نرهی برپا دارند که با بندها و حلفه‌های چرمی استوار شده. در این موقع 
به یک نخلستان که فرقی از صدها نخلستان دیگر نداشت پیج خوردند و 
در سایه‌زار آنجا تعداد دوازده اسب لاغراندام مشابه به‌اسبهای آرامیان در 
حال استراحت دیده شد. چهار تفر که زیر لحاف راحت هی کر دنده 
برخاستند که بر تن کمان و ترکش داشتند و کلاه‌خودشان صورتشان را 
مي‌پرشاند. پتجمین اناد موی بود با موی خاکستری که براق کر قت 
زکاب شمشیردار که فرمان بهاو که پیش آمك و گمانداران شم شور 
روپوشهای خود را لوله کردند و برّپثبت زینها پستتد. دو سیاح پیاده شدتد 
و شمشیردار: سلاح خود را به‌مهتر بیر داد و انگاه به‌بعقوب گفت: 
به‌طوری که می‌بینی؛ ما اسبهای خوب داریم ولی تصور نمی‌کنم شما 
پتوانید انها را خریداری کنید: بعقوب اقیبی به‌تا گهان دچار بیم گشست زیرا 
دریافت که با دشمنان مسلحی روبرو است که پا مادها هستند یا پارسیها: 
آتان شاید موقع نزدیک شدن به‌حصار باپل به‌عنوان اسب فروش آمدند 
ولی دیگر اکنون اعتمامی به‌نهان داشتن خود نمی‌کردند. و در چنین 
وضعي : یعقوب فکر کرد که شاید تنها امکان مختصر ی که برای او عائده 
این باشد که بتواند زنده برگردد. با این نظر رو به‌سوار نقابدار نموه و با 
دم‌زدتی که از خستگی سواری ناشی بود گفت: می‌بینم چاربایان بسیار 
خوب دارید و هر یکی از شما یک اسب بدکی دارد! خدعتکار نقابدار 
خددۀ ملایمی زد و دیگران که بدون تردید او را به نظر رهیر خود می‌دیدند 
خاموش بودند. یعقوب هم حدس زد که وی مقامی مهم دارد. آتگاه وی 


A‏ رجن کر 


خطاب به‌یعقوب چنین گفت: مرد بابلی؛ می‌بیتم مادږ تو احمقی نزاییده 
است» از شما ممتوئم ثیرا راه را به‌شهر خود به‌می نشاب دادی. انگاه 
دست خود را به‌تحوی که گرئی شوخی مې کد به‌هوا تکان داد و افزود: 
هرچه برای خانواده بااطابعه‌ات می خواهی از من بخراه که موقم ادن 
ابابل به‌تو ارژاتی دارم! این را گفت و سوار اسب تازه‌نفسی شد و دیگران 
هم پشت سر او به‌راه افحادند و به‌سوی خارج بیشه روان شدند و در تابن 
شقق غروب پیشه نایدید گشتد و بعقوب هنوز صدای سم اسبها را که در 
جاده رو به‌مشرق می تاخشند می شتید, 

موقعی که وی فاطر خود وا راحت کرد و خود نفس راحتی کتید در 
کلماتی که از سرکرده که تاتچار پارسی بوده شید که می‌گفت «موقم آمدن 
ایا« غور نمود. در فر صورت کازی که آنها کرده بودنده دور زدن 
فسمت اعظم باروی پانزده کپلو‌سری شهر بود که مدخلی غیراز 
دروازه‌های برتجی حراست شده ت اسان 

روز بعد یبعقوب سراغ ریموت سرپرست (ازاگیله) رفت و 
به‌تجارتخانه خود رهسیار شد و به‌عمال خود دستور داد اپلیل روسبی را 
بانوسکوی آجریز پیدا کتند و رسیدگی نمایند آنان ظرف روز پیشین چه 
کارهایی کرده‌اند! پس از گزارش احوالی خود آن دو را نزد بعقوب 
آوردند و جودش انلیا وا موود استتطاق فرار داد. وی همه چ را غر از 
مرضوغ سحه‌های زر بهاو تقل کرد و خواندن عبارت را که در استیزاء 
به کوروشی نوشته شده بود هم بگفت. 

یعقوب اقیبی خیلی بدگمان گردیده و همه را مرخص کرد و خود تنها 
به‌فکر فرو زفت, پس عصادار عاموری و چتردار خود را پیش خواند و زیر 
انتاب آرامانه از جاده زباره و از دروازه شرفی رو به‌کتار؛ (کر) نهاد و در 
آنجاء تعلین خود:را درآورد و به‌عبادتگاه وازد شد که شیوخ در انجا بر 


مر اجه اعا ۱ب" 


وجة غادنت متتظر نو دند, 

اینها خویشان مادری بعقوب و شیوخ طرفداران تجزیه بودند زیرا 
به‌فاتون موسی و نحمیا تبعیت می‌کر دند که آنان را از بیروی از قوانین 
دیگر باز عي داشت و به معد نهرد می کر و بدند گرچه یر وال آتان این 
عمل را نکرده تودند. يعقوت نه‌آنانل خر داد که او با چشمان خردش 
شخص کوروش پادشاه مادیان و پارسپان را پر سر پل جاده (ادد) دیده 
حتی کوروش به‌شهر بابل درون ازاگیله پا نهاده و لوحه استهزاء تبوتید را 
هم خوانده است و موقم عزیمت بهاو کته است: هرچه برای خانواده با 
طایفه‌ات می خواهی از من بخواه که موقع آمدن به‌بابل به‌تو ارژانی دارم! 

این صحبتها در معبد تاریک کنار رود بابل با نهایت آهستکی می‌شد. 
عفیده یعقوب این بود که آن هخامنشی تاشتاسی که به‌موجب گواهی 
ایلیل روسبی خواندن بلد بو دیل خود را عیل خواهد کرد اتگاه از 
شیوخ خاموش پرسید آیا میان همه خرّاین» بزرکتریتش کدامست؟ فته 
شند ظروف زر معید است که بخت‌الصر وی‌ان‌کننده بپت‌المقدس آنها 
را به‌غارت بر د. 

آنگاه با هم وردی خو‌اندند و اخاری رافه داشتند یی اشعیا بر دند. 
در ضمن از جاسوسان ریموت در کبر به‌او گزارش رسید که بهودیان باز 
سرگرم مواضعه هستند و شایعه آمدن کوروش را متتشر می‌سازند و دم از 
باز گررفتن ظروف زرین ببت‌المقدس می‌زنند. ولی عقیده خود ریموت این 
بود که موضوع اهمیتی تدارد زیرا ابتیای بهود در سنوات گذشته هم 
شایعات هولتاک در باب هجوم مادها انتشار داده بودند که درست 
درتيامد. پس چان اتعاعی نمی تواند رخ دهد. ول ممکن است بهردیان 
آشفته و مایوسی که آرزوی بازگخت به‌بیت‌المقدس را دارند آن ظروف 


متبرکه را از صند‌وی‌های کاخ بدزدند و به‌در برند..یس رای عبرت آنان 


۲ ا کرروش یر 


لازم است رهیران آنان با کندن پوستشان مجازات شوند و پعقوب اقیبی که 
بیت‌المقدس چت درس عسر سا نداده نو د؟ تالص که شمراره شاتح 
وا دو پیش جشمش کست؟ سپس سحشمهای خود او را سبزاندا خحلاضه 
ریموت این نظر را به‌اطلاع تبوتیا. رسانید. 


آنچه نبونید بنهان می‌داشت! 

نونید دو این تاستان گوششی هي کرد خود را مجئون نمابان سازد. پس 
از جن سال نو و در اکن تاستات؛ قلمرو سلطتعنی معمولا از اطاقهای 
کاخ بیرون تمی‌رفت, داشت پیر م شېد و در موارد نادر پدپرائی از علماء و 
سفرا: رتت مصتوعی مجعد بضورت و طر+ زلف سیاهی به‌یشست سر 
هي لسار باهو جبا ستت معيو ۵ رانا ۳-۹ دزم نود ساه و 
هولتاک دیده شوند؛ پی این سلسله کلدانی هم در هول‌انگیزی به‌تقلید از 
آتان می‌پرداخت. ترس از خدا و حکمران و درباربانش بود که مردم را دز 
اتقیاد نگه می‌داشت. این پیم و هراس البته مخصوضاً دز ستوات مجاعه و 
بین ژربا ناظر هعاید تظیر نمود که مردوک شنت به قشور فضب کرده از 
اشاعة این مطلب, دو متظور داشتند: یکی ترساندن طبقات پایین مردم و 
دیگری برانگیختن آنان بر خد روحانیان مردوک. زیرا آنان مردوک را متهم 
می ساختند که تبو نید خدای نگهبان بابل را فراموش کرده. حقیفت اینکه 
درون حضاو بابل» طبقه روحانی بر سر نفود فان مردم با دربار رقابت 

غیر از روحانیان معبد مردوک: کسی دبکر تبونید را توبیخ نمی‌گرد. 


نے اع ۲۸۳ 
اینان مدعی بودند که وی مجذوب شده و بنابراین از مردم کناره می‌کند و 
محر | پلاخد‌ایان تاموئی می‌پردازد. 
حقیقت این‌که رفتار او چئین فکری را درباره‌اش ایجاد می‌نمود. سالها 
بابل را فرافوش کرد و مدام در سرزمین عغربی ماوراه دو رود گشت و گذار 
می‌تمود و ارقات خود را با تعمیر قدیمی‌ترین بقاع متبرکه و کاوشن و 
خواندن کتیبه‌ها می‌گذارند. در بیابان اقضای مغرب بابل؛ بدون علت 
معلوم؛ بنا شهری را آغاز کرد به‌نام (تما) و در آن سعبدها و کاشهای 
مجلل پی نهاد که مصالح آن توسظ کاروان از بابل حمل می‌شد, (نبونید با 
این غیست خود از بابل البته اهمیت مردوک و روحانیان معید او را کمتر 
شی کرد و آنان م مخالف او نودند). نبونید در عمل جاده‌های بازرگانی 
دریائی را تعمیر می‌کرد تا خسارته یبابل را در برابر فترحات کوروش 
جبرات کتدء ژیرا جاده‌های شمان منتهی نهاتاطولی در متاطق الا دو 
روذ به‌تصرف پارسیان درامده مزارع حاصلخیز شال و بقابای دولتِ 
اور جزو قلمرو آتان شده بود و آنتان خود را حانشین هادها 
می‌دانتد و مالک زمین‌های پهناور که تسبت به‌بایل اهمیت حیاتی 
داشت و بتدرهای فتیگی و فلسطیتی می‌شدند. به‌همین طریق عیلاهیها 
هم که تجدید حیات کرده بودند به تصرف سرژمین‌های همصب دو رود که 
دلتای آن از نظر ماهیگیری و بندری مهم بود پرداختد. 
شماره سپاهیان بابل» برابر سپاهیان درلت متقرضر آشور بود. بلششر 
در این امر اهتمام زیاد به‌کار برد. ولی نیروهای ملح کلدانی» مهارت 
آشوریهای خشن و زیرک را در جنگ با متجنیق نداشتد, عرابهای آنها که 
مهیب و گرانقیمت بوده فقط در زمین هموار به‌درد می‌خورد. نیروهای 
کلدی فقط با همکاری مادها توانستند نیرا را تسخر و ویران سازند. 


اکتون خود کووش سواران مادی در فرباد خرد داشت. مدیران از له 


۲ لها گرزوش کی 


ناچار بایست برای مپارژه با هخامنشیان آماده گردند. قلمرو بایلی بین در 
شهر بارساگرد و همدان و دریای مد یترانه در واقع محاصره شده و خود بر 
سر راههای شرفی.و غربی تجارتی واقع و مدبران شهر در صدد حفظ آن 
راهها بو دنل و بهاتفای هان بابل و فراعنه اهمیت می دادند ول قرعون 
مخصوصاً بعد از ضکست کرژوس ترجیح می داد متتظر گردد و بپیند کدام 
حریف فرمائروای صحرای تاریحی بین‌النهرین خواهد گردید. روشق همین 
اصل مصریها در آمدن عیتیها و هوری‌ها و اشوریها و مادهاء تماشاگر 
روف با اسیانا افحطاط نان ی شدتد: 

با این همه مضریها غیر از شرکت در جنگ آنچه می‌تواتستند به‌بابل 
باری گردند ژیرا موجه بودند که نا آن شهر مردوک بر ساحا قرات 
هست هیچ مهاحم بیگانه نمی تواتلابه‌نیل نابل گردد. 

تقشه کشان ازا قیله قدشعه از یمان دفاعی با مصر برای شکت دادن 
گوروش نقشه جنکی هم کشیدند که اسباس آن بر پایه مستحکمات 
ارت بر ها الا وااو روخ کش شاه پر ایی رز 
مخل شهر سیر " تشنکیا, میداد و قری‌تر از آن بود که سواران آنجا را 
معروض تاخت و تاز ساژند و در وراه ان سپاهیان هیدانی بلشضر در 
انتظار قتال بودند. پشت سر سپاهیان هم شهر بابل به‌یک قلعه ناشکستنی 
تحول بافته بود. بی مهاجمین سخائه بعنی بارسیان و مادیان در برايو این 
مستحکمات مائند سگائیها و هوریها ناچار شکست هی خوردند؛ به علاوه 
بابلیها خطای کرزوس را هم که بر ضد کوروش تیرو به گرهنتان پارزس 
فرستاد تگرار نکردند, گرچه یلشصر مغرور می خواست چنین اقداصی 
یکند ولی او را مانع شدند, خلاصه اینکه بابل با تجهیزات تمام قوای خود 
به‌اتتظار بیشروی کوروش ایستاد ولی کوروش برخلاف اتظار شش سال 





۱. ۲ 


عظرذتهر اک ۲۸۵ 


تمام از اندام بازماند و اوفات هود را در قسمت شرفی عالم گذراند. النته 
مرخ کیو کنات رو تن مین زد ی کار 
کرروش در مرزهای بابل تسقق یافت. توند کته پیروژی خود را برای 
تماشای همه مردم برپا نمود و با این طریق آهدن پارسیان وا که پیشگوئی 
نتيج آن تأممگن بود به‌مبارزه دعوت کرد و در ضمن سردم بابل را 
به‌پیروزی بر دشمن نويد داد. 

جوت تاب حان غذشت و خرمی آغاز شب کوروشی از شمال ظاهر کشت 
از قلل ال جود با کعقیب‌امسبیر رود دیاله پرا افعاد+ پس پازمنیان 
به‌سرژمین بابل رو تهادند و حاصل مزارع را برچیدند و سکنه آن تواحی از 
بیم به‌شهر ایس در سال قخله پناه بردند. پارسیان به‌تدریج پیشروی 
سی کردنف و ظاهر] بیشتر به‌جمم غله علاقه داشتند و از غارت دهات 
خودداری می‌کردند. اخبار پیشروی کوروش در پشت دیوار مادی 
به‌پلشصر رمید و آنا برای این ملکزاده گم حوصلهة جنگجو؛ ماتند نیش 
نیزه‌ای بود. مدت پتج سال بود که حکومت واقعی بابل به‌دست همین 
بلشصر آداره می شد ول در جتن سال نونید او رااز کار خود برداشت و 
به‌سر زهای شمال بر گماتست و فدغن نمود یر وهای خود را انسوی دیوار 
سوق ندفد. ولی او که مردی رزم آزعوده بود از اینکه قراق خود وا با 
وظایف سربازخانه و در وراء دیرار بیکار تگاه می‌داشت» منزجر شد و 
چون به شکوه و جلال علاقه داشت هر قز راضی نبود آردوگاه او یک شهر 
تلان اها اساسا یت فر قن اة تاک 

بمو جب گزارش‌هائی که می‌رسید بلشصر یقین تمو د که مادیان و 
پارسیان برای ژمستان مهمات کرد هی آورند. به‌نظر او می امد که آنان برای 
جنگ آماده تیستند و مایل بود در همین موقع خرن به‌سرعت به آنان 
حمله کند. با این همه اگر سرزنش اسیاباناد بود شاید وی در اردوگاه 


TAF‏ یر رس لمیر 


یک روز که وی از میخوارگی سرگرم شده بود؛ یکی از دخترانی که تزد 
او بودند برخاست و نقاب خود را استوار نمود و برای تقس به‌ابوان امد, 
دختری باریک‌اندام و بی حال مانتد خود بلشصر از دور شدن از کاخ بابل 
انزجار داشت. زیر ایوان حياط واقع برد که حیواناتی برای ذیح در آنجا 
داده شده و صدای سایتی آسیابهای دستی یا دستاسها که آنها را 
پیره‌زنهای عبری سی چرخاندند در فضای آن ببچید بدد. از میات صدذای 
ار آسهاء صدا قیقهه‌ای شئدة می شد که این - جمله را تکرار صی‌کرد: 
«بیا و به‌خاک بتشین ای دختر دوشیزه بابل: ای دختر کلدائبان دیگر تختی 
ت 

ای سرزنش هوائی گفته شد ولین مقصود دختر زیبالن بود که بر کتار 
باخّر جا داشت. صدای دستاتتتهیا پلعدتر شید و بار دیگر از مان خنده‌ها؛ 
شنا برخاست و چنین گفت: «دستاشنها را بر داراو دانه‌ها را ارد کی 
نقاب را بیفکن» دامنی خود را به کتار انداز» زیرا دیگر تو را نازئین و 
نازی‌بدن نخواهند خواند!ه در نتیجه دخترک به‌اطاق بر گشت و بلشصر 
e RE‏ بر خالاصس شود و ئوشابه را از سر 
بی‌با ک اتسا است بلشصر با قبدرت‌نمائی بهآنان درس 
تلحی آموزد. پس بی نگذشت که همراه نیز ه‌داران و عرابه‌های خود از 
حسار به‌بیرون مترجه شمال شد و آن را یه‌سوی دجله و به‌جتجوی 
مپاجمین سوق داد. بادی از شمال پر ید یابلها وزیدن گرفت و گرد و 
غبار بلند کرد و درختهاي مپیدار و بید را واژگون ساخت. از پشت پرده 
عار آفتاب سوج شنوز بیدا بود تا اینگه آنْ شرار؛ آفتاب هم زیر در دی که 


از دخات بر می خاست پنپان شد سواران طرف مخاصم زیم سقف‌هایق 


تیه شنهر TAY‏ 


چوبین خاته‌ها مشعل ها روشن کرده و آتشس زده بو‌دندا سواران آتش زا 
به خرمن‌ها کشاندند و باد با شعله‌های آتش زمین را بسترد: اسبهای 
عرابه‌های بابلی برجای خود ماندند و ستوتهای نیزه‌داران راه را گذاشته و 
برای فرار از حریق به‌سوی رودها و چمن‌زارها پتاه بردند. در این سرقع 
سواران پارسی که گوئی سوار بادند» به‌سر عت نزدیک شدند و تیرهای 
انان ایرهای گرد را بشکافت وصتهای آنات از میات دود حمله ردنك و 
نیره‌های انان رزوی کله اسبها نه‌بیش راست شد و سواران زره‌پوش یتخت 
مپر خود خم شده و به‌نیزه‌داران سبک بابلی تاختند. چوی عرابه‌ها 
بتر در برابر سوارال جمع آمدند) رانندگان نیمه لخت آنها تشانه تبر 
وافع گشتند و اسیها دربند باندند و گاهی که بعضی عرابه‌ها توانستد 
حمله کنتد ایرانبان با اسبهای اتی تند برمی‌گشتند و در پیشاییش آنها 
می‌تاختند و به‌مسابقه ان چرخهای بی ریخا سنگین می‌خندیدند و فریاد 
می‌کشیدند و به آزادی دور می زدند و از بت سر تیرها را پرشن :سی دادند. 

چون شب فرا وسید؛ جریق یا باد فرو ندست و سرکردگات بایلی 
هتگهای خود را مرت ساختد تا آنها را با استفاده از تاریکی به‌محل, امتی 
سوق دهند ولی دشمن از این نبرد عجیب عقب‌نتینی ننمود و در 
سییدء دم ستونها را مورد حمله قرار داد و آناه را مسجور به‌توقف و 
مقاوست ساخت. سر کر گات نابلی برای علامت دادن به‌تنزه‌داران که جمع 
گردند؛ مشعلها را روشن کردند و تیرهای پرتاپ شده پارسیان از تاریکی 
به‌روشنائی پرپدن گرفت. سواران پارسی در تاریکی سربازان خسته بابلی 
راپی می‌کر دند و انان که از دور زدن عاجز شلند به نز دیکترین ملجاء بعحی 
حصار شهر ایس سراژیر شدند. اگر عرابه‌های سالم مانده بابلیها که بر 
زمین سنحی روانه بودند در تاریگی دیده نمی شدند» صدای جکاجیک 
آنها بلند می‌گشست و شنیده می‌شد. 


۸ ل[ کوروشی کی 


سربازان بلشصر فرسوده و بریشان از جاده به‌در می‌رفتند و در چالهای 
آیرو اطراف یناه هي جستند. خود بلشصر با اعیان و نگهیانان سوار خنود 
به‌سوی دیوار بین‌التهرین گریخت. و گقت علت غلبه نیافتن په کوروش؛ 
همانا باد و حریق و تاریکی بوده است. 


زندان خدایان 

آن.شب تبوتید در ازا گیلد بر تخت خود نشت و متظر اعلان غره ماه 
تشرین ' از طرش محجمین دربار گشت و بر وجه معمول اظهار نمود که این 
ماه برای مردم مردوک میمون خواهد بود. آنگاه متومین علاست روگ 
ساعت آبی را به‌سوی هلال برگر داندند و شررع به‌ادعیه خود براق بقای 
عمر ملک بابل نمودند. این منجمین از بیش از سیزده فرن» حرکت آفتاب 
را نسبت به کوا کب رصد کر ده‌او ثیت نمو د بو دند و اکترن به‌عهده انان بود 
که وقایم ماه تشرین را ثبت کنند. 

هم تقویم و هم تاریخ به‌همین ترتیب از زمان سرگن اول" ثبت و ضیط 
فی شد در سنوأت طوفان یا خشکسالی با انقلابات و مهاجمات الواحی 
برای تقل وفایم تهیه می‌شد و ترک این بادداشت سواتح: قابل تصور نبود. 
این نوع حفظ افکار و اطوار گذشته متداول بود و هر نوع تغییر در آن را 
مستلزم شگون بد مبی دانستد. مر دوک و ررحانیانشس تا ابد نگهیانان شهر 
مخنوت هي شدند. خود تبونید دعری خود را به‌تخت مايل فستند 
می‌ساخت به‌رژیائی که گویا در آن مردوک به‌او ظاهر شد و اعلام داشت 
ری جانشین محبوب و مشروع بخت‌النصر است که او عم مشمول لطف 
انییتا, 


۱ مفارن مچ رجاه 


2. 1 


TAI 1 rl 


بر وجه معمول پس از آتکه وی متجمین را مرخص تمود در غیبگوی 
معید زد تخت او آمدند و بازوان بلتد آستین خود را به‌سوی او دراز کردند 
و روحانی که بر سر شانه گوزتی داشت که علامت مردوک شمرده 
سی شلا شروع به‌صحبت نمود و یک پیشگولی که بروجه معمول به‌شکل 
معما بود به‌این وجه اظهار داشت: 

لادر این ماه دی نقر می آید که نرد هر دوک خدای زرف غاس ت است: 
این شخص مانند چربانی قله خود را رهبری خواهد نمود و آنان را که در 
اسازتند: آزاد خواهد ساشخت. امدن او تسبت به‌بابا: شهر تطظر کرد 
هر دوک متت خر اهد داشت.ا 

نبوتید این پیشگویات زا,در سالیکه از درون سح بود و تأثر خود را 
ظاهر نمی ساخت مرخص نمود زيول اناد مانند معمول نام فرنید را ذکر 
نکر دتدد و به‌نظر می رسیدابرای هین اھ ای عمذا ان‌طور بیان کر دند. 
با اینکه معد تعداد بیشماری کر هاا داشت‌اولی نادراً به‌موضوع 
جویاثئان با زنداتیال علاعه شان مي داد در هر صورت بو نید روحانان را 
مائند معمول کیلی طلا اتعام داد و به‌سحضی خارج شدن از تالار تخت 
به‌سرانٌ دخترش شموره رفت و در ان شب عره ماه هماتطور که انتظار 
هی رفت دید فشارالها در تالار زیرزمیتی که زنداد خدایان یخانه برد در 
کار اسستا. 

خدایان مذکور بر پلکائی که مخصوصضا ساشته شده بود ایساده و 
به‌دبوارهای سقید سایه انداخته بودند. نبرند ضمی ماف تهای لی روه 
خود از نقاط مختلف دوردست به‌بابا ائتفال داده برد. مبانند شمش ' 
دای سیپر که بر سر تاج شماغ‌دار اقتاب داشته آشور خدايی جنگ 
آشوریها که حکومتتان انقراضی یافته بود: شوشیتی مداق زشت زمیشی 





TEE ۱۳ msl , 


۷ 0 گوروش کی 


شوشان و رئیسی این صور توقیف شده از زمان بخت‌النصر و در آن سوی 
مسخزن شمعدان طلا و میز عشاء رباتی و ظروف که از معید بیت‌المقدس 
آورده شد ه بو د, 

وفايع‌نویسالن نیوتید این عبارت را نیز درج کرده بود: «تا پایان ماه‌های 
تانشتان: خدابان اکد ر تواحي مغرب الجه در زیر با زیر ژمین خت 
به‌سویی بابل رواته بودند! موفعی که نونك وارد زتدان خدایان محیوس 
شد یک نوع هراس در خود احساس نمود و چون در مغفری رایشت سر 
خود بست شعله تنها چراغ سوزان فرو شد و سایه او بالای سرش موح 
زد. تصور می کرد صور عظیم با شمان جواهرنشان خود به‌سوی او 
مي‌نگرند, دخترش شمووه نگاهی بهاو انداخت و چراغ را که در دستتس 
بود برای خواندن لوشته‌ای که بر کچھ شیش شدای عهر سیر جک شد 
بلتد گرفت, الیرم که ردیل فاکش شمری بود ولی شموره می توانست 
بخواند و کلیةٌ چیزهالی را که ینه‌دس زد شتفاله بر آن نک سیاه 
فرسوده نشر شده بود استتباخ نمود. مشارالها از خدایان زندانی در آن 
بقعه واهمه داشت. نوئید می داشت که بعضي اسرار را که مهم دان 
ممتوع است زتات می‌توانتد اگاه گردتد و متوجه شد که ذخترشی در براثر 
یک مجسمه سه پایه عجیب عود عسی‌سوزاند و شاید به‌یکی از قوای 
مر‌موز نیایتن س کند. و چون خطاب به‌مخارالها از جمله معما آمیز خدام 
مر دوک صحت لمر د وی امتهزاامی مر خود را کان اد و کح آن 
معما تیست و پیشخوئی هم تمی‌تواند باشد. زریه دیگر نمی‌تواند این 
متجاهلین اکور را محدود سازد و آنان ما چرأت نمی کتند تو را حقیر 
شمارند و فقط تو را با کلمات مبهم ذووجهین مسخره می‌کنند! اما در باب 
چوپاتی که بناست بايد ممکن است وی هرکسی باشد. این روحانیان رند 
هتل ممکن است یکی از خودشان را تعس کید و فی گویند این است 


مطر؛ سهر 5 ۳۹۱ 
راهتمای مر عرد که مورد لطقب مر دوک است. این کار به‌اسالی ممکین 
است و عامه هم به‌هر تبرتی که تحفق بیدا کند باور می‌کنند. حالا بر ببیتم 
نة انان جه اجآ دادی؟ 

لبوید گقت: جوابی ندادم. دخترش اظهار داشت؛ خوب. شاید آنان 
خشم تو را یشتر انتظار داشتند تا سکوت تو را. ولی چون اثال تو را در 
برابر مستمعین توهیی گردند تو هم باید آتان را خوار کتی پس لازم است 
در آقدام خود سرعت به کار بری! 

نیو ند که با امیدی منعظر فضاوت دخترش بود از ساده فکر کر دن او 
چو کته شموره از حهت تطیر هائ وی تخرانی تداشت ه از لحاظ 
ترحم به‌دیگران هم قیدی به خود راء نمی داد زیرا اغلب در اطاق خود در 
باغ پشت بام می‌قدراند و نگهبانات هم او را تمی‌دیدند. مشارالها نام خود 
را به‌نام شاه افسانوي باب بعتي خشمورعه (لاسپراهیی) تغییر داده برد 
در این موقع کله باریک خود را که برآد طش سب ری کلاه گس باه 
شاه خذاشحه شده بود تکان داد و اشاره موافق کرد و گفت: ایشتار 
ستاره‌دار را به‌تالار بار پر و به‌عتو اد بنده نظر کرده او پیسایش او E o‏ 
دستور ده جار زنند به‌طوری که در شوارع پشت ازاگیله هم شنیده شود که 
بابل در حمایت او است و ابن را خود در خواب به‌تو گنته است. همین 
فر دا ابنکار را انام ده در نيجه خدام مردوک: انگتتان خود را می‌گزند و 
به‌صورت هم تف می‌اندازند و جرأت تمی‌کنند نسبت به‌بانوي اوروک ' 
وعیتی زوا دارند! 

نبونید چشماد خود را بت و دم راحتی کشید. ایشتار الهه رزم و 
حاصلخیزی بین مردان معروف بود و در پنهاثی از طرف اگثر زنان عبادت 
می‌شد. البته در مواردی تتکنا هم موترثر از ظهور یک خدا؛ چیز دیگر 


|. ۱۳ 





۲ کا ررش کب 


متصرر نیست. انگاه چنین گفت: کی که توی خیاباتها راه سی‌رود اگر 
خدائی نداشته باشده مغلوت دبوی می شود که بشت سر اوست. هوش 
لو سیریست که زندکی مرا مصرن هی دار دا 

شموره به‌این مطالب بی‌معنی جوایی نداد وپس مسر خود را باتین 
انداخت و گیسی میاه چشمانش را پوشید. آنگاه گفت: آنچه گفتم کار بند و 
نکوش و در آن باب زیاد فکر نکن برو به رختخواب خود و بیاساق و 
خوابت را به آنانکه صبح جای نو را می‌پوشانند تقل کن| 

نبوتید با انقیاد از دخترشی که چراغ به دست داشت» خداحافظی نمود 
شموره که کتییه شمش را می حاتم په موشش رسید که استغانه برای 
بیچارگال و بوایات بود ۱... اناقکه نتان رزوی خاک متروک مانده نان 
که به‌خاک سپرده نشده‌اند انان که در"طفر لیت مر‌فیرند آنان که کر دک 
شب و او شان می‌میر ده آنان که غرق می‌شوند...» می‌دانست که تموره 
خود را دة اله بزرگ محسوی می دارد که ابتار یکی از مظاهر آي 
است. موقعی که نبوند به‌دهلیز بالا رسید که خراجه نگهبان شموره در 
اتتظار متارالنها بو تا افسردفی و ئخرائی او عودت تواك جواجه از 
نیمکت سنکی خود برجست تا بازوان خود را در برایر سلطات بابل دراژ 
کند. و نبوند در مقام تردید به‌خرد می‌گفت: بلکه این خراجه که در حال 
مسر اقروت زان چ فر کد بهاندام تاجور هي هب خنلد؟ آبا ود 
جر ه شدن باهر است؟ 

تبوتید با این افکار پریتان به‌جای اینکه به رختخوابشی بروده آشفته 


به‌سوی در رفت. و با شتاب از پیکر مرمرق دیو پردار که گرلی همراه ار 


تشم لع ۳۹۳ 


می‌دوید کشت بسا به‌حباط دوید که در انجا تخهباتان تیز+ذار با 
تحر فانوسهای خود را به‌سوی او که تنها بیروت دویده بود بلعد گر دند. 
نبونید سر خود را به‌منظور تفال به آسمان بلند کرد! ستاره ایشتار که در 
حشیض بود از ستاره نبز به‌مراتب درخشاداتر دیده می‌شد. علامعی دیگر 
پیدا تبود و سرما هم در تن آو تقوذ تمود. در این بین حرکت خعیعی در 
جوار خود احساس تمود و یکباره برگشت و نیزه‌داری را مانتد پیکر 
برنجی مشاهده نمود که فائوسی را به‌روی می‌فیرد. در داخل دابره از 
دیرارهای سنگی حياط جور دیگر پدیدار می‌شد و بر سطح ستگ کلماتی 
طوری جلوه کرد که گوثی با فسفر نوشته‌اند. چهار کلم عیری بود که 
نونید به‌سهولت خراند: «ایام حکو مت تو ممدود است! این کلمات فور 
در ورود او به‌حیاط پدیدار تبود و جود ار نگاهی کرد گرده روش آنها 
پس از درخشش تاربک شد. رند به‌ضورت ریشوی تخهیان تظری 
انکند. این لندهور بی حرکت اصلا عامرلَی بود و مانتد حیوانی بی سواد از 
قوم ان کلمات خبری نداشت. سایه‌ای نیز بشت سر او جرکت مب کرد 
که معلوم شد زتی است و کوزه آبی بر سر با شتاب می‌رود. 

سرانجام تبونید به‌خوابگاه برگشت و جامه‌داران خوا بآلوده را که 
اتعظار هی کشبداند و چتگزن خود را که برای ساعات بی‌خوابی او ساز 
می‌زد مرخص نمود. ولی چهار کلمه آتشین؛ خاطر او را پریشان ساخت و 
خواب را از دیدگانش در ربود. اقکارش در حوادث آخرین ساعات 
غوطه‌ور می‌شد و می‌کوشید در صورتی که شموره او را غریب داده باشد 
در حفاظت یخی از خدایان قرار یرد شروع کرد به‌تخرار گفته خر یبش 
کی که توی خیابانها راه می رود اگر خداثی نداشته باشد مغلرب دیوی 
مې شود که یتست سر ارست!! 

آیااین دیوکه بود؟ ا گر تر ند نیک هی نگریست: آن‌دیوافکاز خود او بود. 


E ۴۳‏ کر رشن کی 


تابش سییلدهدم ینجره‌هاق مرمر سید را روشن همم ساخت و ما 
سلطان بابل هم بود که از هول تاریکی شب رها کر دد. نا خدمتکاران با 
لگن زرین آب وارد شدند؛ وی چیزی از لحاظ در حواب دیدت اپشتار 
به آنان تفت ۳ بکاره داصد‌اي تتف أظهار لضو ۵ 1 بی درنگ نایار 
می رود تا به‌فرزندش و سپاه ببوندد. و به‌ریسوت و سایر مضاورین نیز قشت 
که شخصا یروهای مسلح را با حضور خود مشرف خواهد ساخت. پیش 
خود چنیی تصور می‌کرد که اکر بلشصر به‌دشمن فایق امد البعه شهرت از 
سقید ان را می‌کشید ند سوار شد و به‌راه افتاد و متظرء برج بابل از نظرش 
تایدند کشت دو خود رشا خی تمو د و راجت گر د 

از سوانحی که در سییار اتفاق شی اقتاد نوند سعون دود را که افتاب وا 
تاریگ گر ده بوذ بهتر درگ می کرت در زیر بوششن دود و قایم شولاک رو 
مي داد و ازدحام مر دم کو چه‌ها: EE‏ بهم تلا شمش که محل یل سی آتان لو ۵ 
فشار می آوردتد و به‌موکب سلطان راه باز تمی‌کردند و تبوتید را در عراب 
زراندود با عصاو نین فرفانرواثی هي دیدند و نهاو داد می زدنك و ميان اب 
شاد و نداد شم ای استمداد شنیده می شل هم دای نفرین. رعب و 
مزع آنها پیشتر از سطوت سلطان بود و به‌او اینچتین خطاب می‌گردند: 
خدای بدران ما را به‌حای خود بازار: تو که شمش رااز مکانا خودشی 

نبونید گوثی دچار خواب پریشاتی شده بود که نمی توانست بیدار 
ردد شی زتان هم از ابوانها صدای اعتراضی خود را بلند می‌کردند و 
ما باز می‌دارند و علامات قدسی را از معابد ما می دزدند. این آتٹ را که 
زمیتهای ما را درگرفته برطرف ساز! خانواده‌ها با گربه و زازی در صدد 


بظرخخیر 8 ۲۹۵۵ 


فرار بودند و حیوانانت و عرابه‌های بار و بنه خیابائها را یر کرده بود, نظطمی 
بر معایر هود تم شاه ماموان پر مسمولین که وسایا داشعند از ترش 
ازدحام عامه می‌گريختند. چون چشم نبونید به‌بلشضر و نیزه‌داران 
کلاه‌خودیرشی که به‌سوی او می آمدند افتاد بار قوت قلب پیدا نمود. ولی 
متوجه شد که آنان به‌متظلور راه باز کردن برای عرابةُ یسرش؛ مردم را با 
شمشیر و تاز باه می‌زنند. جرد دو عرابه به‌هم رسیل نوند به‌صدای بلند 
ازو پرسید: جرا جوار دیوار نیستی؟ بلقضر نگاهی به‌پدرش الداخت که 
عصا و نکن سلطیت در دست دارد و گفت؛ ژیرا تارات در اتجا هستندا 
وی جوت از امور جنگ کذبه‌دیگران واگذار کرده بود چتدان آگاه نود 
برسد مر جنگی شده؟ بلتصر چولب داد که تمی‌تران آن را جنگ نامید 
همین که گرگی درآمد و این دوائن فرار کر دندا‌و این بگفت و دست خود 
رابه‌سوی ازدحام شوریده که با نیزه‌های ,سواران او جلوگیری شده بردند 
تکان داد و با تتقر به‌پدرش نقل کرد که نیروهای مسلح او بدون اعتنا 
به‌سرکردگانشان فرار کردند و پارسیات این فراریان را از مدخلهای دیوار 
ماد تعب تمو دند و اعلهار داشت که از ت داخا باروی سییاز 





انتظاری ندارد و از سربازان خحه شده و سردرگم نیز فایده‌ای حاصل 
تست و گفت تروق من آن. سوی (ایسگوریل) و (نیمی‌بل) تبجدید 
خراهد شد و در انجا به کفار بارسی چیره خواهد گشت! اناه بهروی 
کشیده بدر نگاه کرد و گفت: شما چه فصدی دارید؟ 

تبوتند به‌عرابه‌ران خود دستور داد برگردد و از يشت سر عرابه بلشصر 
روانه شود وی موقعی به‌جبهه رسیده بود که تاظر شکست سیاهیانش 


سوه لك 


نظ رکرد« مزدوک 

شبانگاه آتشها خاموش شد و آسمان صاف گشت. بامدادان پیام‌گزاران 
گوروتی به‌سیپار روانه شدند و به‌سردم که در خانه‌های خود بودند چتین 
گستد؛ پیایید خله‌های خود را گرداورید؛ برای حیوانات آب بکشید؛ و 
خانواده‌های خود را غذا تهیه کنید! ناامتی پابان یافت. صلح هخامنشی بر 
پا کشست. به‌فرمان کوروش هخامنشی] 

بشت سر پیامگزاران» سنج و نی می‌زدند و پشست سر آتاب در روز 
روشن خود کوروش وارد سیپار شد یعنی پادشاه هحاهنشی با این روش 
مايش به‌شهر آمد تا نظر مردم را که وحشتزةه شده ودند و از رسن 
غارت سربازان کقار مرگن آرژو می‌کردند: حلب کند. آنگاه به‌معبد شمش 
رفت و چوٹ آنجا را خالی یاف تعجب نمود و پرسید پس خدای سییار 
چه شده؟ در این موفم شهردار شهر به نام ربعالی که با ریش سقیدان برای 
تقدیم دابا و اظهار اطاعت آمده بود اظهار داشت که شمش را بابلیها 
حمل یک غرابه او گر دند و بردند و به‌همین جهت افاتی رر آوزد: بارا 
تبارید و زمن مانند پوستی کید شما تضف حصو ذوث و جو را 
بابلیها بردند و اکنون هم آخرین محصول عرضه آتش گردید. آنگاه چنین 
افز ود 1 سردم تقاضای مر حمست 1 باذشاه دارند و تالقعل زندکان عبر ذه 
هستند و می خراهند به‌زیر‌زهین بروند. 

کوروش در جواب چنین گفت: به‌موجب احکام» قوی تناید صعیق را 
زیان: رساند. من: کوروش, مرق احکام هستم و قبول دارم که شما 
از یت دیف دی با باز هم شهود هست؟ 

در این بامداده کوروش زیور شاهی و ناج بو مادي و قبای ارغواتی 
کتاره‌دار آشوری بر تن داشت. از لحاظ اضلحه فقط برای تموثه شر 


l ۵ 


مر خهر 8 ۳۹۷ 


جواهرنشانی از کصرشی اونزان بود و علامت قدرت در فدست نگرفته بود. 
در طرفین بادشاه» شمشیردار و گماندارشی هي رفتند و بت سرشا 
سرداران و داوران و محرجمان بودند, وی باریتی مایل به‌سقیدی و 
صورت آفتات ‌سوخته و چشمان خاکستری‌رنگ: شخصیت بارزی به‌تظر 





یت را مالک برد و با هرشی که 
داشت» درین شهر ملتقای مهم قرار به‌نوازش مردم داد و به؛حرفهای آنان 
گوش کرد و ققد قدا کر دن رهیرات آنها بلاق ناشتانعحه خو دش نداشت 
و از این حیبت خیلی مردم در معبد اژدحام کردند و به‌عملیات بابلیها 
شهادت نمودند و کرروش با بردباری اظهارات اتان را استماغ نمود و در 
پايات چنین اظهار داشت: 

قفارت هن این است که ساعلان که خلفب صدی بخت‌الضر یت 
خود را روحانی اعظلم اعلان کرد ولی خجومت را با سیاهی که هستی 
شما را ماتند ملخ هي خورد به‌دست برس رده نخهدار شنا ستی 
شمش را به‌در برده و با این رتسب مراسم عبادت شمارا موقوف ساخته. 
پس او در واقع فقط اسمش فرمانروا است. اکنون این قساد که او بار ارزده 
چاره‌جوئی خواهد شد. این است گقته من: کوروض پادشاه بزرگ!» با 
اینکه ریش‌سفیدان سار مسرّت و اطاعت خود را به‌زبان آوردند هنوز در 
ابه پادشاه به‌وعده وفا خوافد کرد با نه تر دید داشتند. این لا شاشاي 
توبن علل و رفاه وعله هې کردند و در سئرات بعد از بخت‌الصو؛ ملوک 
متعدد بر تخت (ازا گله) جلوس کرده بودند, پس مردم یار در شدت 
حرعاني که داشتد فقط بدین دلخوش بودند که زنده هستند و سربازان 
پیروز بقابای خواربار آنان را بهیغما تبرردند. حقیقت اين‌که سربازان بعضی 
از چار بایان و باروبنه فراریات را بازپس اوردند و خود در بیرون دیوار شهر 


منک کشا وور یکر اردو کر کت کرد و دز تیار و هو ار دی رود 


۸ اقا تزروش گس 


دیگر جنگی نبود. کوروش به‌سوی بابل سوار شد. 

پیرواتش از سپاهیان از کوهستان بیدا شدند. گوبارو لشگر عیلام را 
می آورد که دامن پاچین سیرهای چرمی؛ و زویین‌دانها داشتند و تندرو 
بو دند. از اردیگاه دحله ارمتیها آمدند که کلاه‌خود و سی های فلو یوش 
آنان برق می زد با خود کوروش هم سواران مشرق یعتی گرگانبان و پرتوال 
و سغدیان و باختریان همراه بودند. مادیهای ژره‌پوش که دور گردن خرد 
پارچه زرد پیچیده بودنده جاده ساحل قرات را که در نيجه خشکسالی 
باییز ختک شله بود پر میی‌کردند. هزار سوار گارد ثابت به‌پتجهزار رسیده 
بود که سواران مسلحی بودند و نیزه‌ها و کماتهای آنان بر اسبهای ز ردیر ش 
آوبزان بود. و چوت کلیهآنیروها به‌هم بیوستند. سردار کل یعتی هزارید ' 
گزارش داد که شبار آنها فش دار فد و شحاعت آنها آماده برابری با 
هر بیتی امد و مهارت انها فوفر شر عانقل امیت. 

گرباروی سالدیده چون این گزارتشع وا شنید تخشمهای خود را پوشید 
و دستهای باریک خود را بلند کرد و کست: آبا سواران تما می توانند 
باروهای خشت در آفتاب سوخته را که پیست‌گز پهنائی دارد بشکنند و 
قادرند تر‌های خود را با قدرتی برئاب کند که بهبالای دیوارهای 
شسصت‌گز ارتقاع برسد؟ من به‌شما می‌گویم که بابلیها سنگرهای 
ایمگوردیل و نیمتی بل را برای مقاومت با سپاهی مانند این مجهز 
ساخته‌اند. شجاعت نمی تواند برای شما برها تعبیه کند که بر فراز آن قلعه 
برواز کنید و مهارت شما تمي تواند شمارا به کندن بن دیوارها قادر سازد 
زیرا پی‌ها به‌عمق زمین رفته. من می‌دالم زیرا در جوانی در تهیه آن دیوارها 
کمک مهندسین بخت‌النصر بودم. انجا را تمی‌شود با حمله تسیر نمود. 


p81 ۱‏ واا این کلعه ابرانی بهمعنی فرمانده هزار نفر در قدیم مصضطلح و تا زمان 
ساسانیان جزو عناوین نظام بوده و در اخبار یوناتی و ارمتی باقی مانده 


خی 5 ۲۹۹ 


آنگاه کوروش بی‌درنگ پرسید: پذدر من پس در این صورت چه بايد 
کر د؟ 

سرکردگان در سال زود روی فرشی نند گوبارو خیلی نگران 
بود و می‌ترسید. به نظرش, می‌رسید کوروش از زمان سفر خود به‌سوی 
اتش یاختری تغسر بافته: زیرا با شهربانان خود دیگر مشورت تمی‌کند و 
کم‌حوصله گردیده و ظاهرا در پیش آمدها از موجود اسرا رآمیز یا فروشی 
خود بیشتر باری مي‌جوید تا از تظر مشاورین. در این موقع انتظارات 
فراواتی از هجراهان خود داشت و آئان را مه‌شناب راس داشت., گوئی 
برای اجرای وظایشت رصت کم باقی مانده برد. خوردشی جتانگه سی دانیم 
متهورانه در لباس بازرگانان به‌بابل رفته و شناخته شده بود. 

گوبارو باهوش تر از آن برد که با کشورگشای هخامتشی میاحثه راه 
اندازده يس مخ است نله فوسل شوپ چت گقتا؛ انچر | بای ایرد 
پدر شما چیزی را بشما بگوید که خوکربا چشم می‌نیند که آن هم تیروی 
تابت حصار بابلست. اگر با من است» من می‌گویم با زگرد. بابل‌ها از حمله 
نمی‌ترسند ولی از خدایان خود تیم قارنك. او انات استفاده کی و چسین 
نمایان‌ساز که پرستشخاه مردوک آنان هستی. روحانیان ازاگیله در برایر 
روش نونید به‌ستوه آمده‌اند. فرمان صادر کن که اغلان تمانتد تو برای 
اجاذه پرستش مردوک» خداي بزرگ» آمده‌ای- ایی مسب خه اهد شد که 
سن آنها تفر فه بیفتد و به‌وقت هناسب...۱ 

کوروش حرف او را بريد و داد زد: صحبت وفت و بی‌وقت کردن 
تمری ندارد. وقت همین حالا است و مر بايد از آن استفاده کنم! آن وقت 
رو به‌پسر خود کمبوجیه نمود و نظر او را خواست. کمبو جیه بدون تأمل 
بشن پرداخت و نشاد داد که نقشه‌ای را حاضر دارد. معط بر تانان را 


به کار برد و گفت اگر بابل حمله گردنی تیست. محاصره هم نمی شود کرد 


۲ ل6 کرر تن کر 


زیرا با روی دورتادور آن بس طویل است و سرژمین هم فقیرتر از آل است 
که معیشت سپاه را تأمین کند؟ پس بهتر است زمین‌های بابلی‌ها را آتشن 
بزئیم و خود به‌ذخایر فراعنه در سواحل لیل رو نهیم و بگذاريم تحط کار 
بابلیها را بکسره کند. در چهره کوروش یک قیرگین پیدا شا سپس گفت: 
پسوم تو فرمانده خوبی هستی ولی کشورداری نمی‌دانی. من به‌سکته این 
سامان صلح و رقاه هخامنشی وعده تموده‌ام آبا قول خود را زمین پزنم؟ 
آنچه را که اکنون مال خودم همست بوزم و نابود سازم؟ پسرم این 
سللاح برداشته! 

گوبارو گفت: پس زاین صورت به‌شهر شوشان ببایید و زمستان را در 
آنجا بمانید و یروها را آسایش دهید و بابل را به‌حال خود بگذازید. این 
شهر اسعکار مي‌کند در صورتیی که شهر‌ستانی ها قحط زدهاند پیش از 
سال نو آپنده درایتجا شورش به‌پا خواهداشد در آن‌موقم اگر مایل شدی 
ایتجا را می‌کربی | 

کوروسشی رات داد؛ ادو روز دیگر جشن خرمن است. پس تمام عردم 
بابل تحت حمایت من در خانهای خود با اسودگی ژندگی خواهند نمود. 
بهترین روش همین است!۷ 

شحو ندکان همه در نهت اندر شدند و تضور کر دند وی دیرانه شده 
کوروشن دریافت و به‌آتان نگرست و ختله‌ای زد و گفت: اين‌ها را قه من 
یادشاه بزرگ مادیها و پارسیها و بابل انجه را که زر تشت انجام داده نتو اند 
اتجام دهد؟ گوبارو آهی کشید و مت بایل غير از راختر است. ولی 
گوروش با قوت قاب بیشتری اظهار داشت که من به‌رغم برف و طوفان 
نهان دوه ناختر راد بانتم و ورود تدای دیدذار‌هاي کشت نابز كاز اس 


طرخ ها ۱ ۳۰ 

اساقم اس 

یک عبری اهل اینجا و یک روسبی و یک آجرپزه راه این شهر را بهمن 
نشان دادند. کوبارو پرسید آیا با جنک داخل می‌شوید؟ جواب داد ته 
پدون جنگ و زد و خورد! گوبارو که می‌کوشید زننده نباشد و تأثر خود را 
بنهان سازد گفت. سی چونه! گوروش بار دیگر خنده‌ای دوقت 
اگرشما درون قلعه ازاکیله باشید آیا داخل دیوارهای شهر نشده‌اید؟ بار 
دیگر همه خاموش گشتند و کوروش هم به‌فکر فرو رفت و گوبارو گفت: 
کار آسائی است! فقط اشکال بزرگ در این است که بدا چه بايد کرد و 
به‌دست چه کسی؟ کوروش به‌سوقی گوباروی سفیدموی خوش قافه 
نگاهی طولانی نمود و گفتاکنون خوب می‌بینم: شما هید که داخل 
خواهید شد شما پدرزن من که راه هر را بهخوبی می‌دانیدا چون ظاهرا 
کوروش شوخی می‌کرد» پیر عیلامی خنده زد و گفت: اینکار موقع یروف 
جوانی من امکا داشت: اکنون پس از هفتاد سال؛ می ضعفتر از ال هتم 
که به‌جانی حمله پبرم! کوروش برخاست و دست خود را به‌سوی او درا 
نمود و گفت شما هدرز شخصیت بارزی دارید و هوشمتدید و یقین داشته 
باشید راه برای شما آماده خواهد بود! 

در نتیجف پادشاه سرکر دگان و علماء و پیامگزاران را امر کرد به‌کاز 
شروخ کنند. حتی در ساعات تاریکی کار می‌کر دند. جارچیان مأمور شدند 
در جاده (سدر) بابل و دردهات و ملتقای کانالها چنین جار زنند؛ مردوک: 
خدای بزرگ کسی را که مطابق میلش باشد, جست و کوروش پادشاه 
بزرگ را برگزید. و او را به‌نامش بخواند و مردوک پهلوی او می رود و دست 
او را نی کت شج نان که فی شتو ند در انتظار آفدن آن دو باشندا 

پس از عزیمت جارچیان از اردو که به‌تاخت سی‌رفتنش دو لشگر 
نگهبان فرگانی از عقب سر آنان به‌سرغت کمتری راه افتادند. آنگاه گوبارو 


۴ :ررش کر 


با عیالاعبها و همراه سنمزلها و گرنای زنها از راء جحنوب رفت. کوروشی 
خودش با مهندسان به‌پیدا کردن تزدیکترین کانال فرات به‌پاغحانهای 
شهر پرداخت. آب‌انبار قدیمی پپدا گردند که زیر نیزار که از باطلاقها هسیر 
عنیق رود بلند شده بود نھان می‌گشت. عبریهالی که در کانالها کار 
می کر د ند تو ضیح دادند که اب اب‌انبار وسیع فر روز کار قدیم ساخته 
شده و شاید بانی آن سارگن اول یا ملکه سمیرامیس باشد. و گلی را که از 
انجا کنده‌اند به‌مضرف خاگربزی و سنکچینی به‌کار برده‌اند. ان 
آب‌انارها به‌متظور ذخیره آب در موارد طغان دحله و برای مصرف در 
مواقم بی‌آبی کنده می شد که اکنون خراب شده بودند. 

کوروش پس از گفسگو با بردگان عبری» آنان را از کار آزاد کرد که بهبابل 
بروند و خود انبار یزار گر کته را بازدید نموده: دسترر داد سربازان یاده: 
عرابها را از اردو بیاورند تا ستگها را از خاکبربزیها بکنند. این سکیا 
به‌هسیر فرات فروافکنده شدند و در اهال کانال به‌سوی مخرن را تنقیه 
ک‌دند. الچه وفت ب کذشته اب رود به‌سوی گودال وسیم روانه 
می‌گشت و با این وجه ادامه یائت نا اينکه مرن و کانالها پر شد و سطح 
رود رو به‌پاین امدن تپاد. 
دروازه تافرئی 

روز بعد موق غروب افتاب» منتیان دربار ازایله بر الواح گلی خود 
فوشتند که سیزدهمین روز ماه تشرین به‌فرمان تبونید ملک پابل؛ جشی 
خرن اعلام شد. نبونید که قبائی اراسته با سدکهای یمانی و عفیق برت 
کر ده بو ده أن فر مان را امضا تمو د و را تماز رفت. 

متشیان ایوان لبت کردند که سطح آب فرات پایین می‌آید. وضع 


بادداست کرد وفایع ایتان جوری بود که كي غر از خودشان 


منظر؛ شر اقا ۳ ۳۸ 


نمی‌توانست بخواند و بدین‌وسیله این طبقه دبیرات فصر به‌اهمیت خود 
میفزودند و یراز ماهیانه, بختت‌ها نیز می گرفتند زیرا لازم یبود براک 
خواندن وقایم‌نامه‌ها به آنان مراجعه شود. 

موقع روشن شدن چراغها که چشن رسماً شروع شند دروازه‌ها را 
به‌روی عابرین پستند. بلشصر دور قله ایمکوریل عرابه‌سواری می کرد و 
سپاهش در حال آماده‌باش داخل سریازخانه‌های مجاور دیوارها متنظر 
بودند. منتجتیقها هم نزدیکی سنگر با زوبین‌اتدازها و سنگ فلاخن‌ها 
گذاشته شده نمچ دیخهای روعن ررقف آتشس جا داده نشده بود, 
قسبیتهیای بر کر بده نیز هدارا آماده بودتد که پە محص اجر یسواعصت 
عرّایه‌ها را گرد آورند و بی‌درنگ بر فراز سنگرها به‌محل آژیر شتابند. 
دیدیان‌ها از خله برح‌های دیدباتی حبرریل در دشت بیرامن تمي دیدند و 
جاسوسان ریموت اطللاع داقثد که اردوی پارسان هتوز نزدیعی 
ذخیره گاه قدیم شپهی ایب متوقف و سيرم رقصها و جشن خو دشال 
هستند. در برج رصلد» متجمین کلدانی جا گرفتد تا با ظهور سحاره ایشتار 
تقشة آسمان سمت‌الراس خود را ترسیم کتتد. در این بین بلشصر به‌تشیب 
رود فرو آمف وبه‌دقت به ابهای کند جریها نگاه مود و آنگاه به‌تالاری که 
دتم کال با ییاله‌های شراب تند هتتظرش بودند شنافت. در داخل 
ستگر‌های دروتی ازاگیله» یاسبانها عوض می‌شدند و یاسبان جدید 
به‌پاسبان آزاد شده غیطه می‌خورد که می‌رفت سر سقره گوشت‌های 
ادوبه‌دار و صراحیهای ابجر راحت کند. در زیر چراغ طاقهای سعید 
5 نادها؛ سی صای ئات کدی ھائ معدس را تنج O‏ ول هم دم بای 
ب‌طبقات متقسم بود. طبقه اشراف در باغچه‌های خود خوش 
می گذ راند تفه کسبه به کوچه‌های چراغ‌دار جمع آمده بو دند: گدابان مل 
کر از جلکه به کتارههای رود سرازیر می شدتد و در انبعا بای یف عا 


۳ ا گوزوش کے 


ووتاه در تاربعی دةمرافیت می پر داختد و عبری‌ها از ميان آتان گرد 
آمده در معبد خود بر وجه معمول خموشانه به‌نباز فش غول هى شدند. 
کم‌کم سطح آب خیلی پایین می‌رفت و سحگهای کف رودخانه پیدا 
می‌کست: روشنائی شهر در بالا مي‌تابید و فردم سرگرم جشن بود و 
نا زاتو قوی آب بودند مشهود نمدند و از مسیر آب و زیر طاقی که بر قراز 
رود نم دا عبور گر دند و موقم بالا رفش با موژه‌های چرم که دا تنل 
نداي بو سحو ۵ نمی آوردند, چو لا خسا‌های دول و ز تیزه‌زتگ تسه سمل e‏ 
نو ۵ نل ع قله" متا دیده هي شدند و شمش ها ز تبرها و زوبینهایشان هم 
بوشیده بود: انتان بر توان. (یهلران) و خر فاتیان بودند که پشت سر 
سرکردفان خود به‌مدخلهای ازاگنله روانه می‌کشعند. در اتجا پاسیاتان با 
تیزه‌ها از ورود به‌سحوطه فصن چ لر زی کردند ولی فورا دست‌گیر و 
روشتائی نکهبانان رو آوردند و بعض آنان از پلکان بیروثی برج بزرگ به‌بالا 
سربرافراشته بود و در آن شب جشن: کسی بالای آن دیده نمی شد. 
قاسداران دو برج در واز ه ایشتار هم در أن دل شب به‌شمال متو جه بو ديك 
که خلعت جشن برتن داشتد» تخت رواتی را مشابعت می کر دند که درون 
ان پیکرین زوین دیده می‌شد و آنان قادر نبودند تخخیص بدهند که آیا آن 
پیکر از بزرگان بود با از خدایان که پشست سرش هم دسته موسیقی‌زنها 
میی‌رفتند و چول نیم فوی‌تری وزید: صدای موسیقی توأم با صدای 
سنج واضح‌تری به گوش می‌رسید. پاسبانان این واقعه زا به‌سرکردگان خود 
و آتان هم به‌پلشضر رساندند که در تالار کاخ سرگرم همان بوك 


سا آقا ب ۳۰ 


دز اسا پر ده‌های سرخ‌رنگ با فحه) زیر سگرهای انا فسیخر آویذان 
بود. این پیکرها از زر و سیم و برتج و سنگ و چوح. به‌دست هنرمتداد 
باپلی ساخته شده بود و از آن الا از عبان پیچ‌های دود عود ناظر بلشضر 
بودند که بر تخت سلطان تکیه می‌زد زیرا خود نبوتید هتوز اظهار وجود 
تگرده بود. پلشصر اخار پاسداران زا استماع نمود و اعتنای زیادی نکرد 
زیرا تصور هی کرد در آن شب قسمت‌های متعدد با متعل‌ها ره می رفتند 
و تکل مي‌داست این فروه که خبر ان را آورده بو 3نا نتو اند از در وازه 
عسدود آبشتار وارد گردد. 

EE‏ ابر سب و هی سم ابحو ار باي خهر مان نک و واداشت او 
بزرگه جنک بود و آن ظروف راجت المقدس آورده بود. بلشصر بن از 
آنکه دشتو داد شرات آوردنیهیلن را تیف و روات قاتا به‌اغیان 
مجلس که کر شمار ۵ انان بو هزان س من ارسیده بلتوشاند. زئان راع 
نو سا لیا او روف و کاش بزرگ ظا ی فشار فی اوردند. خل ور تان 
شمح‌شا را بر شمعدان هفت شاخه چا هی دادند و برابر دیوار جنب بلشصر 
مب تهاذند. باغبائان و کار گان بهودی کاخ نیز از برود از و سل سر و ها و 
لا ذرفاه تماشاثر ا متاظر بو دند. و در همان مولع اتختتانه :دست 
مردی را دید ند که از بشت برده درآمذ و به‌طرف شمعدآنی شاخه‌دار 
دید و به کلماتی که نوشت نخاه نمود و رنگ چهره‌اش تغییر بافت ر 
خدمت‌کاران مراقب دیدند وی معنی این علمات را می خراهد بداند و 
همراهانش أن نوشته غریب را نترانستند بخوانند و زنان هم که هیچ 
توشته‌ای را تھے توانحند بخوانند. پس بلشصر با بی ری کلدان اب و 
ستاره‌شتاسان و دانشمندان و پپشکویان را حواست تا مفهرم آن کلمات را 


E ۹۴‏ گررولب کی 


توضیح کنتد, 

این ستاره‌شناسان از ترسیم کواکب و دبیراد از نویسندگی و پیشگویان 
و فالگیران از رختخم اب هایشان اح ضار شدند. شب داشت بهپایان 
می‌رسید. بلشضر در تأثیر میخوارگی: خشمگین و لاابالی شده و برای 
کسی که وشته را بخواند؛ اولا یک خلعت قبای سرخ‌رنگ مستصوص 
مهمانی وعده نمود. ثاناً یک زنجر طلائی نمودار معام و غالا متعهد شد 
او را سومین فرمانروای کشور نماید که اولین آن پدرش و دومین؛ خودش 
ناشند. 

کلدانبان نها چیه یی که گفتند این بود ات تو شته به خط عبر بست. 

زی که یکی از زنان بلشبصر بود جسارت نمود و پيشنهاد کرد برای 
خواندن خط کسی را از عبریها بیاورند, یس از زمان کوتاهی؛ هراقبین 
متوجه شدند که بک بهردی وان را بهتکتگاه اوردند. در اب فاصله 
چشن‌گیران از مسر و لاا دست کشبد6 ۵ دند و ملکزت حاصل بود که 
بلشصر معتی کلماتی را که پشست سر او نوشته شده بود پرسید و گفت آیا 
مربوط به‌فن است؟ بهودی جوان کشت بلی ر جمله را برخواند که این بود: 
خدا روزگار حکوست شر را کو تاه گرده و آن را بایان داده. تو را در ترازو 
ستجیده‌اند و نقص تو هعلوم گشعه و حکومت تو منقسم شده و به‌دست 
ماذیان و بارسیال افتاده! 

بار دیگر سکوت به‌وخود آمد و مهمانان چشم خود را به‌بلشضر 
دو خبند که خود ار به‌واسطه همان مادیان و بارسیان از دبوار شمال شهر 
بەداغا, رانده شده بود. پیش چتم آتان باخهم برخاست و خلعتی با 
زتجیر طلا به‌خواننده عطا نمود و ظرف ساعتی» باقبانان تماشاگی ناظر 
کشته شدن این ملکراده شدند و این وآقعه ابتطرر بش امد که باسداران و 
دربانان یکباره به‌تالار ویختند و خبر دادند که مهاجمین حياط دربار را 
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تصرف تمودند. بلشصر باور نمی کرد ولي سکه از نوشته دیوار خد 
خود از تالار به‌یرون شعافت و انان نیز از مان زان گذشتند تا از پشت سر 
بهاو برسئد و با این ترتیب: بلشصضر و همراهانش نیمه مسلح به‌نبرد 
پر داختند و بلافاهله از دسته گر کانیانه که در حال ازوك به مد خی نو دید 
شکست خوردند و کته شدند. در مشاعده این وقعه ژنان بای فریاد 
گذ‌اشتند و بردگان کورانه پا به‌فرار نهادند و جمله داد مي‌زدند که دتمنان 
از تازیکی برون چستند و سروران آنان را کتتد. راهروها یر از داد و بیداد 
نگاهی نمود و به‌مقصد نخاله عرد در رفت این سر و صدا به کوش نبوتیط 
رسید که در اطاق خواب خود داز بود. یکباره خدمه را صدا زد و انان 
فقط جوابهای باوه دادند. مثلا گتند: انیا نی اب روا شدند و آمدند, 
بشت سر‌شات: مشملها روش است و تور ان به‌ننه شداگی که زرین است 

نبونید به‌سرعت به‌سراشیب رود دید و متملهاثی را دید که در ان 
پائین در تموج است و سوارانی در هسیر رودا اینور و اور می‌زوند و از 
طاقهای معبر آب که از آب خالی شدهء بود می‌گذرند و در اطراف مع ها 
که فقط آب لرزات عنور می‌نمرد: تگهيانانی وجود ندارد. آنگاه تبوتید خر 
کفعه شدن بلغضی را شنید و اول هراسان به‌سوی سردابه رفت که شموره 
در انجا اعتکاف داشت و بعد کورانه بهاصطل و گر دوته سرپ شیده خود 
شتاغت و به‌فر مان او در باز شد و گ‌دونه او رو به‌جاده اوروک و شهر 
انار رواله قف سا بان پیشمار ی ژندگی روزانه دور تابا تحت حکم 
گذشته بود و چول خبر فرار یوند و کشته شدن باخصر شايع شدا وزیران 
ول ع در کاعهای خود که در خیابان هر دوک راقم نود رقف گر دند تا 


۸۵ لھا گردرش کر 


عاقبت کار را بینند. کسی نبود که فرماندهان نگهبانی را که یمه خواییده و 
نیمه در نگهبانی بو دند دستوری صادر کند و در کویهای متعدد شهر شم 
منقر ضی گشعه است. 

پس از انکه گوبارو را در عرابة خودش از رود عبور دادنده سربازان 
عپلامی او به‌حیاط فصر وارد شدند؛ بدون اينکه ببه‌مقاومعی برخورند. 
کوبارو به‌تالار میهمانی وارد شد و به‌جای بلشضر نشست. بعد از انهمه 
پیشروی طرلاتی شب. البله می خسته شده بود. دستور داد خدمتکاران 
را از راهروها بیرون رتد و خزاین را ضط کنتد. چون سرکردگان 
بهسیر د ابه یا محیسی عدایان ر قد از متاهده مجسمه‌های عظیم عبهوت 
شدند و از زتی که پهلوی چراغ اسنتاده بود پرسیدند مگر او در انجا پاس 
مي کشد؟ این زب در نیم نبل مود که در جواب گفت: تلا باس تشیدلن 
به‌یایان امد 

پس خنجری را از زیر لباستی برکشید و چون سربازی خواست بهاو 
تزدیکگ شود تا او را برد او تن س د زا شاف ز فرو افتاد و ونش 
به کف کاشی زیر یکر ههائ خدابان چاری شد. سپی‌ددم) خوبارو این 
اولین اعلامیه را صادر کرد؛ روز لوی اغاز کرد. هر قردی موظف است 
کارویشه خو د را ماتند سایق ادامه دهد. هیچ دری تباید بسته شود و کسی 
تباید سلاحی با خود بردارد. جنگ در بابل پایان یافت و صلح توین آمد. 
به‌فرمان کوروش یادشاه بزرگ! 


هیر افال در باظاقها کرد نتن و به‌جمع آوری انار و قرو سس سام 
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شرکتهای معبد پرداخشتد ژیرا تصور می‌گردند ابرائیان پیروزمند چون 
ملحدند, تمام خزاین معید را بط خواهتد نمرد. ولی بعقوب اقیبی)؛ 
نظری دیگر داشت و سهام شرکت مردوک را می خرید. 

در خارج حصار شهر؛ نگهیانان هنوز دروازه‌ها را فسدود نة 
می‌داشتند و دروازه‌های ایموریل و نیمیتی‌بل هنوز برابر قله‌ای که مد 
و کاشهای آن دست نیروی کونارو بود می ايساد در عین حال مردم 
ازدحام کرده در کوچه‌ها در مقابل معجزه ورود به‌شهر بدون خونریزی 
متخیر بودند و آنچه ساعتها بدون خشونت و خبس و زجر عی‌گذشت. 
جمعیت» سریازان آخرین شاه بابل را که بر فراز دبوارهای مرتفع دور 
مسر گرد آمده بردنده موود مره قرار می داد و از آنان هي پرشند کی 
برای صرف تاهار به‌پایین می‌آیندا پیش از غروب: صرکردگان اجازه باز 
شدن دروازه‌ها را هم دادئد زیراپفرمانی برخلاف آن از تبوئید نداشتند و 
خود نیز نمی خواستند راسا جنگ کنن دوقع غروسة معیداکور» هیتتی از 
روحائیان خود را نزد گوبارو فرستاد و از او کسب تکلیف کرد و او در 
جواب گفت او نیست مگر جلودار پادشاه واقعی: کوروش هخامشی که 
مردم پریشان بابل را در کتف حمایت و امان خود فرار داده و اضافه کرد که 
کوروش این همه را طبق اراده مردوک بزرکترین خدایان اتجام داده زیرا 
مر دوگ از الام بتدگان خود و از معروک شدن مناسک خود ملول شده بود. 
روحائان بابل مشورت کردند تا هدایانی از زر و سیم و اشیاء خرانبهای 
مناسب شاب پادشاه جدید یعنی کوروش هخامنشی از طرف آن رعایا و 
خدام فقرزده اکور تقدیم شود. گوبارو در مقابل این اقدام چتین اظهار 
داشت: کوروش بەمن فرمود که او به‌مردم بابل هدابا هی آورد واد اتات 
انتظار هدایا ندارد! در این موقع تمایندگان» همزیان به‌ستایش کرررش 
پرخاستند و دستهای خود را پیت کوبارو که نماینده بادشاه بود دراز 


E ۶‏ تور وش کر 


کر دند و گفتند: به‌راستی بوتي که در قلوب ما بود که کسی از سرزمین 
دور دسست ی آند و شبان جمعی ها مي شود و اوغ اسارت را از گرد 
بتدگان مردوک خدای بزرگ برمی‌دارد: تحقق پبدا کرد! در خارج در محله 
کبر هم بهود گرد هلز و دست‌افتان فاد بر آوردند ر گفتتلد: بابل شهر 
بزرگ سقوط کرد. فاحشة ملتها سقرط کرد. 


نضاوت وروش 

دز بیست و نهم ماه تشرین,» وفایم‌توسان دربار توشتتد که کوررشی 
پادشاه وارد دروازه بابل شد و روز اول سلطئت خود را آغاز نمود. (از این 
به‌بعد از یادداشت وقایع از مدآ سنوات نبرتید که در اروک توقیف و 
به‌همدان فر ستاده شد هتر فا گشنتید). 

کوروش با شکوه مخصوصین:ظاهر سل از دروازه ایشتار وارد گشت و 
از وروی شاخهای درخت خرها که مردغبر سر راه گسترده بودند عبور 
نمود. از دحام مردم)» با تکان دادن بارچه‌ها و شاخها: ابراز احساسات 
هر کرد. پتسهزاز نگهانِ با شمشیرهای بر کشیده: پتست یادشاه روان بو دند 
و در پبرامود افق: چادرهای اردوی سیاهیان ایرا تظر را جلب می‌کرد. 

کوروش اهتمام داشت روشن کند که حکوست او از حکومت سلاطین 
بابل که پیش از او آمدند دگرگونه خواهد بود. و چنانکه پیشاپیش به گوبارو 
گفته بود: مکار ین مله برای ار این بود که سی از جلوس ببه‌جای 
نبونید چه اقدامانی بابد به‌عمل اورد. 

گرچه وی قبای پادشاهی برتن کرده بود و به‌ائدامش خوب می امد 
ولی ته حلقه سلطئت بر دست داشت و نه عصا که هر دو نشانه قدرت 
شمرده می‌شد. در صورتی که هزارال چشم به‌سوی او نگران و گوبارو دز 
کناو او روان بود سواره بر پلکان قصر برآمد و برزین خود بماند تا خوب 
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دیده شود. انگاه چمله روحاتیان بزرگ مردوگ و متشیان را به‌حضور 
خواست و در جائی که همگان بشتونده شروع به‌ایراد سخن کرد و چنین 
تسه امن گوروش هستم پادشاه سه چهارم زمین؛ پادشاه انشالن؛ سر 
کمبوجیه. سپس با طرژ اطمیتان‌بخشی ادامه داد؛,خاندات س نظر کر ده 
بعل و نبو است و حکومت من سورد علاقه قلبی آنها است! من به‌شهر 
قذیمین بابل با صلح و با شرق و شادی مردم آتحا وارد شده‌ام و در کاخ 
ملک آنان) بای حکوهت خواهم نهاد.» از این سخنان چتین برشي آید که 
کوروش با اپنکه فرماتروای ماد و پارس برد در نظر داشت بابل را یایتخت 
خود فرار دهد. انگاه دست خود را سوی روحاتبادا دواز تمو د و گاهت 
امر دوک خلاوند بزرگ فنسسجوی حکمدار درستکاری بود که به‌دتا 
حکومت کند. او دست مرا گرفت و یه‌شهر بابل فرستاد. او قلرب مردع را 
به‌من متوجه ساخت زیرا من کم بعادت او ترجه داشتم. مردوک با من 
همراهی کرد تا اينکه بابل را بدون ردو ورد و جنک گرقتم و بدون مقدمه 
شهر خودش را از بلا نجات داد و حکمران آنجا بعتی نبوتید را به‌دست 
من تلم کر د!! 

جود روحانیال همه زمزمه تصدیق ابراز نمودند کوووش دستهای 
خود را به,سوی ازدحام و پشت سر آنها بلند کرد و گقت: امن در سراسز 
شمر و اکد هیچ یک از دشمنان را اجازه سرافراشتن ندادم و در باب 
اوضاع داخلی و معاید بابل فکر جدی کرده‌ام. من طرق بندگی را از گردن 
ساکنین این شهر باز خواهم نمود, سباکن ویران را تعسیر خواهم کرد و 
معابد را از نو خواهم ساخت و هم کنوت فرمان میذهم این کارها بتود!۷ 

گرچه پادشاه مخامشی با راهنمائی گوبارو در صحبت روش معمولی 
را به کار برد ولی در خاتمه وعده غیرمعمولی داد و بابلیهای مقتون به‌انتظار 


1: Bel, Men 


E ۲‏ کوروش کے 


تتیجه اندر شدند و انتظار آنان زیاد طول نکشید. کوروش قبلا به‌طور 
ناشتاس در بابل آمده و مطالعاتی کرده بود ول تم خواست اظهار دارد 
که محوطه ازائله را دیده است, در این بین لوحه تخر نبونید را مورد 
نب سحه هراز داد و اظهار داشت که آن دروغ است و دستور داد ان را بر دار ند 
(و به‌رغم آتان که تصور می‌کر دند این پارسی خواندن بلتد نیسست) امر کرد 
جائ لو حه قر مان او را نصب کنند. و چون مشاهده کرد متشان فب خط 
یرای انی به کار هی بر ند؛ آثان را معز ول نمو د و وسور داد کتایت بذ خط 
اکدی و عیلامی و پارسی خوانا توشته شود. در این بین به‌نظرش رسد که 
برده‌فروشان بردگان را داغ می‌نهند. پس قرمان داد خود آنان را داغ نهند. 
در عضاوت خود مزال جناده‌ای به کار برد: هر هملی که خوب باشد و 
به‌دیگران فابده رساند تشویق ‏ آلچه سب زیان باشد» سمنوع خواهد 
شد. این قاعده در ابتدا به نظر بایلیها سطخین جلوه کرد ولی کوروش أن را 
به شدت تمام اچرا تمو د. 

یادشاه مشاهده مرهود که متصدیان مد میزانی برای فیمحها دارند و 
به‌موجپ ان یک گاو تر و با یک برده یا چرخ کشاورزی با تیر سر و مساوی 
و معادل دو (شه‌کا ) "طلا است, بس دسعور داد قیمت گاو ر و یا یک برده 
وا بالا برند. در واقم عمده توجه او معطوف به‌فواید کشاورزی بود 
کار اهنوا ولا در تجار اید ی ف هی فد ولی کز روش رمان داد 
آنها را در اختبار کداورژان نهند تا محصول فراوات کردد. مالیات آب را القا 
نمود و گفت اب مانند نور افتاب است و وان مضابقه کرد می‌گفت: 
جطور می تواتید ژمین را بدوت ایتکه جریان آژاد آب را تجدید کنید و 
بدون انکه آن ات داته خاک را تمر‌دار کند؟ چطور یکن است حوانات 
يدوت علف ممانند و شما با تغذ یه کنند؟ 


سیر سس 


۱ ات ون ععین فدیمی, 


منظردحی لعا ۳۱۳ 


بابلیها قول دادند فرعاتهای پادشاه را کار ندند ولی در باطن همان 
اعمال سایق خود را ادامه می‌دادند. ثابراین خشم کوروش که همده 
آفاده التهات بود بر د این اسیران عادات کهنة به جوشی اعد و به‌فر سلین 
معبد اعتراخن کرد وم ال هفت دیو که بهغقیاده شعاحا همه بشت 
سر سکته این شهر محضور کالون قداه مست چیستد؟ هن آنها را برای 
شما نام می‌برم: کثافت تن آدمی بیماربهای تن؛ بیماریهای رواناه طسم 
زیر دستان) جبونی ژیردستان؛ و سوءظن و بیم از دیگران.) 

روحانیان در حضور یادشاه تعظیم کردند و صحت بیانات او را تصدیق 
تمودند و برگشتند و بین خود به‌این نتیجه رسیدند که عقل و فراست این 
فاتح ایرائی؛ پیشتر از آن منوا جتگجوی (سگایی) است. این موضوع را 
تأیید کردند که وی پرو هیچ یک ازخدایان معروف تیست» پس نگهدار 
آسمائی ندارد؛ و چنین اظهار داشحتد که آگرکنی با خدایان قدیم نباشد؛ 
چطور ممکن است نیروی خود او او را تجات دهد؟ و در باب هفت دیو 
هم تأکید کردند که آنها مانند سابق وجود دارند و مترصدند کسانی را که 
تکالیف و اعمال قدیمی را به‌جا تیاورند. به‌دام اندازند. 

کوروش در سه چهار روز اول حکومت خود در بابل توجه مردم شهر 
را با تمودار شدن روزائه در خیابانها و گردش بدون تشریفات جلب کرد و 
این رفتار پرخلاف مرسوم بخت‌النصر تندخوی و کتاره‌جوی و نبونید 
توداره جلب محبت مردم را می‌کرد و پادشاه همانطور که با گذایان گفتگو 
می‌نمود؛ با وزیراتش هم به‌همان سک صحت می‌کرد و احکام خود را 
مانند آب دهن بیرون میداد بدون اينکه آنها راکتبا ابلاغ کند و الواح برای 
بایخانی تهیه کند. از یک فیل نمایش؛ تظررباتر و در مقام حشم خطر ناکتر 
بود. خشم او مانند صاعقه می امد و مرجب ترس و وحتت تماشا گران 
بود. کاهی توقف می کرد و قصه بهمردم می کت در اولی نزار که 


E ۲‏ لوز دشن کی 


به‌متظلور بازرسی باروهای شهر به‌عمل آورد چرخی را مشاهده کرد که بر 
وجه معمول به‌خر يسته بود؛ آنگاه به آنا خر بده بابلی چن گفت؛ «گوش 
گن روزی مردق به‌خر وحشی گفت بیا تو را پالان کنم و خوراک تورا هم 
تأمیی نمایم» خر از این پیشنهاد آن شخض ممنون شد ولی بعد که او را 
به چر خی متا واری‌کتان گنفت تهتر است وراک را برای خودت 
نگه‌داری و این یوم را هم خودت به گرد تهی و میا به‌حال خودم گذاری!۱ 

بعدا موقعی که کوروش خواست طالع سپاء بابلی را تعیین کند, بابلیها 
این حکایت او رابه‌خاطر آوردند. وی بهتمام صتوفه از سر‌کردگان و 
نیزه‌داران و ارئشتاران" اختیار داد که اگر عواهند در لکگر بحت فرمان 
پادشاه بمانند و اکر خراهید اسلحه خود را فرو نهتد و آزاد گردتد و 
به خانه‌های خود بروند. سیاهیان پسش از استماع موافقت تمودند در لشگر 
بمانند. درلشگر وضعشان خوشربود و جیره حسابی می‌گر فتند که برای 
خود و حانواده‌شان که در شهر زندگی ګډ کر دند کاقی می امد و وظایف 
خیلی سنگین نداشتند. در ادا کوروش از این پیش آمد سمنون شد ولی 
بعد که رزه ارتشتارات و تیزه‌اندازان را در برایر باروی شهر میدید 
خوش تفي. آفد و می گفت بابل دیگر احتیاج به‌یادگان ندارد و دستور داد 
سپاهان برای خدعت در برابر بیخانخات در مرزها جاداده شوند که از 
وجودشان استفاده به‌عمل آید. بدین مناسبت دو سوم مسپاهیان پادگان 
ترجیح داذند صف را ثرک کد و به‌خانه‌های خود بروند و در یک هفته 
اولین بار بعد از بخت‌النصر فلل برجهای ایمگوریل و نیمیتی از سیاهی 
حال گشت. 

شربازان سایق حق داشتند جره هفشگی مانتد ارژن و خرما و کمی 


دا ا ااا س ا = => a‏ 





۱. اين كلعه لديم را در ترجمه عبارت 108۱۱ ااا به تار بردم كه سقصوش 


شرابهداران است. 


مظرء شور اقا ۳۱۸۵ 


روغن کنجد و کوشت دربافت بدارند. کوروش اطلاع حاصل کرد که در 
قد یم اشراف بابل وظیقه داشنند همه ساله تعداد معیی سرباز برای سیاه 
بدهتد ولی این رسم به‌تدریح عبدل شده بود به‌تأدیه مبلعی نقد به‌خزاته و 
آن هم مدلا شده برد فقط به‌تشریفاث ثبتی یعتی لبانها رشوه‌ای 
می گر فتند و در ثبت چنین وانمود مې ساختند که اشراف وظقه خود را کار 
بسته‌اند, به‌نظر کوروش چنبن رسبد که بابلیها فقط از عادات قدیمی آنچه 
را آنها را خوش کند نگاه داشعه‌اند و این وضع او رادر عمل به‌وعده خرد 
که گفته بو د عادات و مقررات محلی را تغییر تخواهد داد مردد گرد. در 
تج غیاب نبونید و بی‌مبالاتی بلشصّر دو نفر دیگر که هر دو در اصز 
بگانه بودند یعنی (ریموت) که شغل بازرس ذاشت و (زریه) که عدير 
معبد بود کشور را اداره می‌گردند. انگاه که هر دو تن با هدایای 
وش آیندة گرانیها نوه شاه آ چ وی ال اما را تعاس کرد وسر د 
داشت و ریسوت و زریه را در مقام خودشان ابقا نمرد و داوران شوشات و 
پار سا کرد را دستعور داد در اعمال نظارت کتند و او را آگاه سازند و 
به‌وزبرات گفت: »این بازرسان من الواح نمی‌نویتد ولی چشمشان تیزیین 
است و حافظه دارئد و بس از نظارت کر شش خواهند نمود که شاعا 
فانونی را که اداره هي کنید به‌خو دتا هم شامل بداتیك.۷ 

وی فقط بیش گوبارو و پسرش احساسات خود را در يجه سر خوردن 
از بابلیها ابراز سی‌نمود و می‌گفت: مردم سارده ماتند اسبهای وحشی به‌هر 
طرف سر کی مې کزدند ولي در اینجا مردم مانئد کاو برغ بند هستند که 
هرکجا کشانده شوند می‌روند. مابل بود از ان قصر معلا و برج آسمان 
رفعت به‌در رود و پس از شتیدن انتحار ملکه شموره ما نداشت 
به‌باغ‌های آویزان بابل که تاکهای گل داده اطراف آن زشعی کوچه‌هاارا 
پوشانده بود قدم گذارد و تصور می کرد الهه بزرگ در چنان معابد بر پیرواك 


۳ اقا کوروتن کے 


خود حکومت می‌کند» روزی گوبارو بهاو اعتراض تمود و گفت شما هر 
روز را می‌شماری و به‌گذشتی هر روز رشگ می‌بری. به‌این مفزهای تار 
بابل مجال بده افکار خود را عرض کنتد. یک کوزه گر می‌تواند گل تر یک 
ضراحی را به‌قالب نهد ولی همین که تمام شد و لعاب ان در اتش يده 
شد دیگر نمی تواند تغییری در آن دهدا 

کوروشی جواب داد: چرا: هي تواند آل وا نتکندا 

پس پادشاه هخامتشی اهتمام نمود که عادات بابل را بدون اینکه آتجا 
را خراب سازد تغییر دهد, هیتی‌ها و کاسی‌ها پیش ازو چن تغییراتی زا 
خواستند و شهر را به‌نعمیر و بنای نوین واداشتند. گوروش سنگی را از 
بنائی تکان نداد ولی در ردم آنجا تخیرات زباد به‌وجود آورد. به‌گوبارو 
گفت به اتان بک در واقع سال نو برای انان روژ خوش هبار خواهد آور دا 


من مرذم را کرد شم اوردم) 

چون بهاران ماه تونیسان را فراآورت گوروشی دسحرر داد مانند ستوات 
قبل جشن سال نو برپا داشته شود و خود در کشایشر ان شرکت نموده در 
حالیکه یتست سرش نگهبانان تیره‌دار عیلامی مشایعت می‌کردند. از جاده 
تمیز کرده شده به‌دروازه ازاگیله رواته فشت و در آنجا نیزه‌داران را 
گذاشت و خود تنها بیش روحانیان مر دوک که محظر بودند وارد شد و آنان 
او را از بله‌های معد اکور بالا بردند و برده عر مور پانان یلکان را بر داشتند 
تا کوروش را به‌داخل بقعه راه دهند. جوت بادشاه شخامنشی در برابر 
مجمه اکلیل‌دار خدای بابل ایستاد, عصای ساطت خرد را به‌زمین تهاد 
و این علاست تسلیم حکومت به‌خدای بابل بود ولی روحانی اعظم أن 
عصا را دویازه به گوزوش تقدیم نمود و این استرداد پس از تماسی بود که 
کوروش با دستهاق خدا به‌جا آورد که علامت وفق و عودت بود. 


مظر:غبر ۲ ۱۳۱۷ 


روحانیون براق ساعلنت پادشاه سرزمینها دعا خواندند ر این لقبی بود 
که آنان از زمان سارگی تا بخت‌التصر به‌سلاطین می‌دادند. در ازدحام مردم 
در اطراف جاده رژه نکهپانانی کماشته نشده بود و پیام‌دهندگانی از قصر 
به‌در آمدند و این پیام را به‌فران کوروش به‌مردم ابلاغ نمودند؛ 

از این یس شهر بابل سلطان خود راڅ اهد داضت که کمیو چیه پسر 
کوزوش بادتاه سر رهت ها باشد, و این کشور مانتد زمان سارفن اول و 
بخت التصر منقسم نخواهد گردید و مرژهای آن از دربای دور تا خلج 
فارسی آمتداد خواهد بافت. این سرزمین پهتاور بابل (با به‌تلقظ ایرالیال 
ابابیروش») تحت شهربانی واحد قرار خواهد گرقت و زیر فرمان شهریان 
آن سامان یعتی کوبارو شنوشان هم ضمیمه خواهد گشت. کل فرمانداران 
که دروت مرزها از دریای پانن تخجومت کردند و صلوک مفری که در 
جاذر شا ناگی می کر دند» هداناي کی آوزدند. کلیه شهر های دورادور 
خی شهر «تما! در یابان و حرّان در ارتفاعات و سییار جملگی تحمیر و 
تجد‌ید خواهتد شد. و خدایان آن حهات از اسارت ازا کله آزاد و به‌معاند 
خالی خود بازگشت داده خواهند شد. حي ممکن است شمش معد 
سپار و شوشتیک بهمعبد شوشان اعاده شوند. کلیة خداباں شمر و اکد را 
که نبونید به‌رغم عضب ربا ریاب برده بود من کوروشی به‌حای خردشان 
با زخواهم آورد تا همواره در انجا بمانتك و فلوت آنان شاد گر دد.» 

همچنین مر دم اسر تو ام با خدابان اسیر آزاد می گر دندا آسوری‌های 
دشت زار ها و عیلامی‌های ته‌هاء و سنه‌ای‌های هترمند و فایقرانان تواحی 
دربائی؛ و فیب‌گهای سواحل غربی؛ مام آتان که با نزد سلاطیی بابل اسیر 





1. تسا بعضیط عربي تیساهه قصیه‌ای یبن شام و وادی العري؛ عران تحبه‌ای ہین فوفصل 
وشام سیپار اصطلاج بایلپی اجه کف سجلی لو 2ج در خمال عغربی بداد نزديگي منیا و ان ۳ 


۸ ها گوررش گر 


حنگ بوده یا به‌بردگی برده شده با به کار اجباری الزام گشته با اهل و مال و 
عیالشان آزاد می‌گردند. من کوروش همه آنان را گرد می‌آورم و آتان را 
به‌موطن خودشان بازمی‌گر دانم.» 

با این ثرتیب کوروش به‌سال ۵۳۸ اهتمام کرد ازدحام اقزام را از شهر 
پاجخت تعدیل نماید و با این عمل مظورش ابن بود حمعیت ولابات را 
زیادتر کتد و به‌عد؛ کشاورزان و ماهیگیران در آن نقاط بیفزاید. در ذهن 
ساده او جنین جلوه هي کرد که بزرکتوین فساد ذر بابل همانا کانون 
برده‌فروشی قرار گرفتن انجاست. با حافظة قوش جرئیات را به‌یاد نه 
می داشست. فرعان داد سربازان سانق از شهر خارج شوند و در مزارم 
تد اسن و سار کون کل به باق دافنت که کابالیکی‌های یران در 
برگر داندن آب بابل به‌او باری کر دند و در عین حال خویشاوندان آن ساکین 
محله گرا ببخش حمله او را از عنجرای رود مه ازا کله معاضدت نمو دند. 

در وقایع‌تامه خاص کوروش که بر یک ستون کلی ثبت شده» اشاره‌ای 
بدین‌گونه به‌این اقدام شده: «سربازان من در سراسر بابل با صلح و صفا 
رفتار کردند. در تمام شمر و اکد کی را نگذاشتم به‌پیم و هراسی افتدر 
همت خود را وقف اوضاع داخلی بابل و ساير شهر ها ساختم. من مر دم را 
از وغ بدی که بر آتها بسته شده بود آزاد کردم:۱ 

شیوخ معد کر بعقوب ای را که نخخن بهودی نود که امدن 
کوروش را پیشگوئی کرد پیدا کردند. این شخص که از حضور فاتح پزرگ 
ترسی و احتراز داشت عار کشت با آتانا برای جلب تظر کوروشی 
به حقیو و بر سا صبر افال و سم اسان دیگر هم ای را رهبری گردند. 

آنان به‌دلیل آنکه یعقوب قلا یعنی پیت از سقوط بابل با کوروش 
مواجه شده بوده فرار دادند درین ملاقات هم سکرو او باخد. وی باز 
فبول کردا تهانت اننکه از ملاقات خودش با گوررشی که بر فواز بل اتفاق 


حنظ تي لع ۳۱۹ 


افتاده بود چیزی نگفت زیرا کوروش هم در آن باب حرفي ند پس او 
مانتد آدم ناشناسی شروع کرد و از پپشکش تروت شحخصی خود به‌پادشاه 
بزرگ سجن به‌میان آورده گفت؛ امن مبلغ سی و نه تاللت و بتجاه و نه مه 
نقره کتار گذاشته‌ام و می‌خواهم این میلغ را در اختیار پادشاه ود گذارم:» 

برای بعقوب افتخاری بود که به‌پادشاه هديه دهد و در شم سیاستی 
هم بود که توسط هدایا راه درخواست از یادشاه بار گردد. 

کوروش به‌سوی او و هیئت نمایندفان نگاهی کرد و تبسمی نمود و 
چئین گفت: ادر این صورت بهحر است هن به‌شما یک مته دیگر بذهم که 
پول شما را تا چپ تالت کامل کند.؛ 

بعقوب به‌خرد جرأت 3اد و چتانکه ملزم بود مبادرت به‌چواب نمود و 
گغت: «بهتر است یادشاه بزرگ لطقی کند و گنجیته‌ای به‌مردم من مرحمت 
فرماید که از قاس بیرود باشد.ا 

کوروش گفت: «پس هعلوم می شود ما عحت شود با خانو اده خود 
را نمی‌کنی بلجه در فکر قپله خود هسنی.ا انپا همان کلمات. بو دند که 
کرروش سال پیش در تخلسحان اظهار داشته بود. و با این وسیله بادشاه 
فیخاهنشی صراف باپلی را واداشت صریح صحبت کند. پس او در جوا 
گفت: «نلی در فکر قیله خود هستم.۷ در این بسن شیوخ همه به آواز بد 
گفتند: «بلی در فکر پیروان شریعت موسی است که از نزد بوشع و سایر 
انیا آمده‌اند و معابد ما همان معید پیت المقدس است که خالی مانده.» 

پس عرخه داشتند که ظروف معبد آتها سالها پیش توسط بخت‌التعبر 
ربوده شده و توأم با خدایان سنگی و چوبی و زرین و سیمین در بابل 
توقیف گشته. و اظهار داشتند که آنان که اسیران بهو د هنند خدابان نظیر 
آنچه کوروش به‌معبد اد مسترد داشت ندارند فقط ظروف آثان را بلخضر 
ولیعهد به‌در برد تا مهماتیهای خود را زینت دهد. اکنون درخواست آنا 


۰۶ ا کرررش کے 
است که یادتاه بزرگ ظروف مقدسی آنان را به آنان مستر د دارد.) 

کوروش فرمان داد مئول آنان اتجام یاید. پس شیوخ فریاد برآوردند ر 
درخواست نمودند شاهتشاه اسارت آنان را بایان دهد و کلیه بهردیان بابل 
را آزاد سازد تا به‌سرزمین بهردیه و ععبد خود که در بیابان مغرب است 
بروند و گفتند بهوه آن معبد ويران آنات را ترک گفته. سوفعی که براق 
مرخ شدن در برابر او تعظیم کردند؛ بعقوب را خطاب کرد و فرعود: 
اتو که کارگزار اینها هستی؛ یکوش معبد بدون صور تعمیر و تجدید 
کر دد.» 

بعشوب اقیبی آنی ساکت به‌سری شاه نگاه کرد. یس در جواب اظهار 
داشت: «خداوندگارا؛ نتلده برگاه تر تالتهای نقر ه خرد را ضرف ساختمان 
معد خو اهم ساخت.| 

بعقوت تمه بابلی شده بو نو به ان هی علاقه داشت. او و اقاب 
کسانش به‌زندگانی کنار فرات معتاد شلد و کو دکانتلان در آتجا به‌دئیا آمده 
بودند و در واقع تمی‌خواست از بابل به‌بهردیه که امی بیثی از آن تمائده 
بود بر ود. شبانگاه بهو دیان همه براق دعا در ناحیه کیر و کار فرات گرد 
آمدند. صدای اشعیا شنیده شد و کلمانتن ابتکو نه ذ گر گشت؛ 

اخد‌آوند به‌عمسیح خود یعتی به‌کوروش گفت که دست او را گرم تا 
به حضور وی امتها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بکشايم تا درها 
را به,حضور وی مقتوح تمایم و دروازه‌ها دیگر سته تشود. که من پیش 
روی او خراهم خوابید و حایهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و 
درهای برتجین را شکسته پدت پدد سین را تراهم بنرید: و گنجهای 
ظلمت و خزاین مخفی را به‌ تر خواهم بخشید تا بدانی که من بهوه که تو را 
بهاسست خواندهام خدای اراتا می بأشم .۸ 

اخداوند چنین می‌گوید... درباره کوروش می‌گوید که ار شبان سن 


مظر:خهر لع ۳۲۷ 


می‌گوبد بنا خواهد شد و درباره هیکل که باد تو نهاده خراهد شد. ۷ 


مر اجعت مردال سر ودخوان 

کانالکن‌ها و کارگران از آبهای بابل و باغبانها از باغهای مرتفم و 
کوره‌یزهای دود الر ده از کار خاته‌های اجر و آسفالت و کتاسها از مساری 
کتافات همه یکجا سرازیر شدند. اینان اسیران بهودی بودند که با زد و 
بچه آمدند و بعض آنان حران و گوسفندان خود را هم آوردند. رؤسار 
شیوخ فبیله پس از طلوع ماه تشرین " قربانی به‌اتش ار کردند: همچنین 
بدون تقیه مراسم عشاء ربائی بریا داشتتد و تعداد سردم خود را تعیین 
کردند. مهر دادء خرائه‌دار پادشاه هم .که از همدان آمده پود تعداد ظروف 
سیمیی و ززین راکه از خزانه (ازاگیله) به‌شیوخ مسترد داشته قده بود 
شمارش نمود, آنگاه شسصر افر بهو 45 خلت و درا کرد آورد و انائه 
آنها را فراهم ساخت تا برای مهاجرت از طریق بیابان مهیا گردند. 

یعقوب اقبی و سایر صرافان بهردی و خانواده‌های آنان که در بابل 
مکنت اندوخته بودئد حاشر به‌مهاجرت نشدند. شتیده بو دند که تهاقف 
بهویه بابر شده و شکوه شهر داود از بین رفته. این بهردیان بابل از دو نل 
به‌این طرف در انجا مسکن جسته و داد و سند راه انداخته نودند و در 
غالب احوال» اطفال آنان عبری نمی داد و بابلی حرف هی زدند و 
بدران آنان که پبروان جحدی شریعت موسي بودنل در معاید څود در ساحل 


فرات به‌همان طرز نبا کان خود ایین عىادت خود را بریا می داشتند. انان که 





۴ (فقره ۲۸) گرفته و ایتک ماحد راپیدا کردم و نقل تمودع. (رجوع به‌توزات فارسی شود)]. 
۲ از شمه و قر چ هعناذق با عرهر ماد 


7( در کی 


ماندند دشر ه‌ای از نقره به‌مهاجرین که اغلب کارگران بودتد دادند. و جرن 
مهاجرین از بل جاده (ادد) رواند شدنده مقدار زیادی ذخایر بار چاربایان 
گر ده لو دی زیر عر ابد برای بایان مناستب نو ۵ حدود هعتصد و سی و 
شش راس اسب و چهارصد و سی و پتح نقر شتر و دویست و جهل و پتج 
ان قاطر داشتند و تعشادخر ان بار گر ده آنان به ششهوار هی رسید. این 
ارقام طبق شمارش بازرسان دروازه غربی بود در ضمن میان مهاجرین؛ 
دو یت خوائشده هرد و زنل و و 3 داسك 

کوروش و گوبرو از صفه اژاگیله خروج بهود را مشاهده می‌کردند و 
آواز آنات را گوش می‌دادند. گوبارو به‌سایر معابد هم سر زده و مهاجرتهای 
انپا را شم تماشا کر ده توا که کر ها خدابال و در حصندوی‌ها و عرابه‌ها 
حمل می‌گردند. همچئین حمل شان ایشتار را از درواژه موسوم به‌تام 
انچتار به‌شهر اوروک تر متاهده کر ده مود ب خود هی گفت 1= 
بهردیها مجسمه‌هالی با خرد تدارند و تاجار عابط انان خالیست و شاید 

به‌نظر کوروشی؛ کوبارو داشت پیر هي شد. وی هنوز معتقد بود که 
قدرتی به‌آلها بدهد و خودش در حمل مجسمه شوشینک به‌موطن 
اصلیشی شوشان که آشور باتیبال از أا آورده بو ۵ بان هچره 
گهنه بی زبخت مراسمی قانل شد. الته عیلاهیها؛ که کوبارو از همه پشتر 
وجود وترو و انساتیت گوبارو در غیاب شوشیتک شکیائی کرده بودند. 
ووو تست امن هنوز نفمهمیده‌ام این خد‌ایالن هتشر 48 حف وای ار تشه 
فغان نتواتستند آهورمزدا را که می‌گویند بزرک خدایان است برای من 


تعریف کنتد.. وبا او هم مانند بهره نادبدنی است و از قراری که می‌گویند 


مشیر 8 ۳۲۳ 
اودر تمام اکتافب زمن حاضر است!! در چواب. گفته شد در انن سحل 
روحانی زرتشتی وجود ندارد. وروش تصدیق کرد و دهي به‌نکر فرو 
رفت وین خودالدیقید آبا مکی است یک ور خلدایان در وراء.عدار 
زمپن وجود داشته باشد که تسیت به‌او دور و ناشتاختنی باشد؟ به‌عقلشی 
نمی رسید که چئین موجود لاهوتی منشاء اثر خیر با شر گردد. تام چنین 
ذاتی چیست؟ آبا چه موقعی مغانت نه‌بابل می آیند؟ پس از این فکرها چنین 
گفت: «این آب روان رود باید به‌واسطه نهرها به کانال کیر جاری گردد. 
بخت‌النصر پیشتر از رعایت بهداشت سردم به‌مستحکمات پرداخته 
اسسسته. || 

وضع بابل ماه به‌ساء عوضی می‌شد. یس از عزیمت سپاهیان و عبراتبان؛ 
آموریها هم به‌مساکن خود که در ال ری رود بود حرکت کردند و آرامیها 
له فا خود را به‌سوی مغر سا ودند و مر دم دربا کتار دز کر جي های تخلی 
خود به‌راه اقنادند. در همال وات دبیرال کة تاریخ بال را تیت می‌کردند 
چتین نوشتند که کاروانیان از بشت کره‌های اطلس و سراد شهرها قیخی 
فانند ور و صدا برای کوروشی یادشاه بز ورگ هداب آوردند. و حاده‌های 
مغرب و مشرق با ازدحام آیندگان و روندکان پر است. برجهای بابا 
برجای بود ولی شوارع مملو از افراد ملتهای مخلف کته برد و چون 
دروازه‌ها را باز گذاشتند؛ دیگر حاجتی به‌حصارهای ایمگوربل نبود و آنها 
داشت متروک هی شد کسی انعظار تحولات بزرگی را تداشت. فقول دران 
از «انفلایات بز رگا بح گرده بودند. مجسمه‌ها و ملتهایی که از بابل 
رفتند دیگر برنگشتد و نامهای (ایشتار) و (نرم) دیگر زیاد شتیده 
نمی شد. بدود اببکه افراد انسانی بینند عصری داشت به‌یایان می رسید, 
دولتهای سامی مشرقی برای هميشه انقراض می‌یافت و یک عضر نوین 
آریائی با ظهور بونالیان و ایرانیان به‌وجود می آمد. 


دعوت مع 


جاده‌ها به‌سوی دریا می‌رود 





در هلبم تمي شد سردم شم بخوانند و فردای آن روز خود را در عصر 
جدید بیایتد حتی پیتگربان هم نمی‌توانند درسث شرح دهند چه 
تحولاتی رو خواهد داد. شکته بابل هم در سایه کوروش ببه‌راحت 
خوابیدند و جوت روز شد فقط فهمیدند که در عهد یادتاهی بزرگ جدید 
هستند که در بابل قدیم مستقر شده ولی عاقبت کار را تمی‌دانستند. 

ولی این وضع ادامه نداشلټ. اکنون که دولت هخامتشی از باختر تا 
نلطیّه سواحل دریای مدیترانه را امن گرده بود. کاروانها از فازه به‌بتدرها 
رفت و آمد می‌کردند. شهر ملطیه ترقی کرد و داتشمندان برای استکشاف 
با سب قروت به‌سیالست پرذاختنا. بای میا اکھج آن هر 
آز مایشهای خود رادر مضر بایان داد و رو تە مغرب سقر کرد تا در مدرسه 
جدید یزشکی ا گروتوتا؟ در سراحل ایتالیا به‌ندریس پرداژد. در ساحل 
غربی ابتالیا (اتروسکی)ها که در قدیم از آسپای صغیر مهاجرت کرده در 
آنجا مستقر شدند. مخقول حمل کالای صنعتی فلرکاری خود به‌ذریاها 
بودند, این اتروسکی ها در شهر خود (تارکوینیا) که بر تیه ساخته شده بوذ 
در وافع یک دوره تجدد صنععی داشتتد! حتی دیوارهای مقایر سنگی را با 
طرزی که نمونه استادی نویتی بود تقاشی می‌گردند این هنرمندان به‌طور 


TTY 


۷ ها کرررش کی 


موروث یک استعداد خاصی هنر ترییی را مالک بر دند که در آن لطافت 
کرنتی و دقث مصری و روش طبیعی سریانی تأثیر کرده بود و آنان از 
نقاشی کلی پیکره‌های آدسی متصرف شدند و به‌تصویر اشخاص 
سر داختند و به‌آن تصویرها حال زتدگی دادند. به‌طرل دریا از 
مهاجرشین‌های اتروسکی به‌آن طرف؛ بندرهای بازرگانی کارتاژیها که 
بازماندگان فیکیها بودند امعداد می‌بافت و ایتان یک روشی زندگی نوینی 
پیش گرفته بودند. کشهای کارتاژی با کشعیهای بازرگاتان اتروسکی 
رقابت هی‌کردند و به آنان در سفر به‌بندرهای غربی دریا برتری 
می‌جستند. فقط کارتازیها بودند که جر ات بیدا کردن سواصا جدید 
تامعلوم را تشان دادند. 1 

با این وضع: یک عصر بی مقدانه | کتشافات آغاز کرد و مردم حادثه‌جو 
ماتند قرکانها -که با آمدن ایرائیان نه تابه یوتی‌ها (یونانیها) نقل داده 
شدند - دربافعد که غیر از مدیترانه کات را دریاۍ مان می نامید ند 
درياهاي دیگر هم هست. حدود و تغور افاتوی بونان و ستوتهای هر کرل 
در هقرب و کوه کلخیز که گویا (ارگبرتها)ی مجهرل‌الهربه به انجا رسیده 
بو ده‌اند دیگر مانم سرکتیها به ابهای دورد سے مبجهولن نید دند. 

در اتن بزینتراتوس متوجه اکتشافات جدید بود و آن حکمران 
روشتغکر: ابراهه ستگی را که برای خسن بار آب را به‌سوی اتن جاری 
ساخت بهپایان رسانید و او بود که سرودهای پیروزی اوهیروس (همر) وا 
به‌شکا کتای جمع کرد که (ابلیاد) نام دارد, این کار در دهن مردم ار یک 
حن تازیجی و ستت لی و باد از اکان بیدار کرد که آنان سیاحان 
اصیلزاده و نسیت به‌یوتاتیان آسپای صغیر (تروبا) شعشیرزنهای بهعری 
بودند. با اینکد خدابانی که به‌آنان در جنگ یاوری: می‌کردند در شر دو 
طرف وجود داشتند. یوثاتیانی که سرودهای ایلیا راامی شنبداند با ید 


جاوبطا به‌سرق فزیام رود 18 ٩۳۲۹‏ 


می‌گفتند آیا یک شمشیر خوب استوار بهتر از مداخله و کمک (آرتعیس)! 
کار ثمی‌کند؟ آیا یک قهرمان بشر نمی‌تواند در برابر طالع بی‌اعتنائی به کار 
برد؟ 

پزیستراتوس " سست گذشعه را عقویت نمود و نهضت اکتنافات را 
مساعدت کرد و ذر تعقیب اقدامات فوکایها و «کاری»های بولی: 
بهاستعمار شیه‌جژیره بزرگ دریای شرقی یعنی دریای سپاه اهتمام ورزید. 
سیر و سفر کشتیهای اتنی به‌آن ناه مراقبت نظامی داردائل زا که 
یونانیان هنوز هلسپونت می‌نامند. نصیب پونانبان می‌ساخت. ایرانیان هم 
که پیشروی می‌کر دند در همان که حلوداران خود را جا هي دادند. در 
اوایل اهر بین دو ملت+تتصادمی روی تمی‌داد زیرا ایرانیان به‌تصرف 
سرزمین علاقه داشتند و بونانها يشتر به‌دریا مترجه بودند. 

عجب اینکه پزبسحراتوس دیاین عمل جوب از کوروش تقلید می‌کرد 
و خانواده‌های جوان زنده دل را به‌سو ال مجاوز برای زواعت و بهتقاط 
دوردست برای استعمار گیل می داشت وق از این سیاست خارچی از 
مرکز گردن آتتی‌هاء متظوری داشت و آن این برد که طبقه بی آرام وان او 
مرگز دور باشند و موقم حعوعت او مستحئم شود. عجیب‌ثر اینکه این 
سیاست در حکومت حکمران بوناتی؛ سب عظمت و تو سعة شهر اشن 
تن در صورتی که سیاست کوروشر در پراکنده گر دن بهردر دیکات 
بایل را به‌متز لت سایر شهرهای عاد ی حا کم تشين تنزل داد. از آن تاریخ» 
بونانیان بهنقع دولت شهری خود اهتمام تمودند در صورتی که کرروش 
شخامنشی به‌ایجاد بک شاهنشاهی جهانی اقذام تموذ. 

با وجود علافه و احترام بابلیها تسبت به کوروش» وی در آن سر 





ATEM 1‏ ارت مساق و حیوانات وکس و مك 3 ده فد را ابولله؛ در اقفانه‌هايی روت او 
۳ قیانا ھا #9 ۳ حطمران امن ( ۷ و 


۳۳۰ گزررش یر 


خشنو دی نداشت؟ کرچه نمی توانست اتجا را کرک کتد. تکانی که ان 
بادشاه در سازمات اجتماعی آل سامان داد طبقه نیرومند ماریتو! را از 
مزایای انتفاع از کاربردگان عحروم می‌ساخت. این اعیان و اشراف در زمان 
نبونبد در املاک خود به‌رفاه زندگی عی‌کر دند. پادشاء توبن اراده کرد که 
آنان هم نسبت نه‌دیگران تفعی رسانند ولی عملی کردن این نظر برای آنان 
دشوار بود.با مرور زمان سرشناسان بابل از رفتن نبونید مجدوب بی ژیان 
و ژوال نیروی نظامی ولی عهد او بلشصر و فراموش شدن کارهای 
اغجاب اور بخت‌التصر و از بین رفتن شکره و جلال شهربابل که عروس 
دنا یود ینای تأسف نهادند. و این خصومت به‌صکل شکاپات از 
خازجی پر ستی درام خارجیانی که شلوار مې بو شیدند» فوانیتی 
می آوردند که سارگن چتان قوانیتن را نمی شتاخت و می‌گفتند ایس در 
مارک قدالنی تت 

کوروش به‌این وضع پی برد و از ازیخرت» خنواست که در آن بناب 
فر کند. وک با آزمودگی که داشت در حواب گفت بهتر است سرودی 
بسازیم! چون هیچ‌چیز مانند سرود در بابلیها مزلر تیست. پس سرودی در 
ذم نبونید ساحته شد در این مضمون: «تبونید آواره بود و هیچ کار 
صحیحی نکرد, راه را برای بازرگانالن بست و کشت دهاتی را تصرف نمود 
و صدای خشنودی را از کشعرارها قطم تمه د. آبهای کاثال‌ها را خشت کرد 
و جویهای مزارع را مسدود ساخت و آب رود را بلامانع به‌حال خود 
گذاشت.: بیچاره شهریهای درستکار که در فضای آزاد با خوشی رفت و 
امد ثمی‌کردند و صورت‌های انان غمگین بود و مسرئی نداشتنداه اما 
علت ژشتکاری تبونید را هم در همان تصنیف چنین می‌خراندند: «شیطان 


مس گر دقان :اتاد فش شتف 


جاده‌ها بهسری ذریا فی رود E‏ ۲۳۳۱ 


بر او مسلط شد و به‌رعیت وافعی خود پشت کرد و در بیابان برای خردشی 
شهر ساعت, سیاه آکد را نیرون کرد و گزش خود را در برابر ناله‌های ملت 
خود بست:! گوروش بی خود تردیدی نداشت که نکند این سرود 
ویموت نسیت به‌خود کوروس هم اشاره‌نی و تسضخریيی باشد. انات 
جدیدتری بر آن اضافه شد و شبها در خیابانها خوانده می‌شد. از این فبل: 
#نبونید احمقانه ادعای غلبه به کوروش را همی‌کرد و به‌دروغ عمی‌گفت 
کوروش قادر به‌خواندت خطرط میخی نیست. اکر هم کوروشی 
تمی‌توانست بخواند: خدا بهیرت او را زباد می‌نمود. کوروش دوباره 
زمین را بارآور نمود و همین سال اولین خودش به‌مردم بابل خوشحالی 
امین کرد و قلب آنان را شاذ و زندگانی آنان را با تشاط ساخت دنوارهای 
شکسته را فرود آورد و معابد جدید بزاي خدابان بنا نهاد و زندگیهای 
به‌هدر رفته مردم را تحدید تمود: ین امید است تیونید در عالم سغلی 
به‌زندانا رود و عمردوک بادشاهی کوروش راامورد لطف خود قرار دهد!/ 
این صرودهای تبلیغاتی» وطن‌پرستان را راضی تمی‌کرد ولی مايه تفريم و 
شادی مردم کوچه و بازار می‌گشت که قحطی و تصرف عدوانی آب و 
ائلاف مالياتهای گزاف هر سال را دیده بود. عام سردم همیشه هقیده 
داشتند که هر نوع تحول» مینی بر مضلحت است. 

(زربه) به‌توبت خود پیشنهاد کرد کنوروش از ستجمینی که حوادث 
آسماتی را شت مي کردند: باری جوید. کار این دانشمندان که در سروج 
خود با اسباب و الات نجومی در کمال خموشی کار می‌کردند؛ توجه 
خاص پادشاه هخامنشی را جلب نمود. آتان حرکت تجوم را تا یک ساعت 
محاسیه می‌ثر دند. بابلیها عدد شصت را عدد اساسی هي زف دوز 
سنوی توالی کسوف و خسوف را که بار دیگر به‌نقظه.سدا خود عردت 
کد تعیین کردند و مان را تقویم نمودند. همچتبن در هر موقع روزهای 


TT.‏ قا لرزوشن ثبیر 


نصب. هی شد تعیین مب نمودند. این اخترشماران؛ راز اعداد را آسان 
کر دند و گفتند اعداد به‌دو سوی پیش می‌روند: ممکن است رو يهالا و رو 
به‌بایین بعمازید و از مبدا صقر شروع کتید: ایتان کلدانی‌های هوشمتد 
بودند که برای شاهتشاه ایران نیز طالع بینی می‌کر دند ولی کوروشی پس از 
تأملی درخواست تمود طالع پسر او را نعیین گند نه خودش را شاید 
که شاه بابل لقت یافتد بود امد شا داستینطگ. اختر شغاسان در روست طالم او 
کفسد: «فرزند بآدشاه زیر علامت هلال قرار گر فته و علامت قوس قران 
سعل ذار د سن و اضح اس ملت فر زند بادشاه که قمر سی دراز باد 
ترک داردو شوه ۷1 بهو امنطه کيا و اهد اف وداه 

کمیوجیه که فکر ثابتی داش این پشگوئی را باور کرد و کوروش 
ممنون می‌شد از ایتکه فرزندش در مراستم قربانی و جشدها شرکت نماید. 
از طرف دیگر گوبارو می‌کوشید قوائین جدید را اجرا کند و آن قوانین 
بط یاه ود ژیرا بانلیها ره حیرشت سا ده تمی گرویدند. 3 اعده زرف 
فوانین بابل مندرج بود ولی در طی مدت به‌تغییراتی برخورده بود؟ 
به حدی که داوران ابرانی تمی تواتستند زورند را از ضعیف بشتانتد. نظر 
کوروش در باب هدایائی که برای یادشاه من آوردند؛ تأثیری در کم کردن 
فالات تداشت, 

کوبارو به‌او چنین گفت: ارسم پارساگرد غیر از رسم بابل است. 
هم می‌گیرد. شما قول دادید که مالیات این شهر مردوک و زنش ایشتار 


خالادها دسو ریا هرد عا ۲۲ ۲ 


طبقات اشراف را با وجوه مالیات در موارد مهم در کاخ پذیرائی کن!۱ 

کوروش با روش مخصوص خودشی» این پيشنهاد را مواققت نرد 
یی ارو ماندانه وهی ازدها یک به‌خاطرش رسید که مې خواست در 
باغهای آویزان بابل پماند؛ پس او را احضار کرد و او با خزاین و خواسکان 
و پرده‌داران به‌بایل برگست و عمارتی را که با مرگ شمور خالی شده بود 
اشقال نمود و گفت کون چشم من از دیدن ژادگاه خودم در ابن روزهای 
نزدیکی هرگم روشن گشست! تختگاه او در جنگل, مصترعی مان سنروها 
واقع بود و دور تا دور عود بر آتشس نهاده بودند تا سائم بو رهگذرها 
گردد. آنگاه به کوزروش گفت: اپسرم اکنون تو تمام عالم را فتح کر ده‌ای جز 
قلمرو تیل که خزائن دارد و ایته‌های آنجا مسوجب مسرت چشمان من 
است. تاچار با خواتدت من به‌ایتجا در نی داری وقتی دنر قال بخو اقد مرا 
به‌عالم سفلی بردارد ثبر مناسب مرمرپوشی با گیره‌های زرین ته آهتین 
برای من تهیه کتی تا بعایای حسانی مرا تخادهدا 

کوروش در جوار ماندانه در آن باغ بلتد تأثیر غریبی از تصور مرگ و 
شوه سل | تمود. رهفله درخشان برح نظری انداخت و سپس به‌تقشی 
کوچه‌های اطراف نظر افکند که پیچان نه بلکه مستقیم بودند. بعد 
به‌سبزیکاری وسیم دشت نگاه کرد که تا افق امنداد داشت. در آن پایین‌ها 
م جماعتی سرگره کار و تقلا بودند و در ساختمن امتعه و ابزار و 
ماشینهانی سی‌کوشیدند که از فرنها شغا و صنعت اجدادی‌شان بود. با 
اينهمه در عين حال که کوروش تسبت به‌پابل حس تقدبر داشت از آن 
متتفر هم بود. 

پس از مدت به‌متشیالنا و وفایع نویسان فا ساخت که ماندانه؛ دشتر 


بخت‌الیصی مادر اوست و إن را ثبت وقای‌نامه‌ها کردند. این مرضوع 


۳۳۴ اقا ترزوسص فب 


به کمبو جیه حق تاج و تخت بابل را می داد گرچه درست نبود. 

در این موقم کی زوش دوست اد تقو د مهر داد را خوانست تااامور 
سالی را به‌او سیرد و مساثل حکومتی را به گربارو تقویض نمود و کسوجیه 
فرزند خود را در رأس حکومت بابل قرار داد سپس بتج‌هزارال را از 
سربازخانه‌های راحت خود احضار نمود و رو به‌بیایان غربی حرکت کرد تا 
به‌ابالت جدید خود رسیدقی کند. 

ایراشان در دامثه دشت رو به‌مغرب نهادند. آب مصرفی خود را در 
کوزه‌ها بر کمر شترها تقل می‌کردند زیرا واقعاً در بیابان سوزان بایره زیر 
آسمان صاف بی ابری راه پیسائی می کر دند. 

راهتمابان آرامی» به کوش اظهار داشتند که پیش از ار هیچ حکمدار 
اشوری با هیتی‌ها با فرعون مصن] کین تهوری نشان نداده که از این 
دشت عور کتد. سیاهات دب آزهای ا جریا تاتمام را که تبوتید دور از شهر 
شروع کرده بود وشت سر گذاشتند. ای دبوارها در آن مدت کوتاه فقمی 
زیر شن رفته و سکته بابلی آٺ اجه در اتر روآوردن رشر تال» دررفته 
بودند, به غقیده کوروش انان دو فرار به‌بابل عدر موجهی نداشتند, 

کاروال به‌سر ژمین سرخ‌فام سوخته وارد شدند که دغاتی با خانه‌های 
لانه ماتند و با چاه‌های آب بیدا شد که مردم آن نهس جهانی از تساه 
دعا می خواندند و کاروان‌های نبطی از چاهی تا چاه دیگر سفر می‌کردند و 
حاعل بخور و طلالات و سنگ مس بودند که رو به‌بتدرهای دمشق و 


فنیکی می‌رفتند و آثار زندگی به آن مسرزمین بایر مي‌بخشیدند. گرچه این 


از دهاک پادشاه ماد و ژن کمیوجیه پدر کوروش و از این حیث عادر او بود له دختر بخت النصر 
و زن ازذهحاک. این موضوع را بستود مولف محترم تدر دادم و موالقت کردند در پاورقی 
تصحییم به‌عمل آپد 


دبع میدیسر و دز یا هیر ورد [8] ۳۳۵ 


رقت و آمدء شهری در آنجاها به‌وجود ثمی‌آورد. این نبطی‌ها در سای 
حایل دره‌ای در پناهگاه‌هایی که زیر مقابری که بر کوه و سنگ می‌کندند: 
اقامت سم تجودند, ذر اونا کوروش سرشناسان سرزمین سرخ را از 
آرامی‌ها و نسل اسماعیل احضار و اعلام نمود که از آل یس تحت فاتون 
و فر مان او خواهند بود, 

قانو ن او جنک افراد هر قبیله را با هم مملوع ساخت, قواتین او به‌زبالن 
آرامی توشته شد و دسبررش این بود که تقرس بی‌اللهرین را به‌واننهله باز 
کردن راه کاروال به‌دربای مغرب پرسانند و تمام این ناحیه را ابالت با 
شهربانی عربستان نام نهاد. 

وقتی این شورای سبرشناسان عشایر انعفاد یافت» بیگانگانی تیز 
بی بر به ان ملحق شدند که عباوت بودند از فر سعادفان قتیکگی کنه ۳ 
عرابه‌های سبک با پاروبنه آمدندٍ و با شلگالجهها و قباهای ارغوانی مواج؛ 
خود را به‌بای کوروش انداختند و بردگان آنان هذایائی ادر در حضورش 
فرو تهادند. این هدایا عبارت بود از ظروف شیته‌ای الوان رنگین‌کمان و 
کاسه‌های مفرغی و کوزه‌های مسی که تقش شیر بر ان حک شده بود. نیز 
مجسمه حیواتی با کله انساد؛ و برای جلب توجه گوروش؛ مجیه‌ای 
بالدار لاچوردی شییه به‌بالاار هخامنشی که اصلش کار مصر بوده و هفت 
دختر زیبا به‌ار تقد یم داشحند که از مصر و حبشه و جزایر کربت و دلوس و 
از بوتان برگزیده شده بودند. این دختران خود هدایائی را ماتند آیته‌های 
سیمین؛ بخوردان: چراغهای مرمری حمل می‌کردند تا بیشتر اساب 
خشنودی خاطر پادشاه را قراهم سازند. فنیکیها اميد داشتند که مبنظره 
دختران زیباء پادشاه مخامتشی را تحریک کند مگر به‌فکر قحح اراضی 
موطن آنان در غرب بیفند. کوروش به ان منظور پی برد و به‌هر یک از 
دختران ارمغاتی داد و در آنْ میات بەد جن کریتی که چجهره‌ی سعیدش از 


۳ ها کرووش کیب 


میات زلف سیاهش جلوه می‌تمود؛ بیشعر نگاه کرد. سین آن را به صاحبان 
برده رة داشت و گفت؛ «حقیقت اینکه من از زیبائی اینها صی‌ترسم. 
حوب گفته‌اند که زیبائی از صداقت می‌آید. البته پادشاهی مانتد مین نباید 
بترسد» پس از این کلمات؛ فرستادگان فنیگی را با ضرب‌المیلی دیگر 
بیشتر متحیر ساخت و آن این بود: #تشت حکوهت زا برای دروعگو 
ساخته‌اند ولی اگر دروغهای او بر او چیره شوده؛ به‌ صررتش تفه یکتند !۸ 

فتیگیهای ساده. به‌عقل او و جلال تشتگاه او آفرین خراندند و ار 
مقضود او از ان كيا پرسیدند, در جواب گفت؛ اسن ترجیح مى دهم 
یت را بگویم!ا در مدت بک هغه که از انان بذبرائی هي نموده سفیران 
صور و صیدا می‌خواستند به‌هدف او از سقر به‌مغرب آگاه گردند. اینها 
راه‌های زمین سرخ را خوب بل بودند زیرا آتجاها درگذشحه موطن آثان 
بوده و با کازوانیان به‌دریا و برای عبور از جریا مسافرت‌ها کرده بودند و ان 
جاد؛‌ها به‌سوی دریا امتداد می‌یافت, اکنون دیگر جای حیوانات بار از 
کشعی استفاده می شد و کشتیهای سیاه صور به کرجیهای مصری با بونانی 
بزتری ذاشت. گذشته از آنا غیر از ناخلایان انان قه ستاره‌ها را نان 
مي‌گر دنده دریائوردات دیگر راه‌های دور در با را بلد تب دند. 

سرانجام اواخر هفته با کوروش توافق شقاهی نمودند زبرا فنیگیها با 
اينکه بهترین مراد کاغذی (پاپیرو) را داشتند: ر خلاف بابلیها: مقالات 
خود را نمی توشتند. قرار بر این شد فنیگی مانند فلسطین جزو ابالت بابل 
محسوب و تابع فرمان شهریان اتجا که در آن موقم کمبوجیه بود -بشود 
ولی ترتیب مالیاتها تخیر نیابد. و فقط از مازاد سود بازرگانی با بابل میلفی 
تأدیه کنتد. ر همچنین توافق به‌عمل آمد که شاهتشاه در سوقع ازوم از 
تاوگاٹ قنیگی استفاده کند. در ابتدا کرروش موردی برای چنان استفاده‌ای 
نمی‌دید. ولی ارتباظ او یا شهرهای بعدری: راه را برای حسله نه‌مصر باز 


ساو فیا یدسوی قر یا فر زد تا ۱۰۷ 1 


فی کرد که آرزوی کمبوجبه بود - همچئین تږ جه بیوتاتستان هم در کار 
بو د: 

موفم تردیم فنیگیهاه کوروشی ضرب‌المتلی دیگر به آنان گفت که این 
باو با دقت بیشتری کوش دادند و آن این بود: #دو فاه بزرگ هنست: یکی 
آنکه کشاورزانی که از خاک غذا بیرود می‌کشتد» خود گرفتار گرسنگی 
گردتد؛ دیگر آنکه توانگران خود کار تکنند و دارائی ناتوانان را تصرف 
تمایتد,۱ سپس گقت: «من با آن دو گناه مبارزه خراهم کرد.! به‌تدریخ صیت 
امن و امان هخامنشی به‌سواحل دزبا رسید. و چون ملل باستانی ان 
خودداری تمودند: اماسلیلن در مصر و پزیستراتوس در آتن هم از نگراتی 
از شرفت ایر اثیای» آسو ذه سا و شل ند. 

ورون بای ژر نمی کر دروف مده اھان از کرانه‌ي سرزفین 
سرخ‌فام ئه تظار ه در ه با گر دنت وی ناز کیان د. وی آثان ژر قاس 
آقتاتب» ده ارهای سفید. قلعه‌اي بلط بر فراز دشنت برای تمودار شلد 
دریاچه‌ای در بای دیوارها با درختانی خنک در کتار ان بدید گشت. 
ابرائیان با شگفتی فریاد برآوردند: گنک دز قلعه ایزدان روبه‌روی 
نه آبی وجود دازد و نه قصری و کمی که پیش بروند آنها نابدید خواهد 
بو دند و نمانتی مراب برای آئان معني دار بود. کو زوش با درخواست نان 
که باز گر دند موافقت نمود و در نهان خودش مايل بود رو به‌مشرق پر رد نه 
به‌غرب. در تمام عمر هنوز نتوالسته بود موطن آریایها را پیدا کند که غير 


سم س ل 


| منتلور اماسسن دوم 11 کتعسه تام فرعون مصر است که در ۵۵ یم پحنی کسی 
قبل از ورود کسپوجیه به‌عصر درگذشت: 


۸ ا گوررزشن کی 


از سواعل مزیای: قوپ پناشد عسری هر آرزوی اتف ری 
گذارده بود که انجا را آربانویج می‌نامیدند "و اکتون در حوالی 
شصت‌سالگی بود. حین بازگشت دو عامل آث آرزو زا تقویت نمود: اولا 
شم ورت او را نه‌همدان سوق داد که از انجا مهر داد را که مورد اطمینانشی 
بود احضار نموده بود و در أن موقم قاصدان شاه تزداو آمدند و معلوم 
شد شحصی به‌نام ازروبابل) که او را نمی شناخت از وی درخواست کمک 
می‌کند. دییران به‌او گفتند این شخص که امش به‌زبان اکدی «تخم بابل» 
فعتی هی دهد "رش بهو دبان تبعیدی شده که در آب موقم بمو عن خود 
بیت‌المقدس رسیده بودند. ری به‌پادشاه به‌زبان آرامی چتین توشته یود 
که: دهات آن سر ر ماد تها پیش به‌دست بخت‌التصر ویران شده و 
تعمیر نگشته مزارع بایر شده؛ذام معدودی بیش نیست و سامریها" با 
بهودیان بابلی دشمتی می ورز شند و مردع یهو ديه ' می‌گویند اتبا زروبابل 
چه حق دارند در ارتفاعات انان معبكسازند؟ و بزای این مقصود بتای 
معید) احتیاج شد ید هنت بادشاه تقر د اهداء فر فایك, 

گوروش پس از اندیشه؛ دستورفرمود چنین پاسخ بفرستند: «درباره 
خانه خدا در اور شلیم آن خاته که قر باتبها در آن مي‌گذرانیدند بنا شود و 
بنیادش تعمیر گر دد و بلندیش شصت ذراع و عرضتش شصت ذراع باشد با 
سنه صف ستگهای بزرگ و یک صقف چرب نوو خرجش از خاله پادشاه 
داده شود.» پس پادشاه ظروف مقدس را که ملت (زروبابل) با خود برده 


1 به‌تلفظ قدیم‌تر: ایریانم ویجو ناه سحدهانه از تواخی قدیم آربالی که بعض 
مستنرقین ان را در اة ریایجان و برخی ذر خواسان دائسته‌اند. 

۲ 200000۱ را مقسرین ذرية بایل یا خم بایل معنی گره‌اند نه تم بابل و شروع 
تحمیر مخید تحت نظر او شک سال نوم سلطتت ذاربوش در حدود ۰ ای .م 

۲ آل نامر نه ۸۳087113 شه ی خا نشین قذدیم در شمال فاسطیی: 


چانه‌ها به‌سوی تریافی‌رود 4 ۳۳۹ 


بودند؛ به‌خاطر آورد و چنین ادامه داد «شز ظروف طلا و نقره خانه خدا را 
که بخت‌النصر آنها را از هیکل اوزشلیم گرفته به‌بایل آورده ہرد پس بدهند 
و آنها را به‌جای خود در هیکل اورشلیم باز برند و آنها را در خانه خدا 
بگذار ند 

آنگاه فرمانی به‌مهرداد که در بابل برد صادر نمود که ثالتهای نقره 
بهژروبابل در بیت‌المقدس پپردازد. بعد به‌نطرش رسد آنان که به‌طول 
بیابان سهاجرت گر دند ناچار بے چیر شده‌اند و به‌زحمت توانسته‌اند 
به‌مواطن خود باژگر دند و برای آنان امر حاتت که معبد خود را از تو 
بسازند. 

کوروسشن نمی توانسنه در مغر سب زیاد تو ففت گند. رگد حکه مت او 
همدان بود و در آنجا مسائلی زباد در پیش داشت نظیر تعیین, حدود 
ارمستان که ہی آرامیهائی در انجااوخ میاق و بازنمودن جاده به کاپادوکیه 
و فر ستادن مهمات به کشعاسب که وعلاه‌نت ده بو قاو تریت ابیربائیهای 
ساکن اراضی پست. 

در مواحیهه تا ایت‌گو نه مایا لالت بیلا کرد و بدهمانطیر که در 
ساردیس عمل می‌کرد در این موقع هم بهجستجوی کرژوس رفت. بعلوم 
شد پادشاه سایق لیدبا در اطاقی ناظر په‌پاغ قصر قرار دارد و در افتاب بر 
بستری تکیه داده یک کوزه مرمری را معاینه می‌کر د که نقوشی لطیف روی 
آن دست به‌دست هم داده بو دند. یس آل راییش افتاب گر دانید و یا رد 
گفت: دهر که این را ساحته متظورش این بوده یش اقات رار کیره 
واقما هنرمند تادری که به‌راز روشتائی آگاه بوده.» کرزوس مجذوب این 
ظررف از مضه لا و باتتاط دید ه هي شید. 

کوروش ازو پرسید. «آبا به‌جوابهایی که کاهتین معبد دلفی در 


۱ رجوع به ثورات قأرسی کتاب عزرا باب ششم 


۳۳ کر وشن بر 


ساردپسن به‌مطالب تو مي دادند اعتقاد داشعی؟» کرزوس دون انتک 
ظرف را زمپن گذارد خنده‌ای زد و گفت؛ «خداوندگار هخامنشی؛ خیلی 
اعتقاد داشتم.ا س جدی ت تد و آندایشه نمود و اداهه داد" همجن 
کاهن گفت که سر من سخن خواهد گفت, اکتون بالاخره من و او با هم 
م کرام سسیت کم 

کوروش نه‌اطراف اطاق نگاهی نمود. اطاقی خالی بود و فقط بعض 
اشیا مانند کوژه مررمری دیده می شا که بیشتر از سردمندی» ژیالی 
داشت. آنگاه از کرزوس پر سید: «آیا در اینجا راحتی ؟۱ کرزوس در جواب 
اهار داشت: اشاند نه جنلان: باانتههة حورشم روزها در افتاب 
می‌نتنیتم, در ساردیس اکا سوزنده است: ولی دز این کرهستان تیرو 
می‌بخشد. نگاه کنید به‌این ظرف چه«جلوءلی می دهد!» 

کوروش موقع برگشتن از تردزنداتی خود با خود گفت: «من از این مرد 
سر در نمی آورم.» کرژوس هرجا بود و زچه پیش هنی آمد؛ خوشی خود 
را از دست نمی‌داد. به‌چیزهای کهنه عقیلده داشت؟ کرچه تردید هم 
داشت. از انجه بونائیان فلسفه نام می دادند؛ خوششی می آمد. 

سراتجام که کوروش رو به‌پارساگرد عزیمت نموده جاده مالوف 
شوشان را پیش گرفت و در آنجا به قصر بالای رود رسید که تقریبا فراموش 
کرده بود. دیوارهای خشن با کاشیهای برای تزیین شده و کف عمارت را 
مرمرهای سفیدیو شانده بود. در داخله معد یکر تازائ شوشینگ در 
محر آبی که دیوارهای ان فطلا شده بود جا داشت. دور تا دور باغ 
درحتهای خرما صف می‌کشید. ناجار گربارو برای اینکه قير خود وا 
به‌این طرز تزیین کند؛ تالنتهای زیادی نقرء از عایدات اساگیله بلند کرده! 
کوروش از این وضع حشمگین گشت و به‌نظرش رسید آن پیر عیلامی را 
معز ول کند و به‌جای او مهرداد را متصوب تماید که به‌خرانه از 


طتاه‌عا مسر دربا افيس ار از Ej‏ ۳۴۹ 


دست‌درازی نمی‌کرد. سپس بیش خرد خنده‌ای زد و گفت: «مرغ اشیانه 
خود را خود مې سازد. 

گوبارو قریب شست سال در اصلاح و آبادی شرشان سرف کرد 
سرزمین سعادتمندی بود دهاتیان گاوآهتهائی را که کوروش از جنگ 
انحصار ععید مردوک درآورده بود به کار مي اتداختند و برای حفط شکره 
معبد طلائی خود سخت کار می‌کردند. و گوبارو می‌توانست با حاطر 
فارع ليرت 

به‌خاطر کوروش امد که عیاامی خر دمنده این کاز را به کمک خرد آن 
پادشاه اتجام می‌داد. بالاخره کوروش با انتظار زیاد از راه کوستان رو 
به‌دره خودش نهاد و چون نه‌تزدیکی رود رسیدء اسب خود را نگه داشت 
تا صدای مألوف آبشارها را بتنود وهای جنک را با نفی عمق استنخاق 
کند. گوئی درافشان آب؛ جلوه گان ناهد رام دید حقیقت ایتکه وقتی 
وارد آن محل محقوظ قدیمی خودش کشت گوئی تتام مجاهدات سی 
ساله او مانند خوابی از نظرش گذشت. با وجود علاقه‌ای که برای 
مسافرت به‌عشرق دوز داشت مدت شش سال در آن سر زه احجدادیق 
نباند. 


تاریخ خاموش است 

سکنه شاهتشاهی جدید ایران» توحه نداشتتد که در سالهای اسن و 
امان زندفی می‌کنند مر موفعی که آل سالها گذشت. در سرزمین ضور و 
سمر فند: سر‌شناسان سیاسی تصور می کر دتد کوروش در صلد فته حات 
بیشتری است. بازرکاتان مترضد عصیان بر ضد بخانه فرمائروای مالک 
وسیع بودند. دهاتیان, هر دم در اتظار حمله راهزتان یا بدتر از آنها در بم 
حمله آوردد سرکرده‌ای با نیزه‌دارانش بودند که خرمن آنان را به‌ناء 


۲۳ ۷ 18 گوززش بی 


فر‌مانروای خود تصرف شتند. ولی در این شش سال اخیر بادشاهی 
کوروش؛ هرگز جتین اتقاقی نیفتاد و آنچه در وقایم‌نامه‌های بابلی خوانده 
می‌شود, فقط تست مرور سنوانت است و عبرانیها فقط مدازعات خرد را دز 
باب تاخیر تخت معبد هة ذکر کر ده و گفته‌اند: «هرکسی فقط به خاله 
سر دش سرود 

اتح آراهتی غیرعادی عللی داشت, وهزنان شمالی که می خواس ند 
به‌سرزمین هخامنشی یتازند و از استفاده چراگاه‌ها آغاژ کنند و با غارت 
خرمنها خانمه دهند؛ در برایر خود سواران ورژیده فولداکی مانند خود 
دید ند. همج حنگهای داخلی و مواضعه‌های شاهزادکان بر ضد بدرات 
خوه به‌فرمان کوروشی خوابانده شد. به‌علاوه تختی غير از مال خود او 
نمانده بود تا بر سر ان قال حصولباند. کلیه نگهبانان سالگ را شاهنشاه 
هخامنشی تعبین هی کرد و انان حور حکومت اهوروتی تداشتد. در بابل 
آشفته هم پس از بازنشتگی گوبارو شخص کموجه با فدرتی تمام 
حگومث مر کرد که مکی به‌سربازال اجیز بدوی و با اترقی وکو نه 
یازرگانی: هیچ رهبر علی برای عصیان محملی نمی‌یافت. 

تبلبل زباث هم با رسمی ساختن زبان آرامی که حتی در بیت‌المقدس 
بط یافته بود از میان رفت. در شهر ساردیس دیگر کسی عم کرژوس را 
نمی غورد و در انجا بیتوایان رهالی بوناتیها دلیلی نداشتند بگوبند مردم 
را از چه رهائی بخشحد؟ شه‌های عر نی تر هانند اسیارت و اتن؛ مات 
ملی خود را در ساحل یوتی هی جستند. سزورترین مراقیین سیاسی و 
روحاتیان معبد آپزللو در دلفی عنوز به‌نفع ایرانیان پیشگوئی هی‌کردند 
ولی با وجود اینهاء اصل اساسی این ارامش چیزی بود که در نظر 
وقایه نویسان و عامه مردم مکتوم می‌ماتد و آن بارت بود از سیاست 
بر دبار یی بادشاه, 


اغا پر ریا فز ود ۵ ۳۳۳ 


این سیانست: شاماند کاماد تازگن داشتو آخوریان و بایان س کانده 
برای سقهوم آن نداشتند. زبانزد آنان اینگونه سخنان بود: اقرمان سلطان از 
یک تیم دو دعه بر نده‌تر است, به‌هوشی ناش انچه در برایر تو است؛ بسار 
هولناک است. در حضوو حکمدار تاخیر جایز نیست. خشم او از صاعقه 
تتدتر است. برحذر باش اکر امری به‌تو داده شلد مانند ات سوزان 
است, آن را با شتاب اجرا کن. جامه عذا یوش چونکه کلمه سلطان نشانه 
حشم دل اس 

کوروش هخامتشی؛ ظرف سی سال» اینگونه بیم و اضطراب را از بین 
برد. ماد ها و بار سی ها او را بدن می نامیدند و در اقب اه دهاتیان او را ایادشاه 
مردم» می‌گفتند. البته بر دبای او تئها برای حفظ این مقام کافی تبود پلکه 
ری قدرتی هم داشت که از قدرت بخت‌النصر بیشتر بود. 

اتساد انسانیت با قدرت مخاوات سخا تآثیری عمجت دارد که جر بان 
وقایع تاریخ را عرض می‌کند. دانستانه لز باب قببلهٌ ماردی‌ها که در محل 
قدیم تخت جملید سکنا داشتند نقل می‌کند. رئسی آنان برای درخواستی 
به حضور کوروش آمد و گفت زمین ما فقیر است و یرای آباد کردن آن 
ژحمتی فراوان لازم است و خواهش کرد بادشاه برای ساردی‌ها: زسیی 
حاصلخیزی از آنچه فتح کرده بود اعطا فرمایند و اگر کوروش پادشاه 
مواقفت فرمایك, ماردی‌ها حاضرند به‌چنان سرزمینی مهاجرت کنند. 
پادشاه پس از تأملی درخواست آنان را پذیرفت و گفت صمل کنید و آنان 
سیاسگزاری کردند. سین چنین اضافه کرد: الاين را شم بدانيد سمکن 
است در چان سرزمیتی یک روز مجبور گردید از مالکی اطاعت نمائید؛ 
در صورتی که در آنجا که هستید آزادید.! 

ماردیها یس از تأمل دز کلعات کوروشی اظهار داشعتد که در این 
صورت ترجیح می دهند در همانجا که هستند بمانند. 


۴ ها گرررش کب 


روزی یکی از سرشتاسان ماسپی که فرمانده هزار سوار بود؛ پیش 
کوروش اظهار نمود که از وضعش راضی است و گفت سابقا مجیور بردم 
برای خانوادهام مراد غدایی پکارم و ان را در کرژه‌ها جا دهم و مسصرف 
کنم» ولی اکنون به‌سمت سرکرده پادگات موقع میل به‌شراب و مرباهای 
میوه: احساج ندارم دستی به کار فرا دارې پلکه خدت‌گارالا تهیه هی کنتد و 
من پر بالینی معطر تکیه می‌دهم. گوروش پس از شتیدن این سخدان با او 
تین پرسش و پاسخی پیش کشید. 

کوروش می‌بیثم که شما اسب تازی خود را خوب مواظت می‌کندا 

ماسپی -بلی این وظیفه من است, 

کوروش -شما ان رافیل از علرفه دادن به‌تمرین وامی دارید؟ 

ماستهی جباي 

گوروش -چرا؟ 

ماسپی برای اینکه به‌درد بطورد رة مریفی هی شود: 

گوروش -پس اگر شما از یک اسب اینگونه مواظت می‌کنید: در این 
صورت چ طور خود شما فیل از انجام کار ايسور به‌غداخوردن 
می‌پر دازید؟ دفعه دیگر باید به‌من بگوئی پیش از خوردن چه کاری و 
وظیفه‌ای الجام دادی! 

یکی از چیزهائی که کوروش تمی‌توانست عملی سازد این بود که ملت 
خود را مجیور به‌دریانوردی کند. روز یکی از سرشتاسان هجامنشی 
گفت؛ مردم بر سه طلبقه‌اند: زنده مر ده دریانوردا 

با اینکه کوروش نتوانست در عادات چویانی مردم دبار خود تغسیرانی 
به‌وجود آورد» با این همه از مدتی پیش؛ رسم اتجمن‌های کهنه قبایلی 
حتی مجامع ده قبیله ار متروک ساخته بود, در این موقع این پارسیان فتط 
قسمتی از ابرائیان و سابر ملل دولت کوروشی را تشکیل می‌دادند. 


دبا مسر لار یا ید وا 1 ای | 


ممکن بود بارسیان تمامشان در ناحیه‌اي از بابل جا داده شوند» وی از 
مسبتولی ساختن پارسیان نسبت به‌دیخران: چنانکه نسبت به‌کاسپی‌ها 
اا کدی دید کور ار از تایه خو دای سر چا یگ کے معا یا 
شهربان پارسی بر یک هزارید" برتری تداشت. کوروش برای تأمین تاليف 
بین اقوام: عناوین بابل و همان و سارذیس را بر خود بست ولی هیچ یک 
از این شهرها را بات‌خت قرار نداد و بارساگرد در آن دره دوردست: فقط 
سکن نان هقی برک در ای رق خخ لی پر کو جکر 
کوروش یعنی بردیه و ترادگان او اداره می‌شد. امیتیشی هنوز در ناحیه 
(زدرکرته) در گرقان اعتزاله می‌جست. در أدجا دخعرش را به‌داربوشی 
پسر کشتاسب (پدر) و هن‌ئاوشه (سادر) ترویج نمود, این داریوش 
به‌موچب اخبار سرکر ده رشیدي شناخته می‌شد. 

مشاورین کوروش؛ صبارت بودند از شیهربانان (استاندارات) و 
فرسعادگان ملل تابعه و جوت سیاه منظم گائمی تمی ذاکست: پس فرمانده 
هم نداشت که روزی اساب زحمت او شود 

ای سای نیقی بان یوت یمرن 
خود کوروش قایم بود و دادرس عمده و حامی و سریرست آل+ شخص او 
با د. 

البته بار این کشورداری؛ سنین‌تر از بار خزانه کرزوس بود که شاه 
لیدی در روزکار قراغ خود با آناور می‌رفت. شابد کوروش» خطر این 
حکمرانی منحصر به‌فرد خود را تمی‌دید و شاید هم نمی توالست چاره‌ی 


۲۷۱۳۱۳۲۷۱ این کلمد که با تافظ قدیي. ظزاربیتی وبا تلفظط امروز اهراربنه عالند 
سیهبداست» یهسعتی قرمانده هزار تفر آست و در آیران قدیم تاعهد ساسانیان مول بود در 
زبان ارعتی هم این تلم محفوظ اند 

2ã ۵ 


۳ ل گززریش غږ 


دیگری جوید. گویا در وابسین روزهای شاهتشاهی خود مي‌کو شید حهد 
جلوس خود را نبت به‌سه قبیله بارسی عمل کند؛ اگرچه در این سوقم 
اتباع او صد برابر شده بود. 

ازدحام مردم در جوار دربار و تقاضای آنان برای تشر یف‌فرهایی او 
سسب شد که وی تتواتست از پیامال کر مات و کوه‌های لور دووتر سفر کند. 

کوروش با وجرد هزاران نفوس, خود را تتها می دید. اما دیگر نود که 
لجام اسب او را بگبرد. کاسندان درگذشته بود و او برای مشارالیها قبری 
دز غار ناهید ساخته بود. کاسندان با وجرد خورده گیریهایش برای 
بچه‌هایش مهربان بود. یکی از دو زنش» آمییشی افکار خود را ازو پنهان 
مین داشت و از فرار اخباری که به‌او رسبده این زن عیالامی» زرتشتی شد و 
دختر خود را به‌پسر گشتاسب به‌زئی داد. گشتاسب از بیروان جدی پیامبر 
مرموز بعتی زرنشت شمرده می‌شد. کوروشر دیل مشارالیها را از انس 
اقدام نمی ذاتست» ولی هي دانست که کا ولل نیشت. ثوادگان او ازو 
می‌ترسیدند زیرا درباریان دور سر او را گرفته بردند و بیگانگان چون 
به‌حضور او هي رسبدند به‌یاهای او هي افتادتد. هر وفت او ی آمند 
بر ده‌داران دربار فرباد می زدند: 

«شاهتجاه تشر یف‌فرها می شوند. خاموشی شوید و سر فرود آوزید:/ 

گوروش دیگر حوصله تشستن با جمم بر سر سفره را تداشت. در 
جوار مقر سابقشر که با خاندانشی زندگی می‌کرد؛ عمارتی بتا کرد که ماندد 
دربار بلتد و بزرگ و سی قدم در بیست و دو قدم مساحت داشت و نود و 
هشت ستود روی بی ستوتهای سیاه بر کف مرعر سفید کاخ بربا شده بود. 
یادشاه قداي خود را روي صفه‌يی تھا صرف مے کرد که مانند صفه 
ازدهای از حایگاه بیشکارها بلندتر ساخته شده نود. در تایرشن تصویر 


خودش را عر دید که بر صفحه سنگ دیواز کنده بودند در حالیکه بشت 


خابه‌عا زیر ی جربا می‌ررد 3 ۳۴۳۷۲ 
سرش» سوگردگان و پیشخدمتان صف می‌کشیدند و بالای سرش دو پر 
هخامتشی نقش شده بود. معنی این تقش این بود که زابر ین بدانتد در تالار 
شاهی قرار دارند. مفهرم دیگر این ستونهای سقید برپی ستونهای سباه که 
منظره خوش آبندی داشتند: غلبه یزدال بر اهریمن را اشعار می‌کرد. 

در این بارگاه جدید کوروش از یک مزاحمت مصون بود. یعتی 
شاعراد دوره گرد اجازه نداشتند هوق غذا خوردن پادشاه براق 
مدیحه‌خوانی در باب تناکا هخامتشی» سرزده وارد آنجا گردند. بشت 
ستونهاء باغها پر از گل و سررهای تیره‌رتگ بالای نهرهای ستنگچیر: دیده 
می‌شد و این باغهای خموشان در ابن موقع: محل تلاقی درباریال با 
لباسهای رسمی و متاصب مختلف گشته بود و آنان مراقب سایر کنانی 
بودند که تقاضای دیداربادشاه راعاشبعند. و در ارتفاعات اتتخگده‌ها 
رتشا برای ستایشن اهورمرد امرگ ۵ ید بردد. 

زمزمه‌های ابن زرتخان: سرود آن قیری را به‌یاد کوروش آورد که 
که بو 3: ا کار و خر همسایه و سایر اسوال او را دست درازی بکر ::۲ 
عبرانیها می‌گفتند این بکی از احکام عشره است که در قله كوه سيا 
به‌پیامیر ایشان نازل گشت. چون مشکل به‌نظر می‌رسد غبراتبان مغرب پا 
زرتشتیان مشرق ارتباط داشته باشند پس ناچار به‌هر دو الهام مشابه شده. 
کوروش پش خود فکر می‌کرد ایا ممکن است روزی برسد هر دو با هم 
مراسم عبادت برپا دارند. و با هم به‌معاید و آتشکده‌ها قربانی کتند. آبا 
کیا ماف که فر وصعت هان فر ف کر ددم مکی استاخنار 
ستاره‌شناسی فتجمی: گلداتيی را که هدار ستاره‌ها را ترسیم می‌کنند تیر 
منتلور دارند؟ 

پالاخره فکر کوروش به‌اینجا عنتهی شد که محفقین به‌ظو ر کلی به تابح 
متفاوت می رسند, وی عده‌اي از کلدانبان دانلمند را با خود به‌بارسا کرد 


۷ اھا گرروش لیر 


آورده بو ذ. بی‌ذرنگ ساعتهای, خود را که با ریزش اب کار می‌کرده برای 
تعیین ارقات تصب کردتد ولی خدمتگاران کاسپی ا راصلا حصور زمان 
نداشتند و کار روزانه آنان قبل از طلوع آفتاب آغاز می‌شد و با غروب پایان 
می‌یافت. 

کوروش که سرور هنه انان بود: احساس می‌نمود که عمرش بهپایان 
نزدیک می‌شود و زمانی را که نتها خواهد شد پیش‌بینی می‌کرد. پس پی 
ههتدسینی فرستاد که معید اسا یله را طرح کرده بودند و دستور داد تا 
برای او مقبره‌ای تهیه کنند. انان جمعا اظهار ذاشتند: خدا تکند: خدا 
روزگار پادشاه ما را دراز فرمایاد. کوروش گفت در هر صورت هقبره‌ای 
می خواهم کوچک و ساده و سنگی. 

عادتا وقعی او اننجام کارا می خواست: رسمش این برد که 
شایسته‌ترمی مرداد را برای آشگار ماموی‌فی‌ساخت و دیک در طرز 
اجرای آن مدالخله نمی‌نمود. یک ما تست کل اسان دربازی 
تقشة‌ای زیبا و رنگی که رو پوستی پا کیره ترسیم شده بود آوردند و آن 
تمودار یک برح بلند بود که با دو فرشته بالدار محافظت می شد اطاقی 
برای روحانات و انشکده‌ای هم در ارح ساختبان داشست. و چنین ففسند که 
در سفرعی مقبره که فرود اورده شود فقل می‌گردد و دیکر باز نمی‌شود. 

کوروش نظرق به‌سوی نقشنه انداخت و آنا را به کنار گذاشت: اکر ده 
سال پیش بود بر آن مهندسان خشم می‌کرد؛ ولی اکتون تظر آنات را 
دریافت زیرا هر صتعتگری مطابق معلومات خود عمل می‌کند. اگر کسی 
علاقسازی یا قبه‌سازی می‌داند برای حمل سقف طاق و فبه می‌سازد. 
کوروش چنین اظهار تمود: امن نمی‌خواهم در جایی قفا شده نیارامم. 
همه‌تان لیایید به‌محل برونم و در بات ارافگاه ابدی من تبادل نظر کنیم.» 
این زا گفت و با آتان از تالار خارج شد و راهی را از مدخل عمارت پیش 


اعا سوق دز یا هی رال 2 ۳۴۵ 


گرفت که به‌سوی معرب می‌وفت و در یک قاصله تیراندازی گوش 
به‌قهقهه رود فراداشت؛ و به‌اطراف خود نگریست و فله‌ها را دید و 
خو شش آمد و انگاه به‌مهتد سان گقت: (همتجا یک عمار ت-سنک قد 
هفت پله‌ای بدا می‌کنيم و بر فراز پله‌ها؛ اطاقی از همان سنگ می‌سازیم که 
داغل آن هفت گر طول و چهارکز عرضی داشته باشد. سقف آل مانعد انه 
مس‌کونی از طرفین بروج بام نتیب خواهد داشت,» در این موقع نظر 
پادشاه: ساختن چیزی شبیه به‌ابنیه‌ای بود که نیا کانش در سرزمین جنخل 
خود هي ساخنند, اتگاه چن ادامه داد «ابن بنادو در خواهد داشت: یخی 
در بیرونی: به‌شرحی که گفتم و یکی درونی! و هر دو از همان سنگ 
ساخته شود. هر دو در نالا شود ولی چزت فضا کم است؛ اول باید در 
سر ود بشت‌سر بحه شود تا توا دیداخلی را باز نمود.4 بادشاه عمارت 
را ایتچتین تصور تمود و چیز سر ی در نظر نلااشت. پس گفت: ۷ آیا اکتون 
تکل مزار را متوجه شدید. اکر سوالی ذازید بر سد یکی گفت: ایس 
تزیینات ان جه می‌شود؟» دیگری گفت: «نرینات طلایی به کلام 
تمتها نضب هي شود؟ا کوروش در جوات گفت: #بهتر از مگ صاف 
سفید ژینتی لست ولی همکن است آل رابا آهن به‌هم پیوند دهند و 
استوار سازتد و نعد‌ها آهب را که تم دار است طلایی کند که آهم- وا از 
بوسیدن هم نکه دارد.ا در این ین استادان بابل بر سیدند: لائر شته‌ي روش 
بنا چه باشد و گفتند یک کتیبه مفصل با عناوین و ادعیه بهتر است قبل از 
تصب شدن سنگهای نمای عمارت نقر شود.» کوروش در باب که و 
ایکان ادعیه فگری کرد و به‌خاطر اورد که اشخاصی زیادی وی رود 
فی ایند و به‌تماشای شوه هی بر دازند بس گفتا: اخیلی خوب که کنده 
شود ولی این عبارت کافیست: من کوروش هخامشی یادشاه بزرگ 


هستم.۸ معماران نظر او را ستودند ولی پیش خود تصور می فردند معبود 


۹ ۳ ررر کب 


کلبه‌ی دهاتی فرقی نداشت, و آنچه هناد داشعند هیچ قبر ساطانی در 


هر نوع خدایان دیگر که باشند 

کلدانیها ریرش آب ساعت آبی را مراقبت می‌کردند تا موقعی رسید که 
بک ترپ نقرغی را به‌یک لگن مفرغی انداختند و صدای آن ثائیه و دفیقه 
و ساعت آغاز سال نو را اعلان کرد که سال ۵۲٩‏ قل از سلاد بود 

کوروش پر وجه معمول در سپيدة بامداد از کاخ خود بيروت آمد و از 
دری که تصویر روح نگهباب فروشی او بر آن بود عبور تمود و از پلکان 
بهتآور رو به انت‌کده رفت که موبلان با شاشه‌های درحت بلساف بردستا 
در انتظار او استاده و جمعتن.در پاب لهسا توق کرده بودند که اکتر 
آنان ورتعصی نودند: کوروش متوجه هلا که میات آنان زار تی از اتجعن 
سییر شان که سایق دنه بود و از ایتکه آتان برای ادای احترام؛ 
داخل بارگاه ار نشده نودند متغیر گشت! در صورتی که در آنشکده‌ی خود 
در باخ ماله اذاق وطیفه کر ده بودند, سرود آناد را در ستایتی 
اهو رمزدای تادیدتی و حاضبر کرش کرد که نامی از هیچ خدای دنر 
ثمی‌بر دند. شاید همان روز که افعاب به‌تخته‌متگهای ارتفاعات محل 
غبربها رسید. آنان هم به‌نام بهوه و مصرپها به‌نام امن مناجات می‌کر دند, 

کوروش دستهای خود را بلند گرد و همه اطرافیان خاموشی سر فرود 
اوردند. روحائیان گوش فرا داشتند تا کوروش چه متاجاتی تماید. 
م دانستند که کوروشی به‌خدای خاصی عقیده ندارد. الته با کمال میل در 
بابل دستهای بت بایل را به‌دست گرفت. ولی در ابتجا در برابر آتشتکده‌ی 
اهر رم دا اناده بو ذ. 


جاد دهد ایت دز با هیر رة ال ۳۵1 


کرروش به‌این وخم توجه داشت و در پیش خود میندیتید چه بگوید 
تا مطایق سقیقت شود رو ناتا سای سرلا یک ای که گفته مرت 
امیت می‌دادند و با نیت اشخا کاری نداشتند, در صورتی که سخني. 
که از دل بر نیاید چه تأتبری می توانست داشته باشد؟ گوروش پس از تأملی 
چتین گفت؛ «به‌اهورمزدا و هر توع خدایان دیگر که باشند» مردم آن جمله 
را تکرار کردند و بین خود از هم می‌پرسدند منظور کوروش از خدایان 
دیگر که او مدا با بدون ترجه اهی از آتان ترجه بو جع ؟ 

دراك سال کرروش در بارساگرد با مسائل دشواری روبرو شد یسم با 
دافت او کم خیه» لیر وی رقن آساده کرد شا دسته‌چات عاضصی را 
به‌جای خود بنشاند. وقاپس از تعبیه چنین لشکری, از کوروش اجاژه 
خواست از طریق بیت‌المقدس به‌سری مصر پیشروی کند و گفت که 
تسخیر دره تیل نزاع سرحدی‌پابل و مورا پایان خواهد بخشید. از 
طرف دیگ اماسیس فر عون سالخورهه(هصر که بن‌شهه محضی حاط 
شهرت خود خواهان صلح بود» نمایندگی باشگوهی نزد کوروش اعزام 
داشته برد تا پیمان هم‌ژیستی و دفاع مشترک بین مصر و ایران متعقد کردد. 
در واقع گاو پرواری بود که می‌خواست با شیری ییمات ببندد. در دریای 
مدیترانه» کشتیهای جنگی فتیگی کشتهای بازرگانی یو ائی را به‌بهانة 
اينکه این کار زا برای حفظ ناوگان خود از دزدان دریابی می‌کنند؛ سورد 
حمله قرار می‌دادند. گویا در آن دریاء دزد دربایی و دضمن یک معتی 
داشت. در حقیقت فنیگیها می خواستند ناوگان رقا خود را از بی بب ند. 

شهربان سغد از سمرقند گزارش فرستاد که مهاجمینی رود مرز را 
دارند عبور مې کنند. 

پالارا تاحیه رود معدود بودند و شهربان از حضور یناد شاه 


درخواست اعتبار کرده بود تا تگهبانی مرز تقریت شود. ولی کرروش در 


FY‏ 0 ۳۳۳ گبیر 


استحعام مرز در مقابل عشایر که در بیرامن آن تواحی ناخت و از 
می کردند؛ فایده‌ای نمی دید. باروهای بخت‌التصر هم در برابر ایتگونه 
مهاجمات مصون نمی فاند. 

در ان عضر تایستان» کوروش ارباب رجوع را مرخض نمود تا پیشی از 
شام کمن راحت کند. بس تخت و باسبانان را بشنت سر گذاشت و به‌انو ان 
یکت رفت تا بدون مزاحمت در آنجا قدم زنك و در باس آخرین گزارش 
اتور خود که از ساردیس فر ستاده شده نود فکر کند. این گزارش ذر باب 
موکها و ائولیها بود که از آرباییهای ساکن سواحل داردانل و پیراسون 
وبراتهای (تروی) بودند. موکیها مدعی بردند که افتخار دفاع از (تروی) که 
کرزوس داستان ان را نه کوزوش حکایت می کرد به آنان تعلق دارد. اکتون 
کشتیهاء کالایی تظیر حبوبات و برست و بزده حامل بودند که از دریای 
سیاه می آوردند. شهریان ساردیس هم پا این باج موافق بود زیرا درآمد آن 
شهر را فزون می‌کرد. ولی کوروشی از اينکه موکیها بالفعل از عور و مرور 
کتجهای برنان که باج نمی پر داختند مانم می‌شد‌ند راضی تبود. 

همچنین برای گوروش معلوم برد که سوکیهای ساسل نشین چه دعوی 
سي اندازند. در این حال دم زدد؛ در هر صورت یش خود جنین قرار داد 
که ثمری هم ندارد حکم کند غبور کشتبها از تنکه آزاد شود, البته فر مان 
یادتاه یرای آزادی عبور اجرا هی شد ولی موکیها از طریق دیگر باح 
سی گر ختند, بهترین راه حل که به‌نظرش رسید ابن بود که از خود سوکیها 
بت تبهربالی رقي جي 2 آورد تا خود پاسداره و 3 را مسئول تمام ال در 
ستونها مب استاد. صورت بائوضی داشت و ای تا ری ویک اب 


جاه‌ا به‌سویی درپامیررد ها ۳۵۲ 
لکه‌های خشکیده یک سفر طولانی را نشان می‌داد. گویا سدتی دراز در 
اتتظار اجازه متظر شده بود و بارسالاری در آن: تزدیکی نبود تا برای او 
گسب اجازه کند. تا کوروش با از روبرو کشت وی دستهای خود را اند 
نمود و فریاد براورد: «اي بادشاه بزرگ؛ دره زرتخت را حمایت فر ما!ا 

کوروشی از صدایتی او را شناخضت که همان مغ ژندائی برج همدات و 
ناطق مقپرهُ زرتشت است. پس با تعجب چنین گفت: «ای مغ بالاخره 
صلاح دیدی به‌دربار من داخل فردی! وی تبسمی کرد و ففت: «درباز تو 
یک تگهبانی می‌شود. بارسالار از سن پرسید از پیش کدامین مأمور 
می‌آیم. من هم پنهانی از در عقبی وارد شلم.] 

کوررش اضهار داشت با اینهمه به‌حانه مین خرش امدی ولی تا انجا 
که من به‌خاطر داز وهی من ان چقبی به‌دره شما آمدم شما از من 
پدیرائی نکردید.» مغ تصدیق یود و سبس. کوروش فرمود؛ «درهُ شما که 
وضع خویی داضت اکنون چه حاجتی گارند؟ مغ در جواب گفت: «آتش ر 
شمشیر انجا را وران خواهد ساخت. کومسان های شمال دارند حمله 
می‌کنند. و عا وسیله دفاع ندارییم. شما وعدة خمایت باخ را بها 
قرمودید!) طوری حرف می‌زه که گوئی موضوع کوچکی را به‌خاطر 
گوروش می‌آورد و ظاهرا در باب اهمیت جنک تصوری نداشت. گوروش 
مسلله گزارش سمرقند را به خاطر آورد و گفت این موضوعی است که باید 
شهربان سغد آنْ زا زسیدگی تماید. مرز شمال شرق با تندترین اسب در 
فاصله یک ماه سواری واقع بود و کوروش ظرف چند. سال اخیر توانسته 
بود به أتسا بازگردد. فکر مي‌ کرد افر کوهتانیان حمله هی‌کنند: تیک 
است یک هزارید (فرمانده هزارنقر) اعزام نماید تا از سربازان پهلری و 
خوارژمی جمم آورد و مهاجمین را عقب براند. و حواست این موضوع را 
به ان مرد که ان همه مسافت را پیموده بود توضیح نماید و به‌عهد خود وفا 


کالما ۷ ا گرر وش گر 


گر ده باشلد, یس ۳ جتل ی تأمل ناو چنین گفت: «تو مسافتی دراز بو دی. 
پيا با من شام صرف کن و استراخت نما من کوروش شم و به‌وعده‌ای 
1 اتور داده‌ام و فا می کنم ,! 


جنگ در جلگه‌ها 

آنگاه که کوروش تصمیم گرفت برای راندن مهاجمین بادیه‌نشین 
بهسور ی جیجون حر کت گند مشاور ینش او را عویمت ب حدر داشعتد و 
تذخا تعر وی کی تجیه زا فا یاه مايل افیا کل وا ماه از اة ول 
کوروش به‌جای این پیشنهاد فرمان تمود کمبوجیه در غیاب او در پارسا گرد 
جانشین او باشد و مشاورین خود را متدکر ساخت که به‌موجب قانون 
پارسیان و مادهاء پادشاه و ولیعهد نباند.هر در در بی زمان از کشور خارج 
گردند. و اضافه نمود که فردای ان روز حر کته بجو اهد کر د. 

همان شب صدای فرشته خود را شنید که از طرف راست بالین او 
به‌او گفت برای او صلاح این است که رو به‌سوی موطن خودش عزیمت 
تماید و در همان آن صدای خنده ناهد زیبا از آن‌سوی رود مواج 
به گوشش خورد. آرزو می‌کرد چهر؛ ان الهه را دیدار کند و دسعش بهاو 
پرسد و او را میان بازوان خود گیرد. ولی با خود گفت تو هم یک پیر 
حریص داری می‌گردی: تو به چه محاسبت رژیای لمس تن یک دختر را 
می‌بیتی که از تو همیشه دوری می‌جوید. 

بالاخرء در وسط تابات از دره عزیمت کردند و گلهای لاله را که از 
سبزه‌زار سربرآورده بود پشت سر نهادند و بر کمر اسبهایی نیسیایی 
به‌سرعت بریدی راه یم دند تا به‌جاده شاهی جوار ری و دماوند که له 
برفی آن برق می‌زد رسبدند. هزار نفر از پنج‌هزار نفر سوار ساطتتی» بشنت 
سر پادشاه بودند ولی از ندما و منشبان و تشت‌داران و مکس‌پرانان خبزی 
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نبود. بتابراین ضیط وقایع این سفر به‌عمل یامد مگر آخرین اخبار. 

در عبور از دهات سیر زتان روستایی سید‌های انارو هندوانه و سیب 
در دست دمم وان و بویا شاد دای بی‌گرزدند و بطو کورزش چسین 
رسید کة محضول آت سال خوب است. به‌هر بکی از آن ژنها بک سکه 
ملق کر کا سبارهین دی رجاه تود وس از مبساوانت :دما 
(داعد) در بازکشت: در ده آنها متزل کند,. در دره گرگان جنکیان گرگائی 
تحت فرمان داربوش پسر گشتاسب به‌حضور او زسیدند. کوروشن او را 
آدمی خاموش و متفکر و رهبری خوب تشخیص ذاد. پس از معبر (خوارا) 
سردم پهلوی (برتوی) به‌او ملحق شدتد. حقیقت اینکه جوانان شمشیرزن 
فرق غلاقجند بو فند در وی از بادشاه تزری در جنک با دشم کب 
نام نمایند. کوروش از اینکه مدتی از سژمین خندان مشرق دور بود اظهار 
تأسف می‌نمود. ظاهرا مغرب تاز ازررا با نزاع‌هتاو مواضعه‌های خود 
گر فتار ساخته بو ش. 

به‌واسطه عحله و سرعت سیر ؛ مجالی برای آزهر دب گر وه‌هان جدید و 
تعییر و تبدیل فرماندهان انها بیدا تکر د. در طول رود بهتاوره خوارزمیان 
بهاو پیوستتد و متظر رسیدن بیاده‌نظام سمرعند نشدند. در هر صورت 
پیاده‌تظام نمي توانست با سواره‌نظام با هم راه پیماید. تماشای باغهای 
سمرفند رااهم محول به‌بازگشت نمود. در این موقع به‌محل تاخت و تاز 
رسیدند. دهات ویران و مزارع معروض آتشس شده بود کوروش پیشروی 
افراد خود را ادامه داد و به‌اجاد. نامدفون در معرکه تال رسید که لتر 
اجساد دهائیان و پیران و بجگان بود و بقیه را برده بودند. عشایر اینها را با 
اسلحه برنده کشته بودند تا تیرهای خږود را صرفه‌جوي کرده باشتد. 
مهاجمین» عشایر (ضرمتی) بودند که یس از تخت تاز ب وجه عادت 
کوهستانی خبر نزدیکی سپاه منظم عقب نشینی کرده بردند 


E ۵۶‏ گوروش کر 


قلعه (کورا) در مرژ طعمه آتش قرارداده شده و سواحل نیزار 4 
از سکنه خالی گشحه ولی لاش‌خوارها به‌هراي اجاد کتتگان فضا را 
پرکرده بودند. کوروش دستور داد پلی مرکب از قابقها ساخته شود و 
پیگردی دشمن ادامه یابد و تمی خواست با چنان سپاهی بدون گوشمالی 
سخت دشن باز گ دذ. 

سپاهتی از بایان خشکی که شاخسارهای .خاکستری‌رنگ دزعتان 
ماد اشباح در طوفان فقای آنجا رقصان بود عبور نمود. این چادرنشینها 
راء از بقایای آتش و اجساد زندائیان, که از تاتواتی وامانده و تلف شده 
بودند؛ بیدا کردند. سیاه به‌سرعت خود افزود تا اينکه قشتبهای کربزان 
دشمن را در خط افق متاهده کردند که در تپه‌ها که به‌طور خشسی فراز 
غبار سرخ تبارز کرده بود در یگ؛اخطی دیده مې شدند و حرارت آفتاف 
آتھا ,را بیاغ سو تة کر که بوږ د تن تازان سجاه کفتند عار نحیجه بر کشت 
اسبهاست که یک ساعت بتر فاصله شار ند. کو یځ دسر ر داد اردو ی 
اخریی تحت مراقست سربازا بیمار یا سرباژان اده ترقف کند. و خودش 
جسهاوران براژنده و تند رست را با خود ر داشت و تعقیت را ادامه داد. 
ایرانیان به‌تبه‌های سياه تاختند و زمین زیر بای آنان به‌در دای تک تین دو 
ارتقاع مدل کت 
در انجا چادرنشینان بدون ایتکه فرار خود را ادامه دهند در انتظار و کمین 
بودند و تا سوار سیاه ابرائیان داخل دره شدند» سپاحمیی از طرفین تاشت 
آوردند و از روبه‌رو هم جمعی دیگر حمله آوردند. پیش آهنگان به کوروش 
خبر آوردند که آن مهاجمین روبهروه عشایر (ماساکت).هستند, اییگ 
سرمتی‌ها با عقب رفتن؛ سپاهیان کوروش را به‌این کمینگاه عشایر 
کشاندند. کرد و خاک.سم اسبها سربازان را فرا فرفت و صفیر تیر‌ها از 
جوف گرد و غبار به‌قضا می‌یچید. هلهله عشایر در هر حمله مانتد نعره 
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گرگها گوش را کر می‌کرد. افراد برگزیده از هزار سواران کوزوش برای 
حفقظ دور سر او را گر هند 

رای کوروش مسلم شدکه دة دشمن زیادتر از سپاهیان ایران است و 
فهمید که بیر ون راندت آنها از دره ممکن نخواهد شد. پس به‌خلف جبهه 
فومان غقب‌نشیتی داد و به‌جلوداران دسترز داد از ی آنها بروند و 
به‌فر مانده دستور داد عشایر را معوقف سازد و در عین حال با سیاه 
عقب تشیتی کند. 

این فر مان را در امتداد تبه‌های سیاء به‌عمل گذاشتند. انگاه ماساکتها و 
سرمعها از جالهای اطراف به‌آنان روی اوردند. هزار سوار به‌واسطه 
اتظامی که داشت باوجودذ ایْنکه اسبها و سواران آنها قرو می علطیدند؛ 
مقاوست خود را ادامه دادند. کوروشن آنگاه دسعور داد سپاه از ميان 
اردوگاه عقب نشینی کند و بشت مر را باز گذاردو تظرش این بود که چون 
عشایر بهاردهفاه رسب باقصد عارت و کشلعن محافظین از صفوف خود 
پر کنده خواهتد شد, همیطور هم مطابق انتظار او شد. یعتی سرمتیها و 
مساکتها از تعقیب ایرانیان دست کشید ند و به‌اردوگاه و چادرها روی 
آوزدند هماتطور که دسته‌های گرگ به‌اجساد رو می آورند. 

ایرائیان به‌فرمان فرماندهان خود در عامون آن سوئ جبهه از نو کرد 
آمدند؛ و دسته‌های صد نفری و هزار نقری به‌هم پیوستند. کوروشی 
چات نکر د رای تق اسنها بهآنان فرصت ند‌هد. و چول در مقد مه 
سپاه می‌راند از هرجا دیده می‌شد و شاهپرهای سفیدکلاه او را خوب 
نخان هي کر دند. به گر دآنها دستوو داد بشت سر افسر‌انشان از او بیروی 
کتند. این عمل یک خدعه کهنه ار بود. در داخل دره و لشگربانش در 
پرتگاه ععلر بودئد ولی در این هامون می‌توانحدد پشت سر او به‌اسانی 
بتاژنددو به‌دشمی وراک ضربت وارد آورتد, 


۲ ا گرررش کی 


این نوع جتگاوری را سایق به‌کار برده بود. خود را درمانده حس 
نمی کرد و چون حرکت اسبهای ثیساپی را می‌دید بلند فریاد می‌زد و 
ضدای فر باد ابراتبال را هم مي‌شتید. 

در این موق تیری به کوروش اصابت تمود و ميان حمله به‌چادرها 
زخم تیزه هم به‌او وارد آوردند. محافظین او گرداگرد او سی‌جنگیدند و 
دورش را برای حراست از دشمن حلفه زده بودند, بالاخره او را از محل 
ال به‌در بردند. بقیه سپاهیان پارسی صفوف خود را فشردند تا با کوروش 
عقب‌انشیتی کشند. در یکی از کلبه‌های کلی برای او بتاء گاهی ست وو 
سوم کوروش هخاعتخی در کنار رود از ابن جهات در گذشت! 

چون همراه سپاه مشر وی حقیقت واقعه ماوراءالنهر نوشته نشده» 
فقط وقایعتامه خشک بایل به‌یگ جمله اکتا کرده نداب مضمون که 
کوروش, شاه کشورها در جنگنبا دشمنان (داهه) در جلکه‌های شمال 
شرق کفعه شك چون ایح خبر به‌شاعران انی رسا اتان جه داستانی 
به آن بخشیدند؛ مانتد ایتکه کوررش مفتون شاهزاده بانوۍ سرمتی به‌نام 
تیمیریس گشت و به‌جلگه‌ها رفت, سپس تیمیریس او را کینه جویانه 
به‌بعنگ دعوت نموذ و پې از کشته شدن او؛ سر او را با دو دست باند 
نمود تا ریزش خوت را از صورت او تظاره کندا شاید در این داستان 
حقیقتی باشد ولی حقیفت تمام؛ هیح‌گاه معلوم نخواهد گست. 

خبر کشته شدل بادشاه پی‌درنگ به‌سمرفتد تا همه باختر رسید و 
به‌طول شاهراه بدهزاران فرشتگ تا ملطیه و جوایر ونان بیچید و در 
سرتاسر ان نواحی مردم برای مردی که بیست سال بر آنها سلطئت کر ده 
بود سوگراری نمودند. سپاهیان تن کوروش را مومیائی کردند و بر تخت 
روا حصا نمو دند.. آتشی باختر در آن ارتفاعات خاموش و اتشکده‌های 
بارساگرد تاریک گشت. کمبو چیه مقابا درواژه دو؛ پارسا رد انحظار 


ادها ری درا می‌ررد. لها ۳۵ 


می کشید. در ورود تخت رواد از اسب پباده شد و لجاع اسب تخت را 
گرفت و آن 3 نسوک دره بر د. در انیا من ال عشایر قدیم و شهربانان 
شاعنت‌اهی جهان اتحمن کر ده بو دند, 

در این موقع آرامگاه کوچک که بر فراز هفت‌پله در کنار رود ساخته 
هی شد پایال ناته ود یی در یاب اینکه با حسلد بادشاه چه باند کرد 
اختلافی بروژ نکرد ولی عده‌ای از سرا هخامنتی عقیده داشتند اطاق 
سنگ تازیک برای تخسعین پادشاه مر رک هجاستی :فاس نیست و 
کمیوجیه و داوران دربار را اناع کردند که تن پادشاه را ماتند فراعنه مصر 
در تابوت زرین حای دفند. سن کوروش را با تاج و جواهرات و لباس 
زردوژ در جتان تابوتی گهبایه‌های زرین داشت جا دادند, در این عمل 
دفي سران و زو اتان مناواچ بر دست گرفند ژبرا دروت بفعه 
به‌واسطه اینکه مدخل درونی لون بحه اشد در بیرونی باز نمی شد 
ظلا نود شیر کوروش راک آن را تارا بنه کنمی می تجا خادتف 
ضور ریگ شه بوذ نا کمر جوا نشان و موزه‌های چرمی تر همان تخت 
نهادند و بر دیوارهای بقعه. پرده‌های بافت صاردیس اوزاف کردند. عل 
این بود که صمگان تضور می‌کر دند کوروش در ایتجا زابر ی خراهد داشت. 
چتین زایری» تھا وارثِ ممالک ایران می‌توانست باشد. پس اولین زایر 
جوت وارد شد و رختهای کوروش را پوشید و برگشت و به‌پیش مردم رفت 
و مخامتشان او را به جفت آتشکده که بر ارتفاع بود همرامی کردند و او 
در آنجا تعهد نمود که علت خرد را نگهبانی کند و در آنجا غلی الررسم 


۷ ا وروش کے 


معئیش این بود که پادشاء از یک دهاتی ساده فرقی ندارد, بس از این 
مراسم کمسوجیه دسعور داد آتشکده‌ها را از نو روشن کنند, 

اقوام مختلف ححتی بابلیها و باختریها در عین سوگواری برای کوروش» 
خش کمپوچیه را بر تخت ايران که فرمان اداره جهانی از انجا صادر می‌ شد 
قبول داشعند. در بایان تانجگذاری» واقعه عجیبی پیش امد کرد که منافی 
عادات پارسیان و مادها بود. هغیی را دیدند که در پله پایین مقبره کوروش 
پاسداري هي‌کرد. ژایری بود ول مک ژیارت او در این محل به‌پایان 
رسیده. بیلی در دست داشت و فر کف می اهل در اطراف ارایگاه 
کوروش باغچه‌ای احداث کند و این به‌ثطر او بهترین کار بود. 

این مغ سالخورده را اجازه دادند و از تزدیکترین آبرو نهری کند و 
باغی به‌وجود آورد. برای او کلبه‌ای در نزدیکی رود ساختند و هفته‌ای 
یک گوسفند به‌اضافه آرد و فیوه و شراب به‌او ره فعین نمودند. این 
شخص برای زابرانی که خواندن بلد لبودند این نوشته را می خواند: 

داي شخ فرکه هي :۰ بدان این کوروش بتیانذار شاهنتاهی 
اران و فرمانروای جهان است. این بادگاه او را با حسودی متگر ا. 


پایان کار 


سح دولت جهانی 


گوروش بزرگ بی‌جهت مرد. ممکن بود اقدام برای مجازات سرمتی ها 
و ماساکتها توسط کمپوجیه یا سایر سرال انجام گیرد ولی نظر کوروش از 
تعیین کمبو جبه به جاتشینی خودش در مرکز حکومت یعتی پارساگرد این 
بود که پس از وی بدون مخالفت: حکرمت جهانی را اداره کند واو به عقب 
شاه بابل عتوان پادشاه کشورها را هم افزود. کمبوجیه, مورد اعتماد همه 
اپرانیان بود و حکوشت ماد و‌ارمنتان و کردستان را به‌برآدرش بردیه 
واگذا کرد که مقرش در پیوندگاه فک خطوط یعتی همدان تعیین شد و او 
در آنجا طبق هرسو پارسی با اقارف خود از دواج نمود. 

ولی با مرگ کوروشی شاه عملت» هع"مرد زیرا او در حقیقت معنای 
تویتی به حکمراتی ملل تابعه داد و به‌عبارت کلمان اواز ' در مشری زمین 
اولین یار با اصولی حکومت کرد که فیل از او کی نبیده بود. الرس 
برای اتمام سازمان دولت وسیم خوده مجالی برایش تشد و این کار 
به‌عهده خلف او دارپوش فرزند گتتاسب بازماند که گرچه سیاست او 
کمی از آن کوروش فرق داشت ولی به‌طور کلی نظر کوروش بالطیع مدتی 
پس از خودشی متبم گشت. حتی مقدونها و رومیها هم از او بیروی کردتد. 

بسا که اقوال عامه در باب رهیران خود حفیفت را روشن می‌سازد. 


1 سوق معاضر قراتسوی, 
۳۶:۳ 


ایرائیان می‌گفتند: «کوروش پدر مردم است؛ کمپوجیه فرمانروا و داریوش 
صم فه جو .۱۱ 

وفاداری اقرام مختلف نسبت به کسوجیف سیب شد که آن پادشا: 
به‌مهمی ذبگر بیردازد و آن هم عبارت بود از فتح مصر. (معلوم نیست چرا 
کوروشی بداین موضوع تبرداخت. شاب طبیعت کوهستانی مائع شف از 
اينکه او به‌بیابان سوزان آن ديار که یل برای افریقا بود اهتمام کتد, در 
سواحل لیدی در میات پونانیان آسبای صغیر هم راحت نبود. و به‌جای ان 
ظاهراً سرزمین‌های پسین آریائیها برای او جاذبه‌ای داشت. در هر صورت 
هیچ وقت از مرز میهم و حساس شمال که در ات سوخ ان اها 
شمالی در انتظار بودند‌نگذشت: ولی عملیات او در توق حملات 
عشایر شمالی که مهاجمین معمولی بر ضد ممالک قدیمی بودند هرگز 
بی‌آهمپت نبود.) 

کب جیه جهد لمود آخرین دسثه ین قزم را که در قسمت سایس مصر 
اقاست. داشتند متشاد سازد. سرزمین فراغنه نه ايتکه رو به‌الحطاط 
نمی‌رفته بلکه در حکومت فرغون سالخورده یعنی اساسیس از لحاظ 
اقتصاد و بازرگانی تجدید حیات کرده بود و سکته یونانی بدر ناو 
گرانیبی او خعحهای فنیگی آنتاه سر دسل وریا اعا اراز سی‌پیبود و 
کب جیه شم به‌نوبت خود قلمرو ایران را تا همان حدود پیش برد. پیشروی 
او دز آن دیار؛ خصوصیات یشرویهای یدرش را داشت: سعتی سواران 
هخامنتی در صورتی که اطراف پادشاه مشاورین خیرخواضی بودند و 
اقوام مجاور هم کمک می‌کردند و فرماندهان طرف مخاصم تسلیم 
امعلوم نشد مأخذ ابن قول چیستا 


Ne .۲‏ به‌تلفخط مصري قد نو ترویتی» هر قدیم مهری در گتار یکی از 
شاخه‌های نیل در ۶۰ کیلومتری جتوب شرقي اسگندریه. 


درت جهاتر اک ۳۳۵ 


می‌شد‌ند؛ پیشروی می نمو دند, با این همه الیته کسوجیه نمی ترائست عین 
عمل کوروش را مانند آتچه در فتح بابل انجام داده و قتالی و زد و خوردی 
رو نداده بود آجرا کند. اینک شرح پیشروی کمبوجیه به‌مصر: پس از مرگ 
آماسیس: حکومت سه‌دست فرغولن بسامتیک ! افتاد که مردی 
ضعیق النقس بود. کرزوس که فیلسوف‌منش بود برای راهنمائی نتزد 
پاذشاه رفت و سران عربت برای حمل و نقل از صحرای سپزان ماوراء 
عرفا شتم ها خود را تقدیم داشتند؛ فشک ها که ممعي ر عوك بو دنل نر 
همینطور معامله کردند. پلیکراتیس حکمدار ساموس که نیزه عتفق ف عون 
بوده کشتی و آفراد برای یادشاه فر ستاد. با این مقدعات؛ تر وی کم سه 
جلو رفت تا اینکه در مطل پلوسیوم با سپاه مصر روبه‌رو شد. در این 
مورد تيز مانند قبل و تا ده فرن دیگو پود و هر دو طرف از چریکهای 
پوناتی استفاده مي‌کردند. در اخ بین فرمانلاه مصری بونانی‌الاصل بدنام 
فانیس بر سر جیره مراقعه کرد و طرف کمبوجیه رفت و بهترین 
اطلاعات را در باب دفاع عضر در اختیار او گذارد. در نتیجه ایرانیان با 
جنگ پلوسیوم: طالم مصر را در دست گرفتند. وفعی به‌نیل رسیدند: 
فرمانده تاوگان مضری. خائتانه شهر سایس را تسلیم نمود و ایک 
به‌مصر علا فرار کرد و در آنجا حوالی تاریخ ۵۲۵ در شهر ممفیس گرفتار 
گردید. مستعمره یوتانی ناو کراتبس نیز دروازه‌های خود را ب‌روی ایرانیان 
باز کرد و بادشاه چندان امتیازات به‌انان بخشید که در نشجه بندرهای 
پونان و لیبی قیرواد و برفه نیز از مغرب اطاعت خود را اعلام داشتند. پس 
کمپوجیه بدینگونه فرمالروای اکثر مراکز یونائی در آسیا و افریقای شمالی 


|, 1201110 منظور پساستیک سوم است 


۲ ۵۷۵ پا پیلوشیوم شیر ی بوده در حدود بیست قرستطی عرق بررت نخد 


۶ ا کرروش کببر 


گردید و اولین بار ایرانیان فرمانروای کشتیرانی و بازرگانی مدیترانه شرقی 
Em 4‏ 
در آنجا الهه مصری را احترام گذاشت. در کتیبه مصر او با کلاهی که 
تو صف می شود کم حبه مالک کل حیات و آمان و سعادت؛ تند رست 
و شادکام, 
بر شیگ در نار داده شده و بادداشتی اژو باق ماد مص بها شم مانتد 
بابلیها تصور ی کر دند من کائر تن جصهان است و هر دم تسایر کشنور‌ها 
بیگانه‌اند. ولی در اب موقم شاهتختاهی هخامنشی» شامل مشرق و مغرب 
شده و بیگانگی را ار مبان بر داشته بو د. 

هماتطور که کوروشی یش‌بینی گرده بود: کمبوجیه در اداره کتسور 
بیخانه‌ای مانند مضر به‌سمت جانشینی از فرعون سواجه با دشواریها 
کشت وب از دو فرن اسکندر ظهور کرد و گوشید روش کوروش و 
کمبوجیه را پروی کند). برخبی از ناظرات زمان؛ بعضی کارهای کوروشن را 
دیو آنه‌وار می دانستتد و اکنرن شم هان ۳ باه گضعه جه ست می دادتد, 
الته داستان سفاکی و کشتن گاو مقدس را که به کمبوچیه تسبت داده‌اند؛ 
اعتبار ندارد. ولی وی عصبی و تندمراج بود. با فرعولد زنداتی بعتی 
پسامتیی سوم اول با ملابست رفتار کرد ولی بعد که خبر مواضعه‌ای بر 
کارتاژه به‌افریقای شمالی گیل داشت. در آن موقع کارتاژ یکا نیروی 
بزرگ دربایی بهوجود آررده بود. ناخدایان فنیگ باد‌شاه از حمله 
به کار تاژیها که خو تان آنان بودند خر دداری کر‌دند. این اردوی حمله 


درل جبشی 3 ۳۳۷ 


گوروش! به‌حکم اينکه ناوغانی در طول ساحل عمراهش نود تا در اد 
سواحل باتر وسایل برساند تاجار مجبور به‌عقب‌نشیتی گشت. (داستان 
ایتکه اردو در آن بیابان به کلی منهدم گردید نادرست است.) ابن شکست 
در حال کمبوجیه موثر گت زیرا تا آن زمان سیاهیان ایران در امور جتکی 
کامیاب می‌گشت و وابین حمله کوروش هم سیب کشت مهاجمین 
کوصائی از مرزهای ابران عقب نشینی کنند. 

در همان زمان شاید هم به‌علت تاکامی در کارتاژ کمیوجیه روبهرو با 
دشواربهایی در باب معاند گشت. طبیب درباری او که ستایشگر ار برد؛ او 
با وادار ساخت نبت به‌معاید سای ارامات قایا کر دد و هدابا دهد 
ولی روحانیان سایر معابد مض که ارکان حیات اجتماعی مصریها بردند از 
این هدابا دادن بادشاه ابرال جشے نبودند. از طرف دیکر: پادشاه 
عایدات طبقه روحانی را به‌استننای شهزهای (مسمفیی و سایس) گمتر 
تمود. به‌روحانیان دستور داده شد هیزم خوّد را خود گرد آورند و تهیه الواز 
کشتی و پرورش غاز را خود به‌عهده گیرند. (در آن روزگار» مرغ و فرقاول 
در مصر وجود نداشت). در باب دام هم گموجیه فرمان داد صف مالیات 
معمول عهد فرعون را بگرند. رو انان مضری بر ضد ان دشتوراث 
واکتش نشان دادند و كمسو جیه را ابازسی ذبوانه! نام دادن و در ناب معد 
ویران شاخ اوه دانسانها ساختد. ولی حقیقت این انست که کر جيه 
آسیییی به‌زندفی عمومی مصریها نرسانید و حال فلاحان از زمال فرعون 
اماسیی هر فه‌تر تاق آن یادشاه با وجود مشعلاتی که حځوفت در این 
سرزمین او را فرسوده مي ساخت با اینهمه تسلط خود را تا بالای تیل و از 
چنوب تا شلاله اول رسانید, این مملکت جالب با فلها و عاج و طلای 


خود نظر ایرائیان را جاب می‌کرد. مشهور بود که زنجیرهای زندانیان 


TFA‏ قا لور وس ي 


حیشه از زر است. ایرانیان در طی پیشرری خود در محل الفانتین ' با یک 
سکنه بهر دی روابط دوستانه پیدا نمودند که منت نحایج مهم گردید. زرا 
ترنها بعد مدارکی به‌زبان آراسی از خرابه‌های این مستعمر؛ یهودی 
به‌دست آمد که در باب دولت هخامنشی و نسخه شرح خالل داربوشی 

فرزند کوروشی ذیوائه نبودولی از مرکز شاهنشاهی مدت عدیدی دور 
افتاده بوذ. و آنگاه که پس از پنج‌سال از مصر حرکت کرد و به‌جای خرد 
شهرنانی متصوب. سباخت دیحو فرصت گذشعه بود. سدتی دراز در 
اسیای غر هم دیده نمی‌شد و جآنشینانش فرستگها دور از او 
گر فتاربهایتی داشتند و دسته‌جاتی در مراکز ایالات» ۴؟؟؟تر از ملل تایعه 
دست په‌ایچاد فسه می‌زدند. بابل نیز از اخبار تردید آهیز مصره معد 
یباراف فا دوازده تن از فتنه جو بان (بردیه) " را تحریک گردنده خود 
را شاهتشاه اپران اعلان کتد. و او از حصتا رک هتات خرد این اقدام را کرد 
و بابلیها او را بدین سمت پذیرفتند. وقایعنگاران؛ آغاز حکومت بردیه را 
نوروز عا ٢۲ھ‏ ل از میلاه ر فانک بر دیه مواشطهالقای سه اله 
مالیات. طر فداران زیاد در میان ایرانان بدا کرد ولی اعیان و خوائین با او 
همراهی نکردند. کمبوجیه در بازگست خود به‌سوی ایران در آسیای 
صغیر چوار جبل کرسل؛ خبر عصان برادر را شنید. از قرار مشهور؛ وی در 
آن مجحل در اثر صدمه‌ای که موقع سوار شدن اسب به‌او رسید یا به‌علت 
انتخاره درگذشت. در هر صورت کمبوجه از این جهان رخت بربست ولی 


1 ۴ شهر قدیم جزیزه‌ای در تیل نزدیکی اسوان که خرابه‌هایی از ان یاقی 
مائفة. 

۲ مهگا نام پسر کوروش وبرادر کمیوجیه که پونائیان به‌شگل «اسمردیس: تلفظط و 
قبط کرده‌اند. زیانشناسان معتی این کلمه را بلند و برین و با کلمه برز و پرزین سترادف 


شج فان 


ورات هاا 1 ۳۶۳۹ 


بردیه هم بیش از هشت ماه حکومت نثمود ژیرا از طرف دسته مخالفین در 
کوههای ماد کشته شد و در ابن موقم برای صعو د به تخت ايرا دیگر از 
خاندان کوروش کی نمانده بود. از آن سال به‌پعده تاریکی فجر تازیخ 
ایران مرتفع گشست: یعنی با روی کار آمدن داربوش: فرزند گشتاسب و 
داماد کوروش: تاریخ شاهنشاهی ایراب روشن‌تر شد. به‌سال ۸۵۲۱ بود که 
دست ناسا تمان غمار ت تخت جم شلد زده شند و بارساگرد از شهرت 
افتاد. در زمان داربوش دين ژرتشت» دين علی ابرانیان گردید. 

و قوانین ماد و پازس را تدوین نمودند و آن اساس قانون اولین دولت 
جهانی گشت که قلمرو آن به‌قول کتاب استرتورات ( که در زمان اخشورش 
با خشابارشا و فر زند داونوشی نوقحه شده) «از هند تا حسته بود. حب 
ات که ها این شاهنشاهی بز رک هران را فقط از جنگ‌های ماراتن و 
سالامیی می‌شناسیم و آن جتگها هقد ری ابی اهت برد که در استاد 
مجالک شاهتشاخی» به‌زحصت می تواد ری از ان تافت. 


کوروش و دازیوش 

با ظهور دولت داربوش «عالم تحت فرمان واحد درآعد که این وحدت 
سایقه نداشت». این دولت بزرگ یخانه؛ ظر ف پنجاه سال در زمان کوروش 
و کمبوجیة و داریوش به‌وجود امد و سبپ تغییرات و تحولاتی شد که 
برای ما مردم قرت بیستم تصور چتان تغیراتی دشوار است. تمدن قدیم دو 
هزار ساله سامی به‌پایان آمد. سه دولت کوچک مادی و لیدیایی و بابل 
جدید با کللانی منقرخض فشت. مصر از سیادت افتاد. در بهودنه» ساطت 
آل داود؛ مبدل به‌تقر قه ملت بهود گشت. و دولت هخامستی؛ هند را با 
حبشه و سواحل مدیترانه معصل ساخت و وقایع‌نگاری خاموش بابل 
برانگیخته شد تا آل دوره را ادوره تغییرات بزرگه بناهد ودر جمله دیگرء 


Tyas‏ 1 لور وش لمیر 


این زمان را «یایان مرگ ژمین» نادند که معتاین آن فرق تصور ما است: 
ابن مطلب هم جای توجه است که پیشروی هخامتشیان دور نیست 
موجب حفظ میراث تمد مقرب زعین شنده باشد که امروز سا اژ آن 
برخورداريم, 

ما داریوش را بنیانگذار شاهنتاهی تصور می‌کنم. در ستگ‌نبشته‌های 
پیستو دا و تخت جمشید» نام اوست که به‌چشم می خورد و بدیهی است 
وی معروف پرناتیان هم بود؛ زیرا او را حریف رو مند خود هی ‌شداختند. 
ولی نکته ابتجاست که دولت هخامنشی» مانند اتن» بکباره مجهز و کامل 
از پیشانی (زئوس) ظهور نکرده بلکه اساس, آن به‌دست کوروش نهاده 
شد. ادوارد مایر یکی از فتتیعین دفیق, تست میات کرررش و داریوشی را 
اینچتین وضف سے کند: «جهات اصلی سازمان شاهشاهی + دیون 
شخص کوروش است. داریوش از وی پروی تمود و شاهنخاهی یهناور را 
استوار ساعت. به حقیقت کار اون اتماع و تکمیل کان سلف بزرکوار خود 
نو .اا 

ابپامی که در پیرامن کوروش هست. از سه نظر موضوعغ را برای 
محققی: ا این اواخر دشمار ساشته بو دا اولا اينکة آتار باسفان پار سا گرد - 
که مولا یاستازگاه ا هو این اواخر مکترم مانده؛ در صورتی 
که لخت جمشید بر سر راه شیراز و اصفهان از فرن هعدهم میلادی؛ 
مسعروض ان ظار عابرین و سافرین بوده. دوم آتکه کار بیانگذاری 
ق آهنخاهی کوروشی در مشرق ایران مجهول مانده: فغط هرودوت 
سیاست ابیاری و عمران او را در حورضه جیحون و مرگ او را در ماوراء 
سیحولن ذگر گرده؛ در ضورتی که داریوش قبل از آنکه همان قسنمت 
مشرق را دیده باشد» به‌طور مرتب شهربانیها را از ابالات پهلری (پرتوی) 


ward Mayer‏ مورط معاصر معزو ف الصائی. 


دزت ی TY‏ 
تا سغد ثست کر ده در صورتی که ناچار این فتوحات سلف او بود. سوم 
آنکه داریو شی زرتشتی موعتی بوده و ذر نوشته‌های خود نام آهورمزد او 
سایر الهه‌ها را رده ولی وروسن در شهاک معدردی كه در داضت 
است از آن قبیل مطالب ندارد. می‌دانيم کتیبه اسطوائه معروف او به‌منظور 
تبلیغات در موقع اردوکنی بهبایل (مردوک) خدای بابلی را ستایش کرد و 
ظاهرا کوروش با بیروان زرتشت که بیشتر در مترق ایراد متش بودند 
قا از اواسنط سدثی مصادف نشده بود. شابد از لحاظ عقیده طن عقاید 
آریاییهای قدیم مشرک بود» باشد. ولی به‌نظر می‌آید داربوش با عشیده 
زرتشتی بزرگ شد با ایلهمه کوررت باید با زرتشتبانی تلاقی کر ده باشد و 
از ووی کین حدس است که ما دامتان مود مغ را در این کاب بەز جود 


اورديم, 


دین هخامنشیان 

2 در زمان حگرفت هخاستیاد و هم نعد اژ آلذییم در اهال 
ایرانیان عامل موثری بوده. اینک پسر گشتاسپ چنین اعلام می‌کند: 
«داریوشی نادشاه جين گوید. متشی هن به‌حول و فقوت اهورمزدا این 
است: آنچه ح است. دوست دارم و از آنچه ناحق است» بیزارم در 
زسامداری من انعای نیفتاده که مانکی به‌رعیت یا رعیتی به‌مالک تجاوز 
کند. من بغض ندارم و هر که بغض داشته باشد» من قابا مانع آن هستم. 
هرک به کسی زبان آورد او را برابر زیانش کیفر می‌دهم. همجتین هن 
به آدم درو که اعتماد تھی ,ا 

این پیام بشارت آون جنذ مکاشفه داشت. در آن موقم شاید تصور 
صادت به‌خدآای واسحد کامالا تازخکی نداشت. ولی موضوع این‌که خدای 


۲ تا گوررش کے 

واحد تسبت به‌انسان زحیم و مهربان است ته قهار و پیمناک» در عالم مدل 
سامی مجهول بود بیمی که از قدیمترین ایام از روز قضارت محشر در 
دلها وجود داشت؛ ایل بقای روح را به‌وجود آورد و پایان ناگهان جنگ و 
داشت. عقاید زرتشتی در هیشت اولیه خود در عقاید بهرد مزثر واقع گشست 
و مقدمه عقاید عرفائی رومیها و عیسویها گنشت. 


راز کشورکشایی اران 

صرف‌نظر از دين جا دارد بپرسیم چطور شد که گروشی از پارسیان 
کمتام که در ارتفاعات مهنجور حتوب ایران جدا افتاده بودند؛ تواستند 
کماییشس ظرف یک نسل فرمانقرهای جهان متمدن گردند؟ با وجود اینکه 
در ابتدا کمتام بودند؛ در یک بشترری فا‌خاته به‌همان سرعت چتگیزخان 
بەقو حات تایل شدتد. نهایت اینکه فرق فهمی ا آن قاتح داشعتد. 

مورخی‌با اطالاعات محدودی که داشعه‌اند» عملیات کگوروش را 
به‌اختصار گذاشته و به‌شرح دولت داربرشی که تفصیا. آن بهتر شبط شده 
پرداخته‌اند: ادرارد مایریک علت «کامیابی حیرت‌آوره آن دولت باستانی 
بزرگ را در ههارت تیراندازان سوار و بیاده اران داتسته است. همچتین 
ایراتبان در واقم اتحصار اسبهای تیسيائی را داشعه‌اتد که بیش از آنان 
مادنها و آشوریها از ی آن مر گفحه‌اند. انضا کردهاو بهلوی‌ها: کمان‌هاق 
بلئد نیرومندی به کار می بردند و کوهستانیان و جلکه‌نشستان سپار شم 
خیلی قو ی نو ذند. 

ممکن است گوروش) بارسیان را در فرصت ماسب ناذرالرقوعی 
رهبری گرد تا به آن مب فقتها نال آمد. 

در آن صحاری بزرگ که مراکز تمدن در انجا وحود داشت: جزر و 


دولت جهانی, اع ۳۷/۲۳ 


مد از مهاجرت آفوام رو می‌داد. افوام ابتدایی: تظیر هیتی‌ها و هوری‌ها: 
و کاسپی‌ها و آشوری‌ها از ارتفاعات شمالی به‌در آمدند و بعدا باز عقب 
تشیتی کردند با فاسد گشتند. مادهای آریایی» پس از هو ختعره فبرحات 
کردند و سیاه او را تحدید سازمان نمرده و آل را روی نظام آشوری که در 
واقم آلماتهاي آن زمان مشرق بودند. آراستند. پیشرقت ماد در زمان 
ازدها ک؛ به‌واسطه استغرای در تجمل هتوقف گشته بود. شاید هو خشعر در 
تشسکیللات. سواران-خود و امتدام پارسیان که از اظ سیاسی فف 
ولی از نظر تیروی جسمانی بسیار قوی بودند؛ اشتاه کر ده بود. بی آنگاه 
که کوروش در همدان بر تخت نخست: یک نیروی مجهز و قوی نظامی در 
اختیار داشت که آن را با ازاده خودشی آفاده‌تر ساخت: 

بسا گفته‌اند؛ هیچ تباشد کوروتن سربازی شجاع بوده: ولی این نظر 
خالی از اشکال ئیست. او غالبا کی به‌مشورت فرماندهان خود بود 
نظیر هارپا گوس (طبی تلفظ برنالیاد و روغیان) که همان هارپیگ باشد. در 
هر صررت خود او یا فرماندمانتی نقشه چنگ را برای درهم شکستن 
دشمن ماهرانه به کار می‌انداختند. هرودوت مورخ که یک فرن بعد از 
شاهراه بزرگ عبور کرد و رزمگاه‌ها را دید هنوز داستان این را که چطور 
شترهای پارسیان اسبهای لیدیایی را رمانیدند و چطور سربازان آنان یس 
از مشاهده پایین آعدن یکی از مدافعين به‌قلعه ساردیس. بالا رقتند 
می‌شنید. درست است هرودوت از قصه گوبی خرشش می‌آمد ولی در 
هر صورت وقایعی مانند برگرداندن رود بابل که به‌دسترر گوروش انجام 
یافت» از طرف تویسندگان عبراتی و بایلی هم تأسد شده و توان گفت در 
این واقعه است که کوروش از زیر نقاب داستان به‌شخصیت تاریخی 
درم آید. 

از مزایای دیگر کوروش؛ سرعت و اقدام ناگسسته او در مرقم جنگ 


۷۲۳ لا کرروش سر 
بود. وی غالا از حاده‌شای مرتفع کوهستانی که بارسیان و مادها ا 
معبر خود قران می‌دادند فاکهانا سر سرمی آوزد: ژایتگو ته حاده‌های 
کرهستانتی هنرز هم هستند. و اینجانب خود از حوالی بت کوه تا درباچه 
وان که از فقدیمترین مسکنهای اوه پارسیات بوده: مسافرت تمودهام). 

با اينکه فرمانده خیلی شاسته چنگی تود ولی مانند هانسال ع طه 
هیر 3ات الاو ای ہا کاک با اتی می که قو می که کات 
آنها را به خود جلب می‌تمود و آنها به‌جای اینگه بر ضد او بجتگد بەنقع او 
می جنگیدتد. رسم بردباری ایرائیان؛ طوری مردم را جلب می‌کرد که 
چتین امری به آشوریال و بابلیان مجهول بود, بهترین اسلحه ایرائیان؛ تذبیر 
و سیاست بود که احبانا نتها متوسل به آن می شدتد, پارسیان‌طوری از 
اعتدال و زندگی کرهستانی نا گهاندبت بر داشتند که دربادی نظی به‌اقوام 
انتدایی شه بودند؛ ولی با وخود نیمه توق بودن تمدئی هم داشتند., 
جورج کامرون گر بد؛ ۱ آنان سحت ماه و-مستعد ودند.» گرروش کرجا 
رچ جاهه‌ها را عمیر دمک ورگ بط دستگاه بر باتوی از لوا کقور 
اطلاع حاصل مي کرد ما به گر ات در باب لسکرکشین خشابازشاء به‌بوتان 
در ۴۸۰ قل از میلاد می‌خوانيم ولی فراموش می‌کنيم که مهندسات ایرانی 
بودند که بل مرکب از قایقهاه روک آبهای خطر ناک داردانا کشیدند و 
هفانها ب دند که گر دنه مرنت آترس را در یدند تا معبر برای کشتبها بسازند 
که هنوز هم آثای اب مات (بعداکاثالی از ثیل بەدریای سرخ کندند), 


ت ز قرت ششم نماسدگان تمدن پرتان چو نمی زان جریکه بونانی 


أ ege Ce‏ جاو رتاس ثامی آمریکایی در دانشگاه تج یازع وی جتذتو, 
یهخضوهي خطوط عباڈمی مروف است. 





a iT hos 


دولت جهنی ۲0 ۳۷۵ 


بو دند که در آسیا و اقفر بقا حدمت مې گر دند. 


روبرو شدن ایرائی با یونانی 

بونائیان آن زمان» به‌شکل پیاده‌نظام مسلح یرومتد در نظر سا جلوه 
می‌کنند. بدران ما در مدرسه با داستانهای بونانی بار هی آمدند؛ مانند 
داستان لئونیداس و سیصد نفر در معبر ترموپیل (در-صورتی که در آغاز 
جنگه پنج‌هزار تفر بودند له سیصد نفر) و داستان قاصد حامل خبر 
بیروزی مارائن و داستان تمیستوکلسی که کشتبهای بونانی را برای شکتین 
ناوگان ایران در اطراف جزیره سالامیس فراهم آورد. (اين تمیستوکلس) 
بر پیوگلی بالاخره از لت سحرفی هموطان خود: به‌سواحل اران 
پتاه آزرد.) 

اینگونه داستانها در ما رهم طیفی ایجاد نمرد که گریا نياکان «ماا 
دلاورانه بر ضد دشمنان آسیایی اسلجه پرداشتند واین مفهرم غلط را 
معداول ساخت که آن میارزه مغرب با متسرق پرتجمل و نزاغ ارویاییان با 
اسبایان برای حفظ میرات مشترک ما بوده است: الیته هرودوت مور 
بەتفع هم‌میهنان خود در ساخته شدن این تصور مرهوم کمک کرده. بايد 
نسلها بگدرد تا تصویری که او رسم کرد و واسکیلوس" ان را به‌شکل 
نمایش جلوه داد عوض شود و بهحقیقت مدل گردد. هنوز هم پچه‌های 
دب-انی تصور می کد مثلا ختابار تا شهربانال و افواح غیر متجانس و 
کتسهای خود را از سو اسل اسیا به‌عتظور اسیر کردن تياکان فا سوق داد. 

ول معلالعه دقیق تاریخ هرودوت تفصیلی به‌دست می دهد که 
می‌تمایاند خشایارشا هردی نوده دارای عقابد عالي که در سنن ایرانی 
وجود داشعه. وی به‌فر منتادگان اسپارتی امان داد تا به حضور او برسند و 


|, ۷۷۵ 


۴ ا گرررش کر 


در باب عاقبت قر ستادگان ایراتی بهدربار اسیارت که با شکنجه زیاد 
به‌واسعله انداخته شدن به‌چاهی خشک کشعه شدتد گزارشی دهد 
همچنین آن پادشاه از قبول پیشکشی پتبوس لیدیائی استناع ورژید و 
حاضر شد خود او هشت هزار سکه زر به‌مشارالیه بدهد. همچنین وی با 
بزرگواری قابل تحسین, اجازه داد پل قایقی داردانل باز گردد تا کشتهای 
نام غله به‌سوی یونانیان که دوشن او نودند حرکت کنند. وقتی په کوه 
المپیوس " رسید از زیبایی سواحل خوشتی آمد و در یک کشتی سه رده 
برای تماشای کامل آن به کشت و گداز پر داخت. ( گرچه به‌غقیده فرودوت 
نظر پادشاه تجس بوده) چنین دلیستکی به‌زیبایی مناظر از خصایص 
هخامنشیان بود نه ا کیان سر سخت پونانی, هعانت پرتانی ها در باب مر طن 
خود الته شجاعانه بود با اینهه برای هدفیای عالی: جنگ لمی‌گردند. 
به‌قول آقای رمزی "» روش تجازتی انان کته سراحل دریای سیاه را از 
آنان محتفر می‌ساخت زیرا ان شهرهای بژنان مان آتن حبوبات و ماهی 
تونا را از آنجاها جلت می‌گردند.همچنین آنان فادر ننودند پر ائات 
آسیایی را نه‌حگوهت خود جلب و متفاد نمایند. بنيات تمدن بونان روی 
کار بردگان بود. این یونانیان موقع حمله اسکندرء پیاده‌تظام معروف.یونانی 
موسوم به(هوبلیت) را که در سپاه او بودند؛ به‌نظر دشمن می‌دیدند و در 
بحر الجزایر هم فقط به‌مدت کوتاهی توانستند فدرت خود را بط دهند. 
در صورتی که هخامتشیان به‌استفنای دو حمله به‌تراکیه و وتان در سراسر 
سرزمین پهناور ماوراء سواحل؛ صلح و امان را حفظ می‌کردند. دولت 
هخامتشی مستبل به کار و کر شش دماتیان برد نه بر دکات. 


خلان ۷۲1۲ سل ۳۷۱/۱5 i.‏ 


3. Sir Wiliam بای‎ 


درل عهالی TY‏ 

تیا کان ما و خاور و باحتر 

دکتر الانت" در کتاب «فیراث ایران» چنین کوبد: جهان یهناور ایرانی 
که نیا کات ما در آن بر خاسشتد و رشد کر دند به‌تظر اکثر ما همچون کره ماه 
بعید دیده می‌شود. اطلاغ ما از عاریخ ایران محدود است بهآنچه 
به‌سناسبت تاریخ اسراییل با ونان می‌آموزيم. علاقه ما به‌آن از بات 
موضوع اسیران بهود یا وقعه ماراتن و ترموپیله با پیشروی ده هزار یونانی 
با ظهور تاگهاتی اسکندر است. در آن ضمن گاهی هم توچهی به‌سمت 
یادشاهی اختورش (خشایارشا) که در تورات آمده و یا اساس قرفان 
گرروش (که در کاب عزرا در باب ساختماد بیت‌المقدس صادر شده) و 
یا أدامات: داویزقی.باطلههر: ززتعت: یکچ دلیل این بی هیر قشعا 
این است که از خود ایرانیان تاریخ به‌جا نماند. و از میات انان امال 
هر ودوت با کر وتوفی بر تخاسته‌اید با آماز آتان به‌دشت قز شیاه ی کله 
مداقعی. در جانب یونانیان بوده و از لاط ایرات آلاعدافعین را تیطانی 
فر ضی نموده‌اند, 

با غرض این مدافعه شیطاتی می‌ترانیم به‌خوامی آن نیاکات مشرقی 
خود آشنا گردیم, آلا به‌جای شبه‌جزیره یوان به‌فلات ایران سهاحرت 
گردند. یس در راقع اشرفیا تبودند. دکتر الایف چتین گوید: ابادشاه 
همخامنشی هرگز مد و خودکام تبود. وی مشابه بک شاه مشورت‌خواه 
مقربی نود و اعمال او با عادت وسنت محدود می کشت./ 

اڑ عادات ایراتیا علاقه به‌سک بود که وین زرتشت, تست بهال 
حیوان حقوقی تعیین گرده و همچنس مراسم جشن تولد و مهمان‌نوازی از 
خصایص ایرانیان محسوب می‌شد. به‌تأثیر اغلاق در زندگی آدمی عقیده 


۱, 1.11.1۱1/۲۲ کاب میراٹ ادراق که این شخص در یاب ایران قدیم در آن مقاله‌ای دار د 
از انگلیسی به‌فارسی ترجمه و طبع شده. 


۸ ا گزرزش کر 


داشتتد و بر ضد فساد مبارزه می‌کردند و آن را تیرولی موّثر مي‌داننسند. 
کر دند و بعد مغربی‌ها تظیر رومپها آن را اقتباس نمودند. راهسازی ایرانی 
برای تأمین مخایرات بسریدی» سرمشق و پیترو راهسازی روسی بود 
وجوت انفسام: سردم شر تاه مجاز بو ددد ا به‌پیشگاه شاهتشاه 
شر س حأجت فل نكس دم تواحی میج | مانتا ست‌المقدنی حقرق 
ای د ده فس مت , 
بین‌المللی را بەر جود آوودند و آن,را ریم تضمین گردند و در همه جا 
نقثی شاهنشاه با یک کمان حج شک و برای زبان رسمي حسایدار یی 
و مالیات: زبانُ آرامی را اتخاب کر دثاه که بیتحر دز نواحی غربی شایم بود 
ولی تا مرو هند هم نفوذ بافته بوذ که تایح آل هترز تعبین نگفشته. البته در 
عین حال زیان بارستی که از اصل هندوارویایی است زبان عمومی بود. 

با ایتکه ایواتبان با دربا اتسی نداشنند با اسهمهة نه‌کاوشهاي دربایی 
پرداختند و سکولاخ نام اهل ناحیه (کاریائدا) را در ۵۰۰ قبل از میلاد 
ماموز کم دند رو به‌سري هتد برود. تحت کربانروایی داریوسی 
(۵۲۱-۴۸۵) برد که اخترشتاسی به‌علم دربانوردی ضمیمه شد. نیز ان 
بادشاه بود که لد ار مص که پزشگی | هت شتت سین قار باه 
کی راخاسیس ھوک 


۱ گلعه ذریک را خاورشناسان به‌معنی زریک یعتی بول ور گرفنتد و کویا از نام 
قارو شی تادر (دریار) مشق ننسستد 
1 بهقول مورخین نظیر (برستد) سکولاخ (5100) مأاموریت بافت مجرای رود سند را 


درات جپالر ها ۳۷۹ 

آرمان‌هایی که هخامنشیان برای عالم اتسانی وضع کردند. کاملا تحقق 

پیدا تکرد ولی از طرق دیگر به‌تاثیر آن سپاست؛ فکر اینکه حکومت باید 

به‌نفع ردم باشد؛ هیچ وقت از بین نرفت. همچتین اصل امکان حکزمت 
واجد برای همه ملل متمدن فراموش تن 

می‌توان گنفت که ابنیه هحامنشی بیذبر از سایر چیزها قرایت 

هم خاسئیان را با آریاییهای مغرب‌زهین به‌خصوص بونانیان اشکار 


راز پازساگره 

پارساگرده خاتمان هخامتشیان ژاز ۵۵4 تا ۵۳۰ ق.ع.)۰ فصلی مشبوع 
از واسعات انا را هی توانست بهعاحکایت کند, ولی فرسودگی سیست. و 
پنج قرت و دست تعلاول دشمناناانسانی؛ چیز زیادی بجز یک ستو و قبر 
عحیب خانه‌ماند کوروشی و بقایایی اوگ نگاربهای دبواری و مهتای 
و سطوح سنگ آهکی و چند کانال و یکی دو طاق باقی نگذاشته. 

بااینهمه غ ص زاب عظمت آن دره هروک و تبه‌های بار وا 
احناس می‌کند. مانند یالمیر! که آن‌جا هم وفتی شهر کاروان گذر برد و 
اکتون وبران و معروک است: خ ابه‌های پارسا گرد نا فصاحی از روزگاران 
دیرین حکایت می‌کند. زیرا از ان زمان بناهای دیگری به‌جای آت خرایه‌ها 
ساخته نشده, پاوساگر د در انان تال (ا گر وتلیس) را م ی کند؟ تهایت اینکه 
شهر اتن در جواز ان تست در مدات دو تل اخیر » باستانشناسان اسرانی 





“a‏ ات وا وس سس ات e‏ سا و وت 


ع بازدید تشد و از ١‏ آنیسا | ز حط مجاور باسواحل در بای صند کا تزعد [سوئز ۷ ۵ ر تلو ردي تماید. 

یی آي پانشاه بت روحانی مضری را که جزه اسیران جگ در ایران یود آزاد مد ۽ 

فرمان داد مدرسه پزشکی شهر (سایس) مصر رکه ویران شده بود تعمیر و تأسیس گند 
۱ ۳0اه شهر معروف قدیسي در بادیه شام که جغرافیون عرب (تنعو) خوانند. 


۴ اقا لور وش کی 


و خارجی: کاوشهایی در زمین آتجا کرده‌انده مگر از آثار ساختمان‌های 
هخامشی بهدست: آورند ولی چیز زیادی به‌دست نیاورده‌اند, زیرا اساسا 
اینیه در آنجا کم برده و استواری ابتیه آشوری و بابلی را نداشته. حتی از 
ابه هخامتشی: در یک فاصله ینجاه میلی که بر فراز پلکان تخت جمشید 
واقم شده نیز فرق داشته و در واقع این شهر مقر کوروش در نظر 
باستان‌شناسان تمودار غرایث بوده..مثلا ماتند سایر شهرهاق فدیمه آنار 
حهار گرداگرد شهر و بارو؛ معابد و کاخهای معمولی ترام با محل 
نگهبانان و خزانه و باغچه در انجا دیده نمی‌شود. معلوم می‌شود تالارهای 
عریض آن با ایراتها: یکی دو بله مرتفع‌تر از کف مین ساخته می‌شده و 
به‌باغی جدگلی که فر دومن مخامنشیان باشد بازمی‌گفته. اینجا دروازه‌ای 
بزرگ داشته و بر قلهٍ مرتفم‌تربن نقطه آن بالای رود یک جفت اتشگاه ہا 
می‌شده. نه مائند «روح خبیت# آشوری جکر اضریمنی در آنجا ساخته 
شده و ته مجسمه خدابان اسان تماطز بوتانی کنه امسروز در موزه‌های 
آزویایی قیده چ شود فقظ نکره‌های که به‌نظر هي رد منظهر دیرها 
باشند معلوم من کر دد فرشت‌گان نگهبان با فروشی ها هستند. کلیه بیگره‌ها 
بر دیوارهای سنگ آهکی قرین تزینات بریده شده و این دیوار از آن شمر 
و اکد که معمولا گلی بوده فرق دارد. ستونها تسبت به‌ستوتهای معاد 
یوتاتی؛ بلندتر و باریک‌تر برده. سادگی تزپینات؛ تموثه محانت است و 
رنگ آمیزی سفید و سیاه خصوصیت دارد. شکی نیست که در این راه 
اقباس زياد شده: مشلا حبوانات پردار از آشور و شعار گل و بوته از مصر 
گرفته شده ولی همه آن را تالیف نموده طرحی نو بهو جود آورده‌اند. 
چتان هتری را مشکل می‌توان مظهر آرزوی یک مردم بیابانگرد تشه 
تجلاهر داشیت. بلکة آن بەقول المد ایک فرهتگ ورشد کرده علی را 


هس سس ۳ 


۱ :|۸1:60 موف تاریخ شاهنشاهی ایران 


تست ی 1۳ ۱ ۳۸ 


نمایان می‌ساژدا. این ملف: خصوضیات آن را ذ گر می‌کند که سوایق آن) 
معماری چوبی قدیمی شمال و سقف اریی و ابوان ستون‌دار است: ر 
اینها اکنون از خصوصیات معماری پوتانست که بعد از دورء پارساگرد 
معمول ساخته‌اند. ایرانیان عصر کرروش اولین موه هتر آریایی را به‌ما 
دادند و برنانان بدا شروع کردند. هقر نارساگرة نه‌سالهای ۵۲۰ - ۵۵٩‏ 
بختگی را داشت که هتر آتن سه تل بعد از آن داشت. 

می‌توان گفت بنای آن هر پیشتر به‌فایده عملی متوجه بوده. مغلا 
عمارتها جمله بر طبق احتیاج و مقصود ساخته شده و سنگتراشی نیز 
به‌مسظور تزین همعماری به‌صما هی آمدهة, در خارع از بدنه عمارت: 
مجسمه ساخته تمی‌شله ظرح‌ها تگرار می‌يافته. ایرایان علافه داشحند 
چیزها را جفت جفت با چهار چهاز بتنایانند و دو جقت در نظر آنان از 
یک جفت بهتر دیده می‌شد وپیکره‌های کنده شده» موزون و روانند و 
ثبت به‌طرحها ی قدیم مصر و بابل متتخرکترند, دزاین مرحله هنر و در 
مراحل فدیمتر صنعت تخت جمشد دوره داربرش؛ بگره‌های حواتی د 
اتات تعر از طبیعي اسلویی (آزرایشی) تراشبده شده: 

توان گفت ایق هنره هتر شاهی است. زیرا مشوقی آن خود بادشاه و 
ه‌استثتای بعضی آثار کوچکتر غالباً منحصر به کاخهای سلطتحی برده. 
هتر هدکور بیشتر جتبه دیتی دارد؛ تهایت انتکه مانند هنر سبک رومی: 
عقاید دینی زیادتر از عظاهر مادی دینی در اد جلوه باخته . لطش روساتی 
دارد بدون اشکه یکره‌های زمان ادوار الحاد را داشعه باشد. یک مج مه 
چساتمة مردوک یا مجمه برهنه عضله‌دار مشتری در برابر پرهای لطیف 
و گلهای مرموز و کامهای اهسته و چهره‌های بلند نظر هنر پازسا گر د البته 


1 سبک رومی 1:۵ ظرر معماری فرثهاي ۱۷ و ۱۳ میلادی روصی که روی 
اصول دیوارهاي کلفت و طاقهای منور و قبدها بر قراو است. 


۴ اقا کیو رش کر 


خیلی خشن جلوه می‌کند. 

ار گفتیم در هبر یا رساگرد شیاهتی به‌سیک رومی است در در بلند 
ايه وچس سر ع ا یی اواو کک با هت مگ کی 
هست. این مر حله را آغاز انسطاط هنر ایراتی مي توان تامید که سک 
شاهتشاهی هخانشان باشد. در این دوره رده بیکره‌ها بزرگتر و 
طبیعی‌تر ولی هنوز هم در حال روان شدد و پیشروی دیده می‌شود. 
وق ی اری جوزت راما طعت و ویک امج س و اکان متاخ 
در حال کامتر تشان داده شد.. بادشاه با ای شاهی و بر تخت تقش شده 
که پلست سرش درباریانٌ و در حضورش ذرخواست‌دهند کات دیده 
می شوتد, ترفراز شاعا تفش برهای معروف هخامنشی پوسته به‌دایره 
آقتات تقش ده که داخلز آن شیر شیده آهورمزد بداست. 

اله اسرار یک هی رشد رده که وهای وج اسان کی 
می شود توضیحی لازم داشت و ایر س شیح را دن قدیم چان دادند که 
نان ترچ در ابتدا وجود نداشت و پار سان آد پا از برتان گرفنتد, این 
توضیح همه را قانع کرد مگر اینکه بعضی خاورشناسان فرت بیستم: در 
مره رن هی یمان گر اھ عن دی 2 
کاوشهای یشتری کر دنل در این ناب تفر نظر دادند. الیته عقیفه اقاس 
هترک از آنچه بر سطح زمین تحت چمشید و شوشان کشف می‌شد؛ قاد 
می قست. در شوش داریوش اولین بار درباری با تمام جلال پتا کرد که 
اجرهای لناب آل را از یلام اقباس ننود. در تسمنهای ظاهر 
تخت جمشید هم تخهانان قصر بعل, , کاوترهای پر دار از آ Lr‏ 
رلی هر تسفاد به‌مدرییم اکتشافات زیادق کرد که صرف نماینده هر ایرائی 


۱ ۲۱۳ سیک ساختهان ووهی عععول بین قرون ۱۲ ۱۴۷ میلادی در ارویا 
]۳۳۱ ۲۰۲۱18۲ .۸ 


دوت سو ]5 TAT‏ 


بود. مثا کاررهای ریز سیمین ر زرین و مهرهای کنده مغرغی از این قبیل در 
تمام ارات بیدا شد. و معلوم کشت دخالت هنرمندان یونائی در هنر اپران 
فقط پس از نر وی دار ور شن و خشابارشا بهنو نان آغاز تن د که در ان 
موقم هتر اصیل ایرال رو به‌انحطاط نهاده بود. خود داریوش از ان تغییر و 
از دعو نت شدن هی فندان متفر قه مرائ ساخمان کار شوشی در که رتا 
آجرهای قالبی را بابلیها ساستند. الرار سرو را از کوه لیات آوردیم. آن را 
هردم آشور اژ طوایف (یونی) و( کاری) آورده بودند. طلائی که در ایتجا 
بډ کار و فته از سار لے اض ی بات ق ای وی شد سنگهای ایتسا جه لاجو رد و 
چه عقیق از سغد جلب قشت. فیروزاه از خراززم ق سیم و سی از مصم نقل 
گردید, تزشتات. دیوارها از پونان تهیه شه سنختراشان بونانی و زرگران 
ماد ها و مت یا بودند که در ترشن دیوار ها هم کار هي کر دند., در افتجای 
در شوش بود که من دارپوش این اقدام باشکوه ,را گردم و با شوه سم 

ستکتراشیهای تخت جمشید او شوشان و با رضاگن ده که خمجاری 
که یحو جک اتد کی دارد هی از قرو ها و لا حوردی‌های آبی و 
زمر د و مز و زرگو نها شاف آثار کمی مانده. ونگهای ژزذ و ارغزالی 
موضوع افتباس از تمدنهای فديم‌ثر را نحل له ی هی ندا با و ابا ای 
همه» همه را با هم تاليف کرده و هنری توین به‌جا آوردند که متشاء آن هتر 
را باید در زهینهایی هنو اکتشاف تشده جنجو کر ذبا 


۳ لها کرروش گر 
راز ابتکار 

در اینکه ایتکار هدر و آثار پارساگرد کی و از طرف کدامین قوم بوده 
پژوهتها کرده؛ و با این نظر مسیر اقوام ایرائی و طبیعت آنها را مزرد 
مطالعه قرار داده‌اند. هتری فرانکفرت در این باب چنین گرید: ایک توم 
سوار بدوی یا نیمه بدوی به‌جهان متمدن تسلط بافت ولی آن را ویران 
تساحت بلکه ترقی بخشید.» ایرانیان در هسیر خود که گویا از شمال شرقی 
خزر: به طول سواحل جنوبی آن تا انشان (اهواز) باشد با صتایع سایر اقرام 
تالاق کر دند وا توعی به صتاأیم خود سر و ضصورت دادند و آنجه معلوم 
می‌شود در این فعالیت محافظه کار هم بودند و آنجه را اقباس می‌کر دند 
محافظت می‌نمودند. چتاتکه اصلا مقابله آنها در برابر وظایف زندگی نیز 
هبنطور بود. در بحت از کار گر اتی صسمتگران متفرفه و مصالح گوناگون 
که دارپوش در باب پدای شوشان ذکر می‌کند: فراتکفرت مذکور چنین 
گوید: «اسباب حیرت است که آن گر وتف قه اث ری به رجود آورده که هم 
مت‌هرانه است و شم متناسب؟ سیگ معماری و ساختمانی که هم خاهیت 
دارد و هم ابتکار: به حدی که هیچ جای دیگر متلا در فنیقیه نظیر آنّ دیده 
نمی شود. روحیه غالب و تفشه بناها و نقرشی برجسته از زمان داریوش 
اول تا درگذشت داربوش سوم (۳۳۱ ق.م:) بدون تغییر باقی ماند که آن 
روه و تفوش ایراتی بود.ا 

ایزاتیان راهسازی را از همان جلگه‌های شمالی آغاز کردند. ظاهرا 
قدیمترین ابزار صتعتی اناك متحصر به‌ابزار سوارکازان جهانگرد رده 
نظیر تيسه» ابزار اسب فرش و زیتتهای شخصی. این زیتهای شتخصی؛ 
بسک قوم سگایی؛ بیشتر مجسمه‌ها یا نقوش حبوانات بود. هتسفلد 


ین سب ایرانی -به‌خصرص در تقوشی آهوی نشسته و س‌کهای بوس 


۱, Henry Frankfort 


محختلت تا ترسد به چن شاهي هي نیدد اکتشافالت متأخر شبر شایی 
سکایی که در پاسیریک ' به‌عمل آمد در حوالی سرچشمه رود اوب " بافته 
شدن فرشهایی را به‌نیک فرش اران نخان می‌دهد. در قدیمرین رخا 
سکایی ها در جوار دربای سیاه از بی کلاه‌ خودهایی ساخت شع گرا 
پوتانی می‌گشتند و شاید موقع حمله در برابر کوروش: همان نوع کلاه 
خود لر لس داستنك. 

بەعقیده هر تسفلد: اصل معماری ستو ت سازی ابران قدیم: تقلید از 
معاید ستون‌دار عمضری نبوده بلکه از ساختمان الوازیوش تباکات ایراتی 
خود گر فته‌اند, تاچار بارسیان که اولین بار از شمال به‌جتوب رواثه شدند با 
هم نژادان خود مادغا تلافک کر دند, فعلا باستانشتاسانه جیزی مهم از هتر 
مادها به‌دست تیاورده‌اند. فقط قوری با نقوش بدوی نیمه برجسته بیدا 
شده. بعید نٹ مادیها در یری تخیل و استعداد فک به‌پایه پارسیان 
نمی ور سیلده آنل, 

(مولف این کتاب: تقریبا سی سال پیشی بود که تحت تأثیر یارساگرد 
قرار گرفتم و در طول مسر محتمل مهاجرت ایرائان از جبال کر دستال تا 
دریای خزره مسافرت نمودم. در آن خط اکتر آثار تمدن بيست و بح قرن 
پیش سطح زمین از بین رفته فقط به‌صورت پراکنده میان خورستانهای 
مجهون زیر خاک مالله است.) 

با این همه در مواضمی؛ زمین اسرار گراتبهایی را فاش ساخته, مغلا 
قریب سی مال یس ضمن حفر قبون اکتشافات مفرقی لرستان وترع 
یاقت. نوع آنها در آغاز مانند اسلحه و دهته‌های اسب و سایر اشیای 
کرچک بدوی دیده می شد. متخصصیی از ابن ا کتخافات به‌حیرت شدند 
زبرا تماننده هنري رش کر‌ده؛ مشابه شک حیوال‌سازی سای و 





۳۳ 





1 الاک شر‌سیبری ۲ رون سعروف در سیبری شربیر 


E ۴‏ کرررش کبیر 


متعربه نقوة بابل بود. جطور است که فلز کاران ماهر در کو هتات 
دوردست حدود ۱۲۰۰ سال ئی از عیلاد برای مشتر بان ندوی چنین آثار 
هنری به‌وجود آورده‌اند, 

در تاریخ ۱۹۳۷ میلادی, اکتشاف زیویه (کردستان) به‌میان آمد که 
عبارت برد از یک مجمرعه طلا و سایر اشیای قیمتی که ناچار به‌خصد 
ذخ ه چائ امنی نهاده شده بود این ا شاف در جوار سق بود و این کلمه 
(سقر) ناچار از همان کلمه سگایی مشحق است که به‌روزگار سا رسیده و در 
اپتجا هم پاستان‌شناسان مواجه با معمای مهارت و زیردستی در طرخهای 
سبک اشوری شدند که نقوشی حواتی سگایی يا پارسی به کار برده‌اند. 
گنبصته زیویه یک رک چان می‌دهد از چیزهایی که وابطه‌ای ان 
نمی داد. ابا می‌توان گفت اینها مجضوعه اتفاقی آثار استادان متفر قه برده؟ 
به عفیله فراتکفرت در ایتجا و فز لرستان: فلرکاران ماهر وجرد داشحه اند 
که در خد‌فت قرمانروابان کوهستانی کال هی کر ده‌اند که عبارت بو ده‌الل از 
آریابی‌ها؛ چه سگاییها باشتد چه ایرانیها ولی در این صورت ناچار تمدنی 
شاید از ۱۲۰۰ تا ۷۲۰۰ قل از میلاد در حرالی بحر خزر وجود داشته. و 
پارسیان از زمان هخاعشی از یک فرهنگ خزری افتباس کرده‌اند که تاریخ 
آن معلوم ثست: 

ده سال بعد یعنتی در ۱۹۵۸ حلقه مفقود بیدا شد یعنی یک کاسه بزرگ 
طلا از خرابه‌های شهری بارودار در محل (حسنلو) جوار درباچه ارومه 
(رضالیه) بیدا شد. سکنه سدفون این محل از مردم کوهستانی (مته) 
بوده‌اند و ثاریم آن فرت نهم فل از عبلاد بوده. این کاسه زرین با متعلق 
به‌یادشاه مته بوده با به‌معبد, تر ينات ان از صنایع کوناگون به‌وجود امده. 
الهه‌ای شیرسوار په‌اشعار آشوری خدایی طبق افسانه خزری ار کرهی 


سرب اورده و شیرهایی از توچ اجه دز بدا و تحت جمشيل دیلو 


ذرلت جهای 2 ۳۸۷ 
هي شود 
شاید این فلزکاران من هدر خود را از استادان آشوری فراگرفته باشند 
ولی در هر صورت؛ حو 3 سک به‌وجود آورده‌اند. پس سوقعی 45 
بارسیان به‌مراتع فرتفع ابشان رسیدند؛ احیاج به‌اقتباس هتر از بابل یا نیوا 
نداشتد. فر هنک و هثر در اسما کو انها وجود داشت و از أف منج 


گرفته و هیر خود را سر و صورت دادند. 


کوروش و اسکندر 

اگر کوروش نمی‌بوده اسکندری هم نبود. اسکندر در فتح همالک 
هخامتشیان وضع مساعدی داشت. از نظام نیرومند متدونی و مشورت 
فرماندعان ورزیده نظیر بارمنرن و تعلیم ارسطو برخوردار بود و رهبری 
بونانتان هم از زمان پدرش تأمین شیده بود: 

این مقدوتی بزرگ به‌فرساتدعان و رھ آزمودگی هھ شوق مقدونی و 
سواران نخه خود اعصماد داشت ولی جرت از عطیه سیاستماداری 
هخامنشی محروم بو پا به‌عونریزی شدید و محاصره‌های مسخت: 
نظیر محاصره صور و صیدا مجبور می‌گست. شاید اتش زدن او به‌تبخت 
جمشید اتفاقی بود. او تیر ماند گوروش در ماوراءالتهر به‌مقاومت ظلمانی 
طوایف سگایی برخورد نمود ولی زنده جا به‌در برد. مرز شاهشاهی را 
آنٌ سوک رود سند برد. ولی تا خواست یک شاهناهی مقدوتی بریا 
سازده نتوانست در صورتی که کوروش توانسته برد. دولت شخامنشی؛ 
دو فرن تمام ادامه یافت تا به‌دست پر فلوس سقوط کرد ولی برای ار 
م تمالك, قاعد تا اسکندو می خواست ان دولت را رو وحدت اروبا و 
اسیا یا اتلاف مقدوتی و ایرائی ادامه بدهد ودر این راه حتی با شتاب تمام 


به‌ازدواج دست؛‌جمعی بین دو قوم تسک جت. با ایرائیان اری‌نژاد؛ 


E ۵‏ وږو کید 


خیابی ب پیشتر از مصریها و بابلیها بگانگی احساس نمود: ذویست سا پس 
از آنکه کوروش در دعمه بارساخرد به‌خاک رده شده بود هنور 
خو بشاوندی ابرانیان و بوناتیان بیدا بود, اسکندر نسبت به آن دخمهه 
احترام قائل شد و آنات را که در غیاب او به آنجا دستبرو ژده بودنده 
مجازات نمود. عغانی را عشاهده کرد که هتوز بر سر خاک آن پادشاء نامی 
پاسہاتی ان کیت 

بعضی با کمال می دی گفته‌اند فرهنگ بوتاتی: نختین بار توسط 
مقدونیان به‌مضری زمین رقت ولی این نقرذ یونائی قدیمتر آغاز کرد و 
پونانيال در سواحل اس خا کرفند. درا فض لاو لو کنر ت و بر رود 
(دون) پندر تتایس را به‌وجود آوردند. از روزگار (]گامعنون) ارتباط بین 
بونان و اسبای صغیر با وراو مد مهاجرت اقوام شروع شد. پس از 
جنگهای ارات مهاحرین بوناتن تا شوشانٌ هم رفتند. مورخ و 
نویسندگان یوناتی مانند هفوودوتس و اسکلیلوس (اشیل) نبت 
به شیاهتشاه احترام قاتا بودند و در ضما هانحطاط ردم ابران هم نوجه 
داشتند. (هرودوت می گویذ ابراتان غلاه‌بارگی را از بونانیان آمو ختند.) 

کار اسکندر: باز کردت درواز: بن عمالک و اقوام بود که سد فيان عالم 
مدیتراته و هند را شکست, قوذ بونانی را به‌سرزمین پهلویان بط داد و 
در باختر یک دولت پوتاتی تأسیسر نمود و تخم هثر را در ارتفاعات 
قتدهار پراکند. امتزام اقرام و زبان‌ها در زمان او آغاز تمود و ادامه یافت. 
از زمان دولت هن دوره چندرا کویته ' آثار زرنشعی و زیان آرامی به‌دست 
می ابد و حزاین شخامنشی به‌مرکر تلافی تکیله‌ی هند رسید.؟ 


۱ پرتویان یا پر توان «پارتهاه بعنی ابرانیان باحتر ی که دولت ابیئانی را تشکیل دا 

۲ تاج Chand‏ موی حقومت هید بازفاصله یس از استندر مععنی فرین سوم قبل 
از الاد 

۲ فاا شهر فدیم هندوستان واقع در پتجاب نزدیکی پایتخت کنونی پا تستان بعشی 
زراول بحدی) 


دولت جال ۳ ۳۸۸۹ 


با این‌که این یک سل دوجائیه بود ولی از ایتکه پس از اسکندر جه 
چیزها از ایرالا به‌مغرب رفت سخنی گنته شده, شاید فگر جاده کشبی 
به‌سمرقند در آن موقم پیدا شد که خزاین چين و ترکستان به‌اسکندریه و 
مصر روانه خشت. فتون معماری مشرق زمپن در عمارتهای روم دا کشت 
و مفرغ و آجر لعابی در صنایع مغرب زمین معمول شد. و عقاید شرقی 
توام با غهریرستی در روم شايع گردید. آنگاه که دولت رم هقر خود را در 
پوزانتبوم (روم شرقی) یعتی سواحل بسفر نهاده دربار آتجا از دربار 
آیادانای ابران تقلید کرد و از ان زمان کوروش پرشکوه‌تر گشت. 

بالاخره: ان شاهنشاهی که ادامه حیات داد شاهنشاهی ايرا بود ته 


مق و له 


گواهی گزنفن 

ظاهرا گزتفن یکی از مخعینین آننی و از شاگردان تنقراط بود که سی 
جال او را در ژد و حوردي تجات داد, سباستمداری فایا و صساحتظری 
دقیق بود. در خدهت کوروش جوان با عده‌ای از سربازان مزدور پونانی در 
اا کرد و اتقافا را اف گت و لو سالما لاد اه راغ 
سیاه برگرداند. سفرنامه‌ای به‌نام بازگشت. تالیف تمود. و آن از لحاظ 
داستان بازگخت ده هزار تن بونانی که به‌سال ۴۰۱ ق.م. انفاق افتاد 
معروف گشت. این واقعه در دوره هخامتشی و قبل از ظهور اسکتدر بود. 
ضمن میارزه در عین عبور از کوه و دشت که سرزمین شاهشاهی کوروش 
بود افساته‌هائی راجم به آن بادشاه گرد آورد و آنها را مانتد هر ودوت که 
متفر های او آنسان‌تر برده تالف خمود. رفتقرفته بوتت خی او اسرار ریت 
کوروش شاهنشاه هخامشی که از راه و رسم بوناتی فرق داشت عادافه 


Î, Aaa FN 


E ۰‏ گرررش کر 


بیشتر پیدا نموذ و چنین گفت: «سراسر این شاهنشاهی وسیع با عقل و 
اراده یک مرد یعنی کوروش اداره مي‌شد. وی با ملت خود مانند فر زندان 
خود رفتار می‌کرد و آنان ار را مانند پدر احترام می‌گذاشعند.» 

در این باب گزنفن پسر گولوس 'کتابی دیگر نوشت که نسبت 
به سفرتامه‌اش کمتر معروف است و آتهم کتاب پرورش کوروش " نام دارد 
و اهتمام تمود درین کتاب زندگاتی و رشد یادشاه هخامشی را شرح دهذ؛ 
یادشاهی که در نظر او قهرماتی جلره می‌کرد. اطلاعاتش تست به‌حقایق 
محدود بود و در واقع؛ زندفاتی یک جوان بونانی را ذز قالب اسیایی 
تصور کرد. (کتاب او را معمولا اولین داستان تاریخی یا تاریخ داستانی 
می‌نامند) با اینهمه وی در قسمتی از کشور کوروش گردش کرد و ملت او 
را دید نهایت اینکه اخبار خود وابا تخیّل یوتانی آمیخته ساخت. وصفی 
که از ارامنه و سایر ملل کرستانی تمو د خویست. در باب تکخض پعضی 
زتان هم اطلاع صحیح بدا گر د. نیت و رخ کور وش ارا خرب تشخیص داد 
و بسیاری از وفایع و حالات او را آورد. روط هم رفته گزتشن که سربازی 
بود؛ نسبت به‌هرودوت گزارش دفیی‌تری می‌دهد با ابن که هرودوت مورخ 
بود این موضوع در زمان ما هم پش می اید. وی در لاحقه کتاب قضاوتی 
در باب اتخطاط ایراتیان زمان خودش که ایرانیان حدود شش تسا بعد از 
کوروش باشند. به‌کار برده و آنان را از نظر ایرانیان اوایل هخامنشیان 
می‌سنجید. البته ابن قضاوت. سادگی و سختی دوره کوروش را کمی 
روشن می سازد. از طرف دیگر دور نست ذهن مولف متوب بو ده باشد. 
ایک بعضی از اقوال او:«در خذشته گر کسی فداکاری می کرد به خصورص 


1. Giyllus 
«الع۳0۳) این کلمه از دو جزء مرگب است: کورو- پیدبا. جزء او کوروش و جره‎ ۲ 
دوم بیونانی به‌معنیی تربیت نا پرورش في‌آید.‎ 


درت خی ا ۱۳۹۱ 


در راه شاهنشاه؛ مورد افتخار و شرف واقم می‌گشت ولی اکنون اشخاصی 
مانند مهر داد و اربوبرژن با مختصر تقرب به‌پادشاه به‌مقامات رفیع 
می رس 

«ایرانیان آمروزء پاکی تن خود را مواظبت نمی‌کنندا در صورتی که در 
گذشته از آب دهن انداختن یا دماغ پاک کر دن احتراز می‌کر دند. ایراتبان آن 
زان کار می کر دند و عرف سی ریختند و خود را نیرومند می ساختند. امروژ 
اهمه متر وک شده.» 

«همچنین معمول برد که روزی یک وعده غدا می‌خرردند. حالا هم 
همیتطور است ولی به‌فرق اینکه صیح زود به‌ خوردن آغاز می‌کنند و تا 
رفتن به‌رختخواب می‌خورند. در آن زهان هنگام راه رفتن نه می‌خوردند 
و نه می نو شید ند ولی اکنون راه رفتن‌ها به‌قدری کوتاه است که اماک آنان 
دیگر هثری یست. 

۷در گذشعه آنان به شکار می و فتند وان کار خواد و اسبهای نان وا 
ورزیده می‌کرد ولی چون روزی رسید که اردشیر (ظاهرا ازدشیر دوع یا 
اردشیر منمن ۴۰۴ ق.م.) و همه درباربانش جور بدی به‌میخوارگی 
پرداختندء این عادت قدیمی متروک گخشت.) 

«هنوز هم رسم تربیت چوانان در دربار بات ولی سوارکاری خرب 
از بین رفته ژیرا جایی نیت که جوانان در انجا هترتمائی کنند, همچنین 
عقیده دبرین که جوانان ابرانّ بابد با استماع فضاوت و قرار قاضیان 
دادکستر خی باد گیرند واوفرن گشته. و اکتون این بچه‌ها با چشم خود 
می‌پیتند که حکم به‌نفع کسی صادر می‌شود که که پول بزرگتر دارد. 
بچه‌غا را گیاه‌شناسی می آموختند تا گیاه‌های زهرافین را بشناسند ولی 
اکئون مثا ای است که بچه‌ها برای این می خراهند زهر‌ها را بختاستد که 


دیگران 7 عسموم کنند.! 


۲ الا کرررش کر 


در زمان کوروش: مردم درعادت امساک و قتاعت یارسی ابت بودند 
و فقط از فادها یک توع سلیقه لباس و شیره زندگاتی باد گرفتند ولی امروز 
تفتنهای تمام مادها را مرغوت می دانند. حالا دیگر به‌ملافه رختحواب و 
گلیم خوب اکتفا تمی‌کنند و بابد زیر رحتخوابها فرشها داشعه باشند. 
زمستان بابد آستیلهای بلند و دستکنها داشته باشند. همچیین دیگر 
به‌سایه درختان و صحخره‌ها قانع تیستند و بابد خدسکاران برای انان 
سایبان بکیر ند,ا 

«ستایعا ازات یاه دید تمی شک سی بابو د تمه سوارق کال 
بیاموزند4اکنون آنقدر زین و براق بر کمر اسب سی گذارند که اب را هجر از 
رخسخوز ات خود مس ساژنلد.۱ 

ادر روزکار گذشته رغاياي,یک مادک بدخدمت نظام سی‌رفتند و 
گرومان نکهان؛ جره مر تب در یاف ر می کر د لاا کرت اعیان ایران سوار 
نظام جدید اختراع کرده‌اند که عبار تست از جلب جیره برای یشحدمتها و 
شیر یت بزها و حمامیها و مشت مالها.۱ 

گرنفم ابن مقایسه خود را با یک انقاد نافد موتری از اخلاق نظامیان 
اترات زمان خو دش پایان می دهد. عقیده‌امن این است که کوروشی سربازان 
خود را برای نبرد با دشمن تربیت می‌کرد و آئان را پاداش متاسب هم 
می‌داد ولی گوید: «فرماندهان امروژه دل خوش دارند که افراد تعلیمات 
تدیده آنان مائند افراد تعلیمات دیده خدمت کنند. در صورتی که هیچ یک 
از انان بدوت کمک یونائیان نمی‌توانند به‌میدان جنک بروند. ایراتیان امروز 
در دیانت و در وظیقه‌شناسی تبت به‌ملت خود و حفگزاری درباره 
دیگران و دلاوری در تیرده کمتر از نیاکالا خود هستند, هرگاه کسی در این 
کته سین تر دید نماید بهتر است خودشی اعمال انات را بباژماحد.] 


پادداشت مه آف 





با ایتکه جهان هخامنشیان اژ ما به‌سافت ماه فاصله تدارد با اینهمه 
خلا تاریخی زیاد است. پس ابن کتاب من نه تاریخ است و ته داستان 
تار یخی, داستال‌تویسی بابد صححله‌سازی بلد باشد, او می‌تواند براق افراد 
داستان خود فعالسهای جالبی اختراع کند ولی نمی‌تواند به‌خوبی از عهده 
تعیین جزئیات» تظیر اناگه آنان صبحها چه جور لباسی می‌یوشیدند و چه 
نوع ساعت برای وقت‌شتاض داشتند و روزانه چه هی کردند برآید: فگر 
اینکة آنان مخلوقات خیالی باشنید. 

در این کتاب؛ اهتمام شده است کا الم خیالا: یه عصر کوروش بعتن 
بیست و پنج قرن عقب برویم. مطالب آن اختراع نشده ولی کوشش به‌عمل 
آمده مکتفات متفرقه که مشمر بر طبایم ملت است. به‌شم پیوئد داده 
شود. کوروش به‌زسم فرزند یک حکمدار کوچک انشا وصفه شد الیته 
افسانه او را از همان تولدش پراژ اسرار ساخت و گفت سادر ار در وافم 
ماندانه دختر از دهای بود و این بچه به‌دست جویانان رتو ده شد تا تابر دش 
کند ولی دهقات وفاداری او را تخهداری تمود که بعد شناحته شد. 
هرودوت داستان ازیک (هاریاگوس) را هنم به‌میان می‌کشد و از خورد: 
شدن گوشت فرزند مقتول توسط آن سرکرده سخن می‌راند و معلوم 


۳۹۳ 


۳ لعا کرررشس لیر 


است در آت‌گو نه بشم آوردن افسانه‌ها؛ فقط جرئی از حقیقت تواند بود. 

تمام اشخاص عمده» این کتاب؛ وجود خارجی داشته‌اند و بعشی دیگر 
مانند وشتاسیه از اانه استخراج شده. نامهای غير مهم مانند (امیتشض) و 
(ابرداد) از کتاب گزنقن گرفته شدم, در ضط آن نام‌هاء شکل مشهور 
اختیار گشته؛ چه ضیط لاتینی باشد چه یونانی چه پارسی باستان ولی در 
باب نامهای ایرائی زمان کوروش اهتمام شده شکل اصل آن بدون لواحق 
پوناتی داده شود. مثلا به‌ جای (گیریاض) که ضبط بونانی است (گوبارو) 
خبط شده, البته کلمه (پرژیا) از طریق بوبانی ببه‌ما رسیده که اصل آن 
پارسه بوده. در باب نامهای جغرافیاثی هم همین اصل رعایت گشته؛ مغلا 
به‌جای دربای خزر؛ د زاوی کان قفته شده. کوروش و همراهاتش تواحی 
جدیدی را می جستند و به آئها تانهای وصمی مي دادند+ مانند کره کوده با 
آبهای تلخ یا دربای گیاه! جنانگغ سایر جهانگردان از روزگار دبرین همی 
کار را کرده‌اند. نامهای بعضی جاها ماگل تام دجله (تیگریس) و فرات 
(یفراتیس) تازه است, مسافتها یا میل معین گشته ولی بسا به‌شکل معمول 
ان زمال‌ها تعیین شده. جه فعافت بیاده باشد چه سواره. سال وء هم در 
ابرات؛ هم در باب اعتدال زیعی موب می‌شد که مصادف با پیستم ماه 
یدای هی جود 

فراموش نکنید که ما از ادوار پیش از تاریخ بحث می‌کنیم و تمام اخبار 
راجع به کوروش» به‌انضمام کتیبه اسعلوانه کرروش, بیش از شش صحیفه 
نیست. به‌حکم آن اخبار بیشروی کوروش را تا شهر ساردیس می‌توان 
تعقیب نمود ولی در باب بشروی او به‌مشرق اطلاعی در دست نداریم؛ 
خود افسانه‌ها هم طرف ۲۵ قرن تحریف کتته: نامهایی ماتند عررا و 
اشعیا از تورات به‌ها رسیده. ادعیه زرتختی در کتاب سرودهای زرشتی 
( کاتها) بیدا می شود. هرودوت. اران مان خوه را در حال اطاط 


ادات ات کا ۳۹۵ 


میدید (چنانکه اخلاف او هم مانند کتزیاس, دیودوروس؛ و فلوطرخوس 
همین عقیده را داشتند). استرابون ضمن تعلق خاطری که به‌حفرافی دار ده 
فقراتی از روایات کدیمتر به‌دست می دهد در شاهنامه: اسلا گوروش 
ميان داستان آفرینش و کارهای جمشید در تزاع ایران و توران پ‌یدار 

جالب نظر این است که باستان‌شناسان در بر ده برداشتن از آتار 
هخامنشیان: ما را در باب کوروش واقعی روشن کرده‌اند. من هیچگاه 
ساعات مصاحیه با فر تسفلد را موقعی که در تخت جمشید شملیات 
می کرد و انامی را که با کامرون در کوه‌های ماد گذراندم فراموش تخواهم 
کرد, و از ملاحظلات خردعندانه (جان روزنفلد) در باب این قسمت بایان 
سخن سیاسگزارم. 

تصادفاً موقع جنگ دوم مزاچه سرزمین بین ترکیه و افغانستان که وی 
مرگ کشنون مسخامتتین بود ر هدند در ال موفع؛ کارشهای 
باستان‌شناصی بروی همه باز بود و من ساعات خوش فارغی صرف 
بازدید موژه‌های بعذاد و طهران و مطالعه کتابهای باستان‌شتاسی کردم و 
در همان سه سال در باب تدوین زندگی کوروش فکر کردم که از 
مکتشفات باستال‌شناسان به‌هم آورده شود. در مات گرررشس: این مشاب د 
غریب بود ته نامربوط, آن وقت شاعران آربایی از ستی باد می‌کردند و 
شعر می ساختند که آن را واقحی می دانستند و سرودهای زرتشتی در 
تتیجه رژبای فدیه و کفاره اتساتی به‌وحود آمد, اشعیا امیدواربهای خرد را 
در راه نجات قوم خود می سرود و اقوام دیگر گمتام در شکست یا پپروزی 
زندگی هی کر دند. در چن زمانی: گوروشی شاه که چگ انتان بود, 

در آن هتگام له مغرب زمین بود نه مشرق زمین و کلمات ارویا و آسیا 


هنوز به‌قالب نزده شده بود و هنوز اغراض بر ضد هر آنچه طرف مترق 


E ۴‏ گرررش گیر 


آتن باشد به وجرد نامده بود. آن دوره. پیش از روزی بود که کارآگاه ای 
بعتی (شرلوک هلمس) لازم داست نظر خوانندگان خد را ناین نکته 
ادر دیوان حافظ همان اندازه معني هست که در اشمار هراس 


کے ڪا 
یی سا :۱۲ 





۰ ۲۱0۲۵۵ شاعر رومی که قریب چهارده قرن پیش از حافظ زندگی مي‌کرد. 





بادداشت مترجم 


موقعی که ترجمه کتاب حاضر بعتی «#گوروش کیره تألیف دوست 
مرم دانتمدم آقاغ هار ولد لیب را به‌عهده گرفتم؛ اَن 7 هنم وط فة 
می‌شمردم و هم اسان می‌پنداشتم ولی به‌طوری که در ذیباچه این کتاب 
اظهار داشتم دز طی عمل آتچه من تشیخیص دادم این بود که به‌هماید 
اندازه که مو لف در لشت انخلیسبی ۲ امه اتآ مهارت کامز دارد و 
الحی ودی بگ اتتا وه ناطق است, فان اند‌از و فم تنيت ۳ دون 
کتاب متمایل به جمله‌بتدیهای مهم و پنچیده: و بغرنح است. و از این لحاظ 
بي هبالغة در کار تر حمد] اماي" س را کذّراتلم, 

ضمن ترحسه به‌مطالبی هم برخرردم که با حقایق تاریخی تا آنا که 
در دسترس ما هست وفق نمی‌داد؛ مانند همان مادر کوروشی يعن ماندانه 
که علی المتهور دختر ازدهاک مادی بوده و درین کتات دعتر بخت‌التصر 
به‌قلم ز کسد, نامها راجتم به‌ایت‌گر نه تکات مه لق پس دی iF‏ فرستادم 3 
ایشان جواب مباعدی دادند و چون سال گذشته شخصا به هراد آمدند 
من تشه نق از سن »ا صر اتقاذانت شرا یاکسا ضوسصروتی ۳ 
دند ۳ موافقت دمم دنل در مارد ی تا جهزایت ۳ بش( یساوزگی 
بیاررم و این کار را کردم. ولی اون که بهاین فسمت اخیر بعتی ابادداشت 


TY 


۸ ا کرریش کی 


هو لغب | رسیدم که دور نست فسن از مر‌اسله فن با ایشان افزوده اشد 
به‌نظر من تاریخ کوروش په آن اندازه که ابشان سی‌گویند مهم و 
اسانه‌مانند نیست, اولا از اعبار اانه آمیزء نظیر اخبار هرودوت و گزنفن 
و د بو لت محترم و سایر خاورشناسال کرده‌اند. ثانا روایات تورات در 
باب کوروش و خوانده شدن کتیبه‌ها و صاير مدارک ایرانی و بابلی و 
بوتاتی و مصری» به‌معلومات ما درباره کوروش افزوده است و مورخین 
لے ال با آن معلر مات را نتشر ساخته‌اند و کافی است در این بات ۱ به یکی 
از متابعی که خود ان ر ssn"‏ 
در همین ابادداست i E SENE‏ ۷ بشتاسیه! 

را اانه هی نامند, دز وز ی که دار لش »در کتبه‌تقود آشکارا می‌گوید 
شیط هرکان را برای گر گان ضبط معمول زمان کوروش می‌داند؛ در 
ضورتی که اه رگال ۱یا i‏ بونانی است و در عاد ایرانبی 
ماتند او ستا أف کان يا و له ظط اشنتت. تام روذها شتا اتیگ ربس یا 
اراد و نام جص بل ey ei‏ دجله با «دیکلة 
ندیمترین نام آن رود بوده و به‌زعم بعضی خاورشتاصان؛ ضبط «تیگریس! 
از کلمه «تیگره» ایرانیست که اکنون تیر تلفظ می‌شود و تیگرس تلفظ قدیم 
ر وت ی هط ند اروش ینبل ایو 
اا ا آن 
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هم داخل تاریخ است و استناد خو د مو لب هم به‌وفایع تار یخی است. 

باید گفته شود در بحث از شاهنامه» سخن از «عملیات جحمتید در 
جنگ بین اران و توران» هم جندان درشت نیست. جنگ اران و نوران 
به‌مرجب شاهنامه پس از کشته شدن ایرج و بعد از خونخواهی مترچهر 
آغاز می‌کند. این یکی دو ملاحظه در یاب ایادداشت مولف» محترم 
نمونه‌ای از انتقادی است که ممکن بود نبت به‌تمام متن کتاب به‌عمل آید 
ولی متصبود من انتفاد نت فقط در موارد استتانی برحسب ضرورت) 
اشاراتی در پاورقیها ثبت کودم و وارد بحث و تعبیق مطالب و تشسخیص 
داستان از تاریخ نشده و تنها اکتها بهاظهار ملاحظاتی در دیباچه کتاب 
تمودم زبرا خود مولف محترم )اش خود را ثاریخ؛ حتی داستان تاربخی 
تشناخته است و به‌فول خودشی» متابع تازیتخی راجنّبه کوروش را تتها 
برای توشتن فصل موسوم به«یایان کارا مطالعه تموده است. 

انجه ,در این.داستان شیرین ارزش قاری همانا تصویر ماهرانه ظهزر و 
بیشترفت عبت گوووش و دلاوری و سادئی و عدل‌بروری و داد ری و 
سیاست کشورگکشابی و کشورداری اوست که بالاخره جکیده اخبار 
تاریخی باستان خاورمیانه است. و از این لحاظ به‌طوری که در فقددمه این 
ترجمه هم مذکور افتاد» مولف فاضل در راه روشن کردن تاریح یکی از 
بزرگترین شاهان صلح‌پرور جهاندار ايران و یکی از اولین مدافعین حقوق 
اسان در سل افا جد هة وار سزازار اج و اسان 
الجام داده است. 
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آساژهت: ۱۱۰ 

امد یل TF‏ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲ ۲۲ 
۳۳۵۵ ۲۸۲ 

تاللا ۱۱۵۹ ۱۱۷۳ ۱۸۹ 

آناشیته, ۲۰ 

الف 

اختورش : ۱۱۳ ۳۶۹: ۳۷۷ 

۱۷۹ ۰۱۷۷ FD ۱۶۲ ارتسیسی:‎ 

رمه گدون. ۱۴۴ 

ارماء ۰۱۳ ۲۴۳۱ ۱۵۱ 

۴ اردهاک ۹ قم ۴ق که ا ج‎ 
YY ۲ ۷۲۵ ۷۲۲ ۲ FA FY PF FB 
۱۲ ۱۲ ۲ ae ARAN AAS ۷ ۸ 


TTA OIF ay 1 
Fe AIT ITA ۱۲۱ OT 
ITF ATE ATT ۲اه‎ TT o 
(۹۴ ۱ ABF LSE IT ۷ 
TTF TT TTF TE ۱ ۰ 


TOY TT FETT 


fe 


از هید, ۱۳۸ 

اسپارطه. ۱۷ ۰۱۷۳ ۱۹۳ 

۳۷ ۳۶۶ ۳۳۲۲ TTT NS Yil 
TAN ITAA TAY ۷ 

انکلونی ۳۷2 ۳۸۸ 

ایتوب: ۱۱۴۵ ۱۴۶ ۰۱۵ ۱۱۷۳ ۱۷۸ 

FELT SAT کار‎ AAT شیاه‎ 
Tê TIT 

از ی با ۲۷۲ 

اوت 

الات د۴ 

اا اه 7° لا TAT TA‏ 

۳۴۷ FF TST TTY. ا“‎ 

۳۴ ۵۲۰ ia 

۷۶ اعد‎ AF SVT TF TF e 
۰۷۳۳۸۱۳۱ ۱۱۴ ۷۲ ITT 
TT ۲ ۰۲ ۱ اک اه ای‎ 
TAF TAY AVN FFE TT IT: 
TTA ۲ 

۸ ۱۵ il 

۱۳ ۰ AY AY اما چده‎ 

۳۲۳ ۱۳۶۷ TAT ۱۲۱۱ TEY ۱۱۲ اوروگ,‎ 


۲ ا گوروش گبیر 


ار وب : ۳۳۸ 

۱۱۱۰۹۲ AE 

RE خی‎ ۳ ۱۷۲ ۱ FF ایشا‎ 
۴ ۲۵ با‎ ۱۹ MEA ITF 
۳+۲۲ ۴ ۹ TY TFY 
TTT ۳ TC NTPBTeF 

ت 

۶ ۴ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۱۴ NAT پابل,‎ 
AY یی‎ YA YT AY Ye و‎ Fe 
AF :۱۳ ATAATY ATF AF 
TTT YA OF LAT FET تا‎ 
۱۲۶۲ TFT ۱۵۸۲۵ NTE ۵ 
TYA TYPUTYS TY TFA TEY TFA 
۲۸ ۲۸۲ کر‎ TAT TA TY 
TNT TAT TAT TA TAA TAA TAF 
TET eT) Te AT MAA 
۱۳۱۱ ۲۰ Pe از‎ ۲ Orf 
FAY MIF TNA ME FIT TIF 
:۲۲۷ TTT HTS T= FIS TA 
۱۲۲۲ FTF اه‎ TTY FT TI 
TEs ۳۳۵ ۳۲۲ FT TFA TF 
FF MP TFT TEA af AI 
TAF TAN TYE ۳۲۱ TF TFA 
۳۲۹۶ ۷ 

۲۳۲ TFT AFT +S AF ۱۴۳۰ بات‎ 
۰۲ ۱۸ :۲ ۵۵ ۰۲ ۵۲ TOT ۰۲ ۳۷۱۹۵ 
TBA ۳۵۲ TOS ۰۳۳۷۲ Te ۵ 
TAR TAT YY TFs 

۷ تال ۵ ۱۵ ۰۱۴ ۴۴۹ ی‎ 
۱۵۰ ITF ۱۲۱ FAP A۹ 
:۲ ۷۲ ۱۲۷۲۲ TFB ۲۴۳ TPT ۱۴۲ ۲ 
۲۹ ۲۱۲ Me TAA TAT TAT ITA 


TET FET ۱ ۲ FB 
TTT TIA TALI I ۴ 
TAV ۳۵۲ 

۳۴۹ TFA TET TEA ای‎ e a 

TAT ۱۲۳۸ ۲۴۵ ۲۶۲ TAA ۲۵۲ : با‎ 
۲۵ TARTAN TAF TAS TAF 
eA ۲ب‎ FoF Fob TeF ۲ 
۳۳۰ ۵ 

لپ 

باز تها. TAA‏ 

YS SF TT TA ۲۰۲۰ بارساگردن.‎ 
ES AY iB FTUAFATBITT AFT ۲ 
IT ۱۷۲۱ AT AEA یم‎ N FF 
ITT ۳۲ TE ITT YA ۴ 
۱۸۱ AYA YF MF SFE AF. 
TIA Te سا‎ A XAT 
TAF .۲ ۵۴ SOF ۲ ۲۸۸۱۲۳۹ ۰ 
TA TFET TFS Fe TTT تا‎ 
:۳۷ ۹ (Fe TFT TFT ۱۳۵۸ TDF 
TAA TAB TAF TAT TAT TAT 

پاسیریکگ: ۲۸۶۵ 

تالمیرا: ۳۷۹ 

برچ اس ۱۱۷۷ ۱۳۳۹:۸۱۹۲ ۴۳۷ 

بامسد, ۰۲۴۵ ۳۴۴ 

بو وشسیه: ۲۱۴ 

شیف ۳۴۵ 

لیا 

۳۲۸ ,۱ ۸۸ ۰۱۷۵ ۰۱۶۶ ۰۱۴۷ g7 

۳۲۱ :۳۷۰ ۰۳۰۲ 1۲۸ j 

تکاله ل 

تیا ۳۱۲ 


۱۷+ TAF TAFT TTT Te بر ی‎ 


3 
چتذرا گوپتد: ۳۸۸ 


كت 
ران ۲۴۵ ۳۱۷ 


ج 
حشت, ۱۴۸11۲ 


د 

TET TÊD ۳۴۵ TTA ۲۱۷ دار‎ 
۱۲۷۲ ۲۳۷۱ FFA FEN TEA ۳ 
TAÊ TAT TAT TA ATTA ۷ 
TA 

شر پشب: ۳۷۸ 

بشت. سرعاب, .۰ ۲۰ 

TAT ۰۲۲۷ ۰۲۳۲۵ دلتا:‎ 

Ye ۱۱۳۲ NBA ITA ITF :۱ ۲۵ دلفی.‎ 
۳۳۲ ۲:۲ ۷۰۱ 

۳۵۴ ۰۲۰۷ ٩ عانند,‎ 

دور ان ۰۱۷ ۰۲۰۷ ۰۲۷۹ ۳۵۲ 

2 

رود تورء ۲۳ 

:۳ ۷۷ ATIF ۰۲۱ ۵ ۰۱۹۸ ۸۱۳ ۸۷۳ زر نشت»‎ 
۱۲۳۵ ۰۲۴۳۴ TFT ITE ۰۲۲۲ ۳۲ ۸ 
:۲ ۰ ۲۷ ۳۵۲ TEY ۳ (۷ FF 
۳۷۷ ۱۳۷۱ TET TAT TTF 

تیان ۱۰۳۳۹ ۲۵, ۵۲و ۳۲۷ 

زو یک ۸ ۲۷ 

یگورات. ۴۸ ۱۳,۸ 


سا 
ناي ۱۷۴ 


لانت مرس لقا ۵ ۴۰ 


ننارداایال :۲۴۴ 

A-A ۰۱۵۲ ۱۴۸ ۱۴۷ ساردیس.‎ 
IY ۰۱۷۲۰ FY OFF AF ۰ 
STAT AT ANYA ۱۲۷۲ AYSE ۴ 
۰۱۴ +۱۲ AY AA AAD AF 
۱۲۲ ۷ PVF FOYT ۸۲۱۲ ۱ (۲ 
TEA TAD TAT TFA FFT ۰ 
TAF ۳ 

۲۱۷ ۱۳۲ FFF e A۹ 0 ا‎ 
r. 

اجر بف ۸۴ ۸ ۲۳ 

اسر تیه ۵ ۱۲۲۴۱۱ ۲۵ ,۸ ۲ 

FT TAF FF ,1۰۸ نمرفتی‌هاه‎ 

FYI TET iTV ۰۲۹۸ ۲3۵۵ ۰۲۳۴ شفت‎ 
TAT 

سای ۳۱۳۰۱۱۱۱۱۰۸ ۳ ۵ تا 
TAY‏ 

۳۳ LL E 

سلن؛ ۰۱۶۳ ۱۹۲۰۱۱۹۰ 

MTT ۶۱۲۰۲۲ TTA TY TTT ins 
TOT TAY TF TET TE ATF 
TAT TOA TAS 

۱۵٩ سضر‎ 

۳۲۸ ۸ ۱۲۲۷ ۰۲۹۷ TAF ۳۹۵ TAF تیاه‎ 


ان 

شعراء بمائی: ۲۱۶ 

شم ۱۵ ۱۹۴۰1۵۱ ۲۱۷۲۰۱۳۱۱ +۳۸ 

تشه رای ۰۲۶۷ ۲۹۳ ۱۲ ۴.۰۲ ۳. 
۱ ۰ ۳۱۷۳ 

شوشان, ٩‏ ۳۱۰۲۷ ۵۲ اف ۵۲ ۲ ۲ب 
شی ی A‏ ی ۱ TT e YY‏ 
AT FT AA AYA ۱ ۹‏ 


۴ لا گورزش کر 


۱۳۳۳۱۳۱۷۰۳۱۵ ۰۳۰ ۰۱۹ ۲ 
۱۳ ۸۲ TFI fe 

شتک ٣ل‏ ۵۷ ۳۳۲: ۳۴۰ 

۱ ۱۸ AYE ۱۱۵ ۱۴ ۱۳۵ a 
TTF :۲۱۷ ۱۲۵ TT FIA AAA 
TAT TAT TAT ۵ 


۴۹ e 

چ 

۲۹۲ ۰۲۸۰ TTF ۸۲۳۲ «ale 

۲۹۴ ۳۷۷ ۳۲۹ ۱۳ E 

۰۱۲ ۲ج‎ BF ۵ FA لام‎ 
۳۸۳ :۲ ۹۸۰۲۰۲۰۱۵۳ NETÊ ۷ 

۰۱۴ ۱۷۸۷ ۵۴ شه‎ PF ST ۵۲ عیلاهی؛‎ 
Tk Tt TTF ۱۱۸ LFF AAT 
IY TIF PICNSATNT ITT 
۲۳۷۲۴ ۳۳ (۳ AT 

ف 

AYA ۱۱۳۸۱۱۷۲۷ أ‎ 

فقا ۴ 

۱۲۰۲ ore ITT ۱۳ رضأ‎ 
۳5۰ TAA ۲۵۷ ۲۵۱ ۲۵ ۲ 

لھ ۶۴ 

گی 1۴۶ ۱۱:۸۸ ۱۸۵ 

کشا 

YF ۱۶۳ AF ۱۴۰ ۱۵ اد‎ 
TTT AA 

٩۱٩ اش‎ ۳۷ fF fê TF ı7 2۴1 کانبی.‎ 
۱۳۷۳ ۳۲۸۰۲ ۲۵ ۲ ۳۲ ۰۲۲۳ ۱ 

:۳۲ ۱۲۱ ۴+ TFTA TT ۳۱ کاستدات.‎ 
TIT AIT EY ار ان‎ ۲ 
۳۳۳ VOY ۲۵۳ ۲۰۲ ۱۲۰۱ ۱۳۰ ۵ 

کامرین ۳۷۳ ۳۹۵ 


۱۴۷ AFP ۱۴۳۰۱۴۱ ۱۱۶ ۰۱۳ گرژیس,‎ 
TF ی فا‎ ÛL ATA AFA 
AFF IFT AFT AFT AF 8 EA 
۱۷۲۲ ۶۱۲۰ FT AFA AFT ۵ 
Ae YY AYE ATE ۱۷۴ ۳ 
TFF ۰۲۷۲۲ OS لام‎ NAT ۳ 
TTT ATF TT TAF TOF FD 
۳۴۶۵ +۲۵۲ TTS 

۳۵ ۰۲۴ TT IT ۱۲۱ ۰۲۰۰۱۱۹ A کمیوجیه‎ 
۵۲ ۵۱ ۵ FETT ۰۲۲ of ۴ 
دی پا‎ EA EF FT ۷۲ اه‎ 0 
۱۲۰۰۱۱۲ ۱۲ ۱۱۵ (۵ 
FEF TOT ۲۲۰۲ ۲۰۱ ۱۳ ۳ 
۱۲۱۲ TY TAT TEV TEA TEY 
Tel PFT (TTY (TEP TTF NTT 
TFF NFT FF TEA TOAST 
TF TFA TEVITEFE FFA 

۱۷ ET 

TNA TANFATT AS 
TY هه‎ TP ۲۴اه‎ ۱:۱۱ MTT 
TATA TPO TTT AT Tho 
FATT TFT FF FT ۳۲ ۳۱ ۳۶ 
AY لب‎ . BF ار اه بان‎ Be F^ 
FV FF Fp FF FT FT ۱ رک ی‎ 
TFET YTS FFA 
AY AF LAB AT AN ی‎ ۲ YY 
FOLA هه‎ ea VLA 
۱۱۲ و‎ gle lale ss AN AA AY 
AeA Aik ۲۰۷ عم‎ ۵ ۴ 
AE CIT NIT ET و و‎ 
ATV ۱۳۰۰۱۱۸ AIA ANY AF 
۰۲۲۸ ۱۱ ۳۲۲۴۲۵ ITTF ۲ 


بادداشت مترجم ها ۳۰۱۷ 


۲۹۸ ۰۳۲۱ ۰۳۶۹ ۱۳۶۲ ۵۵ ۱۱۳۴ ۰۱۲۲ :۱۳۲ ATT ۷۳۰ ۹ 

۸۱ کح‎ DVD BEEF ۵۳ ٩ گییاری‎ Fe ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۲۷ AFF ۵ 
IBF AFT ۰۱۵۲ ۱۱۵۱ ۰18۸۰ ۹ iT :۱۵۰۰.۱۴۹ AFP ۱۴۵ ۱ 
۱۲ ۲۱ ار‎ AF OYE ۲ TAA ۱۵۷ MAF ۱۵۵ ۱۵۴ ۳ 
۲۰۸ ۱۳۰۱ ۳۰۰ ۲۹۹ TAA ۵۴ ۱۶۷ IFS ۱۶۴ ۸۱۶۱ ۱۱۶۰ ۸۹ 
,۳۱۷ :۳۱۴ ۰۳۱۵ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳-۹ ۱۷۵ ۷۴ ۱۷۳ ۱۷۲ ۷ ۹ 
۳۹۴ ۳۴۲ ,۳۶۱ ۳۴۰ :۳۳۴ ۳۳ 1۸۱ ۱۱۸۰ ۱۱۷۹ AYA AYY ۶ 
ل‎ ۱۸۷ AF AAS ۱۸۴ MAF ۴ 


۷۴ ل کاش‎ TAF ۱۱۵ ۱8۴ AAT TA AAA 
۱ لبو ۱۱۷۶ ۸۸ ۱. ی‎ ۲-۰۲ ۲۰۱ Te NO NAA ۷ 


FR ۰۱۳۸۰۱۷۳۷ ۱۱۳۴ VFT ITY aid TIT ۱۲۱۰۱۲۰۹ eA TOV TF ۳ 
۱۵۸ ۴ص‎ MÛ MT IEF Be ۲۷ :۲۱۸ ۰۲۱۷ FLATT ۳ TT 
۱۱۴۷ ۱۴۸ NEF VET IPT ان‎ :۲۲# ۱۳۳۳۰۲۲ ATT TTT TY e 
۱۱۷۲ ۲۳۲ ۱۷۲۴ ۰۱ ANV PF ۲۲۲ ۰۲۳۳۰۲۳۱ ۲۳۰ ۷ 
Te ار‎ TAY AT NA AVR MEET ۱ 
TFA ۲۳۲۸ TY ۲ FKITET REV ۲۳۶ ۲۴۵ ۲۳۴ TFET TFT ۹ 
TYE ۳ TSF ای اد اه اه‎ TTA TTA 
ق‎ NFA ATFT TET له‎ EEA TEY Ta 
FES AEF FEET Fe ala TAA TAA TAF TAT TAN TA TY 
۰۱۳۰ ۱۲۹۰۱۳۸۱۱۲۷ TTF ۴ Te ۲ TOY TA TNT TF 
aT IEA TA (ITF ITT IT TET FIL هی‎ Te ره‎ FT 
TET TAS TAF AVF ۴ TIA ۲۱۲ ATIF TIS TIF ۳ 
۳۹,۸ رز‎ TPT FT TT ATTY AFIT TTT Fe TI 
۱۲۴ غاراسنفی:‎ TIF ۱۲۲۵ OTE IIT TTT ATT 
۰۲۲۳ ۱۱۲ ۴۳۲.۰۲۸ ۱۲۲.۰۲۵ ۲۲ qa TTT ان اه‎ FF ATTY 
LB Ee ۱۳۵ TE TFATTY (۱ TTD 
۳ مادام ان کی یی که‎ ۲۵ TET ۱ TATE 
رز دا دای ۶ زگ‎ NENT TTT ۲۲۶ کی تبها,‎ 
ASA ۱۳ را‎ AeA هی هب۳۹‎ 
۳ ا‎ 
۲۶ ۴و‎ ۳۳ AT AITY A au ۹۸ کجات‎ 


TAT ATTEN TFT TPA IFFY ال ا ا ۱۲ و‎ e 


Bs تمحر‎ 


TAF TA Te TAA ای‎ 
ا د ۰ ۱ کے‎ FA 


aff a ۵ 





۳۸۱ :۳۷۲ TFT ۰۳۳۲ (۳۳۱ ۴ 

هسالت: ۲۳۹ 

۲۲۲ ۰۲۲۲ ATT 4 TTY ۳ شان‎ 

عگلشفات یوختا, ۱۵ 

[۸۵ AAT ۰۱۷۳۹ ۰۱۷۲۸۱۱۷۲۰۸۸۲ ماهر‎ 
۳۵۷ ۳۳۲۷ ۱۱ ۲ را‎ IAF 

۲۹۰۲۵۴ TA TEA ۱۴:۲۶ ۰۱۰ مه‎ 

TT TT ۱۲۱ ۰۲۰ ۲۸ ۱۲۷ 0 ۱۲۳ مق دای‎ 
TNT (۲ aT TATA 
TTA TTF TTI BE IF ATT 
TT TF TT 

عیداس. ۲۴۶ ۱۴۷ ۰۱۷۵ ۲۰۳۰۱۸۹۱۱۸۲ 

هینوس: ۰۱۴ ۰۱۴۸ ۱۷۱ 

مینوی ۱۴ 

لب 

۱۱۴۷۱ BF ۴۱ ۱۳۹ ۳۴ ۲۸۲۰ ناهد‎ 
۳۳۴۲۳۱ ۰۲۲۲ ۳۳۹۰ LFA 
TET 

۳۱۱ TT ۰۱۸۵۸ gı 

ندپلازو ۲ ۲۲ 

نشو, 5 ۱, 1۲ 

رکال ۲۳۳ 

۴۱۴ TFT .۱ ۵۵ ۱۳۰ لیساین:‎ 

n ۳۹ ۱۳۴ ۳۳۱۱۳۱۱ تیا‎ 
۰1*۲ ۱۰۱ مھ ان کے ے2 معا‎ 
Fs AFT TTF ETN و‎ TY 
۱۲۳۲۱۲۳۱۰۲۱۸ ۲۱۲۱۲۲۰ TAF AIFF 
۳۷۲ ATT ۲۲ TOT F- 

۱۵۷ TAT ۶۳ دب‎ ۵۶ ۵۰ Fk 
TAY TAT +۱۶۳ . 1 

کے 

ایا گوس ۲۷۳,۱۰ ۴۹۲ 


سارپیگ؛ ۷۲۴ ۷۲۵ ۶ ۷۰۲۲ ۷ در 
LAA AF‏ ۱ ۰۱۲۱ ۲۲۳ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ 
VTE‏ ۱۱۳۷۰۱۱۷ * ۱۳۱۰۱۷۱۲ ۲۲ ۱: 
ATF ۵‏ ۳۷۲ 

۷٩ ۲ ۵۴ ۰۴٩ ۳۷ ۰۲۰ ۰۲۰ هشامنعیان,‎ 
۱۲۲۰ FST TAF ۱۲۰۲ VAS ۲ 
TAY اه‎ The TTL TYE YT 
۳۹ TAT Te 

۴۵٩ ۲۵۶ ۲۰۱۰۱۳۰۰۱۷۲۲ ت‎ 

هراسی: ۳۱۸ 

فرتسدلد. ۰۳۸۲ ۸۵ ۳, ۳۹۵ 

شار بد ۱۲۲۵ ۲۵۲ 

شل‌پونت. ۸۸ ۰۱ ۰۱۹۱ ۲۲۹ 

YAYE FN o A ییا اه‎ 
۰۱۱ ۱۳اه‎ STAT او‎ E Ta 
ITA ATT TTT ATI AEA ITF 
TAR AMAT ANAT ۱۳۱ AAT Afr 
۳۱۱۲۰ ۱۳۱۴۲۰۵ ۸ Af 
TTA FIV ۱۲۲۰ TAF ۲۴۶ ۷ 
۳۷ ۲ ۲۳۲ 4 اه‎ 

فش تادشه. ۲۳۵ 

هبتوش. ۲۱۷ 

هش 1۴ فى ال a‏ ۱۲۸ ۱۳۰ 
۴ ۵ ۲( ۱۳۱ ۱۵۲ ۲۲۳ ۳۷۷۲ 

۲۱۳۱۲۴ ranan 

۲۱۶ ۱۷۵ ۱۶۰ ۱۵۳ ۱۵۱ ۰۱۴ هحي,‎ 
YT 

کا 

I¥F ۱۱۷۲۰ IFAT ۸۴۷ ۰۱۴۵ igi 
TTA ۱۳۲ AT ATT AT EYA 
۳۲ ۱ TTF TF TDA TS 
TAA TAT TAT 

بدنیا, ۰۱۸۳ ۸ ۱ 


